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سم ول 
الخد لله رب العالمین ؛ والصلوة و لام على | گرم تعلقه محمد و41 
ااطاهرین » سیما وصيه وتدليفته علتى العالمین ٠‏ اشير“ المژمنین » وقائد الغر 
المحجلين . 
بر هر عتنبسم حلصف پوشیده لوست که حديث شریف غدير » چنانکه در 
ره لشستین اين کتاب منیف و« عبات الانوار > ثابث شد . از احادبت صحیحه 
متواتره است »> واژ بکصد وده نفرصحایی » وهشناد و چهار تن تاپمی‌نقل‌شده ؛ 
وا کثرمحدئین ومفسرین ومتکلمین ومورخین از فریقین آنر؛ در مولفات خود 
آورده‌اند » وعدتى جمعی از اكاب محفقين در رامو این حديث کنابهای جدا كانه 
در مجادات متعدده تأايف نموده اند ء ويسيارى از اعاظم وسفاظ اهل سنت 
بصحت و کثرت طرق ‏ بلکه بتواتر لفظى وبا معنوى آن اعتراف ندوده‌اند » 
حنانکه موا عظيم الشأن مرحوم میرحاهدحسین قدس‌سره در«عیقات الائوازه 


| 


بيشكفتار 


بات 
بت س س 


ومرحوم علامة آمینی طاب ثراه ور 9 الغدير »رگفتار قريب به چهار صد نفر از 
آنها زا بطور مېسوط ياد کرده‌اند »که براي نمونه بد کرحند لن از آنان قناعت 
يشود ؛ 
! = محمد بن ادرپس الشافعى متوفای (ع۰٩)‏ بتفل ابن اثير در « نهابه ۾ 
ع ص ۱ ۱۶ .۰ 
۲ ل آحمد بن حنبل‌متوفای (۱ع۲) در مسند » جل ص۱۵۲ ۰ ۰۳۳۱ جع 
ی بر * 
۳- ابن ماجة القزوینی‌سوفای,(۲۷۴) در سنن » ج۱ ص۲۸ ۰ ۷۹ ارس 
۽ - ابو عيسي ترمذيغتوفای (۲۷۹) در « صحیح » ۲2 ص۲۹۸ . 
5 = عيدالله بن احمد بن حتبل متو فا (۷۹۰) بنقلا کم در « المستدراه ۾ 
۳ ص۱۰ . 9 
٩‏ - حافظ نسائی متوفای (۳۰۳) دز « حصالص ۾ ص۱۵ ۱۰ ۱۸ 
۷- ابن جر بر طبر ی‌متوفاي (۳۱۰) در « تفسیر » ۳ ص4۲۷ واو کتابی 
سجد | كانه در عغدیر تايف نموده و آثرااز دیناد پاج طريق روایت کرده, 
۸ - حافظ يغرى متوفای(۳۱۷) در 2 مصابیح » ج۲ ص۱۸۹ 
٩‏ - ابويشر دولابی متوقاى (۳۲۰) در « الكنى والأسماء » ج ۲ص 5١‏ . 
٠س‏ افیا طداوی حنفی‌متوفای (۳۲۱) در د مشكل الاثارع جع ص ۳۰۷ 
۸ ۲۰ 4 ۲۰۵ . 
۱ - حافظ ابن ابى حاتم متوفاى (۳۷۷) بتقل سيوطى در « الدر المنشورم 
ج ۰۲۹۷ 
۲ - ابن عبد ربه قرطبی عتوفای (۲۷۸) در و عقد الارید » ۲ ص ۲۷۵ 


يشكقتار 


۳ - حافظ ابن عقده متوقاى (م#م) كتابى مستقل بنام « اأولاية » درطرق 
غدير تاليف ندوده:وحدیت تامبرده را ازيكصد و پنج طريق روايت كرده. 
4 - ابويك ر جعابى مترفای (ههم)كتابى بتام « تخب المناقب » تألیب 
كرده ودر آن کتاب حديث غدبر را از بكصد وبيست وپنج طريق روايث 
ادر 

و - حافظ دارقطني بغدادى مترفای (۳۸۵) بنقل كنجي شافعي در و كفاية» 
ص٥‏ طرق حديث غدير را در يك مجلد كرد آورده . 

4 حافظ ابن زولاق مصرى منوفای (۳۸۷) بنقلمقريزيى در « خطط » 
جاص ۲۲۲ ۰ 

بإ ب داقظ ابن بطه حنبلی عتوفاى (FAY)‏ دز و الابانة و . 

۸ قاضی ابربكر بافلانی متوقاتق(12۳) در و التمهيد » ص ۰۱۷۱ 

» حافظ ابو سعید  كوش توقای (4۰۷) در « شرف المصعلفی‎ - ٩ 
» ب حافظ ابن مردویه مترفای (41۰) بنقلسيوطى در « الدر المنئور‎ ٠ 
۰ ۲۵۹ ج۲ ص‎ 

۱ - ابوعلی مسكويه متوفاي (4۳۱) در « ندیم الفريد 6. 

«؟ ‏ ابو اسحاق ثعليى مثوفای (4۲۷) در د الكشف والبيان » . 

۳ ب ابوهتصور ثعالبى متوفاي (4۲۹) در د مار القلرب 4 ص ۵۱۱ . 

۴ حافظ ابوسعید سجستانی متوفای (۷:) در « الدرایه قى حدیث 
اثولايبة . 

۵ ع حافظ بیهتیعتوفای (ه ع) بنقل نحو ارزمی در « مناقب » ص ٩۳۰۷/۰‏ 
۹ حافظ ابن‌عبدالبر متوفای (41۳) دردالاستیه‌اب» ج۲ ص ۷۲ . 


12 


بشکفتار 


۷ - حافظ خطيب بغدادى متو فای(4۱۳)در«تاریخ بنداد» چ۸ ص۲۹۰ 
و ۷ ص۲۷۲ 
۸ - مفسر کییر واحدی نیشابوری متوفای (1۸ع) در «تفسیر» ج 
ص۱۹ 
٩‏ - حافظ سجزی متوفای (4۷۷) کتابی مستفل در حدیت غدير تدوان 
کرده 
۰ ابن المغازلی شافعي متوفای (4۸۳) در «مناقب» ص۲۹ 
۱- حجة الاسلام غزالي متوفاى (ه١ه)‏ در وسر العالمين» ص ة 
٣ج‏ _ حافظط سمعائي متو فاي[ ٦ه)‏ در فشائل الصحابدي 
۴ - ابن سا کر متو فاي 6 بندل عثفي هتدي در ر کتر العمال» 12 
۱ و لد 
عم حافظ این الچوزي الحتبلي متوفای, )۵٩۷(‏ در «المناقب» 
۵- سبط ابن الجوزي متوفای (ع16) دز «ثل کره» ص, | 
۲ - ابن أبي الحدید معتزلی متوفای (۹۵0)در «شرح نوج البلاغه» ح۲ 
ص۱۸ ۲ 4:٩‏ 
۷- حافظ كنجي شاامي متوفای (۸هد) در وكفاية الطالبه صد۱ 
۸ حافظ ذهبي شافحدي متوفای (۷۵۸) کتابي مستفل بنام 3طر لی د بت 


الولايةه دارد 
وم ب اظ ابسن کر دعشاني شافعي منو فا (YY)‏ ذل تاریخ اج 
ص ۲۰ 


+ - عمافظ ور الدين عیثمی متوقاى (۸۰۷) در «جمع الزوائد» جه 
ص۱۰ ۰ ۱۰۹ 


Ff 


۱ ی كفتار 


٩‏ - شمس الدین‌جزری شافي متوقاى (۸۳۳) در «استی المطالب» که 
در تواتر غدير است 

۲ - حافظ ابسن حجر عسقلاني متوفای (۸۵۲) در «تهذيب التهذیب» 
۷ ص۳۳۷ د ۳۳۹ 

۳ - آبو الخیر فضل بن‌روز بهان متوفای بعد (4۰۹)در «ابطال الباطل» 
و- حافظ سیوطي‌متوقای(۱۱٩)‏ دردالدر المنثور» جلاص ۲+۹ودناریخ 
اتخلفاع ص۱۱ 

هي حافظ قسطلاني متوفاى )٩۲۳(‏ در «المواهب اللدئيةو ۷ ص۱۳ 
4 حافظ ابن حجر هيثمى مكي متوفای (ع4۷) در «الصواعق)ص۲۰ 
۷ - ثور الدين عروی قاوق اف قتوفاى )٠١114(‏ در دالمرفاقه جم 


هی ار ۵ 
مع - مناوى شافعي (۱۰۳۱) دد «قيض القدیر» ج٩‏ ص۳۱۸ 
4 - نور الدین حلبی شافعي متزفای (6ع۱۰) در «السپرة الحلبیة» ع٣‏ 

سس ۱ ۳۰ 4 ۳۰۲ 


.و - ابن با کثیر مكي شافعي متوفای (۲ع۱۰) در «وسيلة المأل» 
۱ - عبدالحق. دهلوی متوفای (۱۰۵۷) در «شرح المشکات» 
۲ . شيخ محمود بسن محمد شيخاني قادری مدنی متواسای ( ) در 
زا لصر اط السوی» 
۳ - سید محمد بزرنجي شافمي متوفای (۱۱۰۴) در «النواقض» 
وه - ضياء الدين مقبلي عتوفای (۱۱۰۸) در دالا بحاث المسددةه 
۵ - ابن حمزه حر اني حنفیمتوفای (۱۱۲۰) دروالبیان والتعريفوج؟ 
۳ - ۲۳۰ 


A 


بیشگفتار 


٩‏ - أبو عبدالله زرقاني مالكي متوفای (۱۱۷۲۲) در «شرح المو اهب» 
ص۱۳ 
۷-میرزا محمد بد غعشى متوفاى( ) در نل الا برارو)صء ۲و«مفتا حالتجاع 
۸ه ب عفتي شام عمادىق حنفي متوفاى(119/1) در «الصلوة الفاخرةو)ص 44 
٩‏ - صبان شافعي متوفماى (۱۲۰۷) در «اسعاف الراغبين» در حاشية 
ونور الأبعارى» 
۰ س ميك مود آلوسي بغدادى متوشاى (۱۲۷۰) در «روح المعاني» 
ج ص۲۶۹ 
۱- شيخ محمد سوت ببررولیشافیمنوذای (۱۲۷۰) در «اسنی‌المطالب» 
A‏ 
۲ - مولوى واي الله تکهنوي فتوفای( ) «مرأت المؤمئين» 
۳ هو وی حيدر علي فيضن آبادی متوفای ( ) در «منتهی الكلا» 
4 - شيخ سلیمان فندوزی سنفي متوفای (۱۲۹۳) در «يتابيع المودةه 
۵ - شبلنجي سید مؤمن متوفای ( ) در «نور الابصار» 
۹ - سيك عبدالسمید آاوسي بغدادی شافعي متوفای (۱۳۲۵) در 
ونر الا لي» ص ۷۰ 
وجمعي ديكر از پرر كان آهل سنت که خواستاران تفصيل بیشتر بايد به 
کتاب شريف «الغدير» جزه اول ودوم عراجعه کنند , 
ولیکن تمجب است که حدینی که در طول جهارده فرن از مشهورترین 
احادیث بوده ومورد تأیید اعساظم وحفاظ هرعصر قرار گرفته > هنوز هم 


و 


,م 
ی قفبار 


تعصب وب ىالصافى باعث شود که جمعی از اشعه ولابت دور داز درك 
حقیفت وفضیلت مهجور» گرد وغبار عناد را برانگیزانند» تابلکه فضاء معنو یت 
را تيره وتار ؛ وبالثالى مرد مرا از استضبائه‌انوار ولایت محروم ساژند : 

ولذ! جفا بيشداي از ربشه منگر صحت حدبث غدبر می‌شود ؛ استناداً بر 
اینکه‌امیرالمومنین ا درائن سقر باسغمبر قي أبودهبلكه به لمن مسافرت کرده: 
چنانکه طحاوی در مشكل الاثارج ص۳۰۸ پس از حکایت آن از بعضى از 
اين دلیل علیل جواب کته ۱ 

ریکی دیگر ١‏ كرجه اصل حديث را انکار امیکند ولیکنن صدر حدبث 
را مزر یشون ۽ دنا که تفتازانى در والمعاصدے ص ۲۹۰ کته » از شمهی اسه 
ليس نیز از او تقليد کردند - 

سومی چون ابن تیمیه دروعنهاح السنته ذبل حديث را بضعت سندئنست 
می دهد ؛ و كافي هم می ڈو بد؛ از طربي زاویان مورد اعتماد اين حديث نفل 
شد ن ۽ و دذاهی ديكر بىشرماتة ميك بل 4 ملاع عازن حديث را روابت 
بکرده‌اند : وبكبار دیگر بی بروا میگرید : غير از احمد بن حتبل این حدیت 
را کسی روایت نگرده . 

بكى دیگر چون حسام الدبن سهار نبورى در کاب «مراقض الروافض» 
نا[ کامائه » ياخود اا کاهسی زده ريد : حديث قدير را درصحاح تقل 
نکر ده‌اند بااينكه ترمذى وابن عاجر چنانکه اشاره شد آثرا ذكر أمودهاند, 

وعجب ترازهمه گتار قاضی عضدایجی در «المواقت» وتغتازانسى در 
«شر ح المقاصده است که گفته‌اند : که چون حدیث غدیر را مسلم وپخاری دز 
صحیحین نقل نگرده‌اند بس مورد اعتماد يست , 

بسااینکه هر کس که صحرحین را بادقت بررسی کنسار [ كان میشود که 


: 


۴ 1 تان 


سيین جامع جمییع (حادیث صحاح ثمی‌باشند ؛ وبهمین جوت در تدارك 
وجران احاديث صحاحیکه در آن دو کتاب ثبست كتابها نوشته شده » مائند 
«المستدرلد» تألیف حاکم يشايرري متوفای (4۰۵)؛ و «نوضیح المدرك في 
تصحيم المستدرك» تأليف سپوطی متوفای )٩۱۱(‏ و «المستدرلیع تألیف حافظ 
الهروي المالکی متوفای (ع۳؛) ووصحيح ابن حبات» تأليف حافظ ابي حاتم 
بسنی متوفای (۰)۳94 

مؤلف عظیم الشأن وعيقات الانوار» در ابن جزء دوم (بحسب تجزئهما) 
ثاب تكردوكه احاديث صحيحه محصور در صحيحين نيستث؛ ويخارى ومسلم 
نيز جنين اوعسائى نکرده‌اند » وباضافه تمام احاديث صحیحین نيز محكوم 
بصحت نيسث + ياكه احاديث بشوازئ ,نيز در آنها ثبت است که مورد قدح 
وملعن اكابر ومحغقین است ا واباضافه احاذیث متناقضه در صصيصين موجود 
است» و لذا بعضی از اعاظم أن دق کناب ڑا از اعتبار بکلی سانط نموده‌اند ¿ 
وق-اعده تقدم مثبت براق كه از توا عنطته عقلیه است وموره استناد 
زر كان اهل سنت وجساعت است؛ وشو امد علمی وتاریخی بر آن قائم است» 
حکم میکند که نبودن حديثی در صحيحين دلول نفی واقعی آن نیست؛ مضافا 
براینکه گر فرضاً هم حدیث غدير در صحیحین وجوه داشت معائدین از 
راه ديكر آنرا نمی پذبرفتندء چنانکه حدیث غضب صدیفه طاهره ال برآنهاء 
وحدبت تأخمر بيعت امیرالمژعنین لب وحديث غصب فده, وحديث قرطاس؛ 
ومانند آنها را از عناد وتعصب قبول نگردند ؛ پااینکه احادیث نامپرده در 
صحیحین موجودند . 

اعانا الله من التعصب واللداده ووفقنا لاتبا ع الحق والسداد 


م غلامرضا مولانا بن على اکبر پروجودی نزبل قم - 
۲ شان ۱۰ 


دفخرالدين رازى از لصب ولدان حديب غدير را صحيح ندالسته» 


وازطرائتب امور انستكهابوع ال تجبدينعيرء المعروف بابن الخطيب 
الملقب بفخرالدین الر ازى الشافعي) اا آنهمهجلالت شأن » وسمو منزلت » 
وعظامت قدر ‏ ومرجعيت » دنمدوس وتمهر ۽ بننبيه وتذ كير جناب 
سيد مرتضی طاب ثراه از حوانت لت دار "وا شكر عصبيت هشیارنشده؛ 
گرد تتبع وتنحص طرق ابن حديث شريف بورق گرداني کتب حديث که 
سرمايةٌ سعادت اهل دين است نگ دیده » بمحض تعصب مذموم ءوتصلب‌شوم 
وضناد سراح » ولداد بواج ۾ كله مرجب مم حير د خراص و عرام ؛ وباعث 
كمال صثار واحتقار» نرد صغار و کبار است ‏ بر سر انار تواتر اين عدیت 
رسیده؛ وانتار توائر ور ده جسارت است» نقاب سیا از رخ‌بر گرفته » ود 
را از نقی صسصت وقد ج آن هعم پاز نداشته ك5سسته مهار ۽ خطليع العذار > 
بوادی برعار ج رح وانکار شتافته ۽ چنانکه در ( نهاية العقرل ) که بحقیقت 


نهاية| لعفول است‌بسپب غايتث غقلت وذهول؛ در جواب حدیت مي‌سراید : 


af‏ جو الب منت از فر رای 


لانسلم صددة الصديث اما دعواهم العلم الضرورى بصصته فهى مكابرة 
لازا تعلم انه ليس العلم بص حته کالعلم بو جرد محمد عليه السلام “رغزواته مع 
الكفار وفتح مكة ؛ وغير ذلك من العتواترات » بل العلم يصدة الاحادیت 
الواردة في قضائل الصحابة أقرى من العام بصحة هذا الحديث ء مع أنهم 
يقدحون فيها » واذا كا نتكذ لك ؛ فكيف يمكنهم الفطع بصحة هذا الحديث ؟ 

وأيضاً فلان كثيراً من أصحاب الحديث ام ينقلوا هذا الحديث كالبخاري: 
ومسلم » والواقدى + وابن أبى اسحاق . 

بل الجاحظ : وأبو داود السچستانى ؛ وأبو حاتم الرازى » وغيره عن 
أئمة الحديث قدحوا فيه » واستدأوا .على قساده بقوله عليه السلا : (فربش 
والانصار ؛ وجهيئة ء ومؤينة » واسلم : ارغقار موالی‌دون الئاس كلهم ليس أهم 
موالی دون الله ورسوله) , ۱ 

والئانی وهو أن الشيعة بر عون أنه عليه السلام انماقال هذا الکلام بغدپر 
خم في منصرقه من الحج ؛ ولم لکن على مع النبي في ذلك الوفت ۽ فانه 
كان باليمن انتهی . 


«جواب مؤلف از كامات مزيفه رازی ۽ 


از اين عيارت ظاهر است که فخر رازى بمزبد سقيفه صازي وكاو تازى, 
حصول علم را شت مد بت غد در مكا بره هي اند ۽ و آنرا آزدر جه متواترات 
ساقط + واز يأيةٌ معلومات هابط مپگرداند FIC‏ آن هم اکتفا يكرده » علم را 
بصعت آحاد ات در فضائل ساره أقوى از عام بصعت این دديءث می‌داند 


جواب مصف از لضر رأزى Ya‏ 


وئيز بادعای عدم نقل بسباری از اصحاب حدیت ؛ این حدیت را قدح در آن 
میخواهد ء وبر أبن همه جزافات اكثقا نگرده : بمزبد اشتعال آتش حقدوعناد 
تشيث بقدح وجر م جاحظ ء وبعض د گر منفلین جاحدین می‌نماید » پس‌این 
تعصب شدید بنظر اتصاف «لاسفه‌فرمودنی است : که مثل اين حدبث متواتر 
ومشهور » که زیاده ازصد کس صحابه روایت آن کرده‌اند » واکثر طرق آن 
صحیح وثابت وحسن ؛ ودر صحاح قوم مروی »و کتب هدیده در تعدد طرق 
آن متف شده در مناظره ومقابلة اعل سی از معرض اعتبار سافط سازند > 
وبقدح آن میپردازند» وجمیع احادیث وارده را در فضائل صحابه که نیا 
آن باعتران لفات ایشان موضو ع.اشتَ#,اقنوی از این حدیث گویند » جه 
الف ولام پر احاديث که در کلام از داتمل است مشعر است بآنگه‌جمیع 
احاددث فضائل ابه اقوى ازاب شالت . 

فاضل رشید خان در (ابضا ح لطافه المقال ) كفتة : 

قال الامام الرازي في التفسور الكبير : قوله :لیذهب عنكم الرجس (ای 
يزيل عنکم الذتوب ودطهر کم) يلبسكم شاع الکرامة انتهی . 

در اين عبارت لفظ الذنوب که‌جسم:عرن بالف ولام است موجوداست 
وبودن آن من جبلةٌ صیغ عموم از کثب اصول فقه معلوم اهل علوم ایس ابن 
عبارت دلالت بر رفع جمیع معاصی داشته باشد نه بر بعضی آن ائتهی . 

از این عبارت ظاهر است که دخول الف ولام بر لفظ ذنوب درعبارت 
فخر رازی دليل عسوم آنست : وباین سبب این عبارت دلالت بر رقع جميع 
معاصی مبگند ؛ پس هم چنین عبارت رازى در نهاية العتول هم دلالت دارد 


3201 جو اب نف از فخر رازى 


بر أنكه عام :سجبیع احادیث وارده در فضائل صحابه اقسوی است از علم 
بصحت حديث غدير (ولو تنز لنا عن ذلك فلا آذل مسن حمل الاحاديث على 
! کثرها) وحال آنکه أقرى بودن جميع فضائل صحابه يا اكثر آن ازحدیت 
غدي ركذب و بهتان بحث‌است ۰ هر گز يك حدیثی هم ازفضائل صحایه ستيه 
بفو ت این حدیث أُميرسد ۽ وهمياية آن ليست ؛ جه جاى آننکه جبیع آن 
خرافات با | کثر آن خعرافات قوی‌تر از اين حديث باشد ؛ وبر مداعی لازم 
است که جمیع احادیث فضائل صحابه يا اکثر آن نقل نماید ؛ وبعد از آن 
مروی شدن آن از اكثر از اين صبحاپه که حدیت غدير را روایت کرده‌انسد 
ثابت سازد » وبعد از أن ابت فرمابد .که کثر اسانید آن مثل حديث غدير: 
بلكه زیاده از آن صحیح وسن است وبا زین همه مشا کلت » وه‌عارشت 
وادعای افوی بودنش وی سام یود که جمییع احادیث فضائل صحابه‌را 
ار آن را از طریق شيعه بجنين اسانید فرب» کیره پلکه زائد از اين ابت 
نمايند » وباز چنانکه نزد شيعه حديث غدیر متواتر است ؛ ومروی از طرق 
بسیار » هوججتان تواتر آن احادیث از طرق خویش و کثرت اسانید آن ابت 
فرمایند »۽ ويا این همه از داه لېر ع بر دازی و اولیای او که در تصرن‌باطل 
کذب را على الاطلاق حلال ء پلکه مستحسن شمرهه‌اند ؛ تنک گیری‌نمیکن 
بعلريقه مجاملت ومسامحة و مساهلة ميرويم » ومیگوئيم که تصديقوعواى حور 
را در ا کر با کل احادیث فضائل صدايه #ذاشته مساوات بعض احادیست 
فضائل صحابه را اکر جه ده پا پانزده بلکه بنج يا شش باشد بباحدیث غدير 
در قو ت ثابت فرمایند » فضلا از اینکه اقوى بودن انرا از اين حدیث‌شربت 


جراب مصنف از فخر رازی ¥0 


بمحصةٌ ظهور رسانند , 

بالجمله اد عای ابن معنی که دعوى علم ضرورى بصّحت ابن حدیث 
مكابره است مكابرةٌ بيش نیست ء جه هر افرى كه سنيه اد عای توتراش وعلم 
ضروری بصحت آن کنند : بلاشبهه حديث غدیر در ثبوت وتواتر وصحت 
مثل آن با بهتر از آن خبواهدبود » ومجر د ملع در آمثال ابن امور غير كافى 
است‌والا میرسد کهعانمی‌منعو جود مکه ومدینه:ووجودجناب رسالاماب ةله 
هم بکند » ویر محض منم ! کتفا نماید » آری ار فارقی لائق قبول در این 
حديث شریت ودیگر مثواترات بیان کنند : توجه بجواب أن کرده شود . 

ولنعم ما افاد مولانا الهمام في هداد الاسلام حيث قال ؛ 

لامك ني آن کل من تأمل ا في کبرع طرق الحديث »+ واشتهازه 
بين الخاصة والعامة ۽ مع وفور الدواعیال ی آلکتمان » و كثرة الصوارف‌هن 
اقل » يحصل له العلم الضروزي إقضصة هذا الذي »كيف وقسد يحصل 
للمسلمين القطع واليقبن غي كثير من الأمور الدينية التي هي أدون مرتبة ني 
باب التواتر من هذا الحدیث» كآياتالتحدى والتحدى بها علىرؤس الاشهاد 
من الکفار وأعداه الدين ؛ مع وجود الدواعي الى المعارضة وعدم وجرد 
الموائع وهکذا سدور المعجزات وتصو ذللك + مع أن الكفار كافة بتكروث 
ذلك كله ؛ ويدعون أنأهل الاسلام كلهم تواطثوا على الكذب واختراع هله 
الاخبار ؛ لان كلهم من آر باب الاغراض والدواعي الى وضع تلك الاخبار ع 
كما أن أهل الاسلام بدعون کذلك فی‌باب‌الاخبار المخصوصة باهل‌المذاعب 
الفاسدة : من الیهوده دالصاییین وعبدة الثيران؛ والاوتان ؛ وسائر المشر كين 


جواب معنف ال فشر رازی ۷۵۹ 


كين بسوغ لمسلم منصف أن ينكر التقاوت‌بین العلمين» قعلي تقدير النسایم 
يكون حال ه كحال التفاوت بين البدبهبین ء فانه قد يكون أحدهما أجلى من 
الاخر ۽ کف ولو لم يكن الام ر کذلاك بارزم أعهمال كثير من المتوائرات 
اننهی ٩۲‏ . 

«ذ کر نکردن اشخاصی حدیت غدير را دابل وهن آن‌ایست» 


وأما ادعاى ابن معني که بسپاری از امساب سدیت اين سحدیث را نفل 
نکرده‌اند» بس مخدوشاست يانه بعد از اطلاع بر اسماء جمعي ازعثرجين 
وناقلين این حدیت شريف : كذ دز :قاببعد انشاءالله تعالى مد كور شدواهد شد 
ظاهرمیشود که بسیاری از ,أساظين!اغلام ومبحدئين فخام این حديث شربف‌را 
روایت كردهائد » پس پالفرشی اکر بشارى از اهل حديث اعراض ال ذكسر 
آن کرده باشند ؛ قدحی در أن بیدا نكتل که عدم ذ کر احدی (وسو کان 
في غاية الجلالة والنبالة) قدح در ثبوت حديثى نمیکند ؛ وعج ب که دعوی 
کثرت غير نافلين اين حديث آغاز نهاده؛ وبا ابنهمه غلو" واغراق در تعصب 
فاحش چز نام اربعة غیرمنناسبه پرژبان نیاورده » کاش‌نام بیست كس ياسي 
کس ازاعبان‌مسدئین که عرض از نهل ابن حديث می‌بودندبرزبان‌می آورده 
تا پا دعوی کثرت مناسبت می‌داشت» والا درجنب ناقلين ابن حدٍث هار كس 
را بلکه دوكس را هم مثلا کثیرنتوان گفت» وبالفرفی | گربسیاری از اصحاب 


حديث هنبان‌این حدیث شرپن‌را نقل‌نکرده باشند عدم زقلشان چنین حدیث 


(۱) شناد الأثلام ص۲۱۷ جع . 


نفل نكردن بخاری ومسلم قادح حديث غدير نیست oy‏ 


شريف متوائر مشهور را دليل تعتصب وعناد؛ ورسوخ درضفائن واحقاداست 
که خرافات غريبه درفضائل خلفاى خود نقل ميكنند ء وازنقل جنين حديث 
متوائر ومشهور اعراض مى نمايندء وهر گاه تافي صريح يمقايله مثبت ساقط 
از اعتبار واعتماد باشد: ساکت ومعرض کی لائق اغتنا والتفات است . 
« عدم نقل بخاري ومسلم حدیت غدير را دلیل 
عدم صحت آن نیس » 

اهنا تشت تشيث بعدم قل بخارى ومسل م پس مو جب تحير افکار وباعث 
تعجب اولی الا بصاراست: وهمانا امام رازی سيب هرید انهماك درمر خرفات 
وصرف عمرغز یز در عرافات» اطلاهی شیر درابت وحدیت نداشته؛ بمحض 
بالات وهواجس» وتوهماتاووطايوس» راد امورو اضحه خو استه» وذر ات 
تحسیسیاز | متاو م جبال‌رواسی انكاشتة-وشتاعت ابن تمسكّك؛ ووهن ورک کت 
ان ظاهر است ببعند وجه : 

اول آنكه عدم نقل شیخین ( آغتي بخاري ومسلم ) حديث غديررا دلیل 
واضحء ويرهان لائح » بر آنست که اينها بسبب ابتلاء بحب شيخين کتمان 
حق خواستند» وباعفای جنين حديث متواتر ومشهور؛ راعراض از آن باطل 
را ورنظر عوام آراستند و آخر نوبت معتقدين بی تحفیمشان باین مثايه رسيد 
که محض عدم ذ کرشان را مانع شوت اين حدبت گردانیدند . 

دوم انکه قاعدة تقد م مثبت برنافی ملم اهل اصول > ومقبول علىاء 
فحول استء واثمة ستیه جابجا بآن تشبّث می‌نماینده پس هر گاه نفى صر بح 
بمقابله اثبات لاسق قبول نباشد » محض اعراض از ذكر » وسكوت ازنقل » 
گنه قد ح ورتحقيق امری وثبوت آن خواهد كردء وشواهد تقديم مثبت بر 


تائی بسیار است؛ بر بعص آن lia ١‏ س رود : 


ار ۲۵ غبفات ال نو ار 


« شواهد تقديم مشت برئافی » 
علا مه على بن ابراهیم بن احمد بن على الملقتب نور الدین الحلبى 
الفاهرى الشافعی در کتاب ( انسان العیون في سيرة الامين المأمون ) درذ كر 
قصته داعل شدن جناب رسالتمآب صلىالله عليه و آله وسلم درخانه کعبه يعد 
قال أبن عمر رضى الله عتيها فلما فقتحوا كنت أول من 
و اج ' فلقيت بلالا ااه هل صلی فيه رسول ا صلی 2 
عليه وسلم؟ قال: تعم»ژذهب عم أن أسأله کم صلی . 
وهذا بدل على أن قول الاك رضی الل عنه أنه صلی ا 
عليه وسلم أتى باأصلوة لمَعپونة لا الدعاء كما ادعاه بعضهم . 
وقی كلام السبيلى فى حديث این‌عمر رضى ا عنيها 
أنه صلی فیها ر كسين . 
وعن ابنعباس رضی الله عنپما قال: أخبرنى اسامة بن 
زید؛ أنه صلی اله عليه وسلم لما دخل البيت دعى فی توأحيه 
كلباء ولم صل فيه حتى خرج» قلما خرج ركع فی قبل البيت 
ركعتين ( أى بين الباب والحجر الذى هو الملتزم ) وقال هذه 
القملة . 


کک 


ضلال رضى أل عنه مثبت للصلوة هى الكعبة » واساعة 
رضی ال عنه ناف» والمتبت مقدم على النافى . 

على أنه جاء أن أسامة رضى انم عنه أخير أدضاً أنه 
صلى أ عليه وسلم صلی فى الكعبة (۱) . 


ومحمدبن ابىبكر المعروف بابن اقيم الجوزية الحتبلی در (زادالبعاد 
فی هدى خحیر العباد) كفته : ۱ ۱ 


وذكر السائی عن اینعمر» قال : من سنة الصلوة أن 
بتصب القدم‌الیمتی» واسعقتالة نأصايكها القبلة» والجلو س على 
ار 

ال سفق عند مت فی هذا اوضع 
جلسة غير هذه . 

وكان صلى ال عليه و له وسلم بضع بدبه على فخذيه » 
ويجعل هر فقه على فخذه» وطرف ,بده على رکبعیه » وقبض 
من أصابعه » وحلق حلقة " تم رفع أصبعه يدعو يبا 
نوس توا 

0-7 قال وأثل ین حجر عنه . 


| (1) اسان ن الدیون فى سيرة ا ا طدصر A‏ 


0 عبفات الانوار 


وما حديث أبىداود » عن عبدالین الزییی : أن الى 
صلىائدةعليهوسلم كان يشير بأصبعه اذا دعئ ولا بحر كباهكذا 
فهذه الزبادة فى صحتها نظر» وقد ذ کر مسلم الحدیث بطوله 
فى صحیحه عنه » ومین کر از بادة پل‌قال: کان رسول او 
صلیالءعلیه‌وسلم اذا قعد فى ااصلوة جعل قدمه الیسری بين 
فخذه؛ وساقه» وفرش قدمه الیمنی » ووضع يده الیسری على 
ر کبته الیسری» ووضع اده اليمنى على فخنه الیمنی» وأشار 
بأصيعه . 9 

وأنضاً فایس فی کیت ا باون عه أن هذا کان في 
الصلوة . 
وأيضأ فلو كان في الصلوة لكان نافياً؛ وحدیث وال ن 
حجر هفتا ؛ وهو مقدم » وهو حدريث ذكره أبوحاتم فى 
صحيحة )١(‏ . 

وشيخ احمد منینی که ازاكابر علمای اعلام ومهره فخام است؛ ومحمد 


مرادی در کتاب (سلك الدرر فى تاريخ القرن الثاني عشر) بترجمة او على ما 
نقل كقته : 


(۱) ذاد البعاد ج؛ صيء > طمصر المؤرخ ووم ؟ . 


تر جمه آحمد هنینتی دمتعی ۳۹۹ 


الشيخ آحمد المنینی هو أحمد بن على بن‌عمر بن‌صالح‌ین 
أحمد ین سلیمان ین ادریس بن أسماعيل بن بو سف ينأ بر أهيم 
الحنفى الطر ابلس الاصل» المنینی المولد» الدمشقى المنشا » 
العالم العلامة» المحدث» المژلف» الشاعر الماهر» الكاتب 
الثامر . 

ولد بقر بة هنين ليلة الجمعة ثاتی عشر محرم افتتاح سنة 
۸۵ ولما طلغ سنة (۱۳) دخات ,الى دمشق» ودخل بسجرة 
داخل السميساطية عند الخية دار من؛ وقرأ كنبا كثيرة 
وحضر على جملة من المشایخ منرم : بو المواهب المفتى 
الحنبلى» والشيخ محمدالکاملی» والشيخالياس الکرردی» والشيخ 
عیدالفنی لنا یشسی» والشيخ بوتس المصرى» ومشایخ أثيربن 
من أهل الشام . 

ومن أهل الحجاز: الشيخ سالم البصری المکی» والشيخ 
أحمد النخلی» والشيخ عبدالكر بم‌الخلیفی المدنی مفتی امد ينة 
المنورة» والشيخ أبوطاهر الکورانی المدنى وغیرهم همن 


اقش عبات الا توار 


لا بحصی ال (۱) . 

در شرح تاريخ يمينى که سماً است ( بالفتح الوهبی على تاربخ ایی 
نصر العتبی) گفته ؛ 

المشورة بضم الشین لاغیر» کذا صححه الحر ری فى درة 
الغواص» قاله البجاتى . 

و فى المصاح ال TE‏ لغتان سن الشین و فتح 
الواو» والنانية ضم الشين. وسکون الواو وزان المعوئة ؛ 
والمعبت مقدم على الثافي “وکل حفظ حجة على من لم 
حفط (؟) , 


ومحمد بن ابراهیم البمانی ااصتعانن در (روض باسم فى الذب من ستة 


وا لخضریت اذا لم سين سبب التضعیف ناف» والمثبت أولى 
من النافی (۳) . 


ازاين عبارات عتعدده ظاهر است که مثبت مقدم است بر تافی : ومحفق 


برمنگر » وقول جاحد ونافی + بمفابلا قول مثبت لاشق اعتبار واعتناعه وقایل 
التفات واصفاه نیست » بس بنابسراین قاعده ممهنده ؛ بالفرض اکر کسی از 


(۱) سلك الددر فى تاريخ القرن الثاني عثر ج۲ ص۱۳۳ ط بو لاقمصر ۱۳۰۱ 
ف الفح الوهبي علي تأديخ أبى تشر اجا صلم ل صر . 
(۴) ردش باسم ج امي 4۳ طمصر . 


شو اشد تقد يم مدب بر بافی ٠‏ ۳1۳ 
حا به و تابعین هم الكار حدب غدير ميكرد قول او قابل التعات یود تاسجه 
رسد بمحض اظهار عدم سماع خود اين حدیشراه كه آن بهيج وجه لابق 
اتنام نو ده . ٠‏ 


بس اعراض بخازری ومسلم 1 ز گر ابن حد یت در سه یات است که 
احدى از اهل تنقيد وتحقيق التفاتی بآن نمايد ؛ یاآثرا قارح در صت 
ولوت حدیت غدير گرداند . ۱ 

و نیز ابن‌القیم در (زادالمعاد) فته و 

قال أدوعمر تن داز : روی عن الى صلی يله عليه 
وسلم أنه كان سلم تسليمة و حدم ٠‏ فرع حون بعت سعد ين أ ی 
وقاص» ومن حل نت عائفة؛ ومن جددث اس ۷ أنيا معلولة 

و لا تصححما أهل العلم ا لكيه دنث ۲ 

۱ گم نکر علة حديث سعد أن النبى صلى عليه وا له 
کان بسلم في ألصلوة تسلیمة وأاحدة؛ وفال: هرن وم و شاط 0 
وانما الحددث كان رسول اينه صلی ايت عليه وسلم بسلم عن بمينه 
وشن ساره .۰ 

3 ساق | لحد دث من طر دق أن نالمبارك؛ عر هصس‌نن 
ثاست ؛ عن افا عي درن همد دن سعد؟ عن عأ هر فر" سعد 1 


عن أيه“ فال: ارد د صلى ازنه عليه وسلم وسم سن 


۷۹ مبقات الانوار 


سل ل ی 0 5 
کټ چن 


تفع ماله كاى انط الى ف دد 
۳ ۱ 1 
فعال الز هری: ھا سم ونا هرن | و من فت رسولی اند صلی 
١‏ 
أله عليه و سلم فقال له اسماعیل دن محمد: أكل ده سے رسول 
١‏ 0 
الله صلی الله عليه و لم قد سمعته؟ قال؛ لاء قال: فنصنه؟ قال : 
لاء قال: فأجعل هذا فى النصف الذى لمتسمع )١(‏ . 
ازاين عبارت واضح است كمه هر گاه اسماعيل بن محمد حديث تسليم 
آنحضرت ازیمین‌وشمال روابت كزةه وزهرى گفت: نشتيدیم ابن را از حدیث 
اسماغيل بن محمد براي الزام وافحام از گفست: آبا کل حديث حضرت 
رسو لمخداز | شنيدواى هری کشتا: EH‏ 
باز اسماعیل بن محمد گفت؛ آبانتصف حدیث آنحضرت را شنیده‌ای ؟ 
زهريى از اد عای سماع نصت احاديث [نحضرت شم انكار كرد . 
أصماعيل اب وبل برای شر لساك تخل او كفت: بسن بكر دان اين را ور 
لصفب كه تششدواى . 
يس زهرى بالزام وافحام اسماعیل نبيل سا کت وصامت و كرفتار تحجيل 
گردید . 
وهر كان عدم سماع زهری» وعدم تسليماو حديث تسليم را قادح در آن 


نباشدء پس جکوته مجر د اعراض بخاري ومسلم ازذ کر حدیث غدیر دیبی 


لل اس — 


) ژاد الماد جاصي؟؟ طممر . 


شو اشد تفدیم همست بربافی ۷ 


وشکی در آن پید! کند؛ و آنرا ازدر جح توت و تعفق هابط کرداند ؟ 
وسر ابن القيم در(زاد المعاد) گفته : 


وأما الاریم قبل العصر فلميصح عنه صلى اله عليه وسلم 
فى فعلها شیء الا حدبت عاصم بن ضمرة عن على الحديث 
الطويل: أنه صلی ادن عليه وسلم کان بصلی فالثيان ست رة 

كعة» صلی اذا كانت الشمس من هيهنا کپیئتها من‌هیهنا 

لصلوة الظبر آرم ر کعات» وكان بصلی قبل الظپر أربع 
ركمات» وبعد الظپر ر كمعتيزة وقتل العصر أربع ر كعات . 

وفى لفظ كان اذا زالت الشمس من هیهنا كبيئتبا م نهيبنا 
عند العصر صلیر کمتون» واذا کات امن طن هيبنا کپیپتتها 
من هيبنا عند الظبر صلی ربعا أويصلى قبل الظر ربا 
وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعاً» ویفصل بين کلر كعتين 
بالتسليم على الملئكة المقربين» وعن تبعبم من المؤمنين 
ا 

وسمعات شيخ الاسلام ابن تيمية نکر هذا الحديث 
ويدئمه جداً ويقول : انه موضوع ويذ كر عن أبن اسحق 
الحوزجانىي انکاره . 


فض عبقات الاو ار 


سر جمد هه س 


وقد روى أحمد» وأبوداود » والترهذى من حديث أدن 
عمر عن النبى صلی‌اله عليه وسلم أنه قال: رحم الل أهرءاً 
صلى قبل العصر أربعاً . 

وقد اختلف فى هذا الحديث فصححه این‌حبان» وعلله 
غيره 0 

| قال ابن أب حاتم : سمعت أبى قول : سألت أبا الوليد 

الطيالسى عن حد یت مهد تن مسلم بن آلمشنی» عن أنيه؛ عن 
این‌عمر عن النبى ضلیله عليه وسلم: (رحم الله امرء صلى 
قبل العصر آریعا؛ فقال: دع ذا فقلت: ان آباداود قد رواء » 
فقال أبوالوليد: كان ادن عمر بقول: حفظت عن النمی صلى ايد 
عليه وسلم عشر ركعات فى الیوم والليلة فلو كان هذا لمده ؛ 
قال أي کان بقول: حفعت اثنتى عشرة ر كعة . 

وهذا ليس بعلة أصلاء فان أبن عمر انما أخبر عما حفظه 
من فمل النبى صلى الله عليه وسلم لمبخبر عن غير ذلك» فلا 
تنافى بين الحدیشین ألبعة )١(‏ . 


و 


(1) داد المماد ج ص ءلم طنصر . 


شواهد تقدیم مثبت برنافی ۲۹ 
ازاين عبارت ظامراست که اخمار ابن‌عمر حفظ ده ركعت را از فعل 
جناب رسالتمب صلی الله عليه وسلم دافع ثبوت چهار ركعت قبل عصر نمی 
نو اند شب زيرا که اوحسب حفط خود اخبار ازاين عدم نموده؛ وسائز است 
كه غیر او حفظ عدد دیگر کند . 


پس اين افاده هم بتفریب هاتقدم؛ مبطل تشبث بعدعذ کر شیخین حدیث 
غدبر را خحو اعد بوږ . ` 

سوام آنکه نحود عخاطب در کید هشتم ازباب دو م فته : 

وا کر زجاح انکار کرده باشد جر جواررا باوجود حرف عطت اعتبار 
را نشاید: که عاهران عر بيت وائمه ابشان تجو بر کرده‌اند ودزقر آن مصيد > 
و کلام بلغاه وتو ع يافته : بس شهادت زاج مبنی برقصور تيع است » 
ومع هذا شهادت برنفی است. وشهادت ار نشی فیر مقیول(؟ . 

ازاین عبارت لاح است. .که مخاطب انکار زجناج جر جواررا شهادت 
برنفى قرار دادهء ازدرجة اعتبار ساقط ساعتهء و كفته: که شهادت برئقى غير 
عقيول اسثت ‏ 

پس بنايراين افاده مخاطب تحرير همء الكار ورد صريح احدى ( ولو 
کان جليل الشأن» مشاراً اليه بالبئان) يجنب اثبات وتحقيق مثیتین قابل اعتماد 
ور کون» وموجب اعتبار وسكون تيست . 

بس محض اعراض ازخ کر حديثى »؛ وغدم اخخراج أن در كتابى » کی 
قادح در حت وثبوت وتستق آن خحواهد بود . 

جهارم آنکه فاضل معاصر مو لوی حبدر على فيض آبادی در ( منتهى 
الكلام ) كفته : 


(۱) تفه اننی‌عشریه صا" . 


؟ عيئات الانوار 


لج مم 
ت س بي ل ا 


درصحاح روايات مروى است که حضرت فاروق وامثالش باصد بق 
اكبر؛ در وقتئ که اراو قتال سانعين ز کوة بالهام ربائي دردل او تصمیم بات 
مناظره کر دند و گفتند؛ كه حديث نبوى حکم میکند که جان ومال کلمه گو 
مفو ظط ما وتو برخخلاف أن اراد قتل داری؛ ابویکر صد یی جواب داد : 
که آبا خائمة ابن حدیت را ياد تداريد كه فرموده : مگر آن فتال که بح 
کلمه متعلق باشد وزكوة از حق کلمه هست يانه ؟ بخدا هر که میات ماز 
وز كوة فرق شمواهد کرد باوى متانله حواهم نمود» بس اصحاب کبار دی 
جهان آرای اورا برسرچشم كذاشتئد: وبراي فتال بجان وول بر عواستدد بس 
حاليا ا گر برفرض وتسلیم » وقت انفاذ چیش و لصب رئيس: که تنبیه اهل 
الحراف عموما بفرستادنشی منظوز :بوه ازوجود وعدم انار ز کوة حرفي 
نزنند » ویرطبق سنت سنیه خير البردائه ( عليه آلاف الصلوة والتحية ) امر 
فرمايند که تابرسر قومی کهتازند تام استما ع.پانكك نماز دست ازغارت وقتل 
بازدارند والا داد قتل وغارت تقند ٦‏ دلالتی بر آن نمی کند که کسی در آن 
وقت انکار ازاپتاه ز کوة نکرده (باحدی من اثدلالات الثلث قان عدم الذ کر 
لیس دلبل العدع) سیما عدم ذ گر جبزى كه بعد تكرار قنقبح باید» ومردم را 
علم آن باضطرار بهم رسد دلیل عدم ثمی‌تواند شد واختفاء واستتار اين 
قسواسورء که درمجامع اصحاب بر السنة اصاغر واکابر جاری‌شود؛ ازمحالات 
عادیه است چنانگه گفنه‌اند : ( نهان کی ماند آن رازی# کروسازند محفلها. ) 
انتیی ( . 
از ابن عبارت واضح اسب که عدم و کر امری دلیل عدم آن درواقم 
يست » وعدم ذ کر امر بکسه مردم‌را علم آن باضطرار بهم رسد ودر مجاسع 


(۱) متهي الکلام ص۳٩‏ ط لكهثر . 


|عداد ات ییاد دشر دز بهن تم مستا أ 


اصحاب بر آلسنه جارى شود؛ على الخصوص دلالت پر عدم آن نمیکند . 
پس اعراض بعض صحابه وتابعین هم اكر ثابت شود درصحت حديث 

غدیر که بلارپب غلم اضطرار بان حاصل است ؛ ودر مجامع اصحاب بر 

ألسئه جاری بوده » قدح نمی‌تواند کرد : تاچه رسد باعراض بخاری ومسلم 


از آنه . 


+ احادیت صحیجه منتحصر در صحيحين نیست + 
پنجم آنکه چسان توان گفت: که عدم اتعراج بخاري ومسلم حدیتی را 
قادح در میت وثبوت ناس و نحال نكم بتنصيصات اكابر علماي‌سنبه 
ومحتقين ايشان: صحاح احادیث متحصر درصححین ليست . 
بلكه از هود بخارى و سلم ببست شيك ۵ اكه انها تصریح کرده‌اند: که 
احاديث صحبحه را مااستيعاب نکرده‌ايم بلگه قصد جمع جملة ازاحادیث 
نموده‌انده چنانکه ففيهى که درفقه تصنیف میکند» قصد اوجبلةٌ ازمسائل ففهیه 
می‌باشد نه آنکه جميع مسائل فقهیه را در آن حصرمی‌کند . 
قال الشيخ محیی الدین یی بن‌شرف بنهرى بن حسن 
الدارقطسى وغیره الشيخين اخراج آحادیث تر كا اخراجها 
1 : 1 
قاكلين أن جماعة هن الصحائة وها گن رسو ل الله صلى ألذه 
عليه وسلم» ورو یت أحاد یشیم من وجوه صیحاح لآ مطعن فی 


۳۷۰ ۱ عبقات الاغوار 
ناقلیپا» ولم‌بخرجا من أحاديتيم شیفا؛ فیلزمپما اخراجها : 
ماهذا لفظه ؛ 
وصنف الدارقطنی وابوذر الپروی فی هذا النوم الذی 
ألزموهها *وهذا الالزام ليس بالازم فى الحقيقة» فائهما لم 
پلتز ما استیعاب الصحییم؛ بل‌صح عنما تصر يحهما بأنهما لم 
بستوعباه »وانما قصدا جمع جمل من الصحيح» كما قصد 
المصنف فى الفقه جمع جملاة کن مسائله الخ ۷ ۱ 


وقاضى محمدبن ابراهيم بن لادان جماعة الکنانی در (منهل الروی فى 
غلم اصول عوك ات النبى ) فته 1 


لوس توعبا کل آلسحيم فى کتابیهما والزام الدارقطنى 
وغيره'لوما أحاديث على شرطبما لمبخرجاها ليس بلازم 
لهما فى الحقيقة»لانهما لمیلتز ما استيعاب الصحيحء بل جملة 
هنه آوما دسد هسذه من غيره منة . 
قال الہ شاری :ما آدخلت فى کتاب الجامع الا 9 
و تر کت من الصحاح لحال الطول . 
وقال مسلم: ا كل شيء ا وضعته هنا 


(1) شرح محیح عسلم لدروى ج س ؛4؟ طمصر الازهر ۳٤4‏ . 


صحیم بخاری وسلم جامع تمام احادپث صحیحه نمیباشند ۳۷ 


وأثمأو ضعت هاا توا عليه * 

و لعل مر ده ماق شرا بط الصحيح المجمع عليه لی 
لا اجماعیم على و جون‌ها فی كل حد مت 4 ۷ نت حنهوا 
عليه فى علمه متا آواستادا» وأنْ اختلفوأ فى فوفیق بعص 
رواته فان قبة حملة آحاد بت مختلف فيبأ میا آواستاها : 
3 قبل لميفتهما ند ألا قلیل» وقيل دل‌فا نیما كيو هنك > 
انما لميفت الاصول الخسسة هثل لا قلیل وهذ! آصح والمعنى 
دا لا صول الخسة كعاب السخاری وهسلم و والترعبذی 
والنسائي) و سرف الرائن امنا تا انط 0 صسته هن امام 
معنمد في السنن المعتمدة» ۱ دمجرد وجودة فيباء الآ اذأ 
شرط فيبا مؤافبا الصحيح ككتاب ابن‌خزیسة» وآبی‌بکر 

وشیخ عبدالحق' دهلوی درمقد مه (شر ح فارسی مشكوة) گفته : 

احادیت صحیحه متحصرنيسث درصحیح بخاری وسلم و ایشان‌استیعاب 


نكر ده‌اند تمامت ها حون[ بلگه بعض صحا ح که نر دابشان بود پر شر طا یشان 


تت .د ا ل سا ا مس 


(۱) منهل الردی ص الفر غ الثانى من فروغ عشرة ن القسم الأول من الطرف 
الاول من أطراف الكتابه . 


۷۷ عبقات الانوار 


نیو نياوردوائد؛ جه جاي مطلق صحاح , 

و بخاری گشت: نیاو ردهام من وراين کاب مگر آنیده صحیح است وتر ك 
کردم پسی از صحصاح زاء 

ومسلم گنت: که هرجه دراین کتاب آورده‌ام ازاحادیث صحیحه است ‏ 
ونمیگُویم که آنجبه نیاورده دروی قبعیت است . 

ولايد دراین ترك وائيان وجه تخصيص وترجيح خواهد بودء خواه از 
حيئكيت اصحیّت پاازجهت مقاصد دیگر 

وشمس !لد ين محمد علقمی که ازهشايخ اجازة شاء ولی‌الله والد مخاطب 
است در ( كو كب منير شر ح,ائتع صفیر) درشرح حدیث «مامن غازیةلنرو 
فى سبيل الله فيصيبون الفتمسة الا تيجايرا ثلثى أجرهم » درجواب اقوال 
فادحین این سد پٹ کته 

وأما قولهم :“انه لیش فين الستیحین فليس بلازم فى 
صحة الحد یث کونه فى الصحیحین» ولافی‌آحدهما (۱) . 
وان القيم در (زاد المعاد فى هدى خیرالعیاد) (نقلا عن المائعين لوفر ع 


الطلاق بکلمة واحدة) بجواب کسانیکه قائل وقو ع هستند» ودز حديث صحيح 
مسج قد ح كنل گنه 


فصل وأما تلك المسالك الوعرة التی سیکنموه فى حدمت 
آبی الصیباه فالا يصمح سىء نپا 
أما المسلكت الاول وضو أثف راد مسلم در وا دته واعراض 


(۱) گو كب مثير شرح جامع صقیر ج٤‏ عرف الميم . 


ا حاو لت يجحا در در جن بست سه 


Ti. 


الخارى عنه فتلك شكاة ظاهر عنه عارها » وماضر ذلك 
الحديث انقراد مسلم به شيئاً »ثم هل تقبلون أنتم أو أحد 
مثل هذا فى كل حدنث ينقرد ده مسلم عن البخاری» وهل 
قال البخاری قط: إن كل حددث لمادخله فی کتابی فيو باطل 
أوليس بحجة أوضعيف و کم قد احتج البخارى باحاديث 


خارج الصحيح» وليس ليا ذ کر فی صحیحه» و لم صحح هر 
سل مث خارج عن صحیحه (۱) ۰ 
ازاين عبارات متعد ده در کمال و ظا بح وصراحت ثابت است کهاحادیث 
صحیسه متحصر درصحرحین سق وعدم اراج بخارى ومسلم حديثى را 
در صحیحین دلالت يرقدح وجرح) وعدم يونت اوغلم الكت أن 1 
وجنانجه ابن معني ازافادات اين اة متقد مينء واساطين سابقين سنية ثابت 
است؛ هم جنين باين معنى معاصر بن هم اعثراف دارتد . 
فاضل معاصر در (منتهى الکلاع) گفته : 
بالجماله مدو حیرتم که برخلاف اصول مقرر اة حنفیان زبان اعتراض 
( من تلقاء النفس الامارة ) كشادن؛ وحکم بفساد مذهب ایشان کردن» باوصفب 
تصر بح بخاری وسلم: که احادیث صديحه را درجمع وتألیت‌ما محصور 
نباید فهميد ء چنانکه خراهى دانست ا گر چسه جیلانی اماميكه بجهت قصور 
باع ونعصان استقراء ازتحصيل آن بى بهره مانده : بادعوی انصاف وفضیات 


(۱) رز ادالنعاد جع ص .+ طمصر . 


۳۷ عبفات الانوار 


وادعاي الزام اهل سنت چگونه صادق آبد انتهی(۲ . 

ازاين عبارت ظاهر است که اين فاضل تبحریر تصریح بتصریح بخاری 
ومسلم باینگه احاديث صديده را در جمع وتألیفشان محصور تبايد فهمید 
نقل ميكند؛ وبرزعم عدم‌تحصیل چشمث ميزئد وطعن میکند» وتخليص گلوی 
حنفیه درمخالفتشان بااحاديث صحیعین باین تصر بح ميخواهد . 

پس اين فاضل واتبا ع اوامام رازی‌را که ازتحصيل اين نصربح شیخین 
سیب صور باع ونقصان استقراء بی بهره مانده بالاولی مورد مزید طمن 
وملام عراهند گردانید ؛ وتشبث اورا بعدم ذکسر شيخين حديث غدیر را 
بمر احل قاصی» اژدعوی انصاف, وفضیلت واد عای الزام اهل حق خواهند 
دانست (ولله الحمد حمد ا سلا 

نیز در (منتهی الكلام) فته ۱ 

ومد الله که ازغایت, انصاف مؤ لفين.صحيحين بنص" قطعی تصریح 
گر ده‌اند که احادیث صحیحه را درجم وتلفيق‌ما محصور نباید پنداشت > 
بلك احاديث صحبحة د گر بسیاراست که قصد ايراد آن نگرده‌ايم الخ . 

این عبارت هم بآواز بلند ندا ميكند بآنکه حسب نص قطعی وتصريح 
يخاري وسلم ثابت است ند احادیت صحیحه را در چیع و تلفیقشان محصور 
نباید بنداشت بلکه احاديث صحيصة در بسیاراست که ايشان فصد ابر اد آن 
نکر ده‌اند ۱ 

بس تشبث رازی بعدم ابرادشان عين غفلت پاتفافل » وعحض بی‌خبری 
وتساعل است . 


(۱) منتهی الکلاع صم ط لكهئر . 
(۷) منتهى الکلام ص ۲۷ 


لبود حديثى درصحيحين قادح آن حديث نبست عا 


١ 201010‏ سس ا ٠١‏ س ت س ا ل ٠.‏ 0 لياف و س 


واز غرائب امو رانس که باوصف تصریحات اعابر ائمبه سنيه بعدم 
حصر احادپث صحیحه درصحیحین» رنقل تصریح يعدم حصر از خردشیخین 
باز متعصبین قوم از رد احاديث معتمده مرو یه اسلافی خرن بعلت معلولة 
عدم وجود آن در صحیحین قدح در آن میخواهند 3 وافتضاح خحوددر 
ميان ارباب تحقیق وتنقبد ؛ وظهور مجانبت فن درایت وحديث با کی بر 
ات 


ابن تيميه در (منهاج السنة) بجواب حديث . 


) ماأقلت الشراء ولاأظلت الخضراء على ذى لبجة أصدق 


من آبی‌ذر) . 
گفته : 
هنأ الحد مث لم بر وه الجماعة كليم 7 هو فى الصحیسین 


وئيز ابن‌تیمبه در (منهاح السنه) بجراب حديث . 


(ستفترق أمتى على سبعين فرقة) الخ . 


فته : 
هذه الاحاددث فان هذا الحديث أنما برويه اهل المنة 


(۱) ماح النة ج۲ ص۱۷ ط بولاق مصر ١91+‏ . 


۷ عبقات الانوار 


سعدن ات تا اڪ 


فيك دعص أهل الحد بث كا حزم وغير 3 ؛ ولکن ورد اهل 
الب 0 نن كأ بي دأود» وألتر مذی» و آین‌ماجة» ورواه أه ل السا تبث 


کالامام أحمد؛ وغيره فمن أ ين لكم على اصول؟ م ثمونه حتى 
تحت وأ دك * و دشعد دس و ده پو مین اخبار الاد فکیف 
دور ان تحشجو | اصل الدین و اضالال جمیح المسلمین 
ألا فر قه وأحدة تاخبار الأحادن ألتى لا تستحون ديا ف یلغرو ع 
العملية (۱) . 

واگر كلام ابنتيمية محمول بر مز ند توب وغفول كردائتد» و اإستديا» 
ازتشيث اونسازندء این راه علاج‌است که معاصر ين هم ازاين قد ح ر كيك 
سا بر نجي داز تال 5 

شاه سلامة ابه در (معر کة الاراء) كفيه: ثاثا استنادیکه بامفهوم کر ار غير 
فر ار نموده دراین مقام موجب الزام می‌تواند شد چسه ابن ازاختبار احاد 
است» ودرامثال ابن شن مفامات مو افق تعر نسح «مجتهيد عتوفی تما سرمحیی * 
عنثر یب پاخبار آحاد عمل وتشبسث جائز نباشك مع هدا وقرم زيادثمك تور 
دزروایت صحيصين تست . 

فى ( صحیح البخاری ) : 

جه ۾ ا ب ت | 
لا عطین الر ا یه عدا أولأخذن الر اية عا رحا ھا للد 


تست بت س ا 


(۱) مناج السة ج؟ ص۱۰۱ طبولاق مصر ۰۱۳۲۱ 


يود حدیئی دز صحیحین قادح آن ج پٹ نيست پیب 


ورسوله (۱) . 
وابضاً فيه : 


(لاعطين ده الرأية عدا رحا تج 5 على ادك ده تحت 
ال ورسوله وبحية 4 ورسوله) (5) . 

وفی صحيح مسلم : 

أن رسول 75 صلی أيه عليه وسلم قال موم خیبر: (لاعطين 
هذه الراية رجالا بحب الله ورسوله» مقعح الله علی‌بدیه)(۳). 

وأبغياً فيه : 

(لاعطين الرابة آولیأختن الوأية غداً رجل يحبه اله 
ورسوله). أوقال: ( مس اا رعا عليه)(م) . 


هر كاه درروايتى ازروابات صحيحين لفظ کر ار غير فر ار واردئیست » 
وزیادت غير ثقه وبقه مقا بل اد نل محل کلام اسث؛ يس تسب بازیادث كذانى 
مقبول اریاب عقول ثیست انت" . 

واعجب عجائب آنست که فاضل معاصر مولوی حیدرعلی هم با آن‌همه 
كير وغرور» وتعلی واستکبار: ونخوت وافتخار ؛ ودعوی تصقيق وتنقید : 


(۱) صحيح الیخاری ج٣‏ باب غزوة خیبر ص ۲ . 
(۲) صحیح البخاری جم ياب غزوة عیبر ص48 . 
(۳) صحیح سلم جلا ص۱۲۱ كتاب الفضا ثل . 
(4) صحيح مسلم حلاص ۱۲۲ کناب الفضائل . 
(ج) مم رکة الا را سوم . 


۳۷۸ غات الا نوار 


وتبقظ وتنبه » وبعداز تهافست وتتاقض ياوصف آنکه مكرراً عدم اتحصار 
صحاح درصحیحین 3 کر کرده الزام وافحام اهل حق بآن خواسنه بلكه بر 
زعم عدم اطلا ع بر آن سخریه زده بازعود پاین قد ح مقدو ح تشّت نموده؛ 
چنانکه درجواب حدیت عائشة . 


ادفنونی مع أخواتى باليقيع فانی قد آحدفت اموراً بسده)(۱) 
کسه ابو عبد الله محمد بن يو سل بن الحسن بن‌محمد بن محم ودين الحسن 
الزرتدى در کتاب (الأعيلام بسي ال (E‏ روايت كرده كنته : 
(لانسلتم) که لفظ أحدانت از جناب مالم منین صحیح باشد» وسندمنم 
روایت بخاری‌است که از لفط مد تور عاری , 
(دحی هذه عون شام تن کر ده عأ ديه عن عاععة ر هی 
١‏ ۱ 
فلا يدل على نور الأحداث عن أمالمؤمنين 1 
وروايت صاحب اعلام دز ياب سير دشم از كتاب مف كور نی سند درو 
است انتهى !2 . 
وله الحمد والمئة که برای دقع ُو هسم PE‏ ابن تیمبه: و شاه سلاست 
اله و صا حب منتهی افادات سابقه ائم سنبه کاقی است؛ وبراى ازالة مرخ 


(۱) الأعلام پميرة اللبي عليه سلام ص ۲4۹ من الباب الما لث‌عشر . 
(۲) ستهی الكلام ص۱۷۲ طالكهنو , 


احتجا ج به روایت کتاب اعلام با بر اد قطي أت اسك ۷۹۷۳۹ 


عكر 
و سو سة جیا جب a‏ علا و و براين افادات اقادج مكررةٌ مودس وی( ولا 
یدیق المكر اسيم ۷ يأهله) : 


وجواب ازابنگ» روايت (اعلام) بی‌سند مروی‌است پرظاهراست» جه 
صاحب اغلام اين روايت را بقطع وجزم وحتم وارد كردواست پس‌احتجاج 
واستدلال بقطع وحتم اوست . 

(وهذه عبارة كتاب الا عالام) : 

هم تروج رسول الله صلی‌العلیه‌وسلم بعد خد بجة عائغة 
بنت أبى بكر رضی‌اله‌عنهما وهی بنت ست سنين بمكة فى 
شوأل قبل البجرة سنتين“ودين بها وهی بنت تسع سنین 
بالمدينة بعد هجر ته وسبعة شبن فى شوال» ولم‌ینکح بكرأ 
غیر‌هاء ومكتت عنده تسع سنین “وهات عنبا صلی‌النه عليه 
وسلم وهی نت مان عشرة سنة» وبقيت الى زمان معویة ؛ 
وئوفیست سنة مان وخسین وقد قاردت السبعين » ولما 
احضرت قيل لها ندفنك مع رسول ۷ صلى أله عليه وسلم ٍ 
فقالت: ادفنونی مع آخواتی بالبقیم» فانی قدآحدفت امورا 
مده ففشت به * وأوصت الى بدا زیر یناخ 
رضىا عنما (1). 


(1) الاعلام بسيرة ابي (صع ص ۲٩‏ من الباب العا لث‌عشر . 


کک 


۳۸۰ عبقات الأثوار 


وجرم وبت ويقين د کر کرده؛ ودرسلك دبگر حالات ثابته و حصا تصن هبعل هید 
او کسیده؛ پس کد ح بعدم ذ کر سند دراین اعترای محض ؛ عل بارد ون 
اعتسای‌است . 

تحب كه شادصاحب در باب رابع ابن كتاب يعني | تعحقه ) محش‌سگوت 
را بعد تمل روایتی ازمخالف مدهب مرجب صحت احنجاح و استدلال بان 
روات بر هم مذ‌هیان سا کت گرداننده والزام بان دهند ۽ وفاضا معاصر قطع 
و جرم صاحب الم را هم مو جب الزام و اقحام تدائد » وبانلت بىسندى 
بر داید . 

وقبل ازصاحب اعلام خر بن سام بن قتييد که ازا كابر اساطين اعلام ۽ 
و اجرله معتمل ان فام ا نمسای اس ولد ازقضايل ومحامد ومناقي جميلة او 
دن ما ید ( انشا الله تحالی) هل کول جوا شد ان روابت اعتر ای عالته را 
پاسود اث حدما وجزما ويقيناً وازد کر ده اس سرا که در( کتاب البعار فی) که 
نسخ عديدة أن بنظر قاصر رسیده > ومحب الدین طبری در (رياض نقمره) 
وديكر علمای الوم از آن تقلها می آرند مك كوراست : 

مد ۳ ۳ 1 0 

الى 

ولم متزروج بكرا عیر کا و کان لر وجه دبا دمكة وهی دشت 
ده ريا سني ؛ ودخل نپا دا لمد شة وهی ست دسع‌سنین دعب 
سبعة أشهر هن مقدمه المدينة » وقبض (ص) وهی بنت 


فمانىعشرة» وتکنی أمعبد|اله . 


حديث (اني قد ۱ حدئت بعد النبى (ص) ۳۸۱ 


س 


وقال: وحدئنی أ بو الطاب قال: حدثنا مالك بن مسعر ؛ 


5 الس س ا 


سوب 


قال: دنا الاعمش» عن ابر أهيي» عن الا سون» عن عا تمه 
1 1 1 
رضی ا تیا قات تز و جنى رسول الله صلىأذنه عليهوسلم 
واناوت فسم‌سنین * لر دد دخل ې 
و انت سیک ج تسعاً؛ و دمت الى یا ۵ 4 هعو دسه ُ و کو فت 
نه مان و مسين ؛ و فد قار ست السعييرة؛ فقيل 03 تدفناث 
۱ ۲ 
تنك رسول الله صلی له علیه وضلم؟ فقالت: آنی قدأ حد ت بعده 
فادفنونى مع آخواتی» نف اق وأوصت الى عبداك 
ان الزبير (۱) . 
علاوه براين جوابى بس نفرومفحم که فاضل معاصر را عاجز وسا کت 
وكير ان و عساست گرداند ؛ وافتراح تعمجیزی اورا فرین انجاح سازد + بعر ی 
مير سبانسم ی سید ابن اعتر اف سراسر الصاف برعي آرم ؛ وبرمجر د ذ کر 
سند ! تفا نگرده؛ بت سل وأنهم برش رط شیخین » يعنسى بخضاری ومسام 
ثابت میکردانم : 
أبوعبدالله محمد بن شید الله بن محمد بن حمد و به بن اعیم الضبسی الطلهمانی 
النیسابوری المعر وی بابن‌الییم» والحا کم در کناب (مستدرك) كه نسصية آن 


بعك تدس وتلاش سيار بمحفى غنایست پرورد گار دب سيا این خا كسار 


ج س 


۱ المعايفه أذ ين قتببة ص 55 فى ذ در هائشة من آن‌واح النبي م 1 


TAY‏ عيقات الا نو ار 
أفتادج كفته : 
دنا آبوالعباس‌محمدین بعقون» ۳ آموالیختری عا 
أدن محمد بن شا کر ؛ نأ محمد بن مشر العبدى؛ ۳ اسماعیل 
أبنأ بي خالد؛ عن قيس بن ب حازم قال: قالت عائفة رضى 
أله عنها وكانت تحدث نفسیا أن تدفن فى يغبا هم رسول‌اننه 
صلی از عليه و سلم وأفى دکر فقالت: أن أحوقتت قعل رسول 
از صلی ا ینہ علیه و سلم دشا أدفنوني مح أزواجهة فُدقنبت 
رن | حل دت یج بعلي شرط الشيخين ولم بخ ر جاه(۱). 
وجلائل فضائل حا کم که قاطع اسان قبل وقال ۽ و اسم ماد و نزاع 
وجدال باشسد » در بیان حديث طیسر انشاه الله تعالی بتفصییل تمام مذ کور 
و اهد شد , 
ششم آنکه ا گر مسلم وبخارى حدبث قديررا درصحیحين خودروایت 
می تر دنده باز هم حضرات متسین وسجاحدين وه‌عاندین را که آب دز ددم 
دا نف کی مانح آزقد ج وجر حء وانگار وابطال آن میگردید» جه عن قريب 
می‌دانی كه حدبث منزلت را باوصفیکه شيطين در صحیحین نعود روايت 
کرده‌اند » باز اکابر سنیته دست ازقدح آن نکشیدند > ونقاب حیاء در ابطال 
آن‌ازر خ بر کشیدند . 


زر سس سس 


قد ح اهفل ستت درحدبت غصب زهرأه (ع) AT‏ 


ابو السن على بن ابی‌علی محمد التغلبى الحتبلی ثم الشاقعی المعروف 
بسیف‌الدین الامدي در آن قدح کرده و آنرا صحبح ندائسته . 

وابن حجر مکی هم ابن هفوةٌ وامی اورا ذكر نموده دلنعوش میکند . 

وعضد الّدين عبدالرحمن ابن احمد الابجی هم اتنباع آمسدی پیش 
میگیرد . 

وابوالثنا شمس‌الدین محمودبن عبد‌الرحمن الاصفهانی شارح طوالع هم 
دراین خبط عمیا گرفتار شده . 

و علاء الدين على بن محمد قوشجی هم اشعار بعدم صحت آن نموده . 

وسعد الدين مسعودین‌عمر التفتازانین:هم آنرا لائق اعتبارندانسته (فانا 


لله و انا اله راجعوت) . 


« اهل سنت حديث مهاخزت فاطمية عليها انلام وغضش را 
قدح میدنند باآینکه درصحيحين مد كور است» 

ونيز حديث مهاجرت حضرت فاطمة علیها ااسلام ابی بكر را تاوقات 
وعدم مكائمةٌ بااو که در صحیح بخاری ومسلم مد کوراست باطل پندارند» که 
اثبات رضاى انحضرت از ابى بكر ياهتمام تمام نمایند » جنانكه ازملاحظة 
مرافض ومطائعة تسويلات شاه صاحب درباب مطاعن واضح وظاهراست. 

شاهصاحب در باب مطاعن بجواب طعن سيزدهم از مطاعن ابو بكر 
كفتهاند : 

جواب دیگر سلمنا که حضرت زهرا لا برمتع میراث؛ يابنابرتشنيدن 
دعوی هبه خضب فرمود وتر کلام باابوبکر تمود» لیکن در روایات شيعه 


وستی صحیح وثابت است» که اين امر خیلی برابوبکر شاق آمد؛ وخود 


AL‏ عبقات الانوار 


را بدرسراى زهرا حاضر آورده وامير الهو منسى علیرا شعيع جود ساخعت. + 
تا آنکه حضرت زهرا ازاو خوشنودشه . 

اما روايات اهل سنتت. پس در (مدار ج‌النبوة) و کتاب (الوفاع) ببهقی 
وشروح (مشکوة) موجوداست . 

له دز (شر ح مشكوة) شيخ عبد الحق توشته است: که ابوبگر صدیق 
رض بعداز اين قصته بخانةٌ فاطمةٌ زهرا رفتء ودر گرمی آفتاب بردربايستادء 
وعذر خواهي كردء وحشبرت زهرا ازاو راضی‌شد , 

ودر (ریاض‌النضصرة) نیز ابن قصه بفصیل هد گوراست . 

ددر (فصل الحطاب) بروایت.پیهقی ازشعبی نيز همین فصنه مروي‌است 


ا 


« حديث بخاری دراستمر ار تغط قاطمة عليهاالسلام تار وز وفات ۽ 
وروایت بخاری کت صرپحه پراستمرار غضب حضرت‌فاطمة عایها 
السللام ومها جرت آتحضرت ابی بكر را وعدم رضا ازاو دارد اين است : 
قال فى داب فر ض الخمس:حدتناعبد العز مز بن عدا هنا 
ابر أهيم بنسعد؛ عن صالح» عن این‌شپاب» آخبرتی عروةین 
الز بیر: أن عائشة امالمومنن أخيرته: أن فاطمة منت رسول 
ارد صلی اد عليه وسلم سألت با بك رالصديق بعد وفاة رسول 
له صلی عليه رسام أن بقسم لبا میرامها مماترك رسول ا 


(۱) تحفه خاهصاسب ص ده , 


دل يرث استسرار غاب تأحلوة ( ع)تارفاتش د 


صلى الل عليه وسلم مما أفاء اي عليه . 

تقال لبا أو يكر: ان رسول ايل صلی‌الهعلیه‌وسلم قال : 
لانورث هاتر كنا صدقة ؛ فغضبت فاطمة دنت رسو الله صلی 
عليه وسل“ فبجرت أبابكر فلمتزل مپاجرته حنى توفيت 
وعاشت بعد رسول الل صلى ال عليه وسلم سم ةأشير . 

قالت: وكانتفاطمة تسغل آبابکر نصيبها ممائرك رسول 
ا صلى| علیه وسلم هن خي فا وصدقته بالمدينة» فأبى 
آبویکر ا ذلك وقال: لست تاراكلاً شيعا a‏ 
صلی عليه وسلم عله الا :أنى عملتیه» فانى أخشى آن ‏ 
۳ كت شيعاً من أهره آن‌آز یغ» فأما صدقته بالمدينة قدفعبا 
عمر الى على وعیاس» وأما خیبر وفدك فأمسکها عمر وقال: 
هما صدقة رسول الم صلى اف عليه وسلم کانسا لحقوقه التى 
تعروه ونوائيه وأهرهما ألى هن ولى الامر قال: فهما على 


ذلك الى الیوم (۲()۱) ۱ 


وبخارى عمد ة او ينابر مز بد مبالغه واهتمام درتةضيح منکرین لثام » 


وس و 


۱ تمع البغاری + ص بو اب الجهاد باب قر ضن امس . 
(۲) جملةز فهما على ذلك الى الیو ۳)قرلابی‌شهاب‌ال زهری؛ » کمافی (ارشادالاری) 


رتفح سمأ حد ین اشام ۽ | شتا برابراد ابن عبر بمقام واحد نکر ده بلکسه در 
مواضع دیگر هم تقل آن نموده داد احقاق وازهاق باطل داده چنانکه در 
باب (قول النبی لانو رت ماتر كنا صدقة) از کتاب (الفرائض) گفته : 
حدثنى عبدالله پن‌محمد» قال: حدئنا هشام» قال: آخبر نا 
معمر عن آلزهری» عن عروة؛ عن عائقة؛ أن فاطمة والعباس 
أتياأيايكرء کیشمسان مير أثيما رسول ان صلی ان عليه 
وسلم؛ وعما بومتذ يطلبان اوا هن فد اه وسرمهما من 
خيبر» فقال لهما أبوبكر: مت رسو لاله صلى الد عليه وسلم 
بقول: لا ثورت ماتر 5نا:ضدقة؛ الما با کل آل محمد من هنا 
المال؛ قال اد یک 7 لاادم اشر رات AT‏ 
ای عليهوسلم اسوك اق إلا صنعتة؛ قا لے : پر نه فا طمة 
ونيز بخاری اين خبررا ببسط زاشد ازاين دریاب غروة یبر از كتاب 
(السغازی) روابت کرده ( ما ستطلیع عليه فیمابعد انشاءالتتعالی)(۲۳ . 
ومسلم هم ۳1 در باب حکم الفيى* از کتاب (!لجهاد) وارد ساخعته , 


بس تس است که رو ات بخاری ومسلم را در استمراز خضب جشیر ت 


(1) صحیح البخا ری چ٤‏ ص۱۳4 کناب الفر انض باب قول التبى (ص/ لانورت 
ما تر تا صدقة . 


(؟) صحیح البخاري ص٩4‏ . 


فد ح اهل سنت درحدايث تأخر علي بن ابیعلالب 2 در مهس YAY‏ 


قاطية غليها السلام 7 ابي بكر وادامت مهاجرت اي وعدم حصول رضباء كه 
حضرت عائشة بآن ازمزيد انصاف اعتراف كرده ؛ بمقابله اهل حق از بأيه 
اعتماد واعتبار ساقط سازنند؛ وبى محابا آماده اثبات رضاى حضرت فاطمة 
عليها ا لسلام الرابى بكر بشوند؛ ودست يررواياتقلان وبهمان اندازند» وحديث 


غديررا بعلت عدم اعراح شبخين مقدوح ساژند (ان هذا لشيي «عجاب) . 


« اهل سنت حدیث تاخر بيعت على عليه السلام زا نیز بااینکه 
در صحبحین مد سور است قدح کر دداند » 

داز این عم بالاتر آن است كف ليث ترك جناب امير المقمنین لا 
پیعت ابی‌بگررا تاشش ماه که هادم پناه سقيفه آثیت. وبملاحظة آن حضرات 
سنيته را اعتلاج وارتعاد فر اثص.رومی‌دهد: که این روابت باساس مذهیشان 
سپلاب فتاسرمي‌دهد بخاری وسلیع هردوروایت..آن کرده‌اند» نیز بمزید جیا 
وانصات بمقابلة اهل حق رد می‌نمایند . 

عكر نمیدانی که فاضل معاصر در (منتهى! لكلام) باو صف دعاوی نيابت 
حزم واحتیاط ورعایت جو انب واطراف؛ چنان مدهوش وبى شود گردیده ؛ 
که ازدعاوی اسلاف و اساطین‌شود در تعظيم وتبجیل صحبحین وافاده‌خودش 
متضنمن محالت آنْ دست برداشته ؛ در رد وقد ح این حول بنك متنا وسندا 
اهتمام نموده جنانکه گفته : 

بلی ازظاهر روایت صحيحين درقصته قدك بروایت ام ااموزمنین صد تيه 
متو ان دریافت که در ببعت صد بی تازند کی فاطمة زهرا» لاق مکث نموده؛ 
این تأخیر چنانکه درعدم اهلّيت صد بق نص نیست» هم چنین تأخير مذ كور 


درنفس تختلف هم نص نمی‌تواند شد؛ زیرا که بروایت فریفین حضرت 


۲۸ محبقات الأقوار 


امير قسم خورده‌بود که بعد سیندالکو لین ردا بردوش لیفکنسم تا که سور 
و آیات فر آنی‌را (حفظاً) یار کتابة) جمع نكنم . 

( کمافی الاستيعاب» والصواعق من کشنا وغیرها من 
5 الا مامية مقل الا حتحاج للفاضل الطبرسی وقدعرفت 
محصل مارواه) . 


آخر اين امر عظيم که اهتمام شانش بر وجه كمال واقع شد ؛ بدون 
امنداد زمانه متصور سود ؛ وهر جلد حال جميع ادل بيت وصحابه غير از 
معدودی ( کمافی تأليفات اسيق الدهارى ) تامدت دراز درفراق بر گزیدة 
تمامي انفس و آفاق د كر كني بان اژحوصلة بشرى بيرون باشد» لیکن 
دراين باب جناب سینده (رضئاللهعنهام را حصوصنتی ومز يتى زائدااوصتف 
نسبت بهم بزر گان حاصیل بود که بوناظر بن ومتتبعين علم سير وتواریخ 
پوشیده نمی‌ماند . 

(وسللمنا) که ترد حضرات متشيعين تاد وتقریت ‏ وحفظ وصیانت 
حضرت بتول زمراه وقت اسفاط محسن بیگناه؛ واحراق بيت اهل بت سد 
انییاء» ( الى غير ذلك من الافتراآت ) پر حلاف مقتضاى شكابت نبوی دربارۂ 
مقبو لين شيعه که احدی ازاینها دراوقات مذ کوره باعانت فاطمة زمر ام لا 
نخواهد پرداخت ( کما سپجیی» انشاء الله تعالی) مستحسن واولی هم نباشد ؛ 
لکن نزد اهل حق تسليه وتیمار ايشان هم درصحت » وهم در بیماری از 
متحتمات بود ( قس على هذا حال ريحانة رسول الثقلين ) که بؤهرد گی 
وافسرد کی‌ابشان سوهات روح وروان؛ ومو جب کاهش جسم واجات نمودارشد 


وهی از شتایات دو سبانه مثل استبل اد در ر در لاقت در شيك > ومانند ان 


قدح اهل‌سنت ور حديث تأجر علي بن اببطالب (ع) درييعت 44 


نبز ضمیمه كشت (الى غيرؤلك من الاعور التي فلت في المطولات) . 
بس نظر باين وجوه اگر امتدادی ومکشی دربيعث صديقى بميان آيد 
بجاى خويش است؛ تدمثيت مدعایی مدعیی بدانديض . 

فکیف که درسائسر صحاح وسنن بسيارى ازروايسات موجود باشد » که 
مدلول مطابقی آن‌بیعت امير از درمبده انکشاف صبح خعلافت سید | لمر سلين 
است ( کماسبی شطر منه) . 

و تازه ٹر آنکه ابن‌سعد وحا کم وبيهقى : ازابی سعید حدری در قصه 
بیعت وتقرير نحلافت ابوبگر صدايق رضی‌انلعنه روابت میکنند: که درهمان 
روز غمر رضي الله‌عنه پیت نمود + ومؤاءعقنقء انصبار بر خللافت صد بق كرد 
آمدند »۽ صد لق برسر عثير بر آمد » دقوم نظ ر كرد» ودربافت كه زبير در 
حافر ين نيست» پس وىرا طلب داشت وخظات-نمود: كه تو فضائل خويش 
را شمار میکنی؛ ومخالفت نجماست. مين هتخواهیی-؟ زیر كفت : ملامت 
مکن اي خلیفه بيغمبر نخدا صلىالله عليه وسلم وال آنچه برزبانم رفت بگذر 
ددبي مژاخجذه مشو . 

من بعد معلوم کرد کسه على ( رض اللدعنه ) نيز شربك قوم نیست؛ كس 
فرستاد تااوئیز حاضر شدء وهمين قبل وقال ومعذرت درمیان آعد ؛ واین شر 
دو بزر كك بطیب خاطرهم در آن روز ببعت كردند انتهى مختصراً . 

هوجنين ردابت صحيح موسى بنعقبه ؛ وجا کم از عبدائر حمن بن عرف 
که گفت: ابوبگرصد يق رض خطبه خمواند وفرمود: که بكير باه الهی کاهی 
سر امارت ليلا ونهاراً سر ا وعلانية نکردم َ وليكن ازفيبه ترسیدم + ودر 
اهارت راحتی نمی‌بیتم ء وطاقتى وقو تی ندارم: مگر آنکه حق‌نعالی‌دستگیری 
فر ماید ‏ 


م 


.۹ عبقات الا نوار 


بعداز آن على وزبیسر (رض) معذرت کردند و گفتند : نانعوشنود نشدیم 
مک بجهت تأخر ازمشررت» ودر سزاوار تر بودن صد بق باين منعمب جلیل 
شکی نداریم» اوپارغار پینمبر حداست (إصلى الله عليه وسلم)» وشرف و یکی 
اوباليقین میدائیم: آنحضرت (صلعم) درحيات مود اورا امام وپیشوای نماز 
فرموده انتپی ماتخصاً . 

بس احادیث اصحاب ( رضی الله عنهم ) که رباك واقعه باشند پمقتضای 
حديث (لبس الخیر 6 لمعاینة) بررحدیت‌امالمومنین‌سطور: که حضوراو دراین 
مجامح: مائند حضور حضرت زهرا لگ پراصول امامیته هر كز ثابت نیست 
رجحانی داشتسه باشده جه جای آنکیه محصلش نفی بیمت تاشش ماه بود : 
ومحصول روايات اصحاث بعت مرتضوي قريب وفات جناب‌پیخمبر (صلی الله 
عليه وسلم) باشد که اسهل‌ازنفی مذ کق‌راشت (وقدثبت أن الاثبات مقدم على 
النفی ) . 

وروایت معرفت امام پعنی (من لم يعرف امام زمانه فتد مات مينة جاهلية) 
ومانند آن که در کتب معتمده مندر ج است مؤ يد همین است که طول مكث 
دربيعت واقع نشده . 

و اصر ار سعدبن غباده برتخلف (علی مافی الصواهق والصواقع) ضعيف 
ومردود: بلکه حلاف أن از اختبار بيعت ؛ باوصف صت واعتماد ۽ نزد 
محد لين مروی و سر ود . 

ودعوی تشلت اسامه مانند سعد (کمافال الحلي فى نهج الحق وغیره) 
ازاحادیت مطرود؛ وازنشل سید مرتضی در (شافی) ومجلسی در (بحار) می 
توان بافت که نزد اهل سنت رجو ع سعدپن‌عیاده را حج است نه مرجوح . 

بس معلوم شد که تفاعد كذائى که ازصحيحين دریافت می شود در اجما ع 


شون جد لئى دز صسحیحین قادح آن یٹ فيست 


قادح نیست . 

بافیماند سخنی ديك ركه تعلق بسند احادیث داردء و آن را بتأسی بهفی 
وامثال او » چنانکه برناظرین شروح بخاری مثل (ارشادساری) مخفى بست 
میتوانم گفت: که اين روابت که دال برتأختر پیعت‌است؛ وابوسعرد راوی 
آن» سيب عدم اسناد زهری ضعبف است وغیر مقبول؛ وروايث ابوسعید» که 
متطوی آن‌بسعت امير المؤ منينء وحضرت‌ذبیر (رضی ات عنهما) روز اول‌است 
مسند وموصول» بس اين البته اصح تمواهدبود . 

وبحمد الله که طریق تطبیقی: ودفع اعتلاش روایات عثلا ونثلا آشکار 
شب وضرورتی بدان نماند که ریم يبعت اولي نوعى باختفاء و انیه عللانیه 
واقع شده ء انتهی . 

از اين عبارث واضح است کته این نوكم نطاق همت بر میات جان 
تسويل وتخديع بربستسه » علم ریخ وتقديم تزوايت (ابن‌سعد) و (حاكم) 
و (بيهقى) وغيرايشان را برروابت صحيحين برداشته: ونقل این حضرات را 
برارشاد باسداد حضرت عائشة #ذاشته. و گاهی حضرت عائشه را باآن همه 
جلالت شأن وعظمت؛ وتهور وتصد رکه آز آراستن معاراء قتال؛ ومكافحه 
ومناطیعه شیجعان ابطال » هراسي زداشتند؛ راکابر علماء وفتهاه وصحابه لحد 
و تشك احکام جليله اژایشان؛ بمناد ز عدوا شطر دینکسم عن هذه الحمیرا* ) 
که مخاطب آنرا دراين کتاب درجواب حدیث يقلن وار د کرده ۽ ومعار ضه 
بآن خواسته بودند» درپروة شرم وحبای وحجلة استتار واعتفاء نشانیده» ودر 
زمره معتزلات ازمجامع رجال» ومجتتبات ازمحافل گنجانیده» و كاهى (معاذ 
الله) حضرت اورا غافل وذاهل وجاهل » وبى خبر از حقبقت حال » بلکه در 


حقيقت مجتری بر هی باطل و کذب وافتعال کردانیده ء ارشاد اورا دربارة 


۷۹۲ عبقات الا نو از 


سے 


جنين امر جليل الشأن ازدرجةٌ اعتبار واعتماد ساقط ساخشه » داد اتعاب تفس 


واعياء فكردررة وقدح وجرح وابطال آن داده ۔ 

بس هر كام رسوائی صحیحین باین حد کشد؛ از آوردن نام آن برزبان 
بمفابلة اهل حي استحیاء می بايد کرد. نه آنکه كرون كبر بذ کر آن بایدافراحت 
ودست برعدم آشور اجشان بایدانداهت. وشناعت غرافات ابن بزر که که در 
رد أبن حديث وارد گرده: وهم چن كمال قضاعت تعريضات قبيصة او که 
حا کم يبال نصب وعداوت اواست | كر بان کرده شوو كلام از ببحصث خارج 


سے 


كردد . 


« قدح حديث تاجنر :بيت على عليه السلام از حجهث 
سد مقدوخ آست ۽ 
لکن این قدر بابدواقست کةوعزی عدم اسناد زهرى ايبن حديت را 
كدت محضيء وبهتان شرف الست زیو که اززهلا حظةٌ صحيح بخاری وصديح 
ملم شروو و اضح است + كه زهرى این روابت را از غروه از عائشسه تقل 
گرده , 


(فدعوى عدمالاسناد وترك الوصل محض الکذت‌والنیتان 
والپزل) 1 

بخاری درصحیح خود در باب غزوه خيبر از کتاب (المغازی) گفته : 

حدمنأ یی دن كير ؛ قال: حدثنا الليث؛ عن عقیل» عن 
این‌شهاب» عن عروة؛ عن عائشة» أن فاطمة دنت النبى صل 
لله عليه وسلم أرسلت الى أبى بكر تسأله میراتہا من رسول 


حديث بخارىدر تخلف درتخلف على (ع)ازبيعت __ ۳۳ 


رل ار عليه و سلم؛ ٠‏ هما أفاء أل عليه بالمديئة؛ وفدك؛ 
ومابقی من خمس خيبر . 

فقال أبوبكر: ان رسول اله صلی الل عليه وسلم قال: (لا 
تورث هائر كنا صدقة ائما بأ کل ١‏ لهحمد فى هذا المال) . 

وانی وات لأاغير شیعا من صدفة رسول اذ صلی ا 
عليه وسلم ع عن حالها التی کانت عليها قى عبد رسول الله صلی 
اه علية وسلم؛ و عملن ا تیاعمل ده رزلا صلى 
الله عليه وسلم . 

فأبى أبويكر آن يدفم ل قاطبية نها شیثاً ‏ فوحدت 
فاطمة على أبى بكر فینلكث» فهجر ته فلم تکلمه حتی توفیت» 
وعاشت وت الثبی صلی له عليه و سلم سته آشپر؛ فلما توفیت 
دقنبا زوجپا على ليلاء ولميؤذن بها آبابکر وصلی علیها . 

و کان لعلی من الناس وجه حياةفاطمة» فلماتوفيت استنکر 
على وجوه الناس» فالتمس مصالحة آبی‌بکر ومیاسته» ولم 
يكن ايم ملك الاشهر» فارسل‌الی ابى بكر آن‌ائتنا ولاباتنا 
أحد معك؛ كراهية لیحضر عمر» فقال عمر: لاوازنه لا تدخل 


۹ عبفات الا نوار 


عليهم وحدك؛ فقال آبوبکر: وماعسيتهم أن بفعلوا بی وال 
لا قينهم؛ فدخل علیپم أبوبكر» فتشبد على فقال: انا قدعرفنا 
فضلك وما أعطاك اليل ولم تنفس عليك خيراً ساقه الله اليك 
ولکنك استبددىتعلينا بالامر» وکنا فری لقرابتنا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تصیبا» حتى فاضت عينا أبىيكر؛ 
فلماتكلم أبوبكر قال: والذى نفسی بيده لقرابة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أجنتالی أن أصل من قرابتى» وأما الذى 
شجر بينى وبینکم من كانه ال موال فانى لمال فيها عن الخير 
ولماتر ك أمرأ مانت ستاو صلی اينه عليه وسلم يصنعه فيبا 
الا صنعتة . 

فقال على لا بىبكر: موعدك العشية للبيعة» فلماصلى آبو 
بكر الظهر رقى على المنبر؛ فتشهد» وذكر شأن على وتخلقه 
عن الميعة؛ وعذره بالذی اععذر اليه م استغفر و تشید على 
فعظم حق أبى بكر “ وحدث آنه لم بحمله على الذى صنم تفاسة 
على أن مكرء ولااتكاراً للذى فسله ای بهء ولكنا کنانری نا 
فى هذا الاعر نصیبا» واستيد عليناء فوجدنا فى أنفسناء فسر 


سل اسب يدم سای )اد يبعت ۲۹ 


دذلكالمسلمون» وقالوا أصيت» و کان و ۳ 
حين راجع الام بالمعروف )١(‏ . 

ومسلم در (صحيح) ود گفته : 

حدئنی محمد بن‌رافم» قال آخبرنا حجين* قال ليث ؛ 
عن عقیسل» عن ابنشباب» عن عروةين الزبیر» عن عائفة 
أنبا آخرته : أن فاطمة بشت رسول اله صلی ايله عليه وسلم 
آرسلت الى أب بكر الصدیق» تیباله میر اتپا من رسول أله 
صلى ال عليه وسلم» مما أقاء اين علية#بالمدينة» وفدك» وما 
بھی من خمس خییر ۰ 

فقال أبوبكر: ان رسول آل صلی الله عليه وسلم قال : 
(لا نورت ماتر كنا صدقة انما یا کل آل محمد صلی الله عليه 
وسلم فى هذا المال) . 

وانی واو لااغير شیامن صدقة رسول ال صلى ال عليه 
وسلم عن حالہا الم كانت عليها فى عيد رسول الله“ ولاعمان 
فيها بماعمل به رسو لالت صلى ان عليه وسلم؛ فأبى آبوبکر 


(۱) صحیح البخارى جم عسوو کناب المفاژي ؛ باب غزوة بير . 


ڪت 


أن بدفم إلى فاطمة شيثاء فوجدت فاطمة على أ بى يكر فى 
ذلك؛ فبجر ته فلم تکامه حتى توقيت؛ وعاشت بعد رسول 
لله صلی أي عليه وسلم سعة أشهرء فلما توفيت دقنها زوج 
علی‌بن ابی‌طالب لیلا» ولميؤذن بها أبامكر » وصلى عليها 
علی» و كان لعلى من الناس وحبة حياة فاطمةء فلماتوفيت 
استنکر على وجوه الناس + فالتمس مصالحة آبی‌بکر رص 
ومبا یسته؛ ولم‌یکن بایغ تلك الاشهر» فارسل الى آبی بكر 
أن أثتنا ولايأتنا ملك آنشد؛ كراهعية محضر عمرین الخطاب 
رضء فقال عمر رش لا بی‌بکر وال لاتدخل علييم وحدكء 
فقالآ دو یکر رض وماعساهم أن يشعلوا بى؛ وانى وال لاتينهم 
فدخل علیپم آمو بكر رض . 

فتشهد على بن‌ابی‌طالب (رض) ثم قال: انا قدعر قا با 
آبابکر فضيلتك» وماأعطاك الله عزوجل؛ ولم تنفس عليك 
خيراً ساقه ان اليك؛ ولكنك استبددت علينا بالامر» و کنا 
وى ای الى ان بر ال ال عليه وسلم . 


فلم يزل يكلم آبابکر حتى فاضت عينا أبى بكر . 


ول رمث سام درتخاف عاى ( ع)از بيعت فب 


فلماتكلم أبوبكر قال: والذى نفسى بيده؛ لقرابة رسول 
ال صلی ال عليه وسلم أحب الى أن أصل من قرابتی» وأما 
الذى شجر بينى وبينكم من هذه الاموال قانى لمال فيها 
عن الحق » ولم أترك اما ريست رسول الله صلی الله عليه 
وسام تصنمه فيا الا صنمته . 

فقال على لا می‌بکر: موعدك العشية للبيعة» فلماصلیآ بو 
بكر صلاة الظبر» رقى علی:التنیر فتشهد وذكر شأن على 
واتخلفه عن البيعة» وعأذز 8لالدئ التذر اليه مم استغفر الله 
وتشپد علی ابن ابى طالتت (ارص) فعظم بحق ابی‌بکر؛ وانه لم 
بحمله على الذى صنع نفاسة على اسی‌بکر ولااتكاراً للذى 
فضله ايش عز وجل به» ولكنا کنا نرى لنا فى هذا الاهر نصيباً 
فاستيد علينا مه فوجدنا فى أنفسناء قسر بذاك المسلمون» 
وقالوا اصست » وكان المسلمون الى على قريباً حين راجع 


الامر المعروف .)١(‏ 
ازملاحظةٌ عبارت بخاری ومسلم ظاهر است که زهرى این خبررا ازعرده 


(۱) صحیح مسلم جع صع۱۵ :كناب الجهاد ۰ باب قول التبى (ص) : لا نودث 
ماتر كنا خهرصدقة . 


۷۳۹ عبقات الا و ار 


و اواز غائشه روایت کرده است»؛ بس اد عاي فطع دنصل؛ وعدم اسناد وو صل 


کلب بی اصل است. , 


د اسنان حدیت لاخر بیعت اہی سید غير سدبد است > 
ونيز نسبت این ررایت بابی‌سعید هم غير سدیداست» جه ( بخاری ) 
و (مسلم) هردو اين عبررا از(عائشه) نفل كردهائد نه ابی‌سعید (كمالايخفى 
پس عجب که صاحب (منتهى) يااين همه كبر ونخوت» نسبت این‌روایت 
را بابى سعيد منسوب به (ارشاد شاري) ساخته وحال آنکه در آن اصلى از 
آن یستا ومعتضاي بالا نمق اذو ووا فى او آن‌بود که ۳1 بالفقرض در 
(ارشاد ساری) ائن نسبت شر کی م مو پاشنت ‏ بکتمان آن هي بر داخست؛ ید 
اذكه پیچاره (فسطلا نی وا ,نان نیت باطلد خلا می‌ساخت . 
شهاب الدين |حمد بن محمد | لقسطلانی در (ارشاد السارى) کفته ۱ 
و فف صحح این حبان و عیر ه هون حد دت 5 
رضی‌انده عنه (أن علياً بایم أبابكر فى آول الامر) . 
۱ دض هافى هسلم» عن الزهرى (ان رجلا قال له لم سابع 
على أبابكر حتى ماقت فاطمة رضی ال عنبا) ؛ قال: (ولا 
فقد ضمفه البيبقى» بأن الزهری لم‌سنده» فان الرواية 


مد یٹ بخاری بنقل از صواعق‌ورتأنعر علی(ع) از بیعت ۳۹۹ 


ههد 


ازملاحظة ابن عبارت ظاهر است که قسطلانسی نسبت روايت سلم بابو 


س 


وه 


سعد ذكرذ ات ی ور تات هب ک رسای ھی ان نیت در 
صحيحةٌ ساری (بارشاد سارى) میگرداند» ونسبت‌هاری ازصحت بآن می نمايد 
لکن ظاهراً جون این بزر كك ابن نسبت در ( صواصق ) ديده آنرا محض 
صواب فهمیده »> ومراجعت اصل ( صحيح سلم ) » ونع ديكر اثادات 
محد ثينء بان همه استکبار وخيلا نكرده ؛ ودر دوقت تحرير اين مقام اتكال 
برحافظة مؤفه نموده» این ست غير صصيحه را كه درصواعلى ديده؛ بارشاد 


سارى متسوب ساثتد . 

شهابالدين احمدبن حجی‌شکتی ذل[ صُواعق محرقه) گفته : 

" روی‌السخاری عن عائقة رصان عنة: أن فاطمةآرسلت 

الى أبى نکر تسأله مياه من لب عای‌النه عليه وسلم» مما 
آفاء الب على رسوله من المدينة ؛ وفدك ومادقی من خمس 
مير . 

فقا لأ بوبكر: ان رسول الله صلی اله عليه وسلم قال: (لا 
نورت ماتر كنا صدقة» ائما با کل المحمد من هذا المال) 
وائی وال لااغير شيقاً من صدقة رسول الله صلى اله عليه 
وسلم عن حالها التى كانت عليها في عبد رسول الله صلی الله 


۱ ارشاد الساري ج٦‏ ص۳۷۷ هل بيروت » دار اععياة التراث العريي . 


.۷ عقات الانوار 


نع فه يه ب وض سس . ص لل ا . حيس ...>>> 0 


قوجدت فاطمة على أن بكر فى ذلك فہجر که فلم تکلمه 
حتى قوفیت؛ وعاشت بعد النبى صلیالهعلیه‌وسلم سعة آشهر» 
فلماتوقيت دفنبا زوجبا على لاا ولميؤذن دبا ۳ ' 
وصلی علیپا. 

و کان لعلى من الناس وجبة حياة فاطمة » فلما توفیست 
استنكر على وجوه الناس»فالتس مصالحة ا وا 
ولم‌یکن يماع تلك الأشبر؛ فارسل الى أبى بكر أن اتنا 
ولا داتدا معك أحد»كزاهية لمحض عين. 

فقال عمر: لاوالة لاتدخل عليبم وحدك» فقال أبوبكر: 
وماعسيتهم أن يفعلوا بی والله لاتینهم . 

فدخل عليهم ابو بكر فتشهد على فقال: انا قدعر فنافضّلك 
وماأعطا داش ولمقنفس عليك خيراً ساقه الله اليك» ولكنك 
استبددت علینا بالامر؛ وکنا نرى لقرایتنا من رسول اين 
صلی‌النهعلیه‌وسلم أن لنا نصيباً» حتی فاضت عینا أنى بكر . 

فلما تكلم أبوبكرقال: والذى نفسى بيده لقرابة رسو لاني 


عديث بشارى در تقلف على( ع)ازبيعت 1 
و ا سس 


صلی لد عليه وسلم أحب الى أن أصل من قرابتى؛ وآماالذی 
شجر بینی وبینکم من هذه الاموال» فانى لمال فيها عن 
الخير» ولماقر ك أمراً رأدت رسول ال صلى الل عليه وسلم 
تصنعه فيها الا صنعته . 

فقال على لامی بكر: موعدك العشية للبيمة» فلماصلی 
أبويكر الظهر رقی علی‌المنیر» فتشهد ون کر شأن‌علی وتخلفه 
عن اشيعة» وعذره بالذى اند اليه م استغتی وتشهد على 
فعظم حق أدى بکر وحدث أنه لميخمله على الذى صنع نفاسة 
على أمى مكر» ولا تکار لدی فضله ابه » ولكنا کنانری 
لنا فى هذا الار «أى المشورة كما بدل عليه بقية الروایات» 
تصیباً فاستبد علينا فوجدنا فى أنفسنا . 

فس ذلك المسلمون وقالوا أصبت وكان المسلمون الى 
على قريباً حين راجع الاهر بالمعروف . 

فتأمل عذره وقوله: اه لمینقس عل أ كار خيرا تا 
ان اليه وانه لاشكر مافضله ايل به وغیرذلك هما اشتمل 
عليه هذا الحدت تحده بر بثاً همانسبه اليه الرأقضة و تحوهم 


۳۲ عبقات الائوار 


فقاتليم الله ماأجهلهم وأحمقهم . 

ثم هذا الحدیت فيه التصر هم با خر ديعة على الى موث 
فاطمة رضى ار عنپا» فينافى ماتقدم عن آمی‌سمید أن علياً 
والزبیر بابعا من أول الامر» لكن هذا الذى هر عن امي 
سعيد هو الذى صححه این‌حبان وغيره 

وقال الميبقى؛ واما ماوقع فى صديح مسلم عن ابی‌سعید 
فق کار بیمسه هو وغیره هنّ,بنی‌هاشم الى موت فاطمة 
رضی ال عنما فطعيف» فان الزهرى لم سنده . 

وأمضاً فالر وادة اولي راي سك هی الموصولة فمگون 
آصم آنتپی . 

و عليه فبينه وبين خس البخاری المار عن عائشة رضی‌انه 
عنیا تناف الخ (۱) . 

ازملاحظه این عبارت ظاهر است که ابن حجر باوصف آنکه بروانت 
عانشه که بخاری وارد کرده برقضل ابى بكر احتجاح نموده لکن باز بمزید 
اعوجاج و لجاج از‌نافات ومناقضت احتجاج و استدلال خود با کي بر نداشته 


رد ابن زوانت خو استه وحجدات أبي سید را بر آن رجیح داد و بيج 


(1) الصواعق المحرقة فم طعصر. 


قد ح صاحبز الة الغین در صحیحین ۳۰۳ 


الل صحد: 


ابن حبان متمسّك كر ديدوء وباز کلام بيهقى متضمن تضعيف روایت مسلم 
وارد کرده دل وش كرده ؛ ونسبت روايت عسلم بأبو سعيدكه ازبيهقى نقل 
كرده حطائی صريحاست ازبيهفى ياازعود ابن حجر . 

ربهر حال تضعيف هقی متلق بفقرة مخصوصه‌است که مثبت تخا 
چمیم بنی‌هاشم است و از حصائص سام می‌باشد( كما يظهر من جامع‌الاصول) 
واين تضعيف ساس بااصل حدیت عائشه که مسنداست هم درصحیح مسلم 
وهم در محیح بخارى ندارد . 

بس ارجاع تضعيفب بييقى باصل روايت عائشه که از كلام صاحب 
( متتهی ) تلاهر ميشود تاشى ازاعتلال تعراس اسٽ ء وبهر كيف ازاين مقام 
ظاهر است که این حضرات هر قماه ,این روایتا/,را مق بد مطلوب امل حق 
بافتندء لحو درا ازرد وقدح آن بان‌نداشتندوانواع هفوات برژبان آورند , 

وفاضل معاصر در (ازا له ألْغین): پجواب روات بغازی بخاری متضمن 
فة فداء : وهجران حضرت فاطمة لالا : وترك جناب امير الْموٌ مين 4 
بیعست ابی بکررا تاشش ماه : زباده تر ييجوتاب نحو رده: اهتمام بلیسخ تر دز 
تج بب وابطاك این روانت آغاز نهادم» داد تقضیح اسلای واحلاف ناانصای 
دادهء چنانکه بعداز ياوه درائی بسبار بجواب این حدیت گفته : 

این جمله که احاطه بر آن کردی؛ و آنه بعدازابن هم دلي رد اقو ال آثبه 
میخالف خواهی ديد مبتنی بر تقدير میت سدبت. است؛ والا عيتوان کت 
که از کتب محد ئیسن چنان بوضو ح می‌انجامد که بعداز تنقید ونحفیسق ؛ در 
صحت بعشی ازروایسات صحيح بخاری کلاع‌است؛ وهه‌چنیسن دربعضی از 
روایات صحیح مسلم » وقبل ازاین گذشته که آن روایات که اهل حديث در 


مسل أن فل وقال دارند هرچند اقل قلیلاست» مر درصحيح انی زیاده 


¢ عبقات الأتوار 


تر از آن‌است؛ وبراين قدر | كتفاء تميتوان کرد ژیراګه اقادةٌ ابناثير رحمة الله 
عليه درصدر (جاسع لاصول) جائیکه فرع ثالث درطبقات مجروحین قرار 
داده‌است » دلالست بر آن دارد که بعضى ازوضتاعیسن خود اقرار کرده‌اند که 
حديث فدك را ساختهء برمشایخ بغداد حواندیم» همگان قبول کردند مكر ابن 
ابىشيبة علوی. که او بعلت جعل وافتراء پی‌برد؛ وهر كز قبول‌نکرد وعبارت 
آن مقام اين است : 


ومنهم قوم وضعوا الحدیث لهوی بدعون الناس اليه » 
فمنهم من قاب عنه وأقر على تفس . 

قال شيخ من شوخ الخوارج بعد أن قاب : أن هذه 
الاحاديث دين فانظروا عمق تأخذون دینکم »فاناكنا اذا 
هوينا أمراً صير ناه حددثا . 

وقال أبوالعيناء: وضعءتأ ناو الجا حظ حد دت فد وأدخاناه 
على الشیوخ بفداد فقيلوه الا ادن ام شيبة )١(‏ العلوى فانه 
قال: لا شبه | خر هذا الحديث آوله وأبى أن بقبله الى آخره 


(۱) محفى نما ند که دراصل جامع الاصول ابن شيبة العلوی است : وصاحب ازاله 
لفظ ایی درعبا رب جامع الا صول ذیاده کرده دهم در پیان خلامه أن درعيارت خووافظط 
أبي أزرده ودر صفحة. + 6 اد ازالية القن در ر جمة عبارث ابن اثير ابن شیبه علوی 
نرثته لفل ابى حدف كرده حلا نجه بارت آن عام در با پید بشو شت قير سك ومع ذلك 
درهرسه جا لظ شپبه را که بتنديم باء موحده برياى تحتانيه اسث بشيبه بتقديم ياي 
تحتا تيه پر باه مر حلم مبدله مساخجته , 


صجت جميع احادیث صحيحين نزد اهل سنت مسلم نیست و 


بلفظه . 

واز کتب كلاميه؛ واحاديث اهل حق واماميه ؛ بعداز تتبع سیر مى توان 
دانست: که اهل تشیم درمطاعن خلفای راشدین» خصوصاً احاويئكه تعلق 
بقصته فدك داردء جه افتراها که درلباس تسن واعتزال نکرده‌اند؛ وقبلازاين 
گذشت که تمپیز واعراج ايشان از زمره اهل سنت خیلی مشكل افناده عكر 
بعضی از اهل کشت وعرفان را اين امر عظیم که مشکل‌ترین جملة مشکلها 
توان نت ء بعنایت ایزدی سان گشته جنانکه قبل ازاينهم گذشت فلاتعفل 
انتهی 17 . 


« اهل سنت يصحت حجميع)حادبيك صحنحين معتقد نیستد ۽ 

ازملاحظة ابن عبارت ظاهر است كه يعد تی وتنقيد؛ در بعض‌روایات 
بخاری وسلم کلام قیل وفالاست: يعتى ند اهل اتيد وتحقيق» واریاب تتبع 
وتتحص» صت جملةٌ ازروایات صحیحین مسلم تيسث» بلجه این‌رو ایات 
مقدو ح ومجروح ومطعون‌است؛ وباز بنابرمزید اختلاج قلب» وارتعاد جک 
ونهايت پریشانسی وحیرانی » براين قدر اکتفساه نکرده ؛ مکذوب ومجعول 
وموضو ع بودن روايت فدك اهر کردهء اثبات وجرد موضوغات ومفتربات 
در سین ححو استه . ۱ 

بس هر كاه روايثفدك که درصحیح بخاری چندجا موجوداستء ودر 
صیح مسلم هم مل کور» موضو ع ومجعول ومكذوب ومتحول باشد: پس 
بیچاره شیخیس وصحیحین ایشان را جه وقمت ومرتست بافی‌ماند» که کسی 


.زا سس a‏ 


1( ازالة الغن ص٣‏ وه ط دهلى . 


۳۰ عيقات الا ئو ار 


حسم + e‏ ست ابول ب وني يي ل الت س 


بعدءن کر شان فذ ح در تبوت ودی حدیتی توائد كرد جه ابن فد ج دز صورت 
صدنت جمییع اساد يشان هم معدو أن د معيول نود؛ دسا درصورت انتفاء 
يحي رواداتشان بلکه وجو د موضو ع ومكذوب دز ابانشان 5 


« مو لوی حیدرعلی حديث بخاریرا ورفدك موضوع دانسته» 

وفاضل ممدوح را برها ذ کر ١‏ كتفاء واقتصار؛ وعصبر وقرار دست‌نداده > 
بار د گر هم بامنگث بی‌هنگام قدح وجرح روايت فدك برداشته است چنانکه 
بس ازفاصلة چند ورق ازعبارت سابقه کنته : 

واهل بصیرت ايك میدانند؛ که ابن فسم روایات در کتب شيعه بپش‌از 
پیش مو چو داست؛ که روا بشازی/ که كلام در آن یرود حرق از آن كتاب 
است؛ پس يحتمل که رو الخدت مد گر بجهت دغل اهل تلبيس بالخصوص 
قد»ایی شيعه قر یب و عامس ا افر غا اا شر وط کد در اخد روایت عند 
المحد ین مخثير است؛ دران مر دم مکیدت بيشه که از عادانشان‌است كه نعو درا 
بصفات چمیله می آرانند: ودلهای مردم می‌ربایند» جناتكه (مجالس) قاضی 
نورالله شوشتری وغيره بر آن گواه است موجود باشد (نعوذ بالله عن العكيدة 
والنفاق) فکیتف که فرق دیگر هم دردشمنی اصحاب واهل سنت کامل باشند 
ودر كمين نشینند: وبعفت ويارسائى ودرا دور دور کشند انتهیی() . 

ازاين عبارت ظاهراست: که اين فاضل نبیل» روایت بخاری را از جمله 
روايات موضوعه شيعه می‌داند؛ لکن بعزبد اض‌ظر اب اوا و جرماً ۳ 
أ سکم جسارت کر ده : وباز تفل (يحتمل) برزبات آورده داد تهافت داده + 


0 ۳ ا لفغي ص 5 ار ن طلددلى 


مولوي حیدر علي حديث بحاری‌را در فد مو ضوع دانسته بر و 


بهرحال تجوبز محض هم که بافظ ( یحتمل ) ذکر کرده : دراین مقام برای 
تخجیل رازی و اتباعش کافی ووافی است ؛ چه‌جا كه اولا حتمأ وجزماً ابن 
روابت را حرفی از کتاب روايات شيعه گرداتیده؛ کذب ووضع و بطلان آن 
حتماً وقطعأ ظاهر ساختد . 

ونير درعبارت‌سابقه: که در آن‌عبارت ابناثير نقل کرده مكذوب ومجعول 
بودن حديث فدك فلاهر ساخته , 

ونير در (ازالة الغين) بعد فاصله ازاين عبارت گفته؛ اهل انصای اند[ 
انصاف نمايندكه غضب آن محفوظه وهجران مادام الحيوة ازابوبکر صديق 
اعت مصمدئى که ازوجوه اصداب رالمان بود (جنانکه والد مخاطب در 
مجتلد اماست (عماد الاسلام) از هروخو اش آنقل میکند) ودغلی در اسلام 
نداشت: وانواع فضائل ازوي صدور یات (سدانکه از تفسیر (مجسم البیان) 
و( منهج الصادقيسن ) و (خلاصبدةلمتهج) معلوم توّانکرد ) باوجود حادية 
افش عى تو اند شد وباو صف‌اینکه نماز چناژه وظيفة سلطان و علیفه بود؛ 
جنا نكه علمای شيعه اعتراف بورود روایات دراین عصوص دارئد . 


كما بطر من الکتاب المسمی بپدابةالامة الى أحكام 


الائمة . 

عدم اعلام وابدان ابو بر براي نماز حنازه : ووات شب دقن نمودف 
آنجناب: باو جود علم بحقيتة صد بق» ازمثل نفس رسول مقبول معگن است 
0 والله ثم لا وائله) 

بس معلوم شد که هرچند این روايت درصحيح بخاری باشدء مگر چون 
مخالف روادات ودرابات است؛ اعتمادی بر آن نمی نوات گرد؛ آباعافلی ESE‏ 


. نع مات الا نو ار 


تجويز تواند کرد که جناب امير کل امير مصداق (علي مع الحق والحق مع 
علي) تاعرصه شش ماه بیعت امام بحدق ننماندء وخعودرا معاذ الله داخل «من 
لم يعرف امام زمانه مات مینة جاهلیته (علی ماسنحفقه انشاهءابه تعالی) سازد 
و بعد غرصة شش ماه وقت استنکار وجوه ناس التماس بیعست از امام بحق 
فرماید ؟ (هيهات؛ هیهات) رمد تعصتّب وعناد؛ بصر بصیرت اهل تشع را 
محیط گشته .که وراین مقامات ؛ بلک» دیگر امور متناز ع فيها نیز؛ دست از 
انصاف برداشته: وبنیاد اعتراضات را برمعانی اين قسم روابات گذاشته‌اند ؛ 
که حلاف روایت ودرایت‌است انتهی(" . 

ازاين عبارت ظاهراست کنه این برر گت روایت فدلرا باوصف تصر بح 
بمو جود بودنشی در صحییح مخار ی 'مخالف درايات وروایات وامی‌تباید ع 
وساب اعتماد از آن میکند, ومضمون ]نر || حلاف عقل ودين می‌داند. واعتقاد 
را بیفاد آن عبن تحت وعناة:؛ وستید ولداد مي‌پندارد ؛ يس ابن قايرت 
تهجین وتوهين اين روایت: ونهایت تفضیح وتفییح صحیحین ومؤلتين آن 
است بو جو بل لدي . 

پس کو اسه عاقلی بعد سماع اين همه افادات كوش به شب دازی 
وانبا ع اوبعدم ذکر شیخین حديث غدير را عواهد داد» که از ابن کلمات 


تهابت شناعت ور کا کت أبن تشبت ظاهر می‌ شود . 


« مولوی يدر علي حدیت قرطاس را ذر صحيحين 
موضوع دانسته » 


ونيز فاضل معاصر درتكذيب حديث قرطاس» که بخارى انرا در هفت‌جا 


(۱) ازالة الغين ص۵۹۳ عل دعلى . 


مو لوی حیدر على بعس از احادبت هيين دا و فبی ع دا سبك ۳.4 


ساسح ال عم ي 
از صحیح خود وارد کرده: ومسلو هم درصحیح خود بسه طریق روایت‌نموده 
اهتمام تمام قم و دواست . 

جنانکه در «ازالة الغین» قبل ازاپن مبحث بیع اب حدیت قرطاس فته : 

بدانکه فقیررا بعداز تتّیع کنب قدمای اين فرقه » وتصنشح مضمرات 
ومکنو نات ایشان که درتالیفات عو لش بمقتضاى حدرث مر تضورى ما فهر 
آحد شيئاً الا" وقد ظهر في قلتات لسانه » گاه‌گاه از آن بر میدهند» چنان 
مذعن شد : که ابن حديث مثل حديث ردات جمييع أصحاب الا شا ذى 
(لايعبا به) ازعصائص عذهب امامیه بوده» وا كابر اين مسلك باين اسرار 
ودقائق ۲ گهی داشتند؛ واين قصّه را علاق:,نفيس گمان می بردند» ویکتمانش 
هم د گر وصايا فى نمودنده من بعد اهل مكيْدت وبدا مصلحت در آن ديدتد 
که در لباس تستن اين روایت رل که منتهای آرزوپشان قول مجلسی در 
بحار وحباة القلوب استء درمدرسها وشن معقدين خيوش اززمرة اهل حق 
روابت نمودند؛ تاآنکه رفته رفنه در كتب محد ٹین حتی ملتزمین صحت 
مندر ج شدء و پرظاهراست که ا كر اين حديث درصدر اول طبقهٌ تابعين ثابت 
وشهور مى بود كتمان واختفاه وآنهم بدین تا کیدات بی‌انتها که پارة از آن 
بگوشت‌رسانیدم » صورت نمي‌داشت وهریکی از دیگری عهرد وموائيق چرا 
میگرفت. و کی میگفت که پس خبردار بايديود: چنان نشود که اهل حلاف ۽ 
که برمحيت شیخین خودرا قدامیکنند, پراپن معنى مطلع شو ند . 

چنانکه نسخة سلیم بن‌قیسس ملالی که اقدم وافضل ازجمییع کتب!حادیث 
اماميكه توان كفت (کما اعترف المجلسی فى مجنلد الفتن من البحار) بر 
امور مرقوم الصدور دلالت عیکندء واين هم ازاشارات وعبار اتش پیداست » 


که پعضی آزاسرار این حدیث. مثل نام فاروقء ازشيعيان هم دریخ می‌کر ديد 


۳۱۰ عبقات الانوار 


و کلب رجال» ورسائل تحفیق اسامی رواة» براین مكائد او ل دلیل است: که 
مقصوه ايديا ازاختفاء واستتار همین بود که ایند علمای اهل ست فرب 
جور ند وسهام تدبير بر نشانه تشيند؛ وبرای مناظره خصوصا متأخرین را بكار 
]ید ؛ ودر صورت ظهور این کد بيش احر اهد رفت ؛ وجمهور مد تسین 
تیان خواهند كفت ؛ که اين روایت ازخصائص شيعه است. ومو ید اين 
مرد یا که در این جا ياد کردم آن‌است > که بعضی ازعلمای ما باین معاند پی 
بر دند وحقیقت امر را دانستند: چتانکه ناقضین هفوات مشهدى از آمدی نقل 
میکلند ومیگ یند؛ که اودر مسند خویش میفر ماید که قعصتة (أيتوني بترطاس) 
بی تبوت وبی اساس‌است: واز شیوخ محد لین نفل مي‌نمایند؛ که بمداز تصفم 
بظهو ر می‌انجامد که در مسسحيسين او لب وده حديث ضعبف است : تفر د 
بخارى بهشتاد وثفر د مسلم پیکگ صد غیرشسد؛ ودر سى روايت مر دوبزر کت 
شربيك شدواند انتهى : 

بس حال حديث قرطاس نزه احقر الناس» در رنکث حديث فدك می‌نماید 
که شيخ مبارك جزری ایوالسعادات درتصائيسف خويش آورده؛ و گفته: که 
بعضي ازاهل اتلاق بعد از آنکه اقرار بجعل وافتراء کردند و كفتيد: که ما 
قصة فدكرا موضو ع ساخته برمحد ين بفداد عرض کردیم : ونرد آنها ممنعن 
روایت نمودیم» پس تمامی جماعت هذ كور قول کردند وبدام فریب واقم 
شدند» عكر ابنشيبه علوي که بوضم و اعتلاق پی‌برد: ودانست که حدیت از 
مو شیو عات است ‏ 

دانشاه الله تعالى عبارت جزرى بمدازاین خواهد آمد , 


بالجمله از دقان مكيدت اهل دغاء جان بسلامت بردن سخت دشو ار 


قدح حیدر على در وجوب عمل باحادیث بخاری ۳۱ 


است (شعر) : (هان مگر لطف خدا پیش نهد گامی‌چند) انتهی" . 


تتم ی سس 


إزاين شارت واضح است که فاضل معاصر بقطع وحتم > وجزم وبين > 
وادعان واشان : حديث قر طاس راء مثل حديث ردات جمییم أصحاب الا" 
شازی: ازاكاذبب فضیحه ومفتربات قبيحه می‌داند؛ وازئافضين كلمات مشهدی 
نقل میکند: كه ايشان از آمدی رد حديث قرطاس نقل کرده‌اند؛ وبر آن هم 
| کتفاء بکرده؛ براي عزبد تفضیح وتصبيبح صحیحین ؛ ازشيو خ محدثيسن تقل 
گرده‌اند: که در صحرحین دوست وده حديث ضعیف‌است» ویر تصریج 
کرده: که حال حدیت قرطاس نزد او در رنگك حدیث فدكاست» يعني مثل 
ود بت فدك مجعول ومفتری ومكذوب ومعیوب است ۱ 

پس بعداين همه تفضیح وتقیج مده حگو نه عاقلی روايات ایشان 
رالائق اعتناء واعتبار خواهد گردانید ها کم يعدم ذكرايشان قدح درثبوت 
واتحةق حدینی خواهد كرد لکن عضرآاتك را در موای باطل» اصلا تميز در 
غك" وسمین» وراهی ومتین دست مې دهد وبهز رطب ویابس که میخواهند 
و آنرا نافع گمان می‌بردند دست هیر نند . 

+ مو لوی حیدر على در منتهى الکلام احادیث بخاری زا 
3 اس الشول ندانسته > 

ور فاصل معاصر دز ومنتهي الکلام» يجواب الزام مخالفت حنفيه پا 
احاديث صحیح بخاري گفته است : 

مغاطة او ای آنكه ملازمانش در ميان صت حدیث صديح بخاری ؛ 


و وتو لب عمل براث؛ يتقليد صاحب ونر هة مالا مت قیمبددانل تعنى هر حد مت 


(۱) اذاله العين ص۳۹۹ - 


۳۹ عبتات الائوار 


آن واجپ العمل است. من بعد در لچۀ تحیتر فرو رفته گفته‌اند؛ که اکنون 
اعمال حنفیته مخالف حکم الهی است؛ با کثر اخبار مروبه صحیح بعخاری 
صديح نیست؛ وهمانا این تقریر ازجهت غلبه وهم؛ وتسلط سلطان قوی ء 
بر جوهر عقلاست؛ والا بودن هر حدیث صحیح و اجب العمل مخالف تصر یح 
هلما اعلام اسا . 

شيخ الاسلام ابوز کریای نووی ؛ درتقریب آنجه فرموده مالش آنست 
که هر حديث صحیح جائز العمل هم نیست؛ جه جای آتکه راجب العمل 
باشد: وادله این مستله را ازشروح آن مثل (تهذیب) وغیره مفصتل می توان 
در بات بلکه مك‌خص کلام قدوة المصحدثين: و الفتهاء المتیحرین؛ کمالالدین 
ابن الهمام» باین عبارت میرشد: که تور نیست که هر روایت بخاری ومسلم 
ومانند اپشان و اجب القبول باشد ‏ زیرا که درجرح وتعديل بعضی ازروا: 
اختلاف است» ممکن اس که نزد امام ابو جیه راوی مجرو ح باشده ونرد 
شیخین مو سق » وهم‌چنین جيزق که نرا ضعيف یاموضو ع گفتسه‌اند » على 
الاطلاق نزدما شف وموضوع نبست انتفی . 

بلكه از کتب ثقات بوضوح می‌انجامد» که خود علمای شافعیته, روایات 
دیحر ان را دربعضى ازمقامات برروابت بخاري ترجیح داده‌اند ؛ بلکه علي 
جیلانی شيعه در ( فتح السبل ) میگوید ( والعهدة عليه ): که امام فخر الدين 
دازی در (رسالة تفضیل مذهب شاقعی) در بعض روایات بخاری طعن نموده 
انتهی . 

واین همه که مل کور شد منافى اصحتّیت صحيح بخاری که من حيث 
المجمو ع است نیست » جه اين مرتسه عفلا ونقلا باين صورت مجتمع می 
تواند شد که در أفضل صفتی ازصفات كمال پاشد که درفاضل تبوده باشد كما 


فدح حيدر على در وجوب قبول جح أحاديث ص ین الپ و 
0 سس 


لایتنی الغ . 

ازاين عبارت واضح است که فاضل معاصر اولا برای تخلیص گلوي 
امام اعظم واتباعش ازمخالفت احاديث صحيحه؛» منج ملازمت درعيان وجوب 
عمل وصحتت حدیث صحیح بخاری کرده؛ وبرقهمیدن این ملازمت استهزاء 
را بذایت قصوی رسانیده» باآنکه موافی تصریح نود همین نووی که استناد 
بکلامش کرده؛ واورا ازعلماه اعلام دانسته: ابن ملازست ثابت است (کما لا 
بخفی على من راجم شرحه على صحیح مسلم) وبعد اين هنع ممنو ع ترقی 
بر آن کر دم درهتك استار و کشف عوار صحیحین مشغول شده» ازابن الهمام 
که اورا بقدوة المحد ئین والفتهاه المتبحرين سنوده» عدم وجوب قبول هر 
روابت بخاری ومسلم نقل کرده". 

ونيز امکان اين محنی را که راوی موئق شین نزو ابو حتیفه مجرو ح 
باشد از او آورده» ویر تر جح علباین شانميه روانات دیگر آنرا بررو ابیت 
بتاري در بعضي مقامات ذ کر کرد وعلاوه براین همه طمن قخر رازى ړا در 
بعض روایات بخاوی » بواسطة صاحب (فتح السبل) نقل كرده» وفتح سبل 
تفضیح بخاری نموده وبعد ذکر این‌همه آنرا منافي اصحكيت صحیح بخاری 
ندانستهء دررفع اعتراضی بر آن كو شیده . ۱ 

پس این همه اقادات برای تعضیح رازی واتباعش که تشبث بعدم ذ کر 


3 


شیخین سد بثك غدپر زا میکنند کافی ووافی است . 


(۱) متهی الکلام ص سلك اول . 


۳۱ عبقات الانوار 


« قدح مولوی حیدر على در منتهیی الکلام در تقدم 
صحیحین بر كتنب دیگر ۽ 

وفاضل معاصر در (منتهی الكلام) بسیب دز سد اضطراب + والتهاب : 
واختلاج » وانزعاج ؛ صبر وقرار براين همه عدمت كذارى مسلم ويخارى 
دست نداده؛ بازهم آهنگث قدح صحيحين برداشته است» جنانکه بعدعبارت 
سابقه بفاصلةٌ چند ورق گفته : 

مغلطةٌ خامسه آنکه مولف رساله مذهب مدد ین ومجتهدين را هردو 
یکی داتسته و خبال نکرده که د ركيب معتمده حنفیله که اسامی يعضى از آن 
پرزبان قلم رفت» هردو مذهينا راجا دا نوشنه‌اند» ازنتبع کتب وتصفاح 
مقالات چنان بوضو ح میگراید كه ترتببهکبه اهل حديث درصحیحین عقر ر 
کردهاند؛ واين هردورا.بردیگر کب معدم داشته‌اند؛ بر المسنة اتبا ع مجنهدین 
( بضرب من التقليد ) جاری ميشؤة؛ وآلا ازائمكه اربسه جبزی در این باب 
سقو لي لسست؛ ژچگونه تصو ر توان کرد وحال آنکه علم غيب خاصية الوهیت 
بانزد شيعه از هواص امامت است؛ پس ا گر شخصی بعد تأليف این كتب 
بايسة اجتهاد میرسید» وتميبز صصيح ازسقيم نزد اومناط اعتبار می‌شد: ودر 
باب جرح وتعديل بلاواسطه متوجه میکّشت » ضرور تبوو کسه برقرارداد 
شیخین در باب اخذ روابت ميرقت» ومخالقت ابشان را بهيج گونه ميا ح نمی 
دانست؛ آخراين بزر گان هم از جملةٌ بشر بود‌اند؛ | كرجه درتصحیح حدیت 
بغایت قصوی کوشیده یاشند؛ سيما محمدین‌اسماعیل‌بخاری که اودراین امور 
كوى سبق از اقران و امثال ربوده » لیکن بازهسم جای اجتهاد مجتهدین باقی 
است: مكر پادنداری که درپارة چندی ازرواتش بعضي ازعلماه وققها» بحت 


جمیع احاريث صحيحين مورد اعتماد اهل سنت ليست ام 


سنت « سس 
و سسا ل“ ا ا 


دارند وشارحين در جواب آن وجوهى نقل میکنند» که بعضي از آن خالی از 
غرابت نيست» وازمطالعة (صحاح ستة) دریافت میشود؛ که | کثری ازجامعين 
تقلد کسی ازمجتودان نمسر دند ۽ بلکه مود اجتهاد مي نمو دند ؛ وتاأبیدات 


میحتهدات خودرا دراین کب غالا مد نظر داشتها ند" 


+ کمک ازاكابسو اهل سنست صحيحين زا آڑ اعثمان 
كلى ساقط کر دهاند > 
هنتم آنکه قطم نظر از آنکه اين حضرات بمقام مقابلسه ومناظرة اهل 
حق» بسیب مزید عجز واضطرار: ونهایت ناچاری وانتشار» دست بر رد ف 
قد ح وجرح احادیث صحیح اندانعتاند» رمام تحقیق نيز اکابر واجلة اينها 
متك استار صحيخين كردوائد + وتمطاعن وتضانح انرا تواعتسه ‏ وراز اوج 
اعتماد کی بحضیض جر ح وقد ح یاه ؛ بناسرانموزح بر بعضى عبار ات 


دراان مقام | كتفاء می‌رود : 


۾ ترحمة عد القادو حنفی که ازقاوحين صحيحيناست > 
محبي الدین عبدالقادر بنمحمد القرشى الحنفى که علا مه سيوطى در 
(حسن المحاضرة فى أخبار مصر و القاهرة) بترجمةٌ او فته : 
عدا لعادر ن محمد دن ت يمال دن نصر اانه بن سالم محى 
الد بن أبومحمد دن أب ىألوفا القر شی ١‏ درس و صن شر ج 
DE‏ وطقات الحنفية » وشر ح الخلاصة و تخر یج 


(۱) منتهى الكلام مي۲۷ . 


۳۹۹ عبات الامواد 


آحادیث اليدابة» وغير ذلك . 
ولد سنه ست وسيعين وستمأة» ومات قی ربيعالاول سيك 
حمس وسبعين وسيعماًة(؟) 5 
و مود بن‌سلیمان الکفو ی در کتاب ( اعلام الاخعیار من مذهب النعمان 
المختار) بتر جمه‌او كفته: 
المولى الفاضل» والنحرر الكامل» عبد الما در تن هحمل 
ابن محمد بن نصر اله بن سالم بن أبى الوفاء الغر شي؛ کان عالما 
فا شاه اما للعلوم» له معدمو غات» و تصا نيف , و توار بخ 0 
ومحاضرات» وتا ا 
در کتاب (الجواهر المفرئة فی میات الحنفیة) که در( كشف الغانون) 
ذكر آت باين نهج كرده : 
طبقات الحنفية أول من صنف فيه الشيخ عبدالقادر بن 
5 القرشى المتوفى س تمس وسعن تسه صاحت 
الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية الخ (؟) . 
« قدح عبدالقاور حنفى ورصحيح بخاری ومسلم » 
وحفير بمساغى جميله نقل آن ازبعض علمای مخالفين كرفتهام گفته : 


. حسن المصاضرة ج1 سو‎ )١( 
. ١ كشف الظترن من‎ )۲( 


قد ج بدا لا در حتف دز صحیحین ۳۱ 


فائدة: حد مثآ ی حمیدالساعدی فى صفة صلو ا 
صلىانيٌ عليه وسلم فى مسلم وغيره يشتمل على آنواع: منبا 
الورك فى الجلسة التائية» ضعفه الطحاوى لمجیثه فى بعض 
الطرق عن رجل عن آبی‌حمید : 

قال الطحاوى: فپذا منقطم على أصل مخالفینا» وهم 
بر دون الحديث باقل من هذا. قلت: ولايخنق علينا لمجيئه 
فى مسلم فقد وقع فى مسلم أشياةلانقوى عند الا صطلاح » 
فقد وضع الحافظ الرشید العطارا کناب على الا حادیث 
المقطوعة المخرجة فى »ماه (یفررالفوائد المجموعة 
فى بیان ماوقع فى مسلم من الاحاديث المقطوعة ) سمعته 
عن شیخنا أبىأسحاق أب راهیسم بن محمد بنعبداننة الطاهرى 
سنة ائنسی عشر وسيعمأة» سماعه من مصنفه الحافظ رشيد 
الدين» بفرائة الشيخ فخرالدین آبی‌عمرو عثمان المقابلى ؛ 
وبینپا الشيخ محيىالدين فى أول شرح مسلم وما يقولهالناس 
ان من روي له الفيخان فقد جاز القنطرة » هذا أيضاً من 
المخنيق ولا شوى . 


۳۱۸ عیقات الا نو ار 


ام مت ۳ کر مت 


فقد روی مسلم فى کتابه عن ليث ب نأ بىمسلم وغیره من 
الضعفاء؛ فيقولون أثما روى فى کتابه للاعتبار والشواهد و 
المتأيعات» وهذا لا يقوى لان الحفاظ قالوا الاعتسار والشواهد 
والاعتبارات والمتابعات امور يتعرقون بپا حال الحديث ؛ 
و كتاب مسلم التزم فيه الصحة» فكيف يتعرف حال الحديث 
الذى فيه مطرق ضعيئة . 

» اعلم أن عن مقيظية للانقطاع عند أهل السدت‎ ١ 
ووقع فى مسلم والبخاری من هذا النوع شیء كثير» فيقولون‎ 
على سبيل التخديق ماکان مرخ هذا للع فى غير الصحيحين‎ 
فمنقطم» وما كان فى الصحيحين فمحمول على الا تصال» وروی‎ 
مسلم فى كتابه عن أبى الزبیر عن جابر احاديث كثيرة‎ 
, دا لعنمنة‎ 

وقال الحافظ: أبو الز بير محمدين مسلم بن تدرس المکی 
دس فى حدیث جاور فما كان بصفه بالعئمئة ولاشل . 

وقد ذ كر این‌حزم» وعبدالحق عن الليث سعد أنه 
قال لا سی الزبير علم؛ لى احادیث سمعتها من جار حتى 


فدح عبدالقادر حنفی درصحيحين ۳۹ 


يي متت کرم 


ا منك؛ فعا م لی احادیث أظن ۳7 
وا منه . ۱ 

قال الحافظ: فماکان من طربق الليث عن أبى الز بير 
عن جا بر فصحیح» وقی مسلم من غير طرق الليث عن أبى 
لز مير عن جا بر آحادیث 5 

وقد EEE‏ مسلم فى کتابه ات عن جاص وان عمر فى 
حجة الوداع ان النبى صلی الله عليه رسلم توجه ألى مكة يوم 
النحر » وطاف طواف الافان 2 3 صلى الظير دمکة؛ دم رجم 
الى هنی . 

و فى الرواية الاخری أنه طاف طواف الا فات۸» 3 رجع 
فصلى الظبر دمنى . 

في خنقو ن“ و قو لون أعادها لمیان الحو از » وعیر ذلك من 
العأويألات؛ ولبذأ قال ادن حزم گی ۳۹ تین الروايتين أحد مهمأ 
كنت ناشت . 

و روک مسلسم ام جد دمت الا سر اجه وق «و ذلك قىل 
أن لوحي الی۵» : 


ج عبقات الا ئو ار 


وقدتکلم الحفاظ فى هذه اللفظة؛ وبيئوا ضعقها . 
وروی عسلم أيضاً: «خلق اله سبحانه التربة يومالسبت» . 
واتفق الناس على أن بوم السبت لميقع فيه خلق . 

dy‏ مسلم عن أبى سفيان أنه قال للنسی صلی ای 
عليه رسلم لما أسلم: بارسول أده أعطنى ثلاثاً: تزوج ابنتى 
ام حبيبة » وأينى معاوية اجعله كاتياً» وآمرتی أن اقاتل 
الکنار کماقاتلت السبلتين؛ فأتعطاء النبى صلى ا عليه وسلم 
ماسأله . ظ 


والحددث معروف مشهور» وقى هدا من الوهم مالا بخفی. 

قم حبيبة تزوجها رسول الله صلى ال عليه وسلم؛ وهی 
بالحبشة وأصدفها النجاشی عن النبى صلىاللُّ عليه وسلم 
اراد دینار؛ وحضر» وخطب وأطعم. والقصة مشبورة؛ وأبو 
سقیان انما اسلم عام الفتح» ودين الهجرة الى الحبشة واف 
رل و سنن 1 

ومعاو بة كان كاتباً للنبی صلى |ند عليه وسلمعنقبل . 

واما امارة آی‌سفیان فقدقال الحافظ: انهم لا بسرفونها؛ 


ود ح عبدالقادر در صحیح مسلم ۳۳۹ 
فیجیبون على سبیل العخنق بأجوبة غیر طائلة: 
فيقولون فی نكاح ابنته : اعتقد أن نکاحپا بغیر آذه لا 
يجوز» وهو حدیث عبد بكفر» فأراد من النبى صلى الله عليه 
وسلم تجديد التكاح . 
ووذ كرون عن الزبير بن يكار باسانيد ضعيفة: أن التبی 
صلیاننة عليه وسلم أمره (۱) فى يعض الغزوات» وهذا لا 
د 
وما حمليم على هذا كله الا سض التعصب » وقد قال 
الحافظ : ان مسلماً لماوضغ کته المسيوعرضه على أبى 
زرعة الرازی» فا نکر علیه؛ وقال سمیته الصحيح کات رم 
لاهل البد ع وغیرهم» فاذا روی أيسم المخالف حد شا بقولون 
هذا ليس فى صحیح مسلم» فر حم الله تعالی أبازرعة فقد نطق 
بالصواب » فد وقم هذاء وماذ کرت ذلك كله الا أنه وقع 
بینی وبین بمض السخالفین بسث فی E‏ 


دن نت ابی‌حمید المذ كور او لا فأاجحته دتصعيف الطحاوى 


+ اهر و : بتشديد المیم عن باب الغميل‎ )٩[( 


۳۷۲ عيقات الانوار 
ص ا ا ب د 


فما تلفظ وقال: مسلم بصحح والطحاوى يضعف» الله تعالى بغر 


نا و له امین (۱). 

ازعلاحظة اپن عبارت تاهراست که عبد القادر بغرض رد حديث تو رل 
که در صصح مسلم مذ کوراست » ومخالف مذهب اواست ؛ قدح صحیح 
مسلم آغاز نهاده؛ وتمسك را باین حدیت؛ يسيب ورود آن در صحیح مسلم 
خلا حمق و صواب دانسته» وافاده کرده که حافظ رشيد عطار کتابی برای 
بیان احادیث مقعاوعسه که در صحيح مسلم و اقع شده تصنيف کرده؛ و آن را 
(بغرر الفوائد المجموعة) (فين' يبأل ماوقع فى مسلم من الاحادیث المقطوعة) 
نام نهاده ونيز عبد الفادز» زیم مزدرا آکه روات صحيحين را كلا موق 
ومز کی می‌دانند باطل ساوقا یشان را که (من روی له الشیخان فد 
جاز القنطرة) ناشی از نق دازساعه: واظهاز کزده که مسلم در کتاب خود از 
ضعقاء روایت کرده» واعتذار اعتبار: وشواهد + ومتابعات را ساقط از اعتبار 
ساحته متابعت نرا جائز زدانسته وشاهد ودلیل فساد آن وارد کرده . 

و نیز اقاده رده که عنعنه موجب انقطا ع نزد اهل حدیث است؛ ودر 
صحیحین عنعنه بسیار وافع‌است؛ وزعم حاعيات صحیحین که عنعنه صحیحین 
محمول بر اتصبال است نه عنعنة غير صحيحين؛ مردود وغیر مقيول است , 

ونيز ذ كر کرده که روايت کرده‌است عسلم در کتاب نعود از ابی الزیر 
از جابر اسادیث بسيار را بعنعنه, و حافظ عطار گفنه‌است: که ابو لز سر محمد 
اپن‌مسلم مکی تدلیس میکند درحدیت جابر؛ پس حدیثیرا كهيعنعنه روایت 


(۱) الجواهر المضيثة فى طبقات الحفية ص ++ . 


قد ج عیدالتادد در یج مسلم سوم 


بر ا = 
مي‌کند مقبوله ليست . 

و از ابن حزم وعبدالحق نق ل کرده که ایشان ازليث بن سعه نقل كردها ند كه 

او بأبوالذبیر كنته د كه نشان کن برای من احادیثی را که شنيدى ازجابر ) 

يس نشان كرد ابو الزبير احادشى را که بتاء برظن ریت هفده حدبث باشد > 

سافظ ععلتار گفته: که هر حديني که اتطريق لیت اژابی‌الزبیر ازجابر باشد 


بس صحیح است؛ ودرمسلم ازغير طریق ليث از ابی‌الزبیر ازجابسر احاديثى 
است بطر بق عنعتهء يعنى آن صحیح نیست . 

ونيز افاده کرده که روابت کرده است ملم در کتاب نعود ازجابر وابن 
عمر در ححة الودا ع روایتی که ولالت.دارد بر آنکه جناب رعالتماب صلی 
الله عليه وسلم نماز ظهر را روز نكر درف‌گه: اندم وروابت دیگر متضمن 
حو ادن آنحضرت نماز ظهورا روز حر بمین آوردهه واين حزم اقا ده کرده 
كه یکی ازاين هردوروایت كنات ايت بلاشك . 

ونيز مسلم روابت کرده است حديثى که دلالت وارد بر آنکه اسراه قبل 
از وحی واقع شده ؛ وحفكاظ تكلم کرده‌اند در اين افظ وبيان کرده‌اند 
ضعف انرا . 

وليز مسلم روایت کرده است که دلق کرده است حفتعالی تربت را روز 
شنبه؛ واتفاق کرده‌اند بر آنکه خلق روز شنبه واقع نشده . 

ونيز مسلم حدیث سؤال ابوسفیان سه جيز را از جناب رسالتماب صلی 
الله غليه و سلم نقل کرده ودر آن اوهام عدبده است ‏ و ابات هسو لین لا 
طائل است؛ باعث پر آن نیست مگر بعض تعصب . 

ونيز مسلم هر گاه کتاب حود تصنیف کرد وعرض کرد آنرا بر ابوزرعة 
رازی » ابوزرعه بر آن انکار کر و کشت که نام نهادی آنرا صحیح ؛ يس 


۳۷ عبثات الانوار 


گردانیدی نردبانی برای اهل بد عم وغيرايشان ؛ که هر گاه روایت کند برای 
اشان مخاات عدا نس ۳ عم اند عفنت كه أبن عد بث در صحیح سام 
عبد! لقادر هيو يد که ر حمت كلد خحدايي تعالی ابوزرعه راء بس كو باشد 
او بصو اب؛ پس بتحقيق که وافع شد أبن هعنی: عنس اهل بد م وغيرايشان 
باین حرلسه در رد احادنت بوبه مبمستث شدند: که این سحدبت در صحیح 
مسلم پیست ۰ 
وثفير میگّویم: 3 تشبث رازى واتباع اودرقد م حديث غدير ايز از 
اين قبيل است که ابوزرعه رازى:ازوقوع آن تخويف کرده؛ وبرمسلم پسبب 
آن اتکار وطعن آغاز نهاده 
< ملاعلی قاری آزمحفقین اهل سنت نیز در صحیحین قدح کرده » 
وملاعلی قاری که ازال ميحعفيق سو | تنس محد تین واعاظم منسقدین 
سزیه است پیز مثل عبدالقادر در فد جح وجر ج سحیحین ؛ خصو صا صحيح 
مسلم ماله نمو ده اسسا , 
جنا ندیه در کناب (الر جال) على مانقل باسحب النرهة بطاب‌ثر اه گفته : 
وقد وقع‌منه‌آی‌من‌هسلم آشیاء لا ققوی‌عندالمعارضة» فقد 
وضع الحافظ الرشيد العطار كتاباً على الاحاددث المقطوعة 
و تینما الشیخ محیآلد دن التووی گرم اول شرج مسلم ومابقوله 
الناس أن من روی له الشيخان فقه جاز القنطرة» هذا یس 
س الیجاهل والتساهل» كشك وروی مسلم فی کت مه ر اللیث 


قد ج ملاعلی قاری در صحيح مسلم 9 
الننة تق سح و عبت 


تی ت 


عن آیی‌مسلم وغيره هن الضعفاء» فيقولون انما روىعنهم فى 
کت به تلاعتبار» والشواهد » والمتابعات؛ وهذا لابقوی لان 
الیتاظ قالوا: الاعتبار أمور يتعرفون بها حال الاحادبث : 
وکتاب مسلم التزم فيه الصحة فکیف يتعرف حال الحديث 
الذی فيه طرق ضعیفه . 

وقال الحافط: ابوالز بير محمد بنمسلم المکی بدلس فى 
حدث حابر فما بصفه بالعنقة لارتقيل . 

وقد ذكر أبن حزم وغبدالحق.عن الليث بن‌سعد أنه قال 
لابی‌الز بیر : علم لی علي أحادیت تعتها من جابر حتى 
أسمعها منك » فعلم لی على أحاديث آظن أنها سبعة عشر 
حد شا فسمعتبأ منه . 

قال الحافظ: فما كان من طريق الليث عن ابىالز بير عن 
جا بر فصحی وفی‌مسلم عن غير طر يقالليث؛ عن ابىالزبير 
عن جادر بالعنمتة آحادیث وقد روى أيضا فى کتابه عن 
جابر عن أبن عمر فى حجة الوداع: أن النبی صلى الله عليه 
وسلم توجه الى مكة بوم النحر؛ فطاف طواف الافاضة» ثم 


۳۳۹ ۱ عبقات الا وار 


صلی الظبر ۹ ثم رجع الى متی . 

وفى الرواية الاخری أنه طاف طواف الافاضة» ثم رجع» 
فصلی الظهر بمنی . 

فيوجبون' ویفولون آعادها لبیان الجواز؛ وغیرذلك هن 
الاو بالات ولبذأ قال ابن حزم فى هاتين الروايعين: احدیهما 
کذب بلاشك . 

وروی مسلم ایض تمد تالا سرا وفیه: وذلك قبل أن 
یو حى الید؛ وقد تكلم الحفاظ فى هذه اللفظة وينوا ضعفيا . 

وقدروى مسلم اء خلق اه التربة يوم السبت» واتفق 
الناس على أن السبت لميقع فيه خلق » وأن امعداء الخلق 
ال 

وقد روى مسلم عن أبىسفيان أنه قال للنبى صلی اله 
عليه وسلم لماًسلم: تاو E‏ ثلانا: تروج اتی 
أمحبيبة؛ وابنى معوبة اجعلهكاتباء وأمرنى أن اقاتل الكتار 
كما قاتلت المسلمين »فاعطاه التببى صلی الله عليه وسلم 
ماسأله . 


دح ملاعلی فار ی در صحیح مسلم ۳۳۷ 


والحددث معروف مشپور وفی هذا من الوهم مالا بخفی: 
فأم حبيبة تزوجبا النبى صلىالنه عليه وسلم وهی بالحبشة» 
وأصدقبا الجاشی ارعمأة دینار وحضر وخطب» وأطمم 
والقصة مشبورة» وأموسقيان وابنه معوية انما أسلما عامالفتح 
سنة مان من البحرة؛ واف سا رح آمی‌سفیان فقدقالالحفاظ: 
انهم لابس‌فونها فیجیبون بأجوبةغير طاللة: فیقولون فى نكاح 
اینته: اعتقد أن تکاحپا بغين<اذتم لا یجوز وهوحدیث عهد 
بالکفر ۰ فاراد النبى صلی اللي واسلم تجديد النکاج » 
وبذ درون عن لز بير بن‌تکان_ناسانید ضعيفة أن النبي صلی 
ايل عليه وسلم أمره فى بعض التزوات » وهذا لا يعرف 
الأقسات . 

وقد قال الحافظ: ان مسلماً لماوضم كتا به الصحيح عر ضه 
على أ زرعة فاتك ر عليه وتغيظ وقال: سمیته‌الصحیح و جعلته 
سلما لاهل البدع وغیرهم(۱) . 

وترحمة ادفوى شافع ى که از قادحین صحيحين است» 


بترجبة او در (درر کامنه) تا ۳ 


ام ۷۳۷ عبتات الانوار 


جعفر بن علب بن جعفر بن على أ بوالفضل الادفوی الادیب 
الفقيه الشافعى» ولد مسد سنة سما نين وسعمأة» وقرأت شط 
الشيخ تقىالدين السبكى: انه کان سمى وعد ال . 

قال الصفدی: اشتشل فى دالاده» فمپر فى الفنونء و لازم 
این‌دقیق العید؛ وتأدب بجماعة منهم آبوحیان» وحمل عنه 
كيرا و کان بقیم فى بستان له ببلدهء وصنف (الامتاع فى 
احکام السماع) و(الطالع الكعيد فى تاريخ الصعید)» و(البدر 
السافر فى تحفة المسافر) و كل هجاميعه حیدخ» وله النظم 
والنثر الحسن . 

الى أن قال ابن حجر بعدن کر تبذ من أشعاره: ومن خط 
البدر النا پلسی كان عالماء فاضلاء متقللا من الدتياء ومع 
ذلك فكان لا بخلو من المكان الطيية» مات فى اوائل سنق۰۷۴۸ 

قرأت بخط السیکی قال: ورد الخبر بذاك فی ربيعالاول 
من السنة؛ وفى | خر ترجمة ابراهیم‌بن محمدینعتمان من 
المعجم المختص للذهبى: مات فى صفر سنة۷۴۸ ومات قله 
بايام الادیپ العالم كمال الدین جعفر بن تعلب عن نيف و 


ٹر جيه كمال الدين الادفوی ۳۳۹ 


ستمن سه بعدر جوعة من الحج (۱) ۱ 
وجمال الدين عيد الر حيم بن الحسن بن هلي الاسنوی در ( طفات) جود 


كمال الدينأبوالفضل جعفر وعد انه(؟)اين تعلببن 
حعفر الا دفوی» وده الار عة كانت آعلاماعلیه بوضع والده . 
و کان دعر ف کل منبا» ولا مرف آحد هن العصر بان وقم له 
مغل ذلك»؛ وآدفو دلدة فى آو خن الا عمال القو صية؛ قر سه هن 

کان ا قاضا؟ شاي کا فى علوم متعد‌دي ؛ اميا 
شاعرا» ن کیا“ كر نما“ طا را للتكلف» ۴ مروئة صيرة 5 

صنف فى آحکام السماع كعاياً تفیساً؛ سماه بالامتاع؛ اما 
فيه عن اطللاع كثير ؛فاندكان نميل الى ذلك ميلا كيرا 
و سضره . 

ه 1 وحدت» ودرس قبل موته بأمام سيسرة بمدرس 
الحد بث الذي أتشأه الامير جنکلی أبن اليبانا ممسجده» وآعاد 


(۱) الدرر الکامنة ج۱ ص۵۳۵ . 
(۲) وعبدال: على مافي الطبقات المطبوعة فى بعداد ۱۳۹۰ ۱ ص۱۷۰ ۰ 


55 عبات الا نوار 
بالمدرسة الصالحية من القاهرة» وكان مقيما بها' لمبتروج 
ولم متسر لفقدان داعية ذلك عندهء الا أنه عقد على أمرأة 
ترصن ۱ 
مات قبيل الطاعون الكبير الوأقع فى سنة تسم وأربعين 
وسيعمأةٌ وعمره مابين الستين والسبعين (۱). 
وأبوبكر اسدى در (طبقات قتهاء شافعيته) مد ح أو باين عنوان تموده : 
حعفر دن تعلى دن جمفززین على الامام» العالامة » الادب 
البارع' ذو الفنون» کمال‌الیتین برالفضل الادفوی . 
ولد في شمان سته حدس وثمانين؛ وقیل خمس‌وسعن 
وستمأة» وسمم الحديث قرح واا شر وأخذ المذهب 
والعلوم عن علماء ذلك العصر» منهم أدندقيق العيد . 
قال الاسنوى:كان مشار كا فى علوم متعددة آدیبا شاعراً 
ذكياء كر یما» طارحا للعكلف» ذامروثة كثيرة؛ وصنف فى 
أحكام السماع کتایا تفیساءسماه بالامتاع» آنباً فيه عن اطللاع 
كثيرء فانه‌کان نميل الى ذلك ميلا كثيراً و یحضّره» سمع ٤‏ 
وحدت ودرس» و آفاد؛ ولم‌بتزوج» و متسر لفقدان داعية 


(۱) طقات الشانعیه اسنري ج۱ ص ۱۷۰ ط بخداد ۰ ۱۳۹ه, . 


دح ادفوی شافعي در صحیحین ۳۳۹ 
ل 

وقال أبوالقضل العراقی: كان من فضلاء أهل العلم ؛ 
خسف تاد وخا للصعيد» وهصنفا فى حل السماع » والطالع 
السعيد فى تاريخ الصمید» واليدر السافر فى تحفة المسافر فى 
العاريخ أنتبى : 

وقد كب على مقدمة شرح المهذب أشياء حسنة» وزاد 
أشياء مهمق» وقفت له على یمو عقي فوائد فقبية؛ أجتنىفيها 
بالنقل» وله فیها مباحث جسة؛ وجمع لنقسه بجزءاً سماهالغرر 

او 

قیل: أنه توقی فى صر سنةئمان وآریمین وسبعمأة' وقیل 
فى السنة الاتبة » وقال الاسنوی: قبل الطاعون الواقع في 
سنة تسم وآریمین » وعسره ما بين الستین والسبعين» ودفن 
مقا مر الصوفية الخ (۱) . 

« قدج آدفوی شافعی‌درمجیحین > 


در کتاب (الامتا ع في احکام المسماع) در تبیین فضائج وقبائح مبجيحين » 


(؟) طبقات اين فهيه اسدي مي ۸٩‏ مخطرط . 


۳۳۲ عبقات الاثوار 
ونشر معائب ومثالب آن سعی وافر نموده» چنانکه درمقام رد مذهب ابن 
اللصلاح كفته : 

نم أقول ان الامة تلقت كل حدیث صحيح وحسن 
بالقپول» وعملت به عند عدم المعارض ؛ وحينقد لا بختص 
دالصحیحین» وقد تلقت الامة الکتب الخمسة والستة بالقبول 
وأطلق علیپا جماعة اسم صحیح؛ ورجح بعضهم بعضپا على 
ابسن رويد ور 

وقال أبوسليمانقا احید اللا بى: کتاب السنن لامی‌داود 
کتاب شر یف لم رصتقت فيكم الدین کناب معله؛ وقد رزق 
من الناس القبول كافة؛ فضار كما بين فرق العلماء وطمقات 
الفقباع» على اختالاف مذاهبپسم» و کتات الستن ا جسن وضعا 
وا کتر فقها من کتاب البخاری وهسلم . 

وقال الحافظ أ بوالفضل محمدین‌طاهر المقدسی: سمعت 
الامام أباالفضل عبدال‌ین‌محمد الاتصاری بپراة قول وقد 
جرى بین يديه ذكر أبوعيسى العرهذى وكنابه؛ فقال: عندی 
كتابه أتفع هن کتاب البخاری ومسلم . 

وقال الامام أبوالقاسم سعيد بن على الزتجانى : أن لابى 


قد ح ادفعوی شافعی در صحیحین اسان 


عبدالر حمن النسائی شر طا فى الر جال آشه من شرطالبخاری 
ومسلم . 

وقال آبوزرعة الرازی لماعرض عليه أبنماجة السنن 
كتابه: أظن آن‌وقم هذا فی أبدىالناس تعطلت هذه الجوامع 
كلباء أوقال أكثرها . 
ووراء هذا خا ر “ وهوأن قول || شيخ آبی‌عمرو بن الصالاح 
أن الامة « نلقت الکتادین بالقتول. 

ان آرای کل الامة فلا امكفل ضاد أذلك؛ اذالکتا بان انما 
صنفا فى المائه العامة تمه عضن الصخابة» والتابعين؛ وتابعى 
الا سین وأئمة المذاهب المتبعة» وروس حناظ الاخبار » 
ونقاد الاغار المتکلمین فى الطرق والرجال المميزین بين 
الصحیح والسقیم . 

وان أراد بالاعة الذين وجدوا يمد الكتابين؛ فهم عض 
الامة» فلا ستقیم له دليله الذى قرره من تلقی الا هه و موت 
العصمة لیم والظاهر بة انما بمتنون باجماع الصحابة خاصة 
والشيعة لاتعتد بالکتا بین» وطعنت‌فیهما» وقداختاف فی‌اعتبار 


E‏ سس عبقات الا نوار 
قولهم فى ألاجما ع وأنعقاده . 

نع أن آراد کل حدریث‌فیهما تلقسى بالقبول من الناس 
كافة فغير هستفیم» فقدتكلم جماعة من الحفاظ فى أحاديث 
فييها : 

فسکلم الدارقطنی فى أحاديث وعللپا . 

وتكلم أن حزم فى آحادیت» کسدیت شر دك فى الاسرا: 
قال: أنه خلط . 

ووقع فى الصحيحين أحادبث متعارضة لایمکنن الجمع 
دینهماوالقطع لا تم الارن کی 

وقد اتفق البخاری ومسلم على اخراج حدبث محمدین 
بشار نندارا» وأ راهن الاحتجاج بحديعة» و تکلم فيه غير 
واحد من الحفاظ» آثمة الجر ح والتعديل؛ وسب الى الکذب» 
وحلف عمروين على الفلاس شيخ البخاری: أن بندار يكذب 
فى حدیشه عن بحیی: وتكلم فيه أ بوموسى» وقال على بن 
المدنى فى الحديث الذی‌رواه فى ااسجود: هذا گذب؛ و کان 


مى لا ما مذ ف ستضحقة؛ و کان ألموار رى لا کر ضاه . 


قد ح ادفوی شائعى در صحیحین ۳۳۵ 


وأكثر امن حدیث عبدالر زأق؛ والاحتجاج بد؛ وتكلمفيه 
وئس الى الکذت. 

وأخر ج مسلم لاسباط بن نصر »وتکلم فيه أبو زرعة 
02 

وأخرج أيضاً عن سماك بن حرب؛ وأ كثر عنه» وتکلم‌فیه 
غير وأحد» وقال الامام أحمد بن حنيل: هو مضطرب الحدیت 
وضعفه أمير المؤمنين فى الخد بت شمبة» وسقيان التورى ٠‏ 
وقال بعقوب بن شعبة: ل لكر لْن_المكتبعين' وقال النسائى : 
فی حدشه ضعف ؛ قال شويية. كان سما ك قول في العفسير 
عكر مة ولوشكت لقلت له ابن عباس لقاله» وقال أي نالسارك 
TT EE‏ لان 
فيتلقن . 

وكان أدوزرعة یم وضع کتاب‌مسلم» ويقول: كيف تسمیه 
الصحيح وفيه فالان وفلان» وذ كر جماعة . 

وأعفال ذلك سعفرق أوراقا؛ فلك الأحاديث عندهماوا 
يعلقوها بالقبول . 


0 


۳۳۹ عبعات الاثوار 


السندا انيه ب 


وان آراد أن غالب مافیپما سالم من ذلك لم ببق له 
ید 60 5 

ازملاحظة این عبارت واضح‌است که اين عالم نحریر؛ وفقيهكبير ؛ او لا 
تفضيل وتر جیح سنن ابىداود» وسئن ترهذى برصحيحين؛ وهمجنين ترجیح 
شرط نسائي برشرط شیخین » وغايت مدح سئن ابنعاجه از ابوزرعه رازی 
نل کرده: وبعدازآن افاده کردء آتجه حاصاش این‌است: که كر مراد ابن 
صلا ح ازتلقی امت كتابين را بقبول آناسث که کل امت لی أن بقبول 
كرددائد . 

پس اين معنی ظاهر الفساداست/ زا که ابن هرد و كتاب در مائشه اله 
تصئيف شدهء وبعداز أنفراض عصر صخاببه وتابعين» وتبع تابعین,: وائ 
مذاهب متتبعه» وروژمن فاط ايار وشاد بان که تكلم میکردند درطرق 
روایات ورجال آن ؛ وتمییز می‌نمودند درصحیح وسقيسم موْ لف شده؛ پس 
اجما كل اميت بر تللفی صحیحین بقبول راست ودرست نباشد» وا کر مراد 
ابن‌صلا ج ازاسّت کسانی هستند که بعداژ تصنیف صحیحین بو جود آمدند : 
پس‌ایشان بعض امتند هکل امت . 

بس دلیل ابن‌صلاح که تعربر آن نموده» وبنای آئرا برتلفی‌امت وئبوت 
عصمت بر ایشان گذاشته؛ مدخول وغير مستقيم خواهد بود . 

و کنو نه ابن دلیل تمام شود وحال أنه ظاهربه اعتناء نمی کنند عكر 
پاجماع صحابه خاصتهء وشیعه اعنداد باين عردو کتاب نمی کنند؛ بلکه طعن 


(۱) الامثا عفى احکام السما غ صء . ۲مخطوطل بالفصل آلما شرمن‌الياس الثانى فى 
الکلا ‏ على الالات , 


قد ح ادفو ی شافهى از صحیحین ينادان 


در آن می‌نمایند» وانعتلان است دراعتبار قول شيعه دراجماع وانعفاد أن ؛ 
حاصل ۲: که هر گاه دراغتبار قول شيعه دراجما ع لای باشدء وعدم اعتبار 
قواشان اجماعی نباشد ؛ اجماع برقبول صحیحین پاصف مخالفت شيعه ؛ 
وعدم اعتدادشان باین هردو کتاب: وطعنشان در آنها ثابت نشرد . 

و بعدازاین همه افادات. فقیه مد كور غابت سعي در استیصال دعویاجما ع 
نموده: طعن وقدح اتمه واعاظم سنه در صصيحين ثابت كردهدء وارشاد کرده 
آلیجه حاصلش ابن است: كه ا گر اراده كرده است ابن صلا ح: که هر حدبئی 
که درصحیحین است تلقی کرده شده است بقبول ازكافه مرده ؛ بس غير 
مستقیم است . 

زیر | کةتکلم کرده‌اند جماعتین از حفاظذر اجار پٹ عدیده که در صحبحین 
است؛ پس تکام کرده است دارقطنسی دراحادیث عدیده وتعلیل کرده است 
آثراء و تکلم کر ده است ابن‌خزم دراساذزیت عدیده ,سل حدبت شرپاث در 
اسراء؛ وكفته است که این حديث حلط است . 

و ثبز واقسح شده است درصدیخن احاددت متعارضه که میکن پگ 
جمع درمیان آن» ودرفطع تعارض واقع نمی‌شود . 

ونيز اثفاق کرده‌اند بخاري ومسلم برا خراح حدیث محيد بن شار بندار؛ 
واكثار احتجاج بحدیت اوكردهاندء وتکلم کرده‌اند حفاظ که امه جرح 
و تعدیلند در ار؛ و شده است محمد بن پشتار يكذب ؛ وقسم پاد کر ده 
است عمروین على الفلاس شيخ بخاری برايتكه بندار درو غ میگوید در 
حديث نعود اریحیی: دز تكلم کرده اس دراو ابومو سی وعلی بن ا لمدينى 
فته است: زرحدیشیکه روات کرده است ارا محمدین يشار درسجود که 


ابن درو غاست؛ ويسحبي اعتناه باو نمیکرد: و استضماناومی‌نمود؛ وقراریر 


أودا نمی بسندید . 

دئيز | کثار کرده‌اند ازحدیث عبدالرزاق و احتجاح باوء وحال آنکه تكلم 
كرده شده است وراو؛ وملسوب شد |سبت يكذ 

واخراح کرده است مسلم برای اسباط بن نصرء وتکلم کرده است دراو 
ابوزرعه وعیر او . 

ونيز ا حراج کرده است مسلم ازسماك بن حربء وا کثاز کرده است ازاو 
بااینکه تکام کرده دراو غير واحد » و گنه است امام احمدین‌سنبل: که او 
دضطرب الحدبت است؛ وتضعیف کرده است اورا شعبه که معاذ الله نز دابنها 
موسوم باميرالمؤهنين فى الحدیث است» ونيز تضعيف کرده است اورا سفیان 
ترری؛ و قوب بن شه و ساب ور با لمبارك هم دراو قدح کرده‌اند . 

وابو زره ذم وضع کاب مسلم مى نمود » ومیگفت: که کو زه نام 
ميكذارى آثرا مکی رخال ان که در آتشبت فلان و فلان ؛ وذ کسر کرد 
جماعتى را . 

فقیه ابو جععر اقاده‌میگند : که امثال اين ذم ولوم» وجرح وقدح صحيحين 
اسئغر اق اور اق عیکند» يعنى آنچه آورده بطو ر انموذج اند کی بسیاواست . 


« ابوزرعة رازي نیز صحیح مسلم زا مذمت کرده » 
وتتاول ابو رعصه صبعیح مسلم را بذم : وعیب ؛ ولوم ء وطعن » وثلب 
عات مه ابر عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبى هم درههنقات جود نيل 
گر ده جنانکه در (تذعيب التهديب) تر جمة | مد ین غیسی المصری کته 1 


تال 57 البرذعى: سیدت آىاز رعة گر دیج مسلم 


فدح ابوزرعه رازی در صحیح مسلم ۳۳۹ 
فقال: هو لا عقوم أرادوا التقدم قلآوانه» قعمله أ شيعا سوفون 
د iF‏ رحل ونأ شاعد يكتاب مسلم» فحمل نظر فييك 0 
ان حد نل عن أسباط بن نصر ؛ فقال: هاا بعد ۳۳ عن الصحيح 
نم وآی قطن دن نسير فقال‌لی: هذا آطم هن اول قطن دن 
تسیر صل أححاد دث عن کا مت جعلبا عن آنس؛ ثم نظر فقال: 
ردق عن أحمد بن عي سى 25 الصحيح' مارآست آهل کی 
مشكون فى أنه؛ وأشار الى لسا( 


وز ذعبی در ( ميزان الاعتذاك ی نقد/الرجال بترجمة امد بنعيسى 


كفته : 
قال سعيد المرذعى ١‏ سيدا ناد ر عه ذكر عنده صیحیح 
مسل» فتال: هؤلاء قوم أرادوأ التقدم قبل آوانه فعملوا شيئاً 
بسوقون به» وقال: پروی عن أحمد بن عيسى فى صحيح : 


سارت آهل مصر بشکون فى أنه وأشار الى لسانه(۲) . 
ونير ذهبی در کتاب ( سير اعلام الثبلاه ) بترجمة محمد بن يحبى ذهلى 


ہے 


کفته : 
قال أ دوقر دش الحافظ: كنت شید ا فا مسلم 


. ا٣س تذهيب التهذيب ج‎ )١( 
. (؟) مبران الاعتدات ج۱ ص۱۲۱‎ 


اا e‏ س سامت 0 س 2س اه لب ۰ ن ا 


۰ ۳ نی ۳ 0 


لاه سل علية؛ وجاس ساعة وتاک فلما آن‌قام 
قلت له: هذأ جمع أربعة ا لاف حد بت فی الصحيح» قال: قلمن 
ترك الباقی» ثم قال: هذا لیس له عقل» لوداری محمد بن تحيى 
لصار رجاا(۱) . 


ازاين عباوت ظاهر است؛ که هر كاه ابوفریش نزد اپوزرعه بعداز رفتن 
مسلم ذ کر کرد: که اين كس جمع کر ده چهار هزار احادیث درصحیح: ابو 
زرعه کت که بس براي که ثرك کرده باقسی را؛ واين اظهار تنخص وتكدار 
صر بح است ازتصنیف مساح و ابوزرعه براين قدر اکتفاه تفرموده ۽ هت 
عالی را باخراج مسلم ازرمرة غتلاء كناشئف بتصريح صریح فرموده: که ابن 
کس نیست برای اوشقلى؛ و بار كنت : که اگر مدارات میکرد محمدبن يحيى 
را هر آینه عيشد مردی؛ واین ريم نات در آنکه مسلم نزد ابوزرعه بمرتبة 
بی غقل واحمق بود که اورا از جملهة رجال حار ج می دانست . 

وجون محتمل است که بعداز اطلاع يرنهايت توهین؛ وتهجین؛ وتقبيح 
وتفضيح اپوزرعه مسلم و صحیح اوراء ناواقفى درجلالت شأن ابوزرعدارثيابى 
بهم رساند ؛ لهذا بعض جلائل فضائل ابوزرعه. که قفل سکّوت پر لب زند 
نقل میکنم : 

د آبوزرعه #فضائل اوور کلب ر اجم آهل سنت » 
علا مه شدس الدين ابو عبدالله محمد الذهبى در ( سیر اعلام اثتبلاه ) 


ار 


(۱) سیر اغلام الترلاه جنا ص ار مخطويل . 


أبوزرعة الرازى الامام سيد الحفاظ عبيدالله بن عبد 
الکر یم بن يزيد من فروخ محدث الرى“ودخول الزاى فى تسبته 
غير هقيس کالمروزی . 

مولده بعد ثیف وها تن وقد ذ کر أبن آبی‌حانسم: أن آبا 
تعاس من عداو بن‌صالح المجلی» والحسن بنعطية بن 
تجیج» وهما همن توفی سنة احدی عشرة ومأتن فیما دلغني؛ 
فاما وقع غلط فى وفاتهماء واها فيهولده؛ واما فى لقیاه‌لهما 
وقد سمع هن هحمدينسابق» وقرقبن‌حبیب» وأبى نعيم » 
والقعنبي؛ وخللادین بحیتی» و ع مرو ن‌هاشام؛ وعیسی بن‌هینا 
قالون ؛ واسدق بن‌محمد الفروی» وعبد العز یز بن عبدالن 
الاوسى؛ ويحيى ين بگیر * وعبد الحميدين بکار» وصفوان‌بن 
صالح» وسليمان دن نت شرحبیل» وأحمد بن‌حتبل و طبقتهم 

قال لنا أبوالحجاج فى تپذیبه: هو مولی عياش بن مطرف 
أبن عدا بن عياش ب نأ بىر ببعة المخزومی» ثم سر دشيوخه؛ 
ومنهم أحمد بن يونس الیربوعی» والحسن بن بشر البجلى ؛ 
والحسن بنر بيع البورانی» وأبوغمر الدوضى» والربيع بن. 


۳:۲ صفات الا نو ار 


بحيى الا شنانی» وسيل بن بكار الدارمی» وشان بن‌فیاض » 
وقبيصة بن عقبة» ومحمد بن الصلت الا سدی» ومسام بنا ب راهيم 
وهوسى من أسماعيل؛ وأبوالوليد الطيالس» وآ خر ون . 

وذكر شيخنا أبوالحجاج فیپم: أباعاصم النبیل» وهذا 
وهم» لم ندر كه؛ ولا سمع منه» ولا دخل البصرة الا مدموته 
تم 

وطالب هذا شمیت وارتصل الى الحجاز » 

والشام» ومصر» والعراق"-والجزرة» وخراسان» و کتب ما لا 
بوصف كترة ٠.‏ 50 

حوت غاد أب و حفص الفلاس» وحر هل دن بحبى» واسحق 
این‌موسی الحظی؛ ومحمد بنحميد اأرازى» وتونس دز عد 
الاعلی» والر بيع الم رأدى» وهم من شيوخه» وأدنوارة؛ واو 
حاتم» وهس لم بن‌السجاج» وخلق من آقرانه» فاد حون 
وآپویکر بن أبىداود» وأبوعوافة الاسفراینی » وأ بو بكر بن 
ز باد» وأحمد بن محمد بدن أبى حمز ألذهبی» و جمد بن حمدون 


النیسایوری» وعدى بن عبد ال والد السا فی أبى | حمد؛ وعو سي 


۱ عغلمت ابوزرعه رازي‌در نظر اهل سنت و1 


أو الاي و ردن انس فان راتسرسن 
محمد الدار كى» وخلق کثیر» وأين سایق شیخه هو مجمدین 
سعيد بن سابق . 

ون كر سعيد من عمر و السرذعی: أن أمازرعة قال: لاأعلم 
صفالى رباط يوم قط» أماسرت )١(‏ فأردت العباس بن‌الولید 
ابن‌مزید» وأماعسقلان فأردت محمد بن أب السرى؛ وأما 
زوین فمحمد ین سعيد بن سايق - 

قال ابن أبىحاتم: فروخ جد ا ززع ة هو مولى عیاش 
أبن مطر ف القرشى . ظ 

قال ار الخطیت: سمع آبوزرعة من مسلم 29 
ابر أهيم؛ ابی نعيم؛ وقبيصة؛ وأدى ألوليد؛ وبحيى بن بكير . 

قال: و کان أماماً ريانياً» حافظا» متقناً » مكثراً» جالس 
أحمد بن ختيل وذاكره . 

وحدت عنه من هل بنداد ایراهیم الحربی وعبدالةين 


enn‏ سس .د 2 ور 


(۱) سرت يضم الأول وسكون الثاتى مديتة على ساحل الجر الردمی ب مسجم 


۳1 عيقات الاثوار 


أحمد؛ وقاسم المطرز. 

قال تمام الرازی: أنبأ جعفر بن محمد الکندی: نا أدر 
زرعة الدمشقي قال: قدم علينا جماعة من أهل الرئ دمشق 
قديماً منوم: أب و يحيى فرخويه؛ فلما|تصرقوأ قيما أخبر نی غير 
وان منهم أ بوحاتم الرازی اما هذا الغعى قد کاس  )۱(‏ 
دی آبازرعة اأرأزي » فقالوا له : لكنيك. بکنية أفى 
زرعة الدهشقى نم لقینی أوتزعةالرازى بدمشق» و كان ين كر 
لى هذا الحد بت ويقول: الكنيتك | كتنيت . 

قال أب عبداكؤوتنبطة :سمت النجار» سمعت عبدال دن 
اڪ بقول: لماورد علينا اموزرعة» تزل عندنا» فقال‌لی‌آمی: 
یاینی قداعتضت نوافلی هذا كر ة هذا الشيخ . 

وقال صالح دن محمد جزرة: سمعت ابازرعة 50 
عن أبراهيم بن موسى الرازى مائةآلف حدیت» وعنأ بييكر 
امن أديشيبة مأة الف» فقلت له: بلغتى أنك تحفظ هأة الف 
حدمت تقدر أن تملی على الف حديث من حنظ؟ قال: لا 


(۱) کاس : كان ظريفاً فطنا . 


سلا لت لت ابوزرعه رازی زد اكابر اك سد :۳ 


ولکن ۰ اذا القی على عرفت . 
" قال عبدالر حمن ب نأب حاتم قلت لابی‌زرع2 تجوز ما 
کتست عن ابر أهيم من موسى مأ الف قال: مأة الف كثير » 
قلت فخمسين الفا؟ قال: نعم وسین وسبعين ألناً» حدثنی من 
عد كنات الوضوء والصلوة فبلغ ممانيةعشر ألف حديث . 
وقال أبوعيد انث ين مندة الحافظ: سمعت أ باالعباس محمد 
این جمفر بن حمكويه بالري ول رستل ابوزرعة عن رجل 
حاف بالطلاق أن ایا زرعة نط مأقى الف حديث هل 
حدث؟ فقال: لا» ثم قال انور رة :حف مان الف حدیث 
كما سمط الافسان قل‌هو اخ وى المذاكرة ثلث مأة 
الف حد وث» هذه حکا بة مرسلة» وحكابة صالم جزرة أضح؛ 
روی العطیب هذه من عبدالنه بن‌احمد السوذرجانی ؛ أنه 
سمع أبن هندة بقول‌ذلك » 
قال الحافط اا سيعت ابى شرل كنت 
$ وأنا غلام فى البزازين؛ فجلف رجل بالطلاق من 
مرأنه ان ابازرعة يحفظ ماة الف حديث؛ فذهب قوم انا 


۳ عبقات الائوار 


فيهم الی‌ابی‌زرعة فستلناه» فقال: ما حمله‌علیالحاف بالطلدق؟ 
قیل قد جری الان منه ذلك؛ فقال ابوزرعة: ليمسك امر مه 
فاتها ام تطلسق عليه . 

وقالأدن عدى: سمعت الحسن بن عثمان التستری» سمعت 
ابازرعة بقول: كل شىء قال الحسن قال رسول ار صلى او 
ليه وسلم» وجدت له أصللا الا أربعة أحاديث . 

وقال أبن ابی‌حاتم: فا ایوزرعة: عجبت ممن نفتی فى 
مسائل الطلاق بحفظ اقل هن /مأة الف حد یت . 

وقال این ابی ية مارات احفظ من ای‌زرعة. 

وقال ابوعبداننه الحا كم: سمعت اباجفر محمد بن‌احمد 
الرازی بقول: سمعت محمد. بنهسلم بن وارة» قال: كنت عند 
اسحق بنیسایور» فقال رجل من العراق: سمست أحمد بن 
حنبل قول : صح من الحديث سیعماة آلف حدیت وكسر 
وهذا الفتى يعني آبازرعة قد,حنظ ستمأة آلف حدیت . 

قلت: أبوجعفر ليس بفقة . 


5 یی مهديب اين ن معميرل دول سعیثد 4 سجن سی 


عظبت آبوزرعه رازی نزد اهل سيت ۳:۷ 


الحضر مب » سمعت أنا نكر .انأ بورشيبة وقیل له من أحفظ 
من رأت؟ قال: مارات أحفظ من أبىزرعة الرازی . 

ابن المقرى أنبأنا عبدالهبن‌محمدین‌جعفر القزویضی ؛ 
سمعث محمد نر أسحق الصاغاني ؛ تقول: أبوزرعة شبه 
بأحسدبن حنیل . 

وقال على بن الحسين بن الحنيد : مارآ ت أحداً آعلم 
يحديث مالك من أبىزرعةي و كلك سائرالعلوم . 

قال أبن أبىحاتم: ستل أبى عن آبیز رعة؟ فقال : امام. 

قال عمر دن محمد باق القطان: اعت عبدالله بن 
أحمد بن حثيل ' سمعت أدى دقول: ماجاوز الجسر أحد أفقه 
من اسحق بن‌راهوبه. ولا] حفط من أ مىز رغة . 

أن عدى س الموصلى بقول: ماسمعنا دذ قر 
أحد فى الحفظ الاكان أسمه أكبر من رؤيعه الا أبوزرعة 
الرازی" فان مشاهدته كانت أعظم من اسمه» و کان قد جمم 
حفظ الا بواب والشیوخ والتفسیر» کتبنا باملاثه بواسط ستة 


ا لاف مجد دمثه . 


EA‏ شبات الأنوار 


وقال صالح جزرة: حدقنا سلمة بن شبيب» حدةنىالحسن 
ادن‌هحمد این‌امین» حدئنا زهير» حدثتنا أمعمرو نت شمر 
سمعت سويد أبنغفلة بقول: واعیس عين بريد حور عين 
قال صالح: فألقيت هذا على آبی‌زرعة فیقی متعجباً؛ فقال: 
أنا أحفظ فى القراات عثرة آلاف حددث؛ قلت : فيا 
هنا؟ قال: لا . 

أن عدى ' سمعبت اتشر ین عشمان» سمعت این وارة ؛ 
سمعت اسيق بن ر اهو یه تفول: کل حديث لا بعرفه أبوزرعة 
الرازى فليس له 

وقال الحا کم: سمعت الققیه أباحامد أحمد بن محمد ؛ 
سمعت أباالعباس الققفی بقول: لماانصرف قتیسةین‌سمید الى 
الری» سألوه أن بحدانیم؛ فقال: احدثکم بعد آن‌حضر مجلسی 
أحمد» وأبنمعين' وابن المدينى' وأبوبكر ينأ بىشيبة؛ قالوا 
له: فان عندنا غللاماً سرد کل ماحدئت به مجلساً مجلا 
قم باأبازرعة؛ قال: فقام» فسرد کل ماحدث به قتيبة فحدثهم 


سيك . 


0 
عظمت أبوزوعه رازى درنزد آهل سنت 


لحان 


قال سعبد بنعمر والحافظ: سمعت أ باز رعة بقول: خلت 

البصرة فحضرت سليمان الشاذ كوتى فى بوم الجمعة ؛ فروی 
حديثاً فرددت علیه» شم قال: حدئنا ابن آبیعتیة» عن يه 
عن سعيد بن بر أهيم؛ عن نافع» عن أبن جبير» عن أبیه» قال: 
لا حلف فى الاسللام . 

فقلت: هذا وهم» أئمأ هو سعد عن أبيه؛ عن جبير . 

قال: من قول هذا ؟ 

قلت: حدننا ابراهیم إنموسي آنا این أ دىعتيبة . 

ففضب » ثم قال‌لی: عاتقول فیَمَن اجمل الاذان مكان 
الاقامة ؟ 

قلت: دعید . 

قال: من قال عذا؟ 

قلت: الشسى . 

۱ 


قال من عن الشعبي ۹ 


قلت: نا قئيصة؛ عن سفيان» عن جابر؛ عن الشعبی . 
قال: ومن غير هذا ؟ 


۳۹۰ عبقات الانوار 


قلت: أبرأهيس؛ حدئنا مو نعیم» حدكنا منصور بن أنى 
الا سوده عن هغيرة» عند . 

قال: أخطأت . 

قلت: د شنا ابو تعيم» حدثنا جعفر الا حمر» حدثنا مغيرة 
ایك 

قال: أخطات . 

قلت: أنا آبونیم»:ن2د تن آبوگدینة» عن مغيرة . 

قال:أصمت . ظ 

ثم قال أ بو زر عة شتسه على“ و كعبت هذه الاحادیت 
البلائة عن بی نعي ؛ فماطالعتيا منذ كتيقيا . 

3 قال: داش غير هذا ؟ 

قلت: معان بن‌هشام» عن آشمت» عن الحسن . 

قال: هذا سرقته» وصدق؛ کان ذا كر ثی به رجحل بغدای 
فحفظته عند . 

قال آبوعلی جزرة : قال أبوزرعة: هر نا الى سلیمان 
الشاذ كوتى نذا کره» قال: فذهینا» فمازال بذا کره» حتى عجر 


جلالت أبوزرعه رازى نزد آهل سنت ا 


المان کونی عن حفظه » فلما آعياه» القى حديثاً من حديث 


حددث بلدك هذا مخرجه من عند کي؛ واوا رة ادت 
وبرى من حضر أنه قد عجز» فلماخرجنا رأيت آبازرعة قد 
اغتم ویقول: لاأدرى من این جاء ببذا؟فقلت له: وضعه فى 
الوقت فى تعجز وتخسل) قال: هكذا؟ قلت: نعم» فسری عنه. 

این عدی سمعت مخلدی نابر اكيم المقری» سمعت فضلك 
الصائن بقول: دخلت المدينة؛ فصرت إلى باب أمىهصعب ؛ 
فخرج الى شيخ مخصون و گنت نامسا فر كنى وقال: با 
مر دك هن أقت ای شىء تنام؟ ؟ قلت: أصلحك این أنا من‌الری 
من بعض شا کردی أبىزرعة . 

قال: ودخلت مین » فقال: هن امن بن؟ قلت : 
من اار ی»قال: تر کت أبازرعة وجقت» أن أبازرعة | نة 
وان ال تعالی اذا u‏ ا بة يانه را 
۳ له ان . 


قال ابن أبىحاتم: سمعت يونس اين عبدالاعلی» بفول: 


۳0۲ عبغات ال نو از 


مارآیت أ کثر تواضعا من یی زرعة» هو وأبوحاتم اماما 
خراسان . 

وقال بوسف المت بحى: سمعت ا مهي الود وی 
القاضی» مقول: حدئنا بو تس بن عبدالاعلی .وما فقال: حدثنى 
آبوزرعة» فقيل له: من هذا؟ فقال: أن أمازرعة اشیر ف اله نيا 
من الدتیا . 

این آبی‌حاتم دا الکن دن أحمد» سمعت احمددن 
حنبل بدعوالنهلاب[ز و وسات عبدالواحد ين غیات بقول 
مارآی أنوزر عة تل تنوف 

سعیدبن‌عمرو البرزعی؛ سمعت محمد بن‌بحهی» يقول : 
لایزال المسلمون بخیر ما أبقى اله لهم مل ابی‌زرعقیمام(۱) 
الناس» وها كان ايل ليتر ك الارض الا وفيبا مئل أدىزرعة 
بعلم ااناس ماجيلوه . 

علقيا ابن أبى حاتی» عن سعيد دن عدى» حدثنا أحمددن 
محمد بن سليمان القطان» أنبأنا أبوحاتم الرازی» حدئنی ابو 


(1) يعلم يتشديد اللام من التعلزم . 


عظمت أبوزرعه رازى نزد اهل سنت o‏ 


زرعة عبیدال» وماخلف بعده مله علماً وفہماء ولاأعلم من 
المشرق والمغرب من كان بقهم هذا الشيطان متله . 

این‌عدی سمعت القاسم ین صفوان؛ موقت اباحاته؛ تقول 
آزهد من رآمت ارستة: | دم ین ابی باس» وشا دت دن محمد 
الزاهد؛ وابوزرعة الرازی» وذکر آخر. 
قال النسائی: آبوزرعة الرازی ثقة . 

وقال أبونعيم بن عدی: ضمعت ابی خراش؛ بقول:کان بینی 
وبين ابی‌زرعة موعه أن ابکر علیه_فانا کره فبکرت علیه؛ 
فمررت بأبىحاتم وهو فاعده فاجلسنی همه هذا كرنى حتی 
أضحى النبار» فقلت بينى وبين آبی‌زرعة موعد؛ فجشت الى 
آبی‌زرعة والناس منکبین عليه فقال‌لی: تأخرت عن الموعد» 
قلت بكرت فمررت لهذا المسترشد» فدعانی فر حمته لوحدانه 
وهو أعلى اسناداً منك» وصرت أنت بالدست . 

أو كما قال أبوالعياس السراج: أا محمدین‌مسلم بن 
راد قال: رأمت ابازرعة فى المنام فقلت له ماحالك؟ قال: 


ده ۳ على الا حوال کلیا؛ آنی حصر تب قوقفت دان مدىالله 


۳۵ قات الأثوار 


سه س 


فقاللى: ماعبيداننه لمتذرعت )١(‏ فى القول فى عبادی؟ قلت 
ييارب انهم حاولوا دينك فقال: صدقت › ثم اتی بطاهر 
الخلقانی فاستعد بت علیه» الى ردى فضرب الحد عليه ماه دم 
امر به الى الحبس» ثم قال: آلحقوا عبیدالده بأصحابه يأ بى 
عبد انم وأ بىعبد الت“ وأ بىعبدالٌ: سفیان» ومالات» وأحمد ين 
حنیل . 

رواها عن أدنوازة انشا این أبى حاتم وأ بوالقاسم بن 
خی أبىزرعة 0 

قال ابوجمفر محمدتن علی» وَراق أب ىزرعة: حضر اا 
زرعة بمارستان» وهو فى السوق(۷)» وعنده أبوحاثم؛ وأبن 
داد والمنذر بن شأاذان» وغیرهم» فذكروا حديث التلقين: 
(لقنوا موتا کم لا ألهالاايه) واستحیوا من ابی‌زرعة ان بلقنوء 
فقالوا تعالوا نذكر الحدیث» فقال ابن‌وارة: حدثنا آبوعاصم 
حدثنا عبدالحميد ين جهفر؛ عن صالح»وجمل يقول أبن آی 


(1)التدرع: كثرة الكلام والاقر اط فيه., 


9 ساب المر بض نفسه شبن العرت سوقا: شرع فى لز ۴ الروح. 


عظمت ابوزرعه رازي‌در نظر اهل سنت موس 


ولم یجاوزه» وقال اوحانم: حدثنا بندار» حدئنا ایوعاصم » 
عن عبدالحمید ین‌جعفر» ولم بجاوز» والباقون سکتوا» فقال 
ابوزرعة وهو فى السوق: حدثتا بتدار» آنبا ایوعاصم» حدثنا 
عبدالحميد؛ عن صالح‌ینآبی‌عر مب» عن كثير بن‌مرة» عن 
معاذ د جبل؛ قال: قال رسول الله صلی‌النه عليه وسلم: (من 
كان خر كلامه لاأله الا دخل الجنة ) وتوفی رحمه أل 
تعالى . 

رواها ابوعبدانن العاكم4وشينة» عن أبى بكر محمد 
امن عيد ارد الوراق الرازی عن افر بهذا . 

ال وی نی بش ان 
زرعة الرازی فى اور بوم من سنة ار بح‌وستین‌وما تین 
وهولده کان فى سنه ماتن ۱ 

و أماالحا کم فقال فى تر جمة آیی‌السین محمد بن على بن 
محمد برع مهدى الر ازی المعمر : هذا الشیخ عندی صدوق فانه 
قال: رات ابازرعة الرازی» فقات له: كيف رأيمه ؟ فقال 


اوه تصرف ا ه ذه مايه أبمزرعة» فاه و 


۳۰۹ عیفات الا نو از 
وهو این ست وخمسین سنة . 

قلت : أحسب اماعبدالد وهم فى مقدار سن أبىزرعة » 
قانه قد ار تحل دنفسه وسمع هن قبيصة وأبى نعيم' والظاحر 
أنه ولد سنة مأتن» ۳ اعلم . 

وقد نكر الحا کم فى کتاب الجامع لذ کر أئسة الاعصار 
ال لروأة الاخار: سمعت عبد الله بن عحمد دن هوسی» 
سمعت احمد دن محمیادون سلیمان الرازی الحافظ شول: ولد 
ابوزرعة سنة اربع وتسعین وهأة وار تحل من الری وهو ادن 
ثلث عشرة سنة» و اقا بالكوفة عقرة اشهر قم رجم الی‌الری 
ثم خرج فى رحلته الثانية؛ وغاب عن وطنه ار دم عشرةسنة» 
وجلس للتحديث وهو أي اثنتين وثشین سنة؛ قال: وتوفی 
سنه ستين وها تين وهو أن ار مع وستين سنه . 

قات: وهذا القول خطاء فی وفاقه والصحیح ماهر . 

وذكر أبراهيم حرب العسکری: انه‌رای ابازرعة الرازی 
وهو بوّم الملفكة فى السماء الراسة» فقلت: بمائلت هذه 
المنز له ؟ قال: برفع اليدين فى الصلوة عند الر كوع وعند 


جلالت ابوز رغه رازي نزد آهل سنت ۱ يدن ۳ 


الرفع هن , 

وقال اسحق بن |د راهيم نن ٠‏ عبد | أحميد القر شى EY FT‏ 
عبد ال دن‌احمد تقول: دأ کرت أمى ليلة الا فقال: تانتی 
قد كان الحفقظ عند نا نم نول ألى خراسان الى هو لا + الشاب 
الأاربعة؛ قلع: من هم؟ قأل: ابوزرعة ذاكالرازي» ومحمد دن 
اسماعيل ذاك البخارى » وعبدالل بن عبد الرحمن ذاك 
السمر قندی» والحسن بن‌شجاع زاگ الملخی؛ قلت؛ داأدث فمن 
حفظ هو لا -؟ قال: اغا هة فأشردهم» وآماالیشاری 
فأعرفهم» وأما عبداله :تعن الدارمی فاتقتهم» وآمااپن‌شجاع ‏ 
فأجمعهم للابواب . 
(وذروا مأ قسى هن الا ۳ 5 (فان لمشلا 
فأذئوا محرب) الابة (١))؛‏ فوقفت متعجباً من هذا الوعيد 
سا ٤‏ و ر حعت الى اول الا بة جات هر ات» فلما کات المرة 


( ۱ القره: ۲۷۸ ۹ . 


ار ۳ عبقات الا نو ار 


ی سم ۳ 


المالشة وقعت هدة من الرلزلة؛ فملغنى اتوم عدوأ بضْعةعشر 
الف جنازة حملت من الغد بالرى . 

قال احمد بن محمد دن سلیمان: سمعت أمازرعة يقول: آذا 
مرضت شهرأ آوشهرین تبين على فى حفظ القرآن؛ وأما 
الحديث فاذا تر کت أياماً تبين على» ىم قال ابوزرعة: دری 
قوم من أصسا بنا کتبوا الحديث تر كوا المجالسة متذ عشر ون 
سئة أوأقل» اذا جلسواءاليوعرمع الاحداث كأ نيم لا مر فون» 
أو لا بحسنون الحدنث» اقم قال؛ الحدیث مثل الشمس اذا 
حبس عن الشرق مضه يام لا يعرف :السفر» فهذا الشأن عاج 
أن تتعاهده أبداً . 

قال ابن آبی‌حانم: سمعت أبازرعة بقول: اختیار احمد 
واسحق أحب إلى من قول الشافمی» وها أعرف فى أصحابنا 
أسود الرأس أفقه من احمد . 

وسمعت أبازرعة وسثلى عن مرسلات التورىوهرسللات 
شعبة » فقال الشوری : يتساهصل فى الرجال ؛ وشعة لا 
بدلس ولا پرسل > قيل لله : فمالك مرسلانه آثبت آم 


علمث ابوزرعه رازى نزد اهل سنت 25 


الاوزاعسي؟ قال: مالك لا كاد بر سل الا عن قوم ثقات مالك 
متشت فى اهل دلده جدأ» فان تساهل قائما يساهل فى دوم 
غر ياء لا بعرفهم . 
قال الحاكم: سمعت ابا حامد احمد بن محمد ین عبدالوهاب 
السيازي؛ سمعت محمد بن دأودين مز سد الرازی» سمعت ایا 
زرعة بقول: ار تحلت الى احمدین‌صالح المصری» فدخلت علية 
مع اصحاب الحديث » فتذا كنتتابالى ان ضاق الوقت» قم 
اخر جت من كمى أطر افا فا العا برع سألته عنباء فقاللى : 
تعود » فسدت من الغ وغم اصجاب الخدیث » فاخرجت 
الاطراف وسألته عنها» فقال: تسود» فقلت: آلیس قلت لى 
بالامس تعود؟ ماعندك همابکتب آورد على مسنداً ومر سلا 
او حرفا ممااستفید» فان لوأروه لك عمن هوأوئق منك‌فلست 
با بىزرعة؛ ثم قلت: من هييئا ممن بکتب عنه؟ قالوا: بی 
أبن يكير من حوصا . 
سمعت أبايكر الجوزجانی بقول: كنا عند سليمان بن عيد 
الرحمن» فلميأذن لنا اباماً شم دخلنا علیه» فقال : بلغنى 


۳۹۰ عبقات الاثوار 


ور وی هنأ القالزم تفي اىازرعة لر سیت تال لسغا ۾ یذ ما 


وعن أبىحاتم قال: كان ابو زرعة لايا کل الجين ولا 
الخل . 

وقال احمدین‌محمدین‌سلیمان: سمعت ابازرعة شرل : 
لاتکتبوا عنی مالمذا کرة» فانی اخاف آن تحملوا خطاعا ؛ 
هذا این‌المبارك کره ان تل عنه بالمذا کرة . 

وقال ابراهیم‌بن‌موس لاک لوا عنى بالمذا کرة شيئاً 
وسمعت أبازرعة بقولل:آذاانقزن این‌اضشعق بالحد نث لا نكون 
حجذ» ثم روى له حديث القرائة خلف الامام» وسمعته يقول: 
كان الحوضى وعلى بن الجعد وقبيصة بقدرون على الحفظط 
بجیشون بالحديث بتمام» وذ كر عن قبيصة كأنه بقرء من 
كتاتب . 

قلت: بعجبنی گثیر | کلام آمی‌زرعة فى الجرح والتعديل 
سين عليه الورع والضرة خلاف رفیقه ابی‌حاتم فا نه‌جراح. 

أخبر تا اموعلی‌الحسن ون على» ومحمد ین الحسن الفقيه؛ 


عظمت اپو زر عه رازى ددنزد آهل سنت ۳۹۹ 


وا 


5-5 + بو 


وأبرأهيم بن عبد الرحمن الشاهه ؛ وست القضاة بنت بحیسی 
قر اة قالوا: انبأ كريمة بنت عبد الوهاب القرشية» حدثنا 
او الخير محمديناحمد بن محمد الباغبان فی‌کتابه؛ انبأ ابو 
عمرو عبدالوهاب بن‌آبی‌عبدالین‌منده» انب ابی“ اتبأمحمد 
این الحسين اللیسا بوری» حدثنا ابوزرعة الرازی» حدثنا محیی 
این عبدالهءین بکیر» انبأ بمقوب‌بنعبدالر حمن؛ عن موسی 
ادن عقبة» عن عبداله‌بن‌دینار»عراین عمر» قال: کان من دعاء 
النبى صلی ال عليه وسلم|: ( اللبنم‌اني اعوذ بك من زو ال 
نممرك» وجول عافيتمك: وفعاشذ نقمقك وجمیح سخطك) . 
آخرجه مسلم عن ابی‌زرعة فوافقناه بعلو درجة» ورواه 
الطرائى عن امی الدثيا؛ عن دی بكير ؛ ورواه آنوداود عن 
محمد بن عوف عن عبدالغفار ین‌داود؛ عن يعقوب نحوه - 
أخبر نا أبوز كرها بحبى بن أ بىهنصور فى كتابه» أنباأ 
عد القادر دن عبد ال السافظ» أنبأ محمد بن‌الصين القطان ؛ 
حدثنا آبوزرعة عبیدالهین‌عیدالکر بم» نبا سعيد بن محمد 


الجرمی» حدثنا أ بوعبيدة عردالواحدین‌واصل» أن محمد 


س 


ابن ثابت البنانی» عن عبدالي بن عبيد انين الحرثين توفل : 
عن أبيه ؛ عن این‌عباس» قال: قال رسول اي صلا عليه 
وسلم: للا ثبیاء‌منا بر من ذهب» يجلسون عليها؛ ویبقی‌عنبری 
لااجاس علیه» (أوقال: لااقعد علیه) فیمابین بدی ری عر 
وجل منتصیاً» مخافة أن يذهب بى الى الجنة وتبشی امتی » 
فأقول: رب أمتى امتی»فیقول أن تعالی: وعاتر بد أن أصنئع 
بامتتك؟ فأقول: بارب عب بحسا درم ؛ فيدعى دهم فیحاسبون» 
فمنهم من بدخل الةو نة 5 تعالي» ومنهم من بدخل 
الجنة بشفاعتی؛ فماآزال آشفم حتی,اعطی صکاً لجال قد 
دعث ديهم الى النار» حتی ان مالکاً يقول: بامحمد ماتر کت 
انار ولغضب رمك فى امتك من نسمة) . 

هذا حديث غريب منكر» تفرد به محمد بن ثادت آحد 
الضه‌فاه» قال الخاری: فيه نظر وقال یی دن معين: لیس 
دشینیع* روی له التر مذی وحده . 

أخير نا أبوالفضل احمدين أ بى الحسين» أقبأنا عبدالر حیم 


١ 
این الى 9 ۳ عبد الله فن محمد الصاعدی» آنأ عدمان دن‎ 


عظمت ابوزرعه رازی تزد اهل سنت _ اانا 


محمد م وأا TT‏ عن القاسم بن أ بى سمد» اا هة 
الرحمن بن عبدالواحد؛ حدثنا عيد الحميد بنعيد الرحمن ؛ 
قالا: أا أبونعيم عبد الملكبنالحسن؛ حدثنا يعقوب بن 
أسحق المافظ» أنبأ ابوزرعة الحافظ الرازی» أنبأ عمرين 
مرزوق» بالاسناد الى بعقوب قال: وأئياً ابر أهيم نهر زوق» 
حد نا عمر فن دو نس» قالا: انا عكر مقین‌مار) اثبآشداد » 
قال: سمعت آماامامة رضى الحاو قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: (باینآ دم ناتال سل الفضل خير لك» وان 
تمسكه شر لك ولا ملاغ.على دفاف» 5 تعول» و الید 
العليا خير من اليه السفلی) . 
انبأنا احمدین‌سلامة» عن بحبی‌بن يونس» اقا ايوطالب 
این بوسف؛ اثباً أبواسحق الي رمكىء اثباً على بنعبدالعزيز » 
نا عبدالر حمن ب نآبی‌حاتم» قال: سألت‌اسی وأبازرعة عن 
مذاهب أهل الستة فى اصول الدین» فقالا: آدر كنا العلماء 
فى جميع الاعصار» فکان من مذهبم ان ای على عرشه» 
ٿن من خاة ه» كماوصف تفه دالا كيف أحاط بکل شيىء 


۳۹ عبقات ال و ار 
علما : 

قال ابوالحسن اللبنانى : حدقناً محمد بن على دن الهیشم 
الفسوی» قال: لماقدم حمدون البرزعی على آمی‌زرعة لكتابة 
الحديث» دخل فرأى فى داره آوانی وفرشا كثيرة کان لاخيه 
قال: فهم آن جر جم ولاایکتت؛ فلما کان من الليل رأى كأنه 
على شط بر کة» ورأى ظل شخص فی الماء» فقال: انت الذی 
زهدت فى أمزرعة ؟ أماعلمت أن حمد فوم حنسل کان من 
الا مدال؛ قلمامات أل ا مكانة أبازرعة ؟ 

آخبرنا المسلم‌ینعلان؛ ومؤمل بن محمد اجازة» انب أبو 
الیمن الکندی» ایا ابومتصور القزاز» انبأ ابویکر الخطیب ؛ 
انا انود »انا ابر عب بن عبداله المعدل» حدئتا محمدین 
اسحق السراج» سمعت محمد بن مسلم ينو ارة» بقشول: رت 
ابازرعة فى المنام» فقات له: ماحالك ابا زرعة؟ قال: أحمد 
اللہ على احواله کلها» انی حضرت» فوقفت بين بدى ال تمالی 
فقاللی: باعبیدالنه لماذا تذرعت فى القول فى عبادی؟ قلت 
9 رب اتهم حاولوا دنك » قال : صدقت ثم اتی بطاهر 


فضائل أبوزرعه رازى لقن 


الخلةاني ؛ فاستمد ت عليه الى رب تعالى»فضر ده الحد مائة 
ثم آمر به الی‌الحبس؛ تم قال؛ اغا بأصحا به ابی 
عداو“ وب عدا“ و بیعبدالن: سفیان الشوری» ومالك بن 
أنس' وأحمداين حنيل . 
5 قلت: أسنادها كالشمس . 

>< اخ نا ابن الخلال» انب البمدانى؛ انبا السلفی انبأ ابن 
مالكء اقا انو علی السافط»سمعتمحمدا بن على الفرضى' 
سمعت الق سم بن محمد ان ھون سامت غمر بنأسحق 
الحافظ» سمعت ادن وارة“ لت اف وأبوحاتم عند 
ونا اد رعة» فقلنا: كيف نلقن متل اى زرعة؟ فقلت: انبا 
ایوعاصم؛ انا عبدالحمیدون جعفر» وقال ابوحاتم: اتبأبندار 
حدئنا ابوعاصم» حد تنا عبدالحمید» ففتح عينيه وقال: حدئنا 
دندار» حدمنا غبدالحمید؛ حدثنا صالح بنا دی‌عر بب؛ ع 
كثير دنمرة؛ عن ممان» قال: قال رسول ا صلبی ار عليه 
:(من کان آآخر کالامه لاله الاد )وخر ج روحه‌عمه(۱). 


(۱) سير اعلام النبلاء جب ص ۵۵۲ مخطرط فى مكتية الناصرية بلکهتو . 


عونتت 


+ ترجمه آبوزرعه قادح مسلم درتهديب التهذيب » 
وابن حجر عسثلانى در ( تهذيب التهذيب ) گفته : 
عبيد الله بنعبدالكريم بن بز ددین‌فروخ المخزوهى؛ مولى 
عياش بن‌مط رف ابوزرعة الرازی» أحد الائمة الحفاظ . 
روى عن ابیعاصم؛ وأ بى نعيم؛ وقبيصة بن عقبسة؛ وعسلم 
امن أبر آهیم» وأ الولید الطیالسی» وأحمد ين بوش ؛ وات 
بن محمد ألز اهد؛ وخاد ین یی وعبداله بن صالم العجلى ؛ 
والقعنبى»وهحمد دن سعيد دن سا دق ؛ وأمی ثایت المدینی» وأین 
سلمة العموذ کی» وان اشيم بن شماسوالحسن بن مشر المجلي» 
والحسن بن الر بيع البورانى» والحكم بن موسى» وصفوان بن 
صالح» وسعيسد بن داود» وعبدالرحمن بن‌شیبة» وعلى بن عبد 
الحميد المعنی» ومحمدین الصلت الاسدی» وبحيى بن عبداون 
این دگیر ؛ ومحمد بن أهية الساوی» ومنجاب‌بن الحارت» وعد 
الر حیم بن‌مطرف السروجی» وهشام‌بن‌خالد الازرق؛ وخلق 
کثیر» قدذ کر نا فى تراجم کثیر عنهم روأيته عنهم ۱ 
روى عنه مسلم» وألترمذی؛ والنسای»واین‌ماجة؛ واسحق 


لالت ابوزرعه رانىنزم اكابر اهل سنت ۳ 


أن موسى الانصاری» وحرملة دن بحيى والربیم بنسليمان : 
و( الرازى» وعمرو دنعلی» و یو نس بن عبدالا على 
وهم من سیوجه . 

وأيوحاتي؛ وأبوزرعة الدهشقی» وابراهیم الحر بی ؛ 
ومحمد بن غوف الطائی» وهم من آقرانه . 

وسعيد دن‌عمر ألاذرعی؛ وصالح دن محمد جزرة: دا 
أبن احمد» وعبدالرحمن برا ےکا وابن أخيه أبوالقاسم 
أبن محمد بن عبدالكر بم» وأتوغوانة"الاسثرأينى» وموسی‌بن 
العباس الجویشی» وعمر ین عبدأمریزینّمقلاس» دأبوبكر 
أبنأ دي داود» وعبد اله بن محمد بن وهب الدینوری» وأ يويعلى 
الموصلی» والقاسوينزكريا المطرز» وعلى بن الحسينبن 
الجنيد؛ وأبويكر ين زياد النيسابورى؛ ومحمد ب نالحسينبن 
الحسن تن القطان واخرون . 

قال النسائی: ثعة . 

وقال أبوحاتي: امام . 

وقال الخطیب:کان اهاماً» ربا نی حافظا؛ مکترآ» صادقاً. 


۳۹۸ عبقات الاثوار 


قال عبدازه‌ین‌آحمد: لماقدم أبوزرعة تزل عند أمى ؛ 
و کان کثیر المذا کرة له» فسمعت أفى قول: رما ماصلیت 
غير الفرض» استائرت بمذا کرة أم زرعة. 

وقال عبد أله دن احمد: قلت للاسی: باآمت من السفاظ ؟ 
قال: بابنی شبابكانوا عندنا من آهل خراسان» قلت: من 
هم؟ قال: محمدبن اسماعیل» وعبيد اله بن عبدالکر بم؛ وعبد 
لین عبدالر حمن؛ والحسن بی شجاع. 

وقال عبد الله بن احمد:_یتععت آبی بقول: ماجاوز الجسر 
أفقه من اسحق؛ ولا حفط موه أي ر رعة . 

وقال الحسن بن آحمدین اللیت: سمعت أحمد؛ بدهو أي 


شینای مثله ۰ 


عن ا بی مصعى. مارات مثله دونك . 
وقال فضلك الصائع: أخر نا الر بیع أن أمازرعة اة . 
وقال عبد الو هاب بر عتات: هارا دوز رعة هبل اشسه ۰ 


فضائل ابو زرعه رازی قادح مسلم ۳۹8 


ا تمش عست 


وقال این‌وارة: سمعت أسحق بن ر اهو ده؛ بقول: کل حد بت 
لا سر فه ابوزرعة لیس له اصل . 

قال أبنأ بىحاتم: قرأت فی کتاب اسحق بخطهالی أبى 
زرعة: آنی اد دك كل دوم سروراً . 

وقال البرزعی: سمعت محمد بن بحيي » بقول لا برال 
المسلمون يشير مااأقی انز لیم مغل أبىزرعة . 

وقال صالح من محمد: عن ادر عة أن احفظ عشرة! لاف 
حدیث فى القراات . ۱ 

وقال أضاً: سمعت | باز رغ سهول: کست عن أب رأهيم بن 
موسى الرازى هائة الف حدمت وگن أبى بكر بن أبىشيبة 
مائة آلف حد: مث» قال: ققلت له: ملغنى آنك تحفظ مائة الف 
حديث؛ تقدر أن تملى على آلف حدیث من حفظك؟ قال: 

۲ لکن اذا القی علی عرفت . 

SS‏ ماسمعنا أحداً يذ کر فی‌الحفظ 
الا کان أسمه اكير هن رژ ةه الأأبازرعة» قال: فمشاهدته 
کانت أعظم هن اسمه . 


۱۳۱ 


اپ مبقات الأنوار 

وقال دو جعة 20 + لمعه عت أبازرعة .قول: ۳ مع أذ تى 
شیثاً من العلم ألا وشاه قلبی» و ال لا هشی فى سوق بغداد 
فأسمع من الغرف صوت المقنیات فأضع اصبمی فى آذنی » 

وقال ابوحانم: جد نی أدوزرعة؛ وماخلف دونه مثله 
علیا وفقيا» وفيماً» وصبياثة وک ولااعلم من 9 
والمغرت من كان هپس ۳ الفأن 25-7 قال: واا رأنت 
الرازى نتقص أبازازغة قاعم أنه مبتدع . 

روک انيقي وه ن ایر‌وارة» قال ۳ مث اسحق دیسا دور 
فقال رحل: سمعت أحمد بقول: صح من الحدیت سيعمائة 
ااف عدن دی و کسر» وهذا ألفتی دحنی آبازرعة قد حفط ستماثه 
الف حل بت . 

قال ا اا أرأد ماصح مون حد ست e‏ ا 
لله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وفتاوی من أخذ عنهم من 
التابعين . 

وقال محمد بن جعفر دن حدمو دة: قال آبوزرعة: ا 


۱۳۲ 


فضائل ابو زرعه رازی قادح مسلم ۳۷۱ 
ماكة ألف حددث كما محفظ الانسانً) قل هوال أحد . 

وقال آبوجمفر التستری: سمعت أبازرعة یقول: أن فى 
بيتى ما كتبعه منذ خمسين سنة ولم‌اطالعه منذ کتبته» وانی 
أعلم فى أى کتاب هو“ فى أى ورقة هوه فى أى صفح هو' فى 
أى سطر هو. 

وقال عبدالر حمن ب نأب حاتم: حضر عند أدىزرعة محمد 
دن‌هسلم يمى أبن وارة» والفضل اين العبا سالمعروف بفضلك ؛ 
فجري نوم مذاكرة » فذ گی جد پن هسام حديثا فأ نكر 
فضلك الصائغ فقال بأ يعبت الاين" هو هكذا » فقال كيف 
هو؟ فن کر روادةأخرى ' فقال‌هسمد بن مسلم: دل الصحيم ها 
قلت» قال: فأبوزرعة الحا کم بينناء قال این‌مسلم لابی‌زرعة: 
أيش عقول؛ فسکت فألم عليه » فقال: هاتوا آباالقاسم این 
أخى» فدعی به“ فقال: آذهب فادخل بیت‌الکتب فدع القمطر 
الاول والثانی والتالث» وعد ستة عشر جز عا؛ واستنی دالسز < 
السابع عشر؛ فجاء بالدفتر فتصفح آبوزرعة وأخرج الحدیث 
فدفعه الی‌محمدین مسلم» فقر ثه» فقال: نعم غلطنا . 


۱۲۳ 


۷۳۷۲ عبقات الا ئوار 


هه 


قال أبوسعيد بن بونس: مات بالری اخر بوم من دی 
الححة سنك ۲۶۴ . 

وقال ابن‌المنادی: كان مولده سئة مأتين(١).‏ 

قأت: وقال ابن حبان فى الثقات: كان أحد أثمة الدئيا فى 
الحديث مع الدين والورع والمواظية على الحفظ والمذاكرة 
وترك الدنيا ومافیه الناس توفى سنة ۲۶۸ کذا قال . 

« ترحمة ابوززعه ژازی در عبر ذهى » 

ونيز ذهبى در (عبر فى تلا من غبر) ادر سنه اربع وستین ومأتين كفته : 

وفیپا أموزرعية ميد أل بن عبدالکر یم القرشى هولاهم 
الرازی» الحافظ أحد الائمة الاعلام فى خر يوم من السنة 
رحل وسمع هن أبى نعيم* والقعنبى» وطبقتهما . 

قال ابوحای: لم مخلف معله علما» وصيانة؛ وصدقاً وهذا 
مالایر تاب فيه؛ ولاأعلم فى المشرق والمغرب من کان يقم 
هذا الشأن معله . 
وقال أسحق بنراأهوبة: كل حديث لا مرفه أبوزرعة 


(۱) تهذيب التهذيب ج ص۳۰ رقم 1۲ . 
۱۳ 


3 عظبت أبوزرعه رازي قادح مسلم میس 


ليس له أصل .)١(‏ 
+ ترحمة ابوزرعه رازى دركاشف ذهسى > 
ونيز ذهبى در (کاشف) گفته : 
دا درن شید الكريم أبوزرعة الرازی الحافط آحد 
الاعلام» عن أبى نعيم» والقعنبى؛ وقبیصة» وطبقتهم فى الافاق 
عنه م ت س ق وأبوعوانة » ومحمد ين الحسين» والقطان »> 
وامم ۱ 
قال این‌راهوبه: كل دافا يعر فه أبوزرعة فليس له 
اصل» مناقبه تطول (؟) : 
وابن حجر عسقلاني در.(تفریبت) كفنه .: 
عميد ال بن عبدالکر دم دن مز مد بن فر دح أبوزرعة الرازی 
اماهء حافظ» ثقةء مشپور من الحادية عشر(۳) . 
د ترحمة ابوززعه در کتاب مر آة الجنان > 


وا بو محمد عبدالله بن اسعد ين على الیمنی الیعر وف بالیافهمی در مر آة 


الجنان) دروفايع لتا اربع وستين ومأئین كفته : 


(۱) العبر فى بر من غير ج” ص۲۸ . 
(۲) الكاشف ص۱۰۸ - 
(۳) تقر یب التهليب ۱ ص ۵۳۷ رقم ۰.۱2۷۹ 
۱۳۵ 


رسن عبقات الاثوار 


ننوس عم 


وفيها أبوزرعةعبيدالينعبد الكريم القرشى مولاعم 
الرازى الحافظء أحد الائمة الاعلام؛ فى أ خر يوم من السنة. 

سمع هن أبى تعيم والقعنبى وطبقتهما . 

قال أبوحاتى: لم بخلف بعده متله علما“ وفقباً؛ وصيائة: 
وصدقاء وهذا هم لایر تاب فيه ولا أعلم من المشرقوالمغرب 
من يفوم هذا الشأن معله . 

قال أسحق بن رأهويه: کل حدیث لا.محفظه آبوزرعة ليس 
له أصل )١(‏ . 


رابرعلی بحیی بن عيسي بن جولة الحكيم اسخدادي در ١‏ محثثار مختصر 
تاريخ بغداد ) حطیب کفته۳: 


عبيدالله ابوزرعة كان حافظا» مکثرآ» صادقا» فسثل عن 
ET‏ الطلاق أن ابازرعة بحفظ مات ألف حدیث 
هل حنث ؟ قال : لا »وقال : أحفظ ماتی ألف حدرث كما 
بحفظط الانسان قل سراد احد» وقي المذا كر ة ثلاثمأة الف 
تال دس 7 


(۱) عرآة الجنان ج۲ م ۱۷ ط دار المعا رف النظامية بمدينسة حیذر آیاد 
الد کن سنة ۱۳۳ , 


1 ۱ ۱۹ 


نالب ابو زره رای قادح مسلم +۳ 


« ترجمة ابو زرعه در کتاب انساب سمعانی » 

وابوسعد عبدالكريم بن ابي بكر محمد بن المظفرين:نصور السمعانى در 
(انساب) كفته : 

أبوزرعة عبيدأله بنعبدالكر يوبن يزيد بن فروخ الرازى 
مولى عياش بن مطرف القرشى من أهل الری . 

سمع خلادین‌بحیی» وأبانعيم» وقبيصة بن عقبسة» ومسلم 
این‌ابراهی» وأباالوليد الطیالسی » وأباسلسة العبوذكى» و 
القشی» وأباعمر الحوضي' وهی موی وس 
این بكير المصری . 

وكان اماما» ربانب متقناء حافظاء مكبراً» صادقاً ٠‏ 

وقدم دفداد غیر هرة» وال أحمد بن حسل» وذا کره 
و کترت الفوائد فى محاسپما . 

روی عنه مسلم بن الحجاج» وابر هی بن‌اسحق الحر ۳ 
وعبدالنةبن آحمدین‌حنبل» قاسم بنز کر یا المطرز» و بو 
نكر محمد بن الحسين القطان ؛ وان اخته أ بومحمد عبد 
الرحمن بن أبىحاتم الراذى . 
وحکی عبدالین‌آحمدین‌حنبل» قال: لماقدم أبوزرعة 

۷ 


۳۷۹ قات الانواد ل 
e 3‏ أمى' و کان كثير المذا المذاكرة له» فسمعت آیی تقول : 
ما صليت غير الفرض استافرت بمذاكرة آبی زرعة على 
وأفلى . 

وذ کر عبداللمين أحمد قال: قلت لابی: بات من الستاظطه 
قال يابنى شباب کانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفر قرا ؛ 
قلت: من هم؟ باأبت» قال: محمدین اسماعیل ذاك البخاری 
وعبيد الله بن عبدالکر بم ذاكالرازى» وعبدا لین عبدالر حمن 
ذاك السمر قندی» والشد نين بتاع ذاك السلخی . 

او عن آبي‌زرعة الرازی أنه قال:كتبت عن رجن 

تی آلف حددث؛ فتست عن أبراهيم الفراء مائة آلف حدیث 

ی حل دث . 


دک وهای محمد بن‌مسلم بن‌وارة بقول: كنت عند 
اسحق بن أبر آهیم بنیسا یور فقال رجل من اهل العراق : 
سمعت أأحمد بن حنبل بقول: صح من الحد ین سعمائة ألف 
حدیث و کسر؛ وهذا الفتى بعتى أبازرعة قد حفظ سعمائة 
آلف حديث . 


۱۳۸ 


حلا لف ابوزرعه رازی لزد اکایر اهل سنت ييا 


اسح == 


و کان اسحق من راهو به مقول: کل‌حد دث لا بعر فه ابوزرعة 
لیس له اصل . 

و کانت ولادته سنة مأنين وتوفى سلخ ذی الحجة سنة 
آریم وستن ومائین بالری» وزرت قبره(١).‏ 

« ترجمه آبوزرعه در طبقات الحفاظ سیوطی ۽ 

وجلالالدين سیوطی در (طبقات الحفاظ) گفته : 

أبوزرعة الرازى عبیدالله ین عبدالکر بم بن يز يدبن فرو شخ 
الفرشی المخزومی آحد الائمة الاعالام وحفاظالاساام . 

زوی عن أ نعیم» و رخالا دين دحب ومسلم‌ین 
ابراهي؛ والقعنبی» والطبقة . 

وعنه مسلم» والعرهذىئ؛ والنسائى» وأبنماجة» وآدوعوانة 
وخلق . 

قال أحمد: ماجاوز الجر أفقه من اسحق ین راهویه » 
ولاأحفظ من آبی‌زرعة . 


و قال اسحق دن ر اهو ه: کل د دت لا دعر فه أبوزرعة 


(۱) الانساب للسمعانی ج+ ص۳۷ ط حيدرآ باد الد کن . 


۱ 


هات عالری | خر نوم من ذىالححة بل تاج ۷ )+( : 
وحافظ عبدالغتى بنعيدالواحد المقد سی الحنبلی که ابوعبدالله محمدین 
اخمد الذهبى در (غبر) دروقایم سنه ستمأة بترجية او فيه : 


الحافظ عبدالغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور الامام 
تقىالدين أبومحمد المقدسى الجماعيلى الحنبلى . 

ولد سنه احدی وأر بعين ا وهاجر صفيراً الى 
دمشق بعد الخمسين» فم آتاالمکار وين هللال» و سفدادء أا 
الفتح بن آلبطی» وبالاس كار ية من السلفى وطبقتهم» ورحل 


الى اصبهان فأ کن نبا نة نيف .وسبعان . 
وصنف التصانيف» ولم‌بزل بسمع ويكتب الى أن هات » 
والیه انتبى حفظ الحديث متنا» واسنادا» وهعرفة بفنونه» مع 
الورع والعبادة» والتمسك بالاثر» والامر بالمعروق» والنهى 
عن البدكر , 
وسیرنه فى جزئن ألغبا الحافظ الضياء (؟) . 


, طقات الحغاظ ص وع؟‎ )١( 
. (؟) العبر فى شیر هن غبر ج٤ ص۷۱۳‎ 
۱۳۰ 


عظبت ابوزرعه رازي درنظر اهل سنت ا 


ههد 


واب شید شید ابره بن سل المعروفب بالبافعی در (مر آة الجتان) دروفابح 
سنةٌ ستمائه كته : 
لي السنة المذ كورة توفي الحافط عبد الغنى بن عبدالو احد 


لب مع 5 دمشق والاسکندر ی و نغدأن؛ وأصميان ف صرف 
التصا ثیف؛ ولم‌یزل سمع ویکتت؛ و أله ا درل الحددث 
مدناً: وأسناداً ومعر فك“ مم الور ع» والعادة؛ والتمسك نالا ثر 
وسيرقه فى جزئن تأليف الحافظ الملقب بالضياء(١)‏ . 
د ترجمه ابوزرعه در کناب الکمال تألیف.مقذدسی حنبلی > 
در کتاب كمال فى اسماء ار جال) که مأخذ تهذیب الکمال مزی است؛ 
نیز وچمه آبوزرعه را بسط وارد کرده: لکن چون نسخهٌ كمال که بلست ابن 
و الال افتادء کرم EEE‏ است وجابجا سطور عدنده ازصفحات ا 
ضايع شده» لهذا نقل ترجمه بالتمام ممکن نشد » قدريكه حو انده شد ملتقطأ 
نەل هی شود ّ 
قال فى الكمال: عبيدالنةبنعبدالكريم بن یز بدین‌فروخ 


(۱) مر آت الجنان ۳ ص۵۰۰ . 
1۳۹ 


ج 


.را عبقات الأنوار 


مولى أبن عياش بن هطر فين عبد الله ين عياش ب نأ بىربيعة . 

سمم أباالو ليد الطيالسى» ومسلم بن‌ایراهییم» وأبانعيم 
الفضل بن د كين* وقبيصة بن عقبة» و آداسلمة موسى من اسماعیل 
وعبد اليه ين مسلمة القعنبسی؛ وآباعمرالحوضی؛ وابراهيم بن 
موسى ألرازى» و يحبى بنعبد ألنهين بکیرالمصری» وعمروبن 
هاشم البیروتی» وأسحق بن محمد الفروی» وعبدالعزيزين 
اك اونا حيس والمعافی بن‌سلیمان» و 
صفوان بن‌صالم» وأا توي رار بن‌صرد الطحان» وعبداله 
این أحمد بن شیر ين د کوان“ وعمر ان بن بز يدبن بىجميل > 
والعياس بن الوليد دن مز بد البيروتى' وسعيد بن محمدالجرهى؛ 
وعيسى بن مينأقألون» وسل بن تمام دن دز یم" ومحمد بن سعيد 
أبنسابق» وقرةبنحبيب الغنوى* وعبدالر حمن بن عبدالملك 
أبنشيبة الحزامى ٠‏ 

وجالس أحمد بن حل وذاكره. 

روى عته مسلم؛ والترمذی» والنسائى» وابنماجة» و 
أبر أهيم بن أسحق الحر بى» وعبدالئين أحمدين حتبل؛ وقاسم 

۱۳ 


جلالت ابو زرعه رازي قادح مسلم ۳۸۱ 
انز کر با المطرز الخ . 
وتیز در (کمال) از محمدین عون منقول است که او گفته : 
قدم علينا ا ر فماندرى مانتعحب منه؟ ممأوهب 5 
له من الصیا نة» والحرفة؛ مع القهم الواسع . 
ونيز در ( کمال) مذ کور است : 
أخبرنا أبوغبداية محمد بن حمزة بن محمد القرشی 
مدمشق» أخير تا آمومحمد هب ةرين أحمد بن محمد الانصاری 
أخير نا آحمدین على دن غا متا نا أبوسعيه المالينى » 
آخبر نا عمدالیین عدى الحافظ» قآل: ممعت أبا سلی‌الموصلی 
بقول: ماسممنا وذ كر أَنْحَدَفي الحفط» الا کان اسمه أكبر 
من رو یعه» الا أعوزرغة الرازى؛ فان مشاهدته كان أعظم من 
أسمة؛ و كان قد جمم حفط الا بواب؛ والشیوخ نی وغ 
ذلك» وكتينا بانتخابه بواسط ستة لاف . 
آخبر نا آموموسی» قال: قره على الشر یف أبى محمد حمزة 
ابن‌العباس العلوی» وأنا أسمع قيل له: آخبر کم آحمدین 
الفضل الشیخ الصالم ؛ حدئنا ایوعمرو عبدالوهاب» حدثنا 
أبوالحسن النتانی» حدثنا أيويكر محمد بن على بن‌الپیشم 


۱۳۳ 


AY‏ عبقات الا توار 


النسوى؛ قال: لما أن قدم حمدون الرذعی على أمىزرعة 
لكتابة الحديث ؛ دخل عليه فرآی فى بيده آواني وفرشاً 
كثيرة؛ قال: و کان ذلك لاخیه» فم أن برجم ولا مکتب فلما 
کان من الليل رأى كأنه على شط بركة» ورأى طل شخص 
فى آلماء» فقال: أنت الذی زصدت فى ابم زرعة؟ أماعلمت 
أن أحمه ين حنبيل رحمه ال كان من الا بدال» قلماهات أندل 
انم مكانه أبازرعة ؟ . 


نیز در ( كمال ) از .امد بن محضد بنالعباس العرادی متقول است او 
كفته - 


رأمتانازرهة ف الما فقلت؛ اابازرعة مافعل اه رت 
قال: لقيت ردي عزوحل فقال: باأبازرعة: أنى آوتی بالطفل 
فا هر به الى الجنة » فكيف ممن حفظ السنن على عبادی > 
تموء من الجنة حيث شتت . 

قال: ورأيت ابازرعة هرة اخرى فى المنام كآنه يصلى 
فى السماءالرابعة بالملائكة» فقلت باابازرعة: يمانلت أن 
تصلى بالمللافكة؟ قال: رقع الیدین . 

وئیز در (کمال) مسطوراست : 


۱۳ 


داك لت ابو زرعه رازی قادح عسلم A‏ 


آخبرفا ابوطاهی السلنی» آخبوت ابوالمباس احمدین‌عبه 
الغفار در أشعه الکاتب» اخر تا ابوسعید محمد ين على بن عمرو 
النقاش الحافظ؛ قال: سمعت آناسعید محمدبن مشر المصرى' 
قال: سمعت أبا محمد عبدالر حمن بن محمد بن‌آدر یس ال رآزی؛ 
قال سمعت ای بقول: رابت ابازرعة رحمه ان فى النوم ؛ 
فقلت: مافعل بك؟ قال؛ وقفت بين ددى ان عزو جل؛ فقال‌لی: 
باعبید ال تورعت(١)‏ عن الکالام» فقلت: يارب العزة انهم 
حاولوا دبنك» قال: ألحقوط فاا ةاي وأبيعبدائ: وأبي 
عدار وأمى عبد ارد قلست؛ سر ووعد اوه قال: أدوع مدال 
مالك» وأ بدا سفیان» وا بوعبه الله الشافمى : وأ بوعبداله 
أحمد بن حنيل . 

وقال محمد ات الستعائی: ابوذرعة جمم الحفظ هم 
التقوی وألور ع» وهو شه بأبىغبداله احمه بن حنيل ١‏ 


د فضرلت ابو زر عه درتهذيب الاسماء نوؤق + 
بوعل" سه محیی الدين دی بن الشرف اللووي در ( کتاب نهك بب الأسباء 
(۱) كذا فی اصل الکمال وفى سير النبلاء تذرعت فى الكلام فى عبادی و كذا 
في ية الاو لیاه فى ترجه امد ین بل وهو صحیح . 
و ١‏ 


PAE‏ عبقات الانوار 


واللغات) يترجمة محمدین اسماعیل بخارى گنته : 

وروشا عن الاعام احمد بنحنبل ؛ قال : ما أخرجت 
خراسان مثل محمد بن أسماعيل البخاری . 

وعنه قال: انتپی الحفظ الى ارسة من اهل خراسان: أبنو 
زرعة الرازی؛ ومحمدیناسماعیل البخاری» وعبداا نن عد 
الرحمن السمرقندی يعنى الدارهی؛ والحسين بن شجا عالبلخی. 

وعن الحافظط إبى علي ساح لما 
رابت خراسانياً أفيهمن الا 

وعنه قال: اعلمپم تالحیت البخاری» وأحفظيم |بوزرعة 
وهو اکترهم حديثاً . 

وعن محمد بن بشار شيخ البخاری ومسلم قال: حفاظ 
الد نيا اربمة: ابوزرعة بالری» ومسام‌بنالحجاج بنیساپور » 
وعدا بن عبد الرحمن الدارمی سمرقند » وهحمد بن 
أسماعيل سخارا .)١(‏ 


وحافظ ابوبكر احمد بن‌علی بنثاب تبن احمد بن‌مهدی‌بن‌ابت البغدادي 


(1) هديب الاسماء واللفات ج سو . 
۱۳۹ 


مداشح ابوزرعة قادح بخاري ۵ ۳۸ 


المعروف بالخطيب در ( تاربخ بنداد ) در ترجمة محمد بن مسلم بن 

عئمان ابن عبدالله المعروف بابي واره کته : 
كتب الي ابوتصر عبدالوهاب ابنعبدالله بن عمر المز ى من دمشقء 
قال: حدلنا القاضي يوسف ابن قاسمالميانجي» قال: سمعت أباجعفر الطحاوى 
يقول : ثلثة من علماء الزمان بالحديث اتفقوا بالرى ؛ لم يكن فى الادض فى 
وفتهم امنالهم فذكر ابازرعة» ومحمد بن مسلمبن واره؛ واباحاتم الرازي(). 
وخود مخاطب نحرير هم در (بستان المحدثين) تصريح كرده است 
بآنگه ابوزرعه رئيس محدئین است » چنانکه درذكر (موطا) گفته : 
ابوزرعه راز ی که رئيس محدلین ايت كفته است که: اگر شخصی 
بطلای‌زن‌خودسو گند حورداکه آنچه .دل (مُوٍضا) است بلاشك وشیهه 
صرح | ست اث نشود ‏ فاین ونو واعشاد بر کتابی‌دیگر یست!. 
وعجب آستکه شاحصانخب, تاوصت آنکه ابو زغهر! رئيس محدئین 
کفته‌اند ء وپاين مدح وتبجيل اثبات متائت ستایشاو موطارا خو استه 
درباب مطاعن این کتاب اعنی (تحفه) (صحيح مسلم) را اصح الگنب 
نزد امل‌سنت و انموده‌اندء وبروايات آن‌بر تحریم منعه استدلال بمقابلة 
اهل ق نموده ‏ و تدائسنه که این بالا نحو انی بعد اور ال تفضیح و نقییح 
ابوزرعه صحیحملمرا و عودمسلم را » مبد ل بكمال حیرائی ويريشاني 
تعواهد شد ء لکن‌جنابشان‌را بالحاظ جوانب واطراف و تتبع و تفحص 
افاداتاسلان جه کار بود ء که از ابن مجازفت باز می‌ماندند ؛ وعلی 


(۱) تاريخ پنداد ج٣‏ ص۲۵۱ 
(۲) يستان المحدئین ع و 


۱۳۷ 


۳ ابوزرعه بخاری را یز قد ج کرده 


کشح ازاين وادی می نمودند , 
کت وعلامه زهبی ذم واوم ابوزرعه مسلم‌را ؛ ونفی عقل اژای واخراج 
او ازجمله رجالء وسرزنش او بعدم مدارات‌ذهلی؛ در کتاب (تذهيب 
التهذيب) هم بترجمة محمد بن يحيى ذهلی وارد کرده است + واثبات 
فضل ذهلى بات خراسته › جنانکه كته : 
قال ابوقربش الحافظ : كنت عند اپی‌زرعة ؛ فجاه مسلم » فجلس ساعسة 
وتذاكرا ء فلما ان قام قلت : هذا جمع اربعة آلاف حديث فى الصحيح ؛ 
قال: فلم ترك الباقى ؟ ؛ ثم قال : هذا لیس له عقل ؛ لو داری محمد بن يحبى 
لصار رسيلة ٣‏ , 


( آبوزرعه بخادی را نيز قدج كرده ) 

و جنانگه آبوژرعه در تفضیم معنام-شعی بلیغ نموده: هم چنان بقد ح 
وجرح بخاری هم پرداخته» وأورا بمترو كين ومجروحین ومقدوحین 
نواححته: وتسكم تغبليل وتبدیع او درقلوب معتفدين حو دكاشته؛ و بزمرة 
هالكين ومطهو نین وملومينأندانعته . 

علا مه ابوعيداك محمد بن احمد ذهبی در ( میزان الاعتدال فی نفد 
الرجال) که بعنایت رب مثعال جهار نسخه آن پپش این هتشتت البال 
حاضراستث فته : 

على بن عبداللدين جعفر بن الحسن الحافتل احد الاعلاع الاثبات» و حافظظ 


(۱) ذهيب التهذديب ۳ صم ممخطوط 


TA 


ابوزرعه بخاری را قدح کرده ۳۸۷ 


العصر » ذکره العقیلی فى کتاب الضعفاء » فبئس ماصع فقال : جنح الى ابن 
ابى داود والصرهبية و حدبئه مستفيم انشاء الله , 
قال لى عبدالله بن احمد : كان اہی حد نتا عنه ؛ ثم امك عن اسمه وکان 
بقول: سدلنا رجل » ثم ترك حدیته بعد ذلك . 
قلت: بل حدیثه عنه فى «ستده ‏ وقد تر که ابراهيم الأحربىء وؤلك ثميله 
الى احمد بن ابىدؤادء فقد کان محسناً اليه » و كذا امنتم مسلم من الروايةعنه 
فى محيحه لهذا البعنی؛ كما امتنع ابوزرعة وإبوحاتم من الرواية عن تلميذه 
محمد لاجل مسألة اللفظ . 
وقال عبدالر حمن بن ابى حاتم : کال ابوزرعة ترك الرواية عنه » من اجل 
ماکان منه فى المحنة الخ (), 
إزملاسظة ابن عبارت اهر اسیت 1 (بوزرغة» وابوحاتم هردوترك 
کرده‌اند روایت‌را ازمحمت اید ملی .ین المدیتی» يسبب مسثئلة لقظ؛ 
ومراد از محمد ابن اسماعیل بخاری : صاحب صحبح است . 
داز طرائف آنستکه مسلم بن الحجاح که تلمیك بخاري‌است؛ اهتنا ع 
کرده ازروایت كردن از على بن المديتي که استاد استاد اواست» باين 
سیپ که ابن المدیتی یل داشت باحمد بن ابی‌دژاد: وبهمین سب 
ابراهیم خربي اورا ترك کرده . 
ونيزازاين عبارت اهر است که‌ابوزرعه تراد روابت على بن‌المدینی 
کرده ۽ پس ابوزرعه استاه وشا گرد هردورا دريلك رسن پسته » بدار 
البوار فرستاده . 


(۱) یزان الاعتدال ۲2 ی ۲۲۹ 
1۳۹ 


AA 


1 


اعراض بخارى ومسلم قارح غدبر نیست 


ونيز ازاين عبارت ظاهر است که حسب افاده عبدالله ۽ امام مد 
بن حتبل اولا از على بن المدیتی تحدیث کرد ؛ بعد از آن از ذ کر 
اسم او استحیاء‌میکرد ؛ واورابافظ رجل تعبیرمیکرده تا برمردم روانت 
كردن احمد ازاو ثابت نشود , 

وعلا عه نحرير » ومحقق معدوم النظير » عقيلى هم تصریح يميل 
على بن المدينى بسوی ابن ابی‌دژاد وجهمبه کرده ۽ وبهمين سب 
اورا در ضعفاء ومقدوحين داخعل ساخختة . 

پس هر كاه قد ح وجر جابوزرعه درعسلم. وقد ج ابوزرعه واب و حاتم 
دربخاری» وقد عاستاو بشاری ثابت‌شد : تشبث باعر اض بضاری ومسام 
ازذ کر حدیت غدیز بای وی بط است » چه اگر ابن فدح وجرح را 
مقبول دارند ؛ پس.ظاهر استت.. که اعسراض مقدو ح و تلمیذ هقدو مح 
اصلا لائق اعتناء لیت وا گر این قلح وجر ح را برخلاف صواب 
دانند» يس باژعم این‌اهراض قابل اعتناه تست » جه هر كاه ترك كرون 
اكابر اتمه سنیه روایات بخاری را + وقد ح وجر سم او ؛ وقد ح وجرح 
استاد وتلمپذ او» قابل اعتمادنباشد اعراض بخاری ومسلم‌بادیگری از 
ذ کر حدیث غدير چکونه قابل التفات خواهد بود ؛ وعجب که حود 
مسلم هم امتنا ع از روابت از على بن المدینی اسناد استاد ود کرده 
است ؛ وباز آن را نای ومنافی‌جلالت وعظمت او ندانند » واعراض 
مسلم را ازد کر حديث غدير مطمح نظر قردالند . 


ونيز ذهبی در (مغلى) فته : 


محمد بن اسباعیل ابو عبدابت البخاري ندم بغداد طالب سذ بت على راس 


!بو زرعه و ابو حائم بشاری را قد ح کر ده‌ائد 3 


سس _ سس سس 
الخمس مأة و کتب عن الموجودین » قال ابن الجوزی وغيره : كان كذاباً . 
ما محمد ابن اسماعيل مولى الجعفيكين فحجة امام » ولأعبرة بترك ابی‌زرعة 
وابى حاتم له من اجل اللفظ (, 
مرس از ابن عبارت هم واضح است که ابوزرعة وابوحائم محمد بن 
اسماعيل جعفی را که مراد از آن همین بخازی‌است: بسبب مسثلة افظ 
ترك کرده‌اند » يعنى چون اوقائل بود بانکه الفاظ قر أن » که ملفوظ 
مخلوقین با شد مخاسوق‌است » باين سبب اپوزرعه واب و حاتم اورا 
مقدو ج ومجرو ح دانسته» وترك او کردند » مگر ذهبی اين ترك وقدح 
و جر حرا لات اعتبار نمی‌داندت.» ولکن دانستی که اين قدح وجرح 
ورك على كلا ااتقدیر يخ بزای ماتافیع است ( ولیس لما آراد الله 
داقع . ) 1 
و از افاداث ديكر نخضرأنتب سنيه نيز ترك ابوزرعه وابوحانم‌بخادی 
راء و کمال استعظام واستهنا ع آين ترك ظاهر میشود : 
ع,دائوهاب بن‌علی ين عبدالکافی ین‌علی بن‌تمام السبکی ابونصر 
تاج الدين بن تفیالدین در (طبقات کبری) گفته : 
وممًا ينبغي أن يتفقد عند الجر ح حال العقاید واختلافها بالنسبة السی 
الجار ح والمجرو ح : فربما حالف الجارح المجروح في العقيسدة : فجرحه 
بذلك» والیه آشار الرافعي بقوله: وينبغي أذيكون المز کتون براه؟ من الشحناه 
والعصبية قي المذهب» خوفاً من أن يحملهم ذلك على جرح عدل او تز كية 
فاسق » وقد وقح هذا لكثير من الأثمة » جرحوا یناه علي معتقدهم ؛ وهم 


(1) مغتى فى رجا | لد بت ص۱۳ ۱ علطو بل 
۱+۱ 


۳۹۰ ابوزرعه وابوحاتم بخاري را ترك نمودداند 


المخطئون والمجروح مصیب ء وقد آشار شيخ الأسلام سيد المتأعرین تفي 
الدين بن دقیق العید في کتابه ( الافتراح ) الى هذا وقول : اعراض المسلمین 
حفرة من حفر النار » رقف علسى شفيرها طائفتان من النای : المبدا ون و 
الحكدام . 
قلث : ومن أمثلته قول بعضهم في البخاري تر که ابوزرخة وأبوحاتم هن 
أجل مسئلة الق قيال وللمسلمين أبجوز لاحد أن يفول: البخاري متروك 
وهو حامل لواء الصتاعة» ومقد م أهل السنة والجماعة؟ يالله وللمسلمين؛ أبجعل 
عمادحه عذاماً؟ فان الحق في مسئلةاللفظ معد اذ لأيستر يب عاقل من المخلوقين 
في آن تلنظه من الافمال الحادثية التي هي مخلوقة لله تعالى 4 وانما أتكرها 
الامام أحمد رح لبشاعة لقظیا(. 
از ملاحظة این عبازت واضتح.است که سبکی "ولا لز تقی الدين 
این‌دقیق العید تقل کزدهء که اعزاض.مسلمین حفرة از حفر ناراست 
که بر شفیر آن دو گروه ازمردم ایستاده‌اند: یکی محد ثين ودیگرحکام 
و پعداز آن ارشاد کرد که ازامئلة ابن حکم است قول بعض‌ایشان در 
بخاري: که ترك کرده‌است اورا ابوزرعه وابوحاتم بمب مسئله لفظ 
وبعداز ذ کر ابن قول بنیاد فریادوفعان آغاز نهاده » و کمال شناعت 
وفظاعت أن ظاهر کرده , 
وظاهرآ مراد ازاین بعض علا مه ذهبي‌است که استاد وشيخ سبکی 
است؛ لکن ستراً تحفيقة الحال؛ کار باجمال وايهام ساخته , 


(۱) طبقات سپکی ج ۱ ص۰٩۱‏ درذیل ترجمه احمل يننا اح مصری 


ل 


بار ی از فدح سالم تست + 4 


وعيد الرژف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الملقب 
بزین الدين الحدادی ثم المناوى القاهرى الشافعى همء مثل سیکی 
برذ کر ترك اپوزرعه وابوحاتم بخارى را تهابت بيج وتاب خورده ؛ 
و کمال تنفتص وتألم از آن ظاهر کرده استء جتائكه در (فيض القدير 

شرح جامع صغير) بتر جمة بخاری گفته : 
زين الامسة ء افعخار الائبةء صاحب أصم الكتب جع القر آن» صاب 
ديل الفضل على عمر" الزمان الذي قال فیسه امام الآئمة ابن هزيمة : مانست 
أديم السماء أعلم بالحديث منه ء وقال بعضهم : انه آبسة من آيات الله يمشي 

على وجه الأرض . ۱ ۱ 
قال الذهبي:كان من آفراد العالخ قنع الدين الور ع والمتانة هذا كلامه 
في | لکاشیف ؛ ومع ذلك غلب عليه النش من لهل السنة » فعال قي کناب 
( الضعفاء والمتر وكين ): مالع سن الكلام لاجل مسئلة اللفظ + تر که لاجلها 
الرازيات هذه عبارثهء وأستغفر الله تعالى نسأل الل تعالى السلامة ونعوذ به من 
الخذلان انتهی(۱ - 
ازاپن عبارت واضح است که عبد الرژی مناوي بعداز نقل مداج 
بخاری از کاشف ذهبى میگو بد: آنچه حاصلش این‌است که باوصف 
این هدح وثتاهءء شالب آمد برذهبی تیر وازراه اهل ستت؛ بس 
فت در کتاب ضعفاء ومترو كين: که سالم نمانده است بخاری از 
كلام پمنی جر ح وقد ح سبب مسئاة لفط »كه ترك كردهاند بخاری را 
بسب این مسئله رازيان يعنى ابوزرعه وابوسلتم . 
0 (۱) فيضن القدیر ج1 :۱ فى مقلمة الکتاپ . 
۱۳ 


۳۹۲ 


ذهلى نيز بخاری را قد ح کرده 


ومناوى بعداز نقل عبارت ذهبدى استتفار ازخدای تعالى میکند ‏ 
وسئوال سلامت ازاو تعالی عى تعايد ؛ وپناه مى برد باو تعالی شأنه از 
خذلان. حاصل آنكه اين كلام دربارة بخارى عين ععصيت و آفت ؛ 
وشلاف طاعت وسلامت؛ وصريح غسران وشدلان» ومحض‌مجازفت 
و عدو ان‌است . 

بس از این اضعار اب والتهاب سبکی وءناوی‌ظامراست که ابوزر عه 


و ابوحانم عمق لت بخاری‌را کماینبغی حدمت كذارى کرده‌اند 


وباید داتست,که دعبي ون (یزان) د (مغنی) | كرجه پرمحض ذ کر 
ترك ابوزرعه وابوحاتمم بخاري‌را ا كتفاء کرده‌است ؛ لکن در دیگر 
افادات خود پر دة تاموسر| زبادتر دژیده‌است وقدح محمد بن يحبى 
ذهلی؛ وابربكر اعين ٠‏ وغيرايشان هم دربخارى ذكر كرده » وظاهراً 
سبكى ومناوی بر آن مطكلع نشده‌اند» ورنه زياده ترمى ناليدند وزارى 


وپیفراری‌را باقصي الغايات می‌ر سانيدند . 


« ذهبی نيز بخاری‌را قد ح کرد » 


علا مه ذهبی در کناب سير اعلام النبلاء ) يترجمه بخارى گفنه 


قال عبدالرحمن بن أبي حاتسم في ( انجرح والتعدیل ) ؛ قدم محمد بن 


اسماعیل بالري سنة مسین ومائين» وسمع منه أبي؛ و آبوزرعة وترکا حدیثه 
عثدما کت اليهما محمد بن تحبى أنه أظهر عندهم بنيسابور آن" لفظه بالقر أن 


١ 


ابن ابي حاتم نيز قاد ح بخاری است م۳ 


مخلوق . 
قلت: إن تر کا حدیثه أو لميتركاه » البخاري ثفة مأمون محتج به في 
العالم ۲۲ , 
أزاين عرارت واضح استِ که عيد الرحمن بن ابى حاتم در کتات 
( جرح وتعدیل ) ارشاد کرده است: که قدوع کرد محمد بن‌اسماعیل 
درری دراسئة عمسین ومأتين ؛ وشنیدند اژاو پدر من وابرزرعه 
وتر کردند این هردو حديث بخاری‌را هر گاه نرشست بسوی ايشان 
محمد بن يحسى: بدرستیکه بخاری اظهار کرده‌است نزدایشان‌بنیسابور 
بدرستيكه لفظ او يقر آن مخلوقاست . 
پس واضح شد که ابوززژعه وابوحاتم (من عند انفسهما) ترك حدیث 
بتاري نکر دها ند باه دول مبفمل بن بحیی ذهلى بمر ند اهتمام در هت ستر 
بخارى بسوی‌ایشان حال اونوزشت»,اپشان بسمع‌واطاعت قول او ترك حدیث 
بخارى کردند » واورا بزمرة مبتدعین ومترو کین اندااعتند , 
مت ویر ابت شد که عبدالرحمن بن ابی حاتم نيز بخاری را مقدوح 
ومجروح میدانست ‏ که در کتاب ( جرح و تعدیل ) ترا پدر تود ابو انم 
وابوزرعة حدیث بخاریرا ذکر کرده قدح وجرح اوثابت ساخثه . 


د ترجمه عبدالرحمن بن ابی حالم - 
وعبدالر حمن بن ایی حاتم ازاجلةٌ اعلام وائمه فخام ومنقدین عظام 


| ست و 


(۱) سير اعلام النبلاه ح۷ ص5۵ ۲ مخطرط . 
غا 


۳۹۹ ترجمه ابن ابی حاتم قادح بخاری 


یرد غلا مه ذهبى درهمين کتاب (سير اعلام النبلام) فته : 

عبد لرحمن العلامة الحافظ يكنى ابامحمد : ولد سنة اربعين ومأئین ؛ أو 
احدی وأربعين . 

قال ابوالحسن على بن ایراهیم الرازی الخطيب فى ترصمة عملها لابن 
اہی حاتم : کان رحمه الله قد كساه الله فوراً وبهاءاً » بسر عن نظر اليه > سمعته 
يقول : رحل بی ابی سنة خحمس وخعمسين ومائتین ومااحتلمت بعد » فاما پلختا 
ذا الحليفة احتلمت » فسر ابی يث ادر کت حجة الاسللام > قسمعت فى هذه 
السنة من محمد بن ابی عبدالر حمن المقرى . 

قلت : وسمع من ابسي سعد الاشج" ؛ و الحسن بن عرفة و |ازعفرانى » 
ويونس بن عبدالاعلی » وعلى بن_المتذر الطريقى: واحمد بن ستان » ومحمد 
ابن اسماعيل الاحمسی : وحجاخ بن-الشاغر » ومحمد بسن حسان الازرق : 
ومحمد بن عبدالملك بن زنوجو یف و آبی! براهیم المز نی » والر بیبم بن سليماب 
المژذن؛ وبحر بن تصروسمدان بن نصرء والرمادي وابی‌زرعة: وابن وارت 
واا ئی من طيقتهم؛ وممن بعدهم» بالحجازء والعر اقءوالعجمی ومصر؛ والشام؛ 
و الجز یر ت و الجیال + و کان برا لابکد زه الدلاء. 

روی عنه ابن‌غدی » وخسین بن علي التديمي» والقاضي بوسف المتابحی 
وأبو الشیخ إبنحيان» وآبر أحمد الحا کم ؛ وعلسي بن عبدالعزيز بن مردك » 
واحمة بن محمد البصير الرازي؛ وعبدالله بن عحمد بن بزداد ؛ وأخوه أحمد > 
وابراهيم بن محمد النصر آيادي. وأيوسعيد بن عيدالوهاب الراني؛ وعلي بن 
معد القصار » وخلق سواعم . 

قال آبر يعلى الخاراي : نع أبوعحمد علم آبیه وأبى ذرءة.وکان بحرأ في 


۱:1 


خضائل ابن ابی اتم ناد ح بجاری ۳4 


العلوم ومعرفة الرجال» صنتب في الققهء وفي اختلاف الصحاية + والتابعين » 
وعلماء الامصارء قال: و کن زامدأ يعد من الایدال , 

قلت: له كناب نفیس قي ( الجر ح والتعديل ) أربع مجلدات » و کتاب 
( الرد" علي الجهمية) مجلد ضخم انتخبت منه .وله ( تفسي رکبیر ) في عد 
محلدات عامته آثار بأسائيدو» من آحسن التفاسیر . 

قال الحافظ یحی بن‌منده: صنف ابن أبي حاتم (المسند) في ألف جزه 
وكتاب (الزهد): و کتاب (الكنى): وكتاب (الفوائد الكبير) » و (فوائد أمل 
الري)» و کناب (مقدمة الجرح والتعديل) . 

قلت: وله کتاب (العلل) مجلد كبير . 

وقال الرازي المذ کود غي ترجنة ید رون : سمعت علي بن محمد 
المصري؛ وئجن في حارة این أبي حاتم بهرد: قلنسوة عبدالرجمن من‌البماه 
وما هو بعجب ‏ رجل من مانیسن سنة على ونيية واحدة لم يتحرف عن 


الطريق . ۱ 
وسمعت على بن أحمد الفرضی بقول: مار یت أحداً ممن‌عرن عبدالرٍ حمن 
کر نه جهالة قط . 


وسمعت عباس بن‌آحمد يقول: بلغتي أن آیاحاتسم قال : ومن يقري علبي 
عبادة عبدالر حمن» لاأعرف لعبد الرحمن نیا . 
وسمعت عبدالرحون يقول: لم‌پدعني أبي أغنظل في الحفیت» حتى قراب 
الغ رآن على الفضل بنشاذان الرازي ثم کتبت :الدیبث . 
قال الخليل : شال ان الست بالري نمث بابن أبي حاتم » وأمر بدقن 
الاصوئمن كت بأببه وأبي‌زرعف ووفف‌تصا نیقه» وأوصى الى الدرستيني)لقاضي ٠‏ 
يذل 


وسمعت أحمد بن محمد بنالحسين الحافظ» یحکی عن علي بن الحسين 
الدرستيني : أن آباحاتم كان بعرف الاسم الاعظم » فمرض ابنه فاچتهد أن لا 
يدعو بد فائه لاینال به الدنیا ؛ فلمت! اشتد ت العلّة حزن.ودعا به فعوفي» فرای 
آیوحانم في نومه : استجیب لك و لکن لأبعقب ابلك فكان عبد الرحمن مع 
زوجته سبعين سنة فلم برزق ولداً وقبل: انه مامتها , 

وفال اارازي : وسمعت علي بن آحمد الخوارزمي بقول: سمعت عبد 
ار حمن‌این أبي حاتم بقول: كنا بمصر سبعة آشهر لم نأ کل فیهامرقت کل نهارنا 
مقسم لمجالس الشیو خ؛ وباللیل الشسخ والمقابلف قال: فاتینا يومآ آنا ورفیق 
لي شیخا: فقالوا هو علیل؛ فراپتاافي طربقنا سمكة آعجیتنا فاشتر پناهء فلماصر نا 
الى البیت حضر وقت «تجلسء نلهيمكينا اصلاحه ومضينا الى الجلس ؛ 
فلم بزل حتى أتى عليه ثلثة ايام وكاد-أن یتغیره فأكلناه نيا( ذم يكن فنا فراغ 
آن تعطيه من یشویه؛ ثم قال: لايستطايح العلم بر احة الجسد . 

قال الخطیب الرازي: كان تمبدالر حمن ثلاث رحلات: الاولی مع أبيسه 
ستة جمس وخمسین؛ ثم حج وسمع محمد إن حماد في سنة ستين؛ ثم رحل 
پنفسه الى السواحل والشام ومصر سنبة ائنتین وسن ومأتين » ثم دتمل الى 
اصبهان في سبة أربع وستین» فلفي يونس بن‌حبیب . 

سمعت الراعظ أباعبدالله القزويني بقول: اذا صلتیت مع عبد الرحمن 
فلم اليه نقسك يعمل بها ماشاء» دخلتا پوماً بنلس على عبدالرحمن قي مرض 
موته؛ فكان على الفراش قائما بصلي وي ركع فأطال الو کو ع . 

(۱) النپي+ وانبی بکسرالدون وآخرهالهمزةءاو آخره الياءالمدغمة : اللحم الذى 
لم تمسه لاز 

۱:2۸ 


فضائل این ابی‌حاتم ۳۹۷ 


« مراتب جرح وتعدیل نزد ابن ابی‌حالم > 
ومن کلامه قال: وجدت ألفاظ التعدیل والجر ح مراتب : 
فاذا فیل: ثقة أومتقن اسنج به . ۱ 
وان قيل: صدوق؛ آومحلته ااصدق؛ أو لابأس به فهو ممن يتب حدیثه 
وإنظر فيه . 
واذا قيل: شيخ فیکتب سحدیله: وهو دون ذلك بکتب للاعتبار . 
واذا قيل: لين فدون ذلك . 
واذا قالوا: ضعيف الحدیت فلابطر ح حدیثه بل يعتير به , 
فاذا قالو!: متروك الحديث اوذاهة الخليث أو کذ اب فلايكتي حدبثه. 


« ابن ابی‌حالم قصرى دربهشت برای دؤستش خريد + 

قال عمر بنابراعيم الهروي آل اهف أنباً لحسين جمد الصفارء سمعت 
عبداثر حمن ابن آبي‌حانم يقول : وقح عندنا الغلاء » فأنفذ بعض أصدقائي 
وا من اصبهان: فبعته بعشرین ألفاً وسألني أن آشتري له دارا عندنا فاذا 
جاء ينزل فبها ‏ فأنفقتها في الفقراه؛ و کتبت اليسه: اشتربت لك بها قصرأ في 
الجتةء ففعث بقول: رضیت» فاكتب على نفسك صكأء ففعات فأريتفي المنام: 
قد وفينا بماضیمنت ولاتعد لمثل هذا . 

قال الامام أبوالوليد الباجي: عبدالرحمن بن أبي حاتم ثقة حافظ . 

وقال ابوالرييع محمد بنالفضل البلخي: سمعت أبابكر محمد بنمهرويه 
الرازي» سمعت علي ين الحسين بنالجنيد: سمعت بحیی بن معين يقول؛ انا 
لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من کثر مأتسي ستة ؛ 

۱۹ 


۳۹۸ نضائل أبن ابی ساتم قادح بضارى 


ثلت: لعلتها من مأة سنةء فان ذلك لابیلغ غي ايام يحبى هذا التدرء قال ابن 
مهرويسه : فدعلت على عبدالرحمن بن أبي حاتم وهو يقرء على الناس کتاب 
(الجرح والتعديل) فحدنته بهذا فبكى » وارتعداث پداه حثى سقط الكتاب > 
وجعل لبخي ويستعيد في الحكاية . 

قلت: أصابه على طريقالوجل» وحوف العاقية» وال فكلام الناقد الورع 
في الضعفاء من النصح لدين الله تعالى > والذب عن السنكة » وقد کتب الى" 
عيدالرحمن بن محمد وسماءة سمعوا عمر بن محمد يقول: آنباً هبةالته بن محمد 
أنبأ محمد بنمحمد بنغيلان؟؛ أنبأ أبواسدق الءز کی أنبأ عبدالر حمن بن 
محمد ال نظاي ۽ سود شنا هارونابن‌سمید حداثنا الفضل عبرم 
من الحكم عن عمر وين شي 2 بم عل جده.فال النبي صلی الله وسلم 
(الجار أحق يسقب داره أوأرضة) , 

أخرجه النسائسي منز کو با حياط السنة؛.عن عرون هذاء فوقع لا بدلا 
عاليأ بدر جنون . 

توفي ابن أبيهاتم في الحرم سنة سبع وعشرين وثلثمأة بالري ولهبضم 
وشانون ستة ١"‏ . 


+ ترححمه أبن أبى حاتم درفوات الوفيات ۽ 
وصلاح الدين محمد بنشاكر بناحسد الخازن در كتاب ( قوات 
الوفیات )كه دیل تاريخ ابن لكان است گفته : 
عبدالر حمن بنمحمد بن ادرپس بن المنذر بنداود بنمهران ؛ أبومحيد 


)١(‏ سير اعام اللبلاء عبس ۳۳ ببقطر ل 


۱۰ 


فضائل ابن ابی‌حانم قادح بضادی ۳۹۹ 


ابن أبي حاتم التميمي الحنظلي الامام ابن الامام » الحافظ ابن الحافق» سمع 
آباه وغیره ۔ 
قال ابن منذر : صف ابن ابي حاتم ( المسند ) في آلف جزء : و کتاب 
(الزهد)» و کتاب (الکنی)* و (النرائد الکبیر)» و (فو ائد الرازیین)؛ و (مقدمة 
الجر ح والتعدیل)؛ وصنف في الققه : واختلای ااصحابة والتابعين: وعلماء 
الامصار ء وله (الجر ح والتعديل) في عد ة مجلدات ‏ تدل على سعة حفظه 
وامامتهء و كناب (الرد على الجهمية) في مجلد كبير و لسه (نفسیر كبير) سائره 
آثار مسندة فى أربع مجلدات 5 
قال أبوعلي الخليلي: كان يعد من الأجدإل وقد أثني عليه جماعة باإوّعد 
والور ع التام والعلم والعسل . ۱ 
وتوفي فى المحرم سنة سبغ وعشرین وتلا رحمه الله تمالی ٩٩‏ . 
«ترجمه ابن ابی کالم دز [عبر) ذهبی > 
و نیز علامة ذهبسی در کتاب (عبر بخبر من غبر) دروقایم سنة سبع 
وسر لن و ثللماة كفته 1 
وفیها تو في عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن ادريس بن المنذر 
الحافظ الجامح التميمي الرازي بالري » وقد قارب التسعين ء رحل به 
أبوه فى سنة حمس وخمسین ومأتیین » فسمع أباسعيد الاشج » والحسن بن 
عرفة وطبقتهما . ۱ 
قال آبويملي الخليلي انعذعن ابيه وابي‌زرعة ءكان بحرا قي العلومو معرقه 


(۱) کرات الوفیات جاص ۲۰۹۰ 
۱91 


f‏ قل ح محمد بن یی ذهلی در بطاری 


اتر جال »> صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار » ثم 


قال : وكان زاهداً بعد من الابدال ". 
وابو محمد عبد الله بن سعد بن علي الیمنی العروف بالیافبی در 
(مر 5۳ الجنان) در وقايع مسنة سبع وعشرين وثلثمائة كفته : 

قها توفى الحافظ العالم عبد الرححين ابن الدافظ الجامع محمد بن 
ادريس بن المنذر التميمي الرازي بالراه » فالو! : وقد قارب التسعين , 

وقال ابو يعلى الخليلي : امذ عام ابيه » وابي زرعة ء دكن بحرا في 
العلوم ومعرقة الرجال » صنف في الفقه واختلان الصحابة والتابعين وغلماء 
الامصار ؛ قال : وكان زاهدا يعدت “الأ بدا " . 


فدح ذهلى در بخاري ار غير ابن اہی حاتم نيز نقل شده - 
وجب دعا يك که لاج محمد بن تحبی ذهلي در بخارى ازديكر 
عبارات وأفادات ابن حضرات هم ظاهراست : 
علد ماه ذهبي در كتاب زسير أعلام النبلاء) قبل از عبارت سابقه که در 
آن قد ح بخاري از كتاب عبد الرحمن بن ابي حانم نقل كرده گفته : 
قال ابو حامد بن الشرقي سات محمد بن يحبى الذهلي بقول :القر آن 
كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته وحيث يصرف » فمن لزم هذااستغتى 
عن اللفظ وعما سواه من الكلام في القرآن ؛ ومن زعم إن القرآن مخلوق‌فقد 
(۱) المیر ج ۲ ص م۲۰ . 
(۲) مر آت الجنان ج وص ۸4ط داثرة المعارف اثنظامية فى حیدر آبادالد كن 
سنة ار ۳۳ 1 . 
e‏ 


قد ح +حمد بن احیی ذهلى در بخاري 


كفرء وخترج عنالايمان » وبانث مته امرآنه » يستتاب » فان تاب؛ والاضربت 
عنقه ء وجمل ماله فيئاً ببن المسلمين » ولم يدفن في مقابرهم ؛ ومن وقف‌فقال: 
لاأقول مخلوق ولاغير مخلوق فقد ضاهى الكفرء ومن زعم ان لفظی بالقرآن 
مخلوق قهذا مبتد ع لایجالس ولایکلم » ومن ذهب يعد هذا الى محمد ابن 
اسماعيل البخاري فاتهموه ء فانه لأيحضرمجلسه الامن كان على مثل مذهيه!'!. 
[ازاین عبارت ظاهراست که محمد بن بحبی ذهلى ارشاد كرده که 
هر كسيكه بگوید : که لفق من به قر آن مخلوق است پس ايسن كس 
مبتد ع است ء مجالست اوئیاید كرد ؛ ونه باو کلام بايد نمود . 
ونيز فرموده که هر کسیکه و اهل ت بعد ازين بسوي محمد بسن 
اسماعيل بخاري يس اورامنهنم سازرداي بار ستیکه حاضر نمی شود 
مجلس بخاری رامگر کسبکه برمثل عذعب اژباشد . 
وعلامه شهاب الدین بن تحجر عسفلانی در (هدی/ ساری) مقدمف(فتح 
الباري)نیز اين ارشاد ذهلى نل کرده چنانکه كفته: ] 
قال ابوحامد بن الشرقي : سمعت محمد بن يحيى ااذهلي يقول :الفر آن 
كلام الله تعالی غير مخلوق »ورمن زعم لفظى بالقر آن مخلرق فهو مبتدغ 
لاپجالس ولایکلم ؛ ومن ذهب يعد هذاالى محمد بن اسماعيل فاتهموه ؛ فانه 
لابحضر مجلسه الامن کان على مذهید ۲٩‏ . 
[وتيز ذهبي در (سير اعلام التبلاه) کُفته :] 
قال الحاكم : انبأ آبو عبد الله محمد ابن یعقوب الاخرم » سمعت ابسن 


(۱) سير اعلام اللبلاه ج ۷ عی 42۷ مشطوط . 
(؟) على الساری مقدمة فتح البارى ص ٩۲‏ ط بيردت . 


{ef 


ذهلى بخارى را بدثر از جهميه دانسته 


علي المخلاي » سمعت محمد بن يحبى يقول : قد اظهر هذا البخاري قول 
اللفظية » واللفظية عندي شر من الجهمية ٩۱‏ , 
[آزاین عبارت واضح است که محمد بن یحیی ذهأي ارشاد کرده که 
پدرستیکه اظهار کرده است ابن بخاري فول لفظيثه راو لفظيكه نزدمن 
يدترلك از جهمیه . 
بس ثابت ومحقق شد که بخاري نزد دهلي بدترازفرقةُ ضاله هالکه 
جهميه بوده : وفضایح وقبایح جهميه بالاتر از أن است که استیعاب 
أن توان کرد ء وزیاده ازاين جه خواهد بود که حضرات سنیه تکفیر 
جهمبه میکنند .] 


+ اهل سنت جهمیه را کافر میدانند » 
[ذهبي دز تيز اعلام النبلاة) بتراجمة علي بن‌المدينی کفته] : 
قال ابن عدار الموصلي في تاریخه : قال لي علي بن المديني : مابمتيك 

ان تکفر الجهمية و کئت انا اولا لا کفرهم ؟ فلمااچاب علي الى المحنة کتست 
اليه اذ کرء ماقال لي واذ کره الله فاخحبرني رجل‌عنه انه یکی هین ق رأكتابي ؛ 
ثم رآیته بعد فقال لي : مافي قلبي مما قلت واجبت من شي» ولكن خت ان 
اقتل وتعلم ضعفي انى لوضربت سوط واحداً لمت آوئحو هذا ") . 

[ونيز ذهيي در ميزان الاعتدال گفته :] 


(۱) سير اعلام التبلاء ج ۷ ص ۳۴و ء ب مخطوط ب . 
(۲) سير اغلام البلاء ج ۷ ص ۷۵ - مخطوط . 
{ef‏ 


بخادی نزد دهلی مقدو ح ست 


جهم بن صفوان أبو محرز السر قتدي الضال المبتدع رس الجهيمتة 
مالك في زمان صغار | لتابعين » وماعلمته روی شيئاً لكنه 22 شرا عظيماً . 
[ونیز ذهبي در (سير إعلام | تنبلاه) كفته :] 
قال يعني الحا کم: وسمعت محمد بن يعمّر ب الحافظ يقول : لدااستوطن 
البخاري نیسابور اكثر مسلم بن الحجتاج الاعتلات اليه » فلمأا وقع بين 
الذهلي وبين البخاري ماوفع في مسثئلة اللفظ ونادی عليه وماع الناس عنه > 
انقطع عنه اکثر النتامس غير مسلم » فقال الذهلي بوماً : الامن قال باللفظ فلا 
يحل له ان بحضرءجلسنا ع فاعدمسلم ردائه قوق عمامته وقام على روس الناس 
وبعث الى الذهلي ماکتب عنه على ظهر حمال » وکان مسلم يظهر القول 
بالأفظ ولأيكتبه . 
قال: وسبعت محملبن ا المودت: سيعت اباساعد بن الشرفي بقود: 
حشرت مجلس محمد بن بحیپی ؛ فقال ألا من قال لقظي بالترآن مخلوق 
فلابحضر مجلستا » فقام مسلم بن الحجاج من" المجلس . 
رواها أحمد بن منصور الشيرازي » سمعت محمد بن قوب الأخرم > 
سیعت آصحابتا و لون: لما قام مسلم وأحمد بن سلمة من مجلس انذهلي‌قال 
الذهلي : لايس كنني هذا الرجل في البلد فخشی البخاري وسافر . 
[ازاین عيارت ظاهر است که محمد بن‌بحی‌ارشاد كرد ټه هر کسي 
که بگوید: که تفظ من بقر آنمخلوق‌است پس حاضر مجلس‌مانشود؛ 
بس مسلم بن الحجاح بر خو است ؛ واحمد بن سلمه هم متایعت او 
درقيام از مجلس نمود » وآنگاه که مسلم واسمد بن سلمة از مجلس 


(۱) ميزان الاعتداله ج ۱ ص ۶۲۱ . 


۱ ۵ 6 


ترجمتؤهلىةادح بخاری 


ذهلي بر عواسنند» ذهلي ارشاد کرد که اقامت بامن نكند این مرد بعني 
بخاري دراین بلد » پس بسذارى ترسید وسفر اپار کرد ۰ 
[و ابن حجر عستلاتي در (مدی ساری) مقدمه (فتح الثبخاری) گفته:] 
وقال الحاكم أيضأ عن السافظ أبِيعبدالله بن الاخرم: قال: ثما قام‌مسلم 
ابن الحجاج وأحمد بن سلمة من مجلس محمد بن يحيى بسبب البخاري ؛ 
قال الذهلي : لايساكنتي هذا الرجل في البلد فخشى البخاري وسافر (0). 


تر حجه ذهلى قادح بخارق - 

[و آنگاه که تشمیرذبل ذملي درقدح و جر ح وتضلیلو تبدیع‌بخاری: 
وایلام و اهانت‌واخر خاو ازدیللاب واعرا جاو ازاهل دين وا بمان‌در بافنی » 
بس حالا نبذى اماق یه وفضائل جلیله ذهلى هم بايد شتید : 

بس بايد دانست که اف آبوبکر اسمد بن‌علی بن ثابت بن احمد 
ابن مهدی ابن ثابت البندادی المعروف بالخطیب که جلائل فضائل 
وعوالی مناقب او از (اتساب سمعانی) (۲ و ( سیر البلاء ) () ذهبی 
و (تاریخ ابن خلتكان) 9 ؛ و ( مرأة الجنان ) ٠‏ یاقعی » و (طبقات 
اسنوی) 1 و (طبقات ابوبکر اسدی) : و ( فيض الفدیر ) مناوی ‏ 

(۱) هدي الارى مقدمة فتح الارى ص ۱۲ 
(۲) الاتساب ص . . ۷ 

(۳) سير النبلاء ج۱۱ ص۲۰۸ مخطويل 

(4) وفیات الاعیان ج٦‏ عنم م 

(ه) مر آة الجنان جم سبو 

() طقات الاسنوی ج١‏ ص ۲۰۱ 


۱۹ 


ترجمه ذهلی محمد بن بحی 


و (مدینةالملم ) ۳۳ (مفتاح کنر درایها لمجمو ع) 4 و (بستان‌المحد ین ) 
وغير آن‌ظاهر است .] 


ب ترحمه ذهلى ددتاريخ بغداد - 


[در تاريخ بغداد که پارة از آن بخط عرب نزد اضعف العباد حاضر 
است ميحّويك:] 

محمد بن بحيى بن عبدالئه بن خالد بن فارس بن ذويب أبوعبداللهالنيسابوري 
الذهلي مولاهم . 

سمع عبدالرحمن بن مهدي ؛ ومحمةةبن بكر البرساني » وعبیدالقه ابن 
موسي ء ويعلى : ومحید اپنی عبيك > وروح بن قبادة ؛ وأباالنصر هاشم بسن 
الناسم و أسودین‌عامی وسليمان بن..ذاود الهاشدي» ومحمك بن عمر الواقدي: 
وعفان بن مسلم » وعبدالرزاق ن قماغ وسالعبن تیب ویزید بن هرود ؛ 
وغیرهم من أهل العر اي » والحجاز ؛ والشام ؛ ومصر » والجزپرة . 

وان أحد الائمة العارفین : والعفاظ المتقين ء والثقات المامو ین . 

صنّت حديثالزهري وجو دهء وقدم بغداد وجالس شيوخها وحداث‌بها, 

و کان الامام احمد بن حتبل يثنى عليه » وینشر فضله , 

وقد حداث عنه جماعةمن الكبراء : سعيد ابن ابي‌مريم المصري وأبو 
صالح كائب الليث بن سعد ؛ وعبدالله بن محمد النفيلي ؛ وسعید بن منصور ‏ 
ومحمود بن غبلان » ومحمد بن المثنى» ومحمد ين اسماعيل البخاري» وأبو 
زرعةء وأبوحائم الرازينان؛ ومحمد بنسهل بن عقيل» ومحمدين اسحق‌الصاغاني» 


وتعقوب بن یی الدوسيء وعياس أبن محمد اندوري: ووآبوداود السجستاني؛ 


۱۷ 


ترجمه محمد بن يحسى نهلی 


ونفر بعدهم . 
0 أخبرنا آبومنصور علي بن محمد بن الحسین الدقاق » آغبرنا محمد بسن 
عبد الرحمن ابن العباسء قال:حدثنا أبو نصر غبداللهين محمدین زبادالنيسابوري 
قال : حدثنا محمد بن بحبى » حدلتا أبن قتيبة » عن عبدالله بن المثنی » عن 
ثمامة ابن عبد الله +عن أنس ؛ قال : (کان رسول لله صلی الله عليه وسلم يعيد 

قال ابو بكر : عدثنا العباس بن محمد ۽ حدثنا بحبيء قل کرهذاالحدیت, 

احبر نا القاضى ابو بكراحمد بن الحسن الحريثى ء قال : اخبرتا أب محمد 
حاجب بن احمد الطوسي » قال::.حدثنا محمد بن بحيي الذهليءقال : حدثنا 
على بن عبدالله ء قال : ادنا سفیان» خدئنا يحبى بن سعيد » عن ابي بكر بن 
محمد بن عمر بن عبدالعزیز + عن النزيل بن عبدالرحمن عن اسي هريرة ؛ 
قال : (سجدنا مع رصول الله 9 .في اذا السماء انشقت) , 

قال ابوعبدالله محمد بن يحيى : لااعلم روي هذا الحدبث عن يحبي بن 
سعيد غير أبن شييئة . 

وهوعندي وهم انمارواه الناسعن يحيى » وهذا اسناد مديث الافلاس , 

اخبر نا ابونمیم الحافظ ء اخبر نبي محمد بن عبدالله الضبي‌في كتابهيقال : 
سمعت يحيى بن منصور القاضى پقرل : سمعت خالي عبدالله بن علي بن 
الجارود بقول : سعت محمد بن سهل ين عسكريقول : كنا عند الامام احمد 
بن حنبل » فدنءل محمد بن ييي يعني الذهلی : فقام الپه احمد وتعجب مله 
الناس ؛ ثم قال لبنیه واصحابه : اذهبوا الى ابى عبدالله فاكتبوا عنه , 

اخيرنا محمد بن احمد بن رزق ؛ اخبرنا دعلح بن احمد حدثنا ابومحمد 


فرك 1 


عطست ذعلى قادح بخاری 


بن الجارود ء حدثني ابوعامر النسائي الحافظ ؛ قال : سمعث محمد بن داود 
المصيصي پتول :كنا عند الامام احمد بن حنبل وهم یذ كرون الحديثءفذ كر 
محمد بن بصی التبسايوري حديئاً فيه ضعف » فقال له احمد بن حل لاتذ کر 
مثل‌هذ! الحديث > فكان محمد بن يحبى دنله خسيلة؛ فقال له احمد : انما قلت 
هذا !جلا لك ياابا مبدالله . 

واخبرنا ابن رزق:اخبرئا دعلج بن احمد.حدئنا ابومحيد بن الجاروو , 
قال : سمعت ايا عبدالرحيم محمد بن احمد بن الجراح الجوزجائي بقول : 
دخطت على الامام احمد بن سبل > فقا لي : بريد البصرة؟ قلت : نعم ء قال ؛ 
قاذا اتیتها فالزم محمد بن یحیی » ولیکن شتباعك منه فاني مارأيت خراسایناً 
اوقال : مارایت احداً اعلم بحديث الزهري مهو لااصم كتاباً هته , 

انعر ني ععمزة بن محمد بن طاهر الدقاق ».واحمد بن عبدالواحد الو کیل 
قال حمزة : اخبرتا وقالب احمد ۶ مدنا علي بن عمر الحافظ‌فال سمعت ابابكر 
النيسابورى » يقول : سمحت ابراهيم بن هارون ء يقول : سمعت الامام امد 
بن حنيل ۽ بنول : وذ کرحدیثاً من حديث اازهري ‏ فقال : مافدم علينا رجل 
اعلم بحديث الزهري عن محمد بن يحبي »> زاد احمد قال : قال نا علي بن 
عمر » قال لثا ابوبكر التيسابوري وهوعندي امام في الحديث . 

| خبرئي حمزة بن محمد بن‌طام احبر ناعلى بن عمر اللحانظء قال : سمعث 
ابابكر التيسابورى بقول : سمعت محمد بن يحرى بقول : قال لي على بن 
المديتي : انث وارث الزهري . 

انبرنا محمد بن علي المقريءقال قرأنا على الحسين بن هارون الضبي: 
عن ابي الما بن سعرد ‏ قسال : حدئتي احمد بن محمود بن مقاتل الهروى, 

۱.۹ 


س د بطل 


جلا لت ذهلى قادح بخارى 


ابوالحسين ء قال : سمعت رجلا قال لمحمد بن بجی : جودت في الزهري ؛ 
قال:في اي شيه ثم اجود ؟ . 

حدثت عن ابراهيم بن محمد بن یحی المزنى . قال : سمعت ابا العباس 
الدغولي يقول : سمعت‌صالحاً جزرة يقول ؛ لماعرجت عن الري قلت لفضلك 
عمن | كتب ينيسابور؟ قال : اذا قدمث نيسابور انظر الى شيخ بهي جسن الو جه 
حسن الثياب » را کب حمارأ ؛ وهو محمد بن يحبى فاكتب عنه فانه من قرنه 
الی‌قدمه فائدة ء قال : فلما قدمت نيسابور استقبلني محمد بن بحر قعرفته بهذه 
الصفة فذهبت معه:وانتخبت عليه مجلساً وقرآته عليه فلما فرغت قل تله : افادنی 
الفضل بن العباس الرازى حديئاً.عنك عند الودام لاسمعه من الشبخ » فقال : 
هات :فقات حدثكم سعد بن عامرَم فال : حدثنا شعية ؛ عن عبدالله بن صبیح: 
عن محمد بن سيرين ».عن انس ان النبى ق قال : (هذا الي فليبين امره 
تعاله) فقال محمد بن بخرى من ينتشيت مث ل هذا )الا نتخاب »و يقر ء مثلهذه القرائة 
يعلم ان سعيد بن عامرلايحدث بمثل هذا الحديث ؛ فقال صالح ؛ نعم حدلكم 
سعيد بن داصل . 

قال الشیخ ابوبكر: فصد صالح امتحان محمد بن بحيى في هذا الحديث › 
لينظر ايقبل التلقین ام لا؟ فوجده ضابطاً لروایاته حافظاً لاحاديثه » محترزاً من 
الوهم + بصیرا بالعلم . 

اخيرنا محمد بسن علي الصوری ؛ ابر نا احمد بسن الحسین الرازى ء 
قال : سمعت عبدالله بن عسدي ء يقول سمعت الحسين بن الحسن بن سليمان 
القاضي البخاري ؛ يفول : سمعت هبداله بن عبدالوهاب الخوارزمىء بقول ؛ 
سألت الامام احمد بن حنيل ؛ عن محمد بن يحيى » ومحمد بن راقع + فقال : 


1 


فضائل ذهلى قادح بخاری 


محيد بن بحی احفظ ؛ ومحمد بن راقع اورع . 

اخبرتي محمد بن احمد بن يعقوب ء اخيرنا محمد بن تعيم الضبى» قال : 
سمعت اباعلي اأحسين بن علي الحافظ : وسأله ابوعسر الاصبهاني عن محمد 
بن بى ء وعباس بن عبدالعظيم العنبري ايهما احفظ ؟ فنال ابوعلي : عباس 
ابن عبدالعظيم حافظ. الا إن محمد بن يحبى اجل, 

حدثوني عن فضلك الرازي انه فال : حدئني من لم پخطی» فسي حديث 
قط محمد بن يحبى الذهلي النيسابوري . 

وقال علي ين !لبد يئي: كفانا محمد بن يحبى جميع حدیث الزهري . 

أخير نا هبة الله بن الحسن الطبريية قال: سمعت العلاه بن محمد الروياني 
ومحمد بن الحسين الرازي» يقولآن: سيعنا عبدالرحمن بن أبي حاتم؛ يقول : 
سمعث أبي يقول: محمد بن‌یحبی الذهلي:امام. ُهل زمانه . 

أخبرني محمد بن آبي الخسن ؛ أخبر نيا عبيد أله بن القاسم الهمدانسي 
باطرابلسء آنعبرنا أبوعيسى عبدالر حمن بن اسماعيل الدروضي بمصرء حدئنا 
آم دال حمق ا بن لمعيس النسائي املا ءاي قال: محمد بن ی بن عبد الله 
النيسابوري ثقة ومأمون . 

أخيرنا محمد بن‌علي المقرى: قال: قرأنا على الحسين .بنهارون؛ عن ابن 
سميدء قال؛ سمعت عبدالرحمن بن يوسف يعنى ابن راش بقول: كان محمدبن 
يحيى عن أثمة آهل العلم . 

اخبرني الحسن بن محمد الخلال؛ حدثنا عمر بنأحمد الواعظ: سد ئنا 
عبدالله پن‌سلیمان» حداثنا محمد بن يحيى النيسابوري وكان أمير المؤمتين في 
الحديث , 


١5١ 


متاق ذهلى قادح بغارى 


لېر نا محمد بن‌احمد بن‌رزق» اخبرنا دعلج بن‌اخمد؛ قال: سبعت احمد 
ابن محمد بن‌الازهر بقول؛ لمحمد بن يسيى ثمانية عشر رحلة الى البصرة وله 
رحلتان الي اليمن . 

ود ثنا هناد بن ابراهيم النسفي ء آغبرنا محمد بن احمد بن محمد بن 
سلپمات السافظ ببخاريء قال: اخبرنا محمد بن عبدالله بن برسف الشافعيء قال 
سمعت الحسين بن الحسن بنسفيان يعنى النسري ؛ يقول : سمعت محمد بن 
يحيى الذهلي پقول : لولم ید باليصرة لم يفتنسبي حسين الجعفي وأبو اسامة 
وشیابه» ولما وتعلت البصرة استقبلني جتادة بحيى بن سعيد القطدان على باب 
البصرة . 

آخبرني محمد بن احبذ بن يعقر بر .احبر نا محمد بن نعيم قال: سععت 
أباعلي مبعمد بن احمد بن‌زید المعدل, يقول: سمعت أبازكريا پحیی بن محمد 
این‌بحیی بن‌یحیی» يقوك#لاشلات على أبي في الصيف الصائف وقث القائلة 
وهو في بت کتبه » يبن پليه السراج وهو يصنافء فقلت: يا بت هذا وقت 
الصلوة ودنعان هذا السراج بالنتهاره فلو ات علي نقسك؛ فقال لي: يابني” 
تقرللي هذا ؟ وأنا مع رسول الله تلق وأصحابه والتابعين . 

وقال ابونعيم : أخير ني ابومحمد بن زياد المعدل ‏ حداثنا أيو العباس 
الازهري قال : سمعت شحادمسة محمد بن يحيى وميد بن بحیی يفسل على 
السرير فتفول: حدمت اباعبدالله ثلثين سنة و كنت أضع له الماء فمارأيت ساقه 
وانا ملك له . 

| خبرنا هبسة الله بن الحسن الطبرىء اخبر نا عبدالله بن محمد بن علي بن 
زياد النيسابوري ؛ قال : آخبر تا ایوحامد احمد بن محمد بن الحسين الشرقي 

۰ ۱۹۲ 


ي ي :د 


ترجمة ذهلى قادح بفاری 


الدافظ؛ قال: سمعت اباعمرو الخفاف غیرمرة يفول : رأيت محمد بن‌بصی 
الذهلي في النوم فلت : پااباهید الله مافعل بك ربك؟ قال: غفرئي» قلت: فمافمل 
علمك؟ قال: کنب بماء الذهب ورفم في عليين . 

آعیرتا ااسمسار ‏ اخبرئا الصفار » حدنا ابن قانع أن محمد بن پحیی 
النبسابوري مات في سنة النتين وخمسین ومائیسن ء قال ابن قانع : وقیل سنة 
ست وخسن . 

أخير ني الحسین بن‌علي الطناجیری؛ حد نا عمر بن أحمد الواعظ فال؛ 
سمعت عبداللهبن مد مدين زياد اللبسابوري يقول: ما تمحمد بن يصيى| لتبسابوري 
منة صبم وخمسین ومأتین . 

وهذه الاقوال وهم » والصوات عاآخبرنا هة الله بنالحسن الطبري هن 
محمد إن تعيمء قال: سمعت عبدالله بن عضيل الئيسايوري بقول: سمعت !با عافد 
الشرقي يقول؛ مات محمدین پخیی آلذهلي سنة ئمان وخمسين ومأتين . 

قال الشيخ أبويكر: وبلغتي أن وفانه كانت في احد الربيعون من السنة وقد 
بلغ ستاً وثمانين سنة ۲ . 


[ ترجه ذهلی درتذهیب ذهبی ] 
[و ابو عبد الله شمسن الدین محمد بن اسمد ذهیسی در کباب (تذلهيب 
التهذیب) كته :] 


محمد بن يحيى بن عبد الله بن‌حالد بن‌فادس بن ذویب الذهلي ابو عبداله 
النيسابوري الحافظ أحد الاعلام ۰ 


(۱) تاريخ پغداد جم ص5١‏ 1 ٠‏ 


ييف 


فضائل ذهلى قاد بخاز ی 


عن عيدالرحمن بن مهدي» وعلي بن‌عاصم؛ ويزيد بن‌هارون وأبي داود ؛ 
وعیدالرزاق والفريابي » وهاشم بنقاسم ؛ ويعقوب بنابراهیم پن‌سعد وبشر 
ابن عمر الزهراني» وأبيجعفر بن‌هون؛ وسلم ينقتيبة » وعبدالصمد بن عبد 
الوارث وشلائي . 

وله رسملة و اسعة . 

وعنه البخاري والاربعة وسعيد بن أببي مر بم» زسعید بن‌منصور وأبوجسر 
الفيلي» وهم من شيو نصبه و آحمد بن سلمة » وصالح جزرة: و آب و حاتم» وابن 
خزيمة: وأبوعوالة) ومحمد بن عبدالر حمن الدغولي: وابنه يحبى الشهيد» وأبو 
علي المرداني: وابوبكر بن‌زیاد. !سا بوري» وحاجب بناحمدالطوسي؛ وأمم 
سواهم ۰ 

وقد روي عنه البخاري في الصحیح أحاديث عدة لکنه ید لسه » فتارة 
بقول: حد ثنا محمد) وتارة تقول: جد ثنا محمدبن عبدالتد: وتارة بقول: حدئنا 
محمد بن حالد . 

قال محمد بنسهل: كنا عند احمد بن حنبل فدخعل محمد این بحيى فقام 
اليه احمد وتعجدب مله الناس» ثم قال ينيه و أصحابه: 'ذهبوا الى أبي عبدالله 
وااثتبوا عنه , 00 

وعن احمد بن حنبل كال: عارأيت تعراسانياً أعلم بحديث الزهري عنه ع 
ولا اصح كتاباً مته . ۱ 

وقال محمد بن‌داود المصيصي : كنا عند اسمد ين حل وهم بتذا كروت : 
فذ كر محمد بن‌یحیی النيسابوري حدیثاً فيه ضعئء فتال له احمد بن حنبل : 
لاتل کر مثل هذا فكأن محمداً دخعله حجلةه فقال احمد: انما قلت هذا ادل 

١54 


عطست ذهلى فاد ج بسار 


لك يا|باعبدالله . 

وقال ابراهیم بنهاني عن احمد: ماقدم علينا رجل أعلم بحديث الزهري 
من محمد بن‌بحیی . ۱ 

وقال أبوعمرو اسمد بن‌المبارل المستملی: أتيت اسمد بن‌حنیل: فقاك لي 
من اين؟ قلت: من نیسابور» فال: محمد بن يحيى له مجلس؟ فلت: نعم قال ؛ 
لو أن محمد بن بحيي عندنا لجعلناه اماما قي العذیث؛ سمعها زنجوبه اللباد 
أبن ابي مر الستملي؛ وزاد قال الستملي: سمعت محمد بن بحبی يقول: قد 
جعلت احمد ثيمابيني وبين دبي عزوجل . 

وقال سعید بن‌منصور لابن‌معین :الم لم تجمح حدیث الزهري ؟ قال: قد 
کفانا محمد بن‌بحیی وجمع حد يك الزهزي . 

وقال ابوقریش الحافظ: کنت"عند أبی زَرَعتة فجاء سلم فجلس ساعة 
وتذاكرا فلما ان قام قلت: هذا جمنم أربغة آلا مدت في السحیح قال : 
فلم راك الباقي » ثم قال : ليس لهذا عقل ء لو دارى محمد بن يحبي لصار 
رجلا . 

وقال بحبی بنمحمك: سمهت أبي بو ل: اذا ړوی عن المحد ث ریلان 
ارتفع عنه اسم الجهالة ودعلت علي أبي وقت الثائلة في الصيف وهو في 
بيت کنبه وبين يديه السراج وهويصتفء فقلت: ياأبث في هذا الوقت ودخان 
هذا السراج فلونفست عن نفسك: فقال: پابني تقول لي هذا؟ وأنا مع رسول 
ار يتلق وأصحابه والتابمین . ۱ 

قال ابو حاتم الرازي: محمدبن‌یحبی امام أهل زمانه ثقة . 

وقال التسائی؛ ثقةء مأموت . 

۱۹۵ 


مدائح ذهلى قادح بخاری 


وقال ابوبكر بن أبي داود: ععد تنا مصمف بن بحبى التيسابوري و کان امير 
المژمنین في الحدیث , 

وقال محمد بن الازهر : لمحمد بن بحیی ثمائية عشر رحلة الى البصرة 
ورسلتان الى اليمن . . 

وعنالذهلي فال: لما دعت البصرة استقبلني جنازةبحيى بن سعيدا لقطان 
على باب اليصرة , 

وفاات امة لمسمد بن يحيى : نعدمته ثلائين سنة فما رأبت ساقه قط . 

وال أا اة بن الشرقي: سمعت آباعمرو الخشاف يقول: رأيت محمد 
ابن یحبی الذهلي في النوم ۰ فقلنك.: مافعل الله بك ؟ قال: غفر أي ء قات: قما 
قعل علمك ؟ قال : کتب بناء الدهب رقع في عليين . 

قال ابن الشرقي ‏ وجماعة:: مات سنة لمان وحمسین ومأتين وبلغ سا 
وثمانين سئة . 

قلت : قال أبوبكر الجارودي ؛ بلغني أن محمد بن يحبى کان في مجلس 
بحبى ابن يحيىء فنظر علي بن مسلمة اللبثي الى حسن خعله وتقييده: فقال: 
بابني ألا أنصحك ؟ ان آباز کرینا يحدئك عن سفيان بن‌عينية وهو حي بمکنه 
وعن وكيع وهو حي بالكوفة» وعن بحبىبن سعيد القطان وهو حي بالبصرة 
فانحرج في طلب العلم فعمل فيه قوله وتامتب للخروج ققدم اصبهان > فأقامبها 
یام وسمع من عبدالرحمن بن مهدي ؛ والحسين بن حقص » ثم حرج الى 
البصرة» وقدمات يحبى بن سعيد فأكثر المقامبها وكتبعن أبي داودا لطيا لسي. 

وقال الحسين بن الحسن : سمعث محمد بن يحبى يول : رسلت ثلات 
رحلات » وأنفقت على العلم مأة وخمسین ألفاً . 

۱۹1 


ترج ذملی قادح بخاری 


وقال ابن خزيمة : حدثنا محمد بن بحیی التهثي امام آهل عصره أسكنه 
اه جنته مسح حبیته . 

وقال السلمي‌عن الدارقطني قال: من أحب أن يعرف قصور علمه هن علم 
السلف فلینظر في علم حدیث الزهري لمحمد بن یحیی . 

وقال ابن حزیمة: سمعت الذهلي بقول: لم يرو أحد عن‌الزهري الا أخملاً 
في ليه غير مالك . 

وقال أبوعبدالله الحاکم في تاربخه : أنبأنا أبوالحسين محمد بن يعقوب» 
حدئنا الحسين بن حسن الفاضي بانطا کیا» حدثنا محمد بنعبدالله بنعبدا لحكمء 
دنا سعيد بن مریم ؛ آثعبرني محمدابنتیحبی؛ عن عبدالرزاق؛ عن معمر 
عن الزهري؛ عن عروةه عن عائشة: أنيفاطنم والعباس أنيا أبابكر یطلبان‌آرض 
التبي صلى الله عليه وسلم من فدله وشهمه تق سصير » فقال أبوبكر : سمست 
التبي صلى الله عليه وسلم بقل اون مات ركنا ضدقة . 

قال يعقوب بن عحمد الصيدلاني : مات الذهلي يوم الآثنين لاربع بقیسن 
من ربيع الأول . 

فلت: مسند الزهري لمحمد بن بحی في مجلدین؛ قال محمد ابن يحبى: 
قال لي علي بن المديني : أنت ولدت للزهري . 


= لرجمه ذهلي در سير النبلژه - 
[ونيز علا مه ذهبي دركتاب (سير النبلاء) گفته :] 


(۱) تذهيب التهذيب ج” هنم ب مخطرل ب 
۱۹۷ 


تر جمة ذعلى قادح بخاري 


محمد بن بجی بن عبدالله أبن شا لد بن فارس بن ذويب الامام العلا مة 
الحافظ البار ع شيخ الاسلاموعائم أمل الممشرق» وامام أهل الحديث بخراسان 
أبوعبدالله الذهلي مولاهم الئيسابوري . 

مواده سنة بضع وسبعين ومأة: وسمع عن الحقصين : حفص ابن عبدالله 
وحفص بن عبدالرحمن ؛ والحسين بن الوليد » وعلي بسن ابراهيم البلاني » 
ومكي بن ابراهيم » وعلي بن الحسين بن شقيق بنيسابور » وارتحل في سنة 
سبع وتسعين سنة موت وكيع» فکئب بالري عن يحبى بن الضر بس» وطیفته 
و کتب باصبهان عن بد الرحمن بن مهدي كذا قال الحا کم: وأحسبه ثقیه‌بالبصرة 
فانه بقول : قدمت البصرة فاستقبلئق چنازة بحیی بن سعيد القطان. ر كانت في 
صفر من ستة ثمان » وعاش فده عدالحتن خمسة آشهر فا کثر هنه ود آقدم 
شبخ له وأجلتهم . 

وسمع بها من محند بن بكر البرساني » أي داود الطيالدي » ووهب 
بن جر لر» وأيي علي الحنفي ۽ «آبي عامر العقدي َ وسعيد بن عامرء وصغوان 
بن عيسى + وابي عاصم ؛ وحبان بن هلال و طبتتهم . 

وبالكوفة من اسباط بن محمد وعمر وبن محمدبن العلقزي» و بعلى بن عبيد: 
ومحمد انيه وجعفر بن عرك» ومحاضر بن المورع ؛ وعبيدال بن موسي > 
وأبي بدر السكوني ؛ وعدة . 

وبواسط من مؤيد ابن هارون ؛ وعلي ۽ بن عاصم ‏ وعدة . 

وببغداد من أبي النصر » والاسود ابن عامر » ويعقوب بن ابراهیم > 
والوقدي ء وعلق . 

وبمكة من أبي عبد الرحمن المقري وطيقته 
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جللالت ذهلى قادح بخارق 


وبالمدينة من عبد الملك بن الماچشون » وعبد الله بن نافع » وعدة , 

وباليمن من عبد الرزاق فأكثر ؛ وابراهيم ابن حكم بن ابان » وعبد الله 
بن الوليد » ويزيد بن أبي حكيم » واسماعيل ابن عبد الكريم . 

ویمصر من عمروبن أبي سلمة ۽ ویحی بن حسان ۽ وسعيد بن أبي هريم: 


وبي صالح , 
وبانشام من الفر بابي ؛: والهیتم بن حميل ؛ وأبي سهر + وأبي اليمان ؛ 
وعلي بن عياش . 


وبالجزيرة من عبرو بن خالد : والنثيلى » وخلق كثير من هذا الجیل . 

وكتب العائي والنازل » وكان بحرأ .لأيكدره الدلاء جمع غلم الزهري . 
وصنفه » وجوده » من اجل ذلك يقال له هي ويقال له الذهلي » وأنتهت 
اليه رياسة العلم والعطلمة والسودد بیلده؛ كانت له جلالة عجيبة بنیسابور من 
نو عجلالة الامام ايك بیغدادء ومالك بالمدينة. . 

روی عته تلاق : منهم الا مة سعيد ابن أبي مریم ؛ وابو جعفر النفيلي ؛ 
وعبدالله بن صالح ء وعمروبن خالد» وهؤلاء من شیو حه : ومحمود بن‌غیلان؛ 
ومحمدین سهل بنعسكرء ومحمدین اسماعیل البخاري » ویدلسه کثی رالا يقول: 
محمد بن پحبی ؛ بل قول : محمد فقط ء آومحمد بن شالد؛ آومحمد ین‌عید 
الله ء بنسيه الى الجد ويعمي آسمه لمکان الواقح بینهما غفر الله لهما . 

وممن روي عنه سعید بن متصور صاحب السنن وهو ا ذبر منه : ومحمد 
بن اسحاق الصاغاني ؛ وابو زرعة وابو حاتم » ومحید اين عورف انطائي ۳ 
وآبر عيسى الترمذي » وابن ماجة ‏ والنسائي في سنتهم ء وامام الائمة ابن 
خزيمة » وأبو العبتاس السراج » وأبو حامد بن الشرقي » ومكّي بن عبدان » 

۱1۹ 


عظمت ذهلى قادح بخاري 


وأبوحامد بن بلا» ومحمد بن الحسين القطان » وحاجب بن اسمد الطوسي 
أحد القعياء » ومحمند بن عبد الرحمن الدغولي » وأبو عوانة » وأبو علي" 
الميداني » وأبو بكر بن زباد النيسابوري : وخلق كثير » وأكثرعنه مسلم ؛ ثم 
فسد ماییتهما » فامتئع من الرواية عنه » فماضره ذلك عتد الله . 

قال ابن أبي حاتم کتب عنه آبي بالري وقال : ثقة » ثم" قال عيد الرجمن 
هو امام من أثمة المسلمين . 

وقال أبو نصر الكلابادي روى عنه البخاري فقال مرة : نامحمد ۽ وقال 
مر اة : امحمه بن عبد الله نسبه إلى جده > وقال مر ة : اتبأنا محمد بن خالد 
ولم يصرح به . 

وفال الخطيب :كان أخدالائمة الغارقين والحفاظ المثقين » صنف حديث 
الزهري وجوده و کان أحمد بن حتبل-بثني عليه وینشر فضله . 

ذال الحا كم : سحت ابا ید الله محمد بن إعقوب إقول : رأبت جنازة 
محمد بن يحيى والناس يعدون بين يديها وخافها ولي ثمان سئين . 

وقال میرد بن صالح بن هاني : سمست محمد بن التصر الجارودي 
بقول : بلغنى ان محمتّد بن یحبی كان يكتب في مجلس بحيى بن يحيى ؛ 
فنطرعلي بن مسلمة الابقي الى حسن خخطه وتقييده ۰ لقال له : يابني الانصحك؟ 
ان اباز كربا یحدئك عن سفیان بن عيينة وهوحي بمكة ؛ وعن وكيم وهوحي 
بالكوفة » وعن يحيى بن سعيد وجماعة احياء بالبصرة ؛ وعن عبد الرحمی‌بن 
مهدي وهوحى باصبهانءقاخر ج في طلب العلم ولاتضع ایامک فعمل فيه قو له 
فخر ج الى اصبهان » فسسع من عبد الرحمن بن مهدي » والحسين بن حفص» 
ثم دخل البصرة . وقد مات يحبى ء فکتب عن ابي داود وافرانه » واكثربها 

۱۷. 


مدائح ذهلى قادح بخادی 


المقام حتى مات سفيان بن عييتة » قلت : ماکان يمكنه لقائه فان سفيان عات في 
وسط الستة » ولاكان يمكنه المسير الى مكة الأمع الوفد ‏ واما و كيح فمات 
قبل ان بتحرلالذهلي‌من بلده ء قال : فخرج إلى اليمن وا كترعن عبدالرزاق 
واقر انه ؛ ثم رجع وحح وذهب الى مصر ثم الشام » وبارك الله له في علمهء 
حتى صار امام عصره . 
“قال ابوالعباس الدغولى : سمعت صالحبن محمد الحافظ یقول :دخلت 
الريو كان فضلك يذاكرني حدیث شعبة ؛ فألقى علي لشعبةء عن عبد الله بن 
صبيح » عن ابن سيرين » عن انس » قال :مال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
(مذ! خالي فلبری امروٌ عاله) فلم احفظ عمال فضلك : اناافيدك اذا ونولت 
نیسابور تری شرخآ حسن الشیب: خسن الوجة ”راكب حمار مصري» حسن 
اللباسءفاذا رأیته فاعلم انه محمد بن بحیی فسثله عن هذاءفهو عنده عن سعيد 
ابن واصلءعن شعبة ء فلما دخلت فسّايو زاستقباني شيخ بهذاالوصف ء فقلت 
شه ان يكون فسأنت عنهفقالوا: هومحمد بن يحيى فتبعته الى ان نزل‌فسلمت 
عليه واخبرته بقصدي اياه فنزلت في مسجده و کتبت مجلساً من اصوله فلما 
حر ج وصلى فرأتدعايدثمقلت: حدثكم سعيد بن عامرعن شعبة فل كرالحديث» 
فقال لي : دافتى من ينتخب هذا الانتخاب » ويقرأ هذه القرائة يعلم ان سعيد 
ابن عامر لاپددث عن شعبة مثل هذا الحدبث فقلت : نعم ايهاالشيخ حدئکم 
سعیذ ابن واصل ؟ فقال : نحم . 

قال ابو عمرو احمد بن نصر الخفاف : رأبت محمد ين يحبى بعد وفائه 
فقلت : مافعل الله باك ؟ قال : غفرلي »> قلت : فما فعل بحديئك ؟ قال : کتبت 
بماء الذهب + ورفعت في عليين . 

۱۷۹ 


نضائل دعلی قارح بخارى 


قال ابو حامد بن الشرفي : سمعت اباعمرو المستملی یقول : دفتت من 
كتب محمد بن بحیی يعد وفاته الفي جزم ۱۱ . 

وايضاً في سیر النبلاء بعد بیان حال جده فارس , 

الدغو لي" » سمعت محمد بن يحيى قال : لما رسولت بابتي الى العراق 
صحيني جماعة من العرب » فسألوني اي حديث عند احمد بن حنبل اغرب؟ 
فكت اقول ؛ اذا وخلنا عليه سألته عن حديث تستفيدونه ؛ فلما دخلنا سألته عن 
حديث يحبى بن سعيديعن عثمان ابن غياث » عن ابن بريدة ؛ عن يحيى بن 
يعمر » عن ابن عبر ؛ عن عمر » حديث الايمان فقال : پاابا عبد الله ليس هو 
عندي عن يحبى بن سعيد ؛ فختتلت وقمنا » فاحذت اصحابنا يقولون ؛ انه 
ذکر الحديث غير مرة ثم لم بعرقه امد » وانا ساكت لااجیبهم قال : ثم 
قدمنا بفداد ؛ قدخعلنا على احمد. + فر خب بناوسأل عنا »ثم قال : اخعبرئي بای 
عبد الله أي حديث اننتفدت,عن,مسدد هن پاحیی بن سعيد ؟ ثم انعر ج کنابه 
وامل علینا » فسکت محمد بن يحبى ولم يقل سألناك عنه,وتمجب اصحابهمن 
صبره ؛ قال فاتعبر احمد بأنه كان سأله عن الحدیث قبل خروجه الى البصرة » 
فكان ابو عبد الله اذا ذ کره يقول : ید بن يحبي العاقل . 

قال أبو العباس الازهري؛ سمعت خادمة محمد ين بحبی وهوغلیالسریر 
یل » تقول : جدمته ثلثين سنة وكشت أضع له الما» فما رأيت سائه قط وأنا 
ملاك له . 

قال الحاكم : سمحت أبا علي محمد بن آحمد بن زيد المعدل ؛ يقول : 


(۱) سیر اللنبلاء ج ۷ ص ۳۷۷ - مخطوط ‏ 
(۲) الدغو لى هومحمد بن عبد الرحمن السرسی ؛ ابوالعباس الحا فظ المئوقی۳۲۵ 
نفك 


عطمت ذملی فاد ح بخازی 


سمعت بحيى بن الذهلي ؛ ينول : حلت على أبي في الصيف الصائف وقت 
القائلة وهو في بیت كتبه وبين بديه السراج وهو يصنف : فلت ؛ ياأبت هذا 
وقت الصلوة»ودعان هذا السراج بائلهار: فلو تست عن نفسك قال : يابني 
تقول لي : هذا ؟ ونا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابهوالتابعين , 

وسمعث بحيى بن منصور القاضي؛ سمعت غعال يعبدالله بن علو يه»)سمعت 
محمد بن سهل بن عسكرء يقول :كنا عند أحمد بن حتيل اذ دنعل عليه محمد 
ابن پحبی ‏ فقام اليه وقرب مجلسه » و آمر بئیه وأصحابه أن يكتبوا عنه . 

زنجوية بن محمد » سمعت أبا عمرو الستملي يقول : آثیت آحمد بن 
حتبل » فقال : من أين أنيت ؟ قلت : من تابور » قال : أبوعيداله محمد بن 
يحبى له مجلس ؟ قلت : نعم » قال": لى انه عند نا لجعلتاه اماما في الحدیث» 
ثم ذكرت محمد بن راقع تقال : من محمد بن:رافع ؟ ثم سكت ساعة ء ثم 
قال : لعل الذي كان معنا عند عبد الاق ۲ قلت ,نعم 

قال محمد بن سعيد بن متصور: أنبأ أبي قلت ليحيى بن معين :لم لاتجمح 
حديث الزهري ؟ فقال : کفانا محمد بن پحبي ذلك . 

قال زنجوية بن محمد :كنت آسمع مشايخنا يقولون : الحديث الذي لا 
يعرقه محمد ين يحيى لايعبا به . 

وقال أبى الفریش الحافظ :كنت عند آبي زرعة فجاء مسلم بن الحجاج 
فسلام عليه وجلس ساعة وتذاكرا قلما أن قام قلت له : هذ! جمع أربعة آلاف 
حديث قي الصحبح ء قال : فلمن ترك الباقي ؟ ثم قال : هذا لیس له عقل » لو 
داری محمد بن يحيى لصار رجلا . 

الحاكم أنبأنا أبوعلي الحافظ » آنباً محمد يناسح » أبأ أبرعبداترحيم 

لفق 


فضائل ذهاى قادح بخارى 


الجوزجاني » قال: قلت لاحمد بن حنبل: اني‌ارید البصرة وقد عرفت أصحاب 
الحدیث ومايينهم + فقال : اذا قدست فسل عن محمد بن يحبى التپسايوري ؛ 
فاذا رأيته فألزمه » ثم قال : ماقدم علینا أحد آعلم بحدیث الزهري منه . 

قال ابن أبي حاتم :كتب آبي عن محمد بن پحیی بالري وهوئقة»صدوق 
امام أثمة المسلمین؛ وثفه أبي وسمعته يقول: هو امام أهل زمانه , وقالالنسائي: 
ثقة مأمون . 

وقال أبن آي داود : آثب أً محمد إن بحبي و کان آمیر المق‌منیسن في 
العدیت(؛. 

وأبضاً في سير النبلاء :أبنو بكر النيسابوري ؛ سمعت محمد بن يحبى 
یقول : قال لي علي بن,المديتي ان وارت الزهري . 

قال السلمي ؛ سألت.الدارقطني>من'يقدم من محمد بن يحرى وعبداللدين 
عبدائرحمن السمرقندي ؟ ققال:: محمد" بن .ایی : ومن أحب أن ينظر و يعرف 
قصور علمه عن علم السلف فلینظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى. 

وقال النسائي : ثقة ۽ مآمون . 

وقال امام الائمة ابن خخزيمة: نبا محمد بن يحب الذهلي امام عصرهآسکنه 
الله جلئه صح حبیته . 

وقد سثل صالح جزرة عن محمد بن بحبی الذهلي ؟ فقال : ماقي الدنيا 
أحمق مين يسأل عن محمد بن يحيى : 

فال ابن الشرقي : ماآعرجت عر اسان مثل محمد بن يحبىء ثم قال:مات 


(1) عير النبلاء ج۷ ب مخطرط . 


فق 


ترجمةٌ ذهلی قادح بخارى 


في سنة ثمان و خمسین ومآتين ؛ زادفيره: في ربيع الأول » وبخط أبي عمرو 
والمستملي عاش ستاً وثمانين سنة . 
وقال أب وأحمد علي بن محمد المروزي: سمعت محمد بن موسي‌الباشاني 
يقول: مات الذهلي‌بوم الثلاناء لثلاث بقين من‌ربیع الأ خحرسئة تبان وتحمسين. 
وقال يعقوب بن محمد الصيدلاني : یوم الالنین لاربع بقين من دبیم 
الاول(). 


« ترحمه ذهلى دز عبر 9 كاف هس ۽ 
[ونيز ابوعبدانه محمدبن احمة:الذهبى در (عبر في خبرمن غبرادر 
وفابع سنة لمات ولحمسين وماتین كفتة: ] 
ويها محمد بن يحبى بن عبدالله بن لالد بن فارس أبوغبدالله الذهلي 
النيسابوري أحد الاثمة الاعلاة :.سّّيع عيد الرحمن ابن مهدي وطبقته : قال 
أب و حاتم : كان امام أهل زمانه » قال آبر بكر بن أبي داود : هو أمير المؤمتين 
في الحدیث(. 
[دنيز ذهبى در (كاشف گفته) :] 
محمد بن پحیی بن عبد ابت بن‌خالد بن فارس الذهلي أبوعبداللهالتيسابوري 
الحافظ » عن ابن مهدي:وعبدالرزاق ‏ وعنه البخاريءو الاربعة: وابن خزيمة 
وأبوعوائة ‏ وأبوعلي الميداني ؛ ولایکاد البخاري يفصم ياسمه (الذحلي) ما 
وقع بينهما . 
(۱) سير اللبلاء ع۷ ب مخطوط . 
(۷) عبر فى خبرمن غیرص ۱۰۱ ب مخطوط . 


۱۷۳9 


ترجمه محمد بن يحبى ذعلى 


ال ابن داود : حدثنا ممل بن لحبىء و کات أمير المؤ مين في ا لحديث, 
وقال أي وحاثم : هو امام أهل زمائه . 
توفي سنة۲۵۸ وله ست وثمانون سنة). 


«الرحمه ذهلي دد اساب سمعانی ۽ 


زوابو سعد عبدا لكريم بن یل المروزي ااشاقمي دز (انساپ) در سبت 
زهری كفته:] 

وأما الامام أبوعبدالله محمد بن يحبى بن خالد الذهلي امام هل نیسایور 
في عصره ؛ ورئيس العلماء ومقدميم لقب بالزهري لجمعه الزهريات وهي 
آحادیث محمد بن مسلم بن شهابية الزفري0). 


+ ترجمه ذهلى در تر اح الحناند بدخشانی ۽ 
[ومیرز | محمد بن معتمد خان بدخشانى در (تراجم الحفاظ)كه از 
(انساب سمعانی) مستخر ج نموده گفته :] 

محمد بن بحیی بن عبدالته بن خالد الهلي النيسابوري أحد الائمة . 
ذکره في نسبة الزمري وقد مر تحقيقها في ترجمة الامام آيي بکر محمد بنمسلم 

ابن عبیدالله بن شهاب ‏ فال : 
وأما الامام أبوعبدالله محمد بن يحيى بن عبدالته بن خالد الذهلي امام 
أهل تيسابور في عصره + ورئيس العلماء ومقدمهم ؛ لقب بالزهري لجمعه 


(۱) کاشت ذهبى ۱۹۰ - مختلوط . 
(۷) الأساب ج ص۳۵۱ عیدر آباداندکن . 
۱۹۹ 


ترجمه ذهلى قادح بخاری 


الزهريات » وهي أحاديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري انتهی؛ وام يزد 
على هذا : ولم يؤدخ وفاته . 

فلت ؛ کانت وفاته في سنة ثمان وحمسین وماتین ء آرعها غير واحد.وکان 
له يوم مات ست وشمانون سنة » وهو من كيار الحفاظ الثقات الائیات و أجلة 
شيو خ اليخاري ۽ وبي داود » والترمذي ١‏ والتسائي » وابن ماجة » وقد لی 
عیدا لرحمن بن مهدي » وأبا داود الطيالسي » وعبدالرزاق»وعفان ؛ ومن بعدهم 
قسمع منهم . 

واتما اقتصر أبوسعد من تر جمتهعلى هذا القدر لشهرتهاء وقدد کره الذهبي 
وابن ناصر الدين في طبقات السفاظط( , 

و ترحمة ذهلى در ت67 الجنان يافعى » 
[وابومحمد عبدالله نشن.اسعد بن على اليمتئ. المعروف بائیافعی در 
زمر 57 الجنان) در وقایع سنة مان وحمنین ومائین كنته:] 

وفيها الامام الحافظ أحد الاعلام مید بن يحبى الذهلي النيساپوري , 

سم عبدالرحمن بن مهدي وطقته وآ کر الثر حال ؛ وصتف التصانیف 
و کات الامام أحمد بجله ويعظا-مه » وقال أبوحاتم : کان امام أهل زمانه(, 


« لرحمة ذهلی از سيوطي * 
[وجلال الدبن سپوطی در (طبناتا لحفاظ) مختصر تذ كرة الحفاظ 


(۱) تراجم السفاظ ص۱۷۰ - مخطوط . 
(۲) مر اة الجنان جم ص ۱۱4 طدائرة المعارف النظامية فى حیدر آباد الدك: 
3 في د الکن 
سنا ۱۳۳ ۰ 
۱۷ 


حافظ ابو بكر نیز از قادحين بخاری است 


ذهبی كُفته: ] 
محمد بن يحدى بن عبدانته الذهلي التيسابوري الحافظ روى عن آحمد ؛ 
واسعای + وان المديني ؛ وعفان ؛ وخلق » وعنه الپخاري والاربعة؛ وخلق. 
قال آیو بكر بن أبى داود : کان آمیر الدؤمنين في الحدیت . 
وقال الخطيب كان أحد الائمة العارفين » والحفاظ المتفنين » والثقات 
المأمونین » صني حدیث الزهري وجوده ؛ و كان أحمد بن حتبل يثني عليه 
ویشکر فعله » مات سنة ثمان وخمسین وعأتين؛ وقيل سنة ائنتین وخمسین(. 


+ حافظ ابو بكر اعين نیز بخاری‌را لدح کرده > 


[وحافظ ابو بكر واعين هيم بخارىرا يسبب مسئلة لفظ مقدوح 
ومجروح می‌دانست" وازاعتماو وولوق بکنار مىانداخت.] 
[ذهبی‌در (میر التبلاء) بتر چ عل بن حجر گنته :] 
قال الحافظ أبو بكر الاعين : مشايخ خراسان ثلثة: قتيبة ؛ وعلي بن حجر 
دمحمد بن مهران‌الر ازي ؛ ورجالها أريعة: عبدالته بن عبدالرحمن السمرقندي 
ومحمد بناسماغيل البخاري قبل ان بظهر مته ماظهر؛ ومحبد بن بحی؛ وأبو 
زرعة!!. 
[از این عبارت واضح است که حافظ ابسو بكر اعين گفته است که 
مشایخ شراسان سه کس‌اند : قتيبة ؛ وعلی بن حجر:ومسمد بن مهران 
رازی: ورجال جر اسان‌چهار كس اند: عبدالله بن‌عبدالر حمن‌سمرقندی 


ر 


(1) طبقات السفاظ سیوطی صم . 
(؟) سير البلام ج ص۲۵۲ مشطرط , 
YA‏ 


اسمد بن حنبل نيز بخارى را قدح کرده 


ومد بن اسماعیل بخاری قبل از اینکه ظاهرشود از او آنچه ظاهر 
ونحمد بن یی : و ابو زرعه . 
پس بنهایت ظهور مایت ميشودكه نزد ابو بكر أعين بخاری بعد 
از آنکه ظاهرشد از او آنحه اهر شد از مدح وقبرل ومعدود شدن 
از رجال فصول بر كنار افتاد. ] 
د بخاری از جهت مسئله لفط نزد ابن عشل تبر مقدوح اسب » 
[وذهبى در (سير النبلاء)بعد نقل این‌عبادت از ابو بكر اعين كفته:] 
قلت : هذه دقة من الاعين » والذي:ظهرمن محمد آمرحفیف من‌المسائل 
التي اعتلف فيها الائمة في القول'في الق آل وتيسمى مسثلة آفمال التالين . 
فجمهور الائمسة والسلف والخاف على ان الثر آن کلام الله منزل غير 
مخلوق ۽ وبهذا ندين الله تعا لی وند من شالف ذلك , 
وذهيمه الجهمية ؛ والمعتز لة ؛ والمآمون و أجمد بن أني دواد التاضي؛ 
وخعلق‌من المتگلمین» والراقضة الی‌ان القر آن کلام الله المنزل مخلوقءوقالوا: 
انه خالق کل شيء » والقر آن شي* ‏ وقالوا : الله تعالى يوصف بأنه منکلم , 
وجرت محنة القرآن » وعظم اليلاه؛ وضرب أحمد بسن حتبل بالسياط 
يقول ذلك » تسأل الله تعالی السلامة في الدين . 
ثم نشأت طائغة فقالو ا: کلام الله تمالی منزل غير مخلوق ء ولکن الفاظا به 
مخلوقة يعنون لنظهم وأصواتهم به وكتايتهم له ونحو ذلك » وهم حسين 
الكرابيسي وسن تبعه ٤‏ فأنكر ذلك الامام أحمد وآأئمة الحديث : وبال الامام 
آحمد في الحط علیهم » وتيت عنه انه قال : اللفظية جهمية ‏ وفال : من قال 
۱۷۹ 


بخاری نرد احمد بن حثبل مقدوح اسث 


لفظي بالفر آن مخلوق فهو جهمي » وقال : من قال لفظي بالفررآن غير مخلوق 
فهوعبتد ع»وسد باب الخوض فيهذاء وقال أيضاً: من‌قال لفغلي بالقر آن‌مخلوق 
بريد به الفر آن نهر جهمي . 

وقالت طائفة : القر ان محدث و کداود الظاهري ومن تبعه ؛ فبدعهم الامام 
أحمد وأنكر ذلك.وثيت على الجزميأن الق رآ ن كلاءاللهتعالى غير مخلوق» وانهمن 
علم الله تعالى »و کفرمن قال بخلقه » وٻد ع من قال بحدوثه ۽ وید ع من قال 
لفظي بالقر آن قديم » ولم بأت عنه ولاعن السلف القول بن التر آن قديم 5 
تفوه اعد منهم بهذا » فقو لنا قدیم من‌العبارات المحدلة المبندعة » کماان‌قو لا 
مصدت بدعة , 

و آما البخاري فكات من کبار, الاثمة الا کیاه فقال : ماقلت : ألفاظنابالتر آن 
مخلو قة وانما حر کاتهم و آصواتهم وافعالهم مخلرقة؛ والقر آن المسمو ع المتلو 
الملفو لمكتو ب في المصاخت کلام ابت تغالى غير يفاوق :و صنف في ذلك کتاب 
(أفعال العباد) مجلد فأتكر عليه طائفة مافهموا عرامه » كالذهلي وأبي زرعةوأبي 
حاتم ؛ وأبي بكر الاعين وغيرهم . 

ثم ظهر بعد ذلك مقالة الكلاءية والأشعرية ؛ وقالوا : الق رآن معنى قائم 
بالنفس » واتما هذا المنؤل حكايته وعباد تسه ودال عليه » وفالوا : هذا المتلو 
معدود متعافب ء و کلام ا تمالی لاپجوز غلبه التعاقب ولاالتعدد بل هو شي» 
واحد قائم بالذات المقدسة واتسع المقال فيذلك ولزم منه امور وألوائتركها 
والله من حسن الابمان وبالله تعالى نتأید), 


(۱) سير النبلاه ج۷ صم ؟ . 


۱۸ 


بشارى نرد احمد بن حنیل مقدوح است 


زاز صدر اين عبارت‌ظاهراست که ذهبی این تقبيد ابو بكر اعين را 
محض دقت وتشديد واعی‌نماید ؛ وار شاد مىفرعايد که آنچه ظاهرشد 
از محمد بن اسماعیل پخادی امری تعفيف پود از حمله مسائلی که 
اعتلاف کرده‌انسد در أن اتمه » وایسن استخغانی واستضعاف حسب 
افادات اسلاف سنیه محض اعتسان است ‏ زپراکه سایفاً دانستی که 
ذهلي مدهب بخاری را نهایت شنیع وفظیع‌دانسته که لفظيه را بدتر از 
جهمیاه گر از داده . 

واز عبارت نعود ذهبى أعني قوله ؛ (فانگر ذلك الامام أحمد وأثمة 
الحديث الخ)ظاهر است كه مدهب ابن طائفه که ميكفتتد : کلام الله 
مترل غير مخلوق است» لک الط نان مخلوق است؛ ومرادشان 
از اين لفظشان و اصوائشان بقر آن و کنایتشان برای قر آن بود ء واین 
طائفةٌ حسین کرابیسی واتتاعشان بو ديدع منکر وباط بود که اماع حمد 
ابن حنبل ودیگر ائمه حدیت انکار آن کردند » وامام احمد بن حنبل 
مبالفه در عيب وذمشان فرموده » وثابت شده است که احمد بن نیل 
فرموده است : که لفظیه جهمیه‌اند؛ ونيز قرموده است: که کسیکه گفت 
لفظ مسن شر آن مخلوق است پس أو جهمی است » و حون مذعب 
بخاری ومذهب حسين کرابیسی یکی است ‏ يعنى بخاری هم اٹل 
است بآانكه لفظ بقر آن مخلوق‌است کماسبق التصریحبه ونقله الذهبي 
بنفسه في سير النبلام عن الذهلي . 

پس بخاری همنزد امام احمد بن حتبل مورد این تشنيعاتوتغليظات 
باشد ومبالنه احمد بن حنبل در عيب وارزاء قائل اين قول بر بضارى 

۱۸۱ 


بخاری ند اسمد بن حنیل نير مدو ح است 


هم منطبق باشد . 
وحسب افاده آن امام نحریر بخاری جهمی‌باشد و جهمیه کافر ند كما 
سبق .] 
[ونيز ذهبىدر (میزان الاعندال) گفته:] 
| لحسين بن علي الكرابيسي الفقیه» سمح اسحق الازرق ؛ ومعن بن‌عیسی 
وشبابة»وطبقتهم » وعنه عبيد بن محمد البزار » ومحمد بن علي » وله تصانيف 
قال الازدي : سافط لابرجع الى قوله . 
وقال المخطیب + حدیثه پم" جدا لان احمد بن حنبل کان يتكلم فيبسبب 
مستلة اللفظ ء وهو أيفاً كان انكلم .في آحمد ف#جنب التاس الاعذ عنه ء ولا 
بلغ پحپی‌بن معين انه يتكلمافي ادرب نبل لعنه ؛ وقال ما احوجه أنيضرب 
وقد سمع الكرابيسي من معن بن عیسی والطبقة . 
[ ال ابن عبارت. ظاهر است که أحمم بن حنبل در حسين كرابيسي 
بسبب مسئله لفل قد ح وجرح تموده ۽ وأوهم در امام احمد بن حنبل 
تكلم كرده » وباین‌سب‌مردم از أذ حديث أو استراز کردند ؛ وجون 
یحی بن معين شني د که كرابيسي تكلم میکند در آحمد بن حنبل بمزید 
ندیسن وحمایت وسوزش قلپ کرابيسی را بلعن نواعت واو راحسب 
افادة حضرات در بارة لعن پرمرة ثفار وملاحدة اشر ارانداشت - ونيز 
او را لائق ضرب وايجاع واهانت وایلام دانست ‏ واز جملة اعلام 
أهل اسلام که تعظیمشان لازم است حارج ساحت . 
پس بخاري هم نزد أحمد بسن حتبل واتباع أو مندو ح ومجرو ح 
(۱) یزان الاعتدال ج ص 4 ۵4 . 
۱۸۲ 


بخارى یز مثل كر ابيسى مقدو ح است 


وملوم ومذموم باشد .] 
[ونیز ذهبي در(سپر الثبلاه) گفنه :] 
الکرابسی العلامة فقیه بغداد» آبو على الحسين بن علي بن بزيدالبغدادي 
صاحب التصانيف . 
سمع اسحق الازرق » ومعن بن عيسى » ويزيد بن هارون ء ویعقوب بن 
ابراهیسم » وتفته بالشافعي روی عنه عبید بسن محمد البزار » ومحمد بن علي 
وکان من بحور العلم » ذكياً فطن فصيصاً » لسن » تصانيقه قي الفروع 
والاصول تدل على تبحره » الا انه وقع پینه » وبين الامام آحمد فهجر تذلك. 
وهو أول من‌فتق مسئلة اللفظ ولد بانع لیبن معين انه يتكلم في أحمد 
تال : ما أحوجه الى ان بضرب؛ وشئمه . __ 
قال حسين في القر آن : لفظي به موق » فبلغ فوله أحمد فانکره وقال 
هذه بدعة فاوضح حسين المسثلة » وةال ۶ تلف بالثر آن يعني غير الملفوظ . 
وقال في أحمد: أي شيء نعمل بهذا الصبي ؟ ان قلنا مخلوق قال ؛ بدعة 
وان قلنا غير مخلوق قال : بدعة » ففضب لاحمد اصحاپه > ونالوا من حسين . 
وقال احمد : انما بلاؤهم من هذه الکتب التي وضعوها وتر كوا الاثار . 
قال ابن أحمد : سمعث محمد بن عبداللهاالصيرفي الشافعي یقول نلامدنه: 
اعتبرو| بالكرابيسي » وبابي ثور ء فالحسين في علمه وحفظه لابعثره أبو شود 
فتكلم فيه أحمد بن حنبل في باب ممئلة اللفظ فسقط . وائنى على أبي ڈور 


فارتفع للزومه للسته . 


AF 


بخارى نيز هثل كرابيسى نزد ابن حتبل مقدوح است 


مات الكر ابيسي سنه تمان وار بعین» وفیل سنة خمس وأربعين ومأئین(). 


[از ابنعبارت واضحاست که حسين كرابيسي يسبب مخالفت أحمد 
بن حتبل مهجور ومتروك كرديد ۽ واو اول کسی‌است که فتق كررسئله 
لفط را . 

وئیز از آن واضح است که هر كام احمد بن حثبل را بر رسد که 
كراييسي تكلم میکند در احمد بن حنبل او را بشتم وسپ نواعت 
وسراواري او برای ژد و كوب ظاهر ساح , 

ونيز از آن ظاهر است که حسین كراييسي كفت ؛ لفظ من يقر آن 
مخلوق است»جون ابن قول‌باسمد بن حنبل رسیدانکار آن کردو کگفت: 
که‌این بدعت اسك و فام سین کر ابيسي ایضاح مستله کرد وبیان 
گرداند که مر اداز لفظ تلفظ اسث وغیر ملفوظءوبم‌زید جسارتاحمدبن 
حنبل راصبي :رار داد.» وراز دست تطاول وتصاول آن امام قمقام 
فریاد بر آورد . 

وانبا ع واشیاع آن امام همام برای‌استیفای انتقام از آن خفيف الهام 
برو استند » وفیظ وفضب آغاز ساثجنند » وبسپب وشتم کرابیسی 
پرداشتند » واو را از كرياس!! جلالت بدیماس(" اهاتت اتداشتند, 

وود آن امام هيام هم فلل وابتدا ع حسين کرابیسی وانباعش 
ظاهر کرد : و اعتذار وایضاح او را بسمع اصغا نشنید : بعتي ارشاد 


(۱) سیر التبلاء ج ص ۷۰۲ ب مخطوط . 
(۷) کر یاس بکسر کاف : در كام . 
(۳) ديماس ؛ بقتح دال : کودال ب قير 


Af 


يخارى بعقيده احمد بن حتبل از جهمیه است 


فرمودكه بلاء ايشان يعني كرابيسي واتباعش نیست مگر از اين كتب 
که وضع آن کرده‌اند » وتر کردواند آثار را . 

واز ارشاد محمد بن عبد الله صيرفي شافعي هم واضح است كه 
كرابيسي باوص ف كمال جلالت وعظمت در علم وحفظ » بسبب آنكه 
احمد بن حنبل در اوقد ح کرد بسبب مسل لفظ ساقط الاعتبار وبست 
منزله گردید. 

[ وچون مذهب بخاري وعذهب کرابیسی متحد است ؛ پس‌این همه 
تشنیمات وعطاعن وفضایم ببخاري هم «توجه خر اهد شد ء وبدعت 
وضلالورسوائى وخواري‌بخاري نزد اماماحمدين حثيل یکمالوضو ح 
ظاهر تمواهد شد .| 


« تشنيع ابن حل برقائلین بخلق قرآن > 
[ ونيز علامه ذهبي در تر ةا اجمّد رین حتيل از سير النيلاء]نصر بحات 
عديده از احمد بن ستبل يذم ولوم وتضليل وتبديع قاثلبن مسثلة تنظ 
ذكر كرده] . 
قال اسماعیل بن الحسن اأس راج : سألت أحمد عمتن يفول : القرآن 
ممخلوق؟ قال :كافرء وعمن يقول : لفظي بالق ر آن مخلوق ؟ فال فهرجهمي!'!. 
[از این عبارت ظاهر است که احمد ين حنیل درحق كسيكه بككويد: 
لفظ من بقر آن مخلو ق است ارشاد کرده که اوجهمی است ؛ پس در 
جهمیت حضرت بخاري حسب افادةٌ امام احمد بن حثبل كسدام مقام 


ارتیاب است | . 


سس 


(۱) سیر التبلاء ج۷ ص ۱۳۹ مخطوط در مکنبه دؤلف در لکهتو . 
A‏ 


بخاز ی بگفته احمد بن حتبل بدذثر از جهمیه است 


فلابد لهم من الاعترات بجهمية البخاري وان تجهم | وتعبسواء 
و امحیص لهم من الاذعان بضلاله وان تغیروا وثر بدوا . 
[ونيز در (سير التبلاء) مستلور است] . 
قال احمد بن زنجوية : سمعت احمد بقول : الافظيكة شر من الجهمية . 
وقال صالح : سمعت ابي بقول : الجهدمية ثلث فرق : فرفة قالت : القر آن 
مخلوق ؛ وفرقة قالوا + کلام الله وسكتواء وفرقة قالوا : مظنا به مخلوق ؛ ثم 
قال أبي : لاتصل خلف واقفي ولالفظي ( . 
[ابن غبارت دلانث دارد بر آنکه احمد بن حثبل ارشاد فرموده‌است 
که فرفة لفظیته یعنی كبنائيكه قائلند بآنکه لفظ مردم بفرآن مخلوق 
است بدتر ند از جهضه ۲۲ , 
[وایز از آن و اضح اس که‌حضرت صالح ازبدر بزر گوار خودامام 
حنبل نقل كرد أشنت که اوارشاد کردة که جهمیه سه فرثه اند : فرقه 
اپست که گفتند : قر آن مخلوقاست. وفرفه‌ایست که گفتند: قر آن کلام 
دا است وسکوت کردند » وقرقه ایست که گفتند : لفظ ما بقرآن 
مخلوق است] . 
[وامام اد بعد از اين تفصیل وتوضیح فرموده : که نماز مخوان 
دريس واففی ونه لفظی ؛ يعني كسيكه توقف میکند درقر آن :و كسيكه 
فائل است بانکه لفظ انسان بقر آن مخلوق است او از اهل بدعت 
(۱) سير البلا+ علا ص۱۳۹ مخطوطل 


(؟) الجهمیة؛ منسو بة الى جهم بن صفوان السبرقندی.کان قاضياً فی‌عسگر العارت 
ابن سریج الخار ج على اعراء خخراسان بض علیه نر بن سيار وقدله سنة ۲ 


۱۳1 


تشنیع ابن حنبل بربخاری سيب مسثئله مخلوقیت لفظ 


والحاد » وغير لاق اقتداي اهل اسلام وانقياد است] . 
بس بخاري حسب افادةٌ امام احمد بن حنبل مرة بدثر ازفرفاجهمیه 
اسثت بسبب مزید تخديع لفظبه» واتعرى الث فرقة ثلثة جدهميه باشد 
كه آقتداء باپشان عمنو ع ومحظور » وموالاتشان متروك ومهجود] . 
[ونيز در (سير الثبلاه) عذ كور است] : 
وقال المروزي : أخبرت أباعيد الله أن اباشعيب السوسی الرقى فرق بين 
بنته وزوجهااما توقف في ااقر آن فال : إحسن ١‏ عاقاه الله » وجعل يدعو له , 
قال المروزي : لما اظهر بعقوب بن شيبة الوقف . حذر عنه أيو عبد الله 
وأمر بهجرائه » ولأبيعيد الله في مسئلة اللقظ تقول عدة » فاول من اظهرمسئلة 
اللفظ الحسين ٩(‏ بن علي الكر ابيملي :,و کانمن أواعية العلم ووضع كتاباً في 
المدلسین بحط على جماعة » فيه ان ”ابن الزیومن"الخوارح » وفيه احادیث 
تقوی به الراقضة فاعلم احمد قحلّر:مته ‏ قد الكروايني فتنم ردقال :لأقولن 
مقالة حتى يقول ابن حنبل بخلافها فیکفر: فقال : لفظي بالقر آن مخلوق بففال 
المروزي في کتاب (القصص) : فذ کرت ذلكلابي عبد الله ان الكرا بيسيقال: 
لفظلي بالقر آنمخاوق؛ وانه قال: ان‌التر آنكلاماشغير مخلوق عن کل الجهات 
الا ان لفظي به مخلوق » ومن لم يقل لفظي بالقر آن مخلوق فهو کافر » فقا 
ابو عبد الله : يل هو الکافر قانله الله تعالى » واي شيء فالت الحهسة الاهذا ؟ 
وماینفعه وقد نض كلامه الاخیر کلامه الاو ٍ ثم قال : انش خير ابي شور ء 


(۱) الحسين بن على بن يزيد الكرابيسى اليغدادى الشاضى كان محدثاً ؛ فقيهاً ء 
امو ليا متكاما: ركان من کیاد اسساب الشانیی > ترفي سب ۵ ۷۲4 . 


AY 


بخاری نيز مثل كرابيسى نزد ابن حنبل مقدوح است 


آوافقه على هذا ؟ قلت : قدهجره قال ؛ احسن » لن يفلح اصحاب الكلاء. 
ازاین عبارت ظاهر است که حسین كراييسي که باعتراف ذهبي از 
اوعية علم است ؛ كتابي در ذ کسر عدا لسين تصنیف کرد » ودر آن ذم 
وعيب‌جماعتي آغاز نهاد » وذ کر کرد در آن که ابن زبير از محوارج 
است + و نیز در آن احاديثي ذكر کرد که موجب قوت روافضی بود 
متكاميكه ابن خبر بامام امد بن حنبل رسید » آن امسام قمقام "أ 
تحذیر انام از كرابيسي والامقام کرد »كه مبادا مردم باعنقاد خرو جابن 
زبير + كواهمر واقمي باشد » خروج از عندیات سنه وغرافات این 
فرق سنيئه اختيار ساززند,» وميلائي بمذهب حق اهل حدق » بسيب 
احاديئي كه كرا بيشي در تاب حودوارد کرده » ومو جب تقو بت مذهب 
جى است بهم زسانند > هركا تحذیر آن اهام نحریر قارع صماح 
كرابيسي مَعَدَوم النظيز #رديسد : کر ابيسي تصلكب وتتمتر وجسارت 
و تهوراختیار کرد . وبملاحظة حال امام|احمد بن حنبل که درمغالفت 
أمون سحید والتزام غفائد باطله جئدان سر کرم اسث كه امور قطعيه 
جلیه راهم درتأييد باطل انکار ميقرمايد » برزبان آورد که ماله خو اهم 
كفت تاابن حنبل بخلاف آن كويد و کافر شود » بس كرابرسي كنتث: 
لفظ من بثران مخلوق است , 
مروزي ”ا در کتاب (ا لقصص) آوزده آنجه حاصلش ابن است : 
(۱) سیر الثبلاه ج۲ ۱۳۹ فى ترجمة احمدد بن سبل . 
(۲) التمقام غيم القاف وشهه‌ها : السید الكثير الحطاه - البحر . 
(۳) المروذى آبوبگر آحمد بن على بن سمید؛ كان قاضی ومشى » وتان منا لحفاظ 
توفی ۰۲۹۲ 
يار | 


بخاري بعقیده أحمد بن حنبل مانند کراپیسی است 


که مقاله كرابيسي رابراي احمد بن حتبل ذکر نمودم وبيان کردم که 
كرابيسي كفنه است + لفظ مسن يقر آن مخلوق است ؛ ویز كرابيسي 
كفته است : بدرستیکه فر آن کلام حدا وغير مخلرق است از جميع 
جهات مگر اینکه لفط من بق ر آن مخاوق است ؛ و کسیکه نگوید : 
لفظ من بقران مخلوق است بس او فر است ؛ پس اهام احمد بن 
حنبل ارشاد کرد : بلکه اويعني كرا ببسي كافر است ؛ د تعالی اورا 
بکشد » وچه چیزجهمبه جزاین گفته اند؟ وچه چیزتفع میدهد كرابيسي 
را بدرستبکه کلام اخير او کلام اولش رانقض کرده . 

[ وامام احمد ابن حنبل بعد از ابن تضلیل وتكقير وازراء وتحقير » 
وتبدیع » وتعبير » وتوهين بلإننفيرة ضح » وتحذير يمريد درد دين 
حال ابو مور( ار؛ که رفيق كرا بيسى بود استفسار كرد ؛ وپرسید که آيا 
ابرئور موافقت کرد كرانيشق .ورا بر اين كلام ؟ غروزی بعرض رساتيد 
که ابوثور هجر كردهكرابيسىراء بس آن امام عاليمقام قرحان وشادان 
شد ء وارشاد كردكه ابوثور مو ب کرد وهر گر اصحاب کلام مقلم 
نخواهندشد . ] 

[ پس‌حسب افادةٌ براجادةٌ امام احمد بن حنبل در كفر حضرت بخارى 
که هم‌صفیر وعم داستان كر ابيسيور بار قر آن است كداع مقام ار تیاب 
واختلاج است ؟ ] 


[ فيز در (سیر النبلاء) موز ا[ست : 


(1) ابوثور ابراهيم بن الد بن ابي اليمان البندادی كان من قهاء بغداد توفی 


سنه ۷4۰ . 


#٩ 


بخازی نرد احمد بن حنبل مقدو ح اس 


الحكم بن معید » حدئتي امد الدورقي قلت لاحمد بن حتبل : ماتقول 
في هؤلاء ادذين يقو!-ون : لفظي بالفر آن مخلوق. فرأيته استوى واجتسم ؛ 
وقال : هذاشرمن قول الجهمية:من زعم هذا فقد زعم ان جبربل تكلم بمخلوق 
وجاء الى التبي صلى الله عليه و سلم مخلوق7. 
[از اين عبارت لانح‌است که هتكاميكه احمد( أدورقي باحمدين حنبل 
كفت ؛ چه میکّوئی در باب انها که مكو رند : لفظ من بقر ان میفلوق 
است؟ امام احمد بن حنبل بشنيدن این سوال مز مج مستوی و مجتمع 
گردید ؛ وارشاد فرمود :كه این قول‌بدثر اسث از قر‌جهمیه. و کسی 
كه كمان کرد اين معنی-را؛بعتی اینکه فظ من بفر آن مخلوق‌است ‏ 
پس او گمان کرد که جبرلیل: قليه السلام تكلم کرد بمخلوق ‏ وآمد 
بسوی حضرت رسول دا صلی الله عليه و آله وسلم کلام مخلوق . ] 
[ دايز ذهبی در(سیرلبلاع) دد تزيجمة هشام(" این عمار گفته : 
وقال اپوبکر المروزي في کتاب(القصص): ورد علينا کتاب من دمشق سل 
لنا ابا عبدالله فان هشاماً قال : لفظ چیربل عليه السلام ومحمد صلی ابه عليه 
وسلم بالتر آن مخلوق ؛ فساألت با عبدال » فقال : اعرفه طیاشً ۲ ؛ لم يجتره 
الكراييسي ان یذ کر جبرئیل ولامحمداً هذا فوبخهم في کلام غير هذا ,() 


(۱) سیر البلزء ح۷ سن ۰ ۱ لوط 
3 احسد ين ابر اهیم ہن کر الدورفى الغدادى كان من ا جد تین ذال توفي 


سلة 2 . 
r}‏ هشام بن عمار الدمشقى الخطیب كان مدا حافظاً :ترفی سئة نعم . 
(ع) الطياش : من لابتصید وجهأ داسدا فة عقله . 
(ماسير الليلاء ج۷ ص۲۱۹ مخطوط . 
۱۰ 


ابن الطبرى نيز قائل بخاق قر آن را کافر دانسته 


[ واحمد بن صالح‌مصری که ابوعبدالله الذهبى در سير التبلاء) بمد ح 
او كنته :[ 
احمدا "أ بن صالم الامامالكبير حافظ زمانه‌باندیار المصريةا بر جعفر المصري 
المعروف بابن الطبري كان ابوه جندياً من اهل طبرستان ؛ و كان ابوجعفر رأساً 
في هذا الشأن قل ان ترى العيون مثله مع الثقة والبراعة الخ" 
[ تگفیر کسی که بگوید لفظ من بق رآن مخلوق است می كرد .] 
چنانکه ذهبي‌در (سیر النبلاء) بترجمةاحمد بن صالح کفته : ] 
قال محمد بن موسی المصري : سألت احمد بن صالح فقات : ان قوماً 
بو لون : ات لنظنا بالقر آن غير الملفوظ » فقال : لفظتا پالقر آن هو الملفوظ 
والحكاية هي المحكي وهو کلام الل غير مخلوق ؛ ومن قال لفظي به مخلوق 
نهو كافر .() 
[وعلامة ذهبى را بملاخظه"افاوانت" امد بن حل واسمد بن صالح 
وزملی؛ وتخیل توجه ی نیمات با کبرائمه واساطين حودش؛ عجب 
اضطر اب و اختلان وتهاقت وتلون روی‌داده » که کاهی تأیید وتصویب 
اغادة امام احمد بن حنبل میفرماید » وتخلیص كلوى کر ابيسي بتوجیه 
افاده‌اش میخو اهد.واز زوم تخطثه امام احمد درتوجیه تشنیع وتغليظ 
بلكه تکنپر صراحة بکرایسی مبالاتی برنمی دازد . و کاهی برهکس 
ابن تخییل يال تحقيق وتحصیل در سر آورده » کلام كرابيسى را بر 


(۱) احمد ين صالح المعروف بابن الطبری كان من كبار السفاظ الميرزين توفی 
سنة غ . 
(۲) سير البلاه عب ص ۳۳۳ مخطوط . 
(ع) مير التبلاء ج۷ من ۳۶۰ . 
5١‏ 


- مسدب -. 


ذهبي کلام اين حنیل را در قد ح كرابيسى تأويل کر ده 


معنایی واقعی حمل کرده كلام امام أحمك بن نیل را ماو[ كردت 
ميخو اهدءو از مخالفت صراحت وممازدت پداهت با کی برنمی دارد] 

[ در (سير البلاه) در ترجمة حسین كرابيسى بعد از عبارتی کسه 
کذشنه فته : ] 


ولار یب ان ها ابتدعه الگرابيسي وحرره في مستلذا لتلنظووائه مسخلوق هو 
حق ‏ لکن أباه الأمام احمد ثلا بتذر ع به الى القول بخلق اثثر آن‌فسد البات ؛ 
لانك لانقدر ان تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله تعالىالأفي هباك 


| از اين عبارت ظاهر است که ذهبی مذعب حسين كرابيسى را يا 
وصف اطلاق ابتداع بر .جين حق وصو اب میداند» وجون بنابر این 
لازم مي آمد که امام احم دز ,طعي و تشنیم بر كرابيسى ميطل ومخالف 
عق باشد ۾ دفم آن باين تسو يل خو اسنه» که اباي امام احمد را از اين 
ابتدا ع معلل‌ستانفته.بخیال سد باب : وان محض وهم وسراب ونقش 
بر آب !ست زیرا ا كرغرض امام احمد بن حنبل محض‌سد باب؛ وباز 
داشتن مردم از جسارت برقول بخاق‌قر آن بود‌ند تخطته ابتادم‌خلوق 
بودن الفاظ مردم بقران » تسفيه ء وتجهيل » وتحميق » وتضليل جود 
امام احمد بن نبل لازم می ايد ؛ زیرا كه جناب اوقائلين ايسن قول 
ومعتقدين اين اعتفاد را بصراحت تمام بدتر از جهمبه کنته ؛ واز اقتداء 
بصاحب این هذهب ملع کرده؛پس ا گر ابن مذهب نزد امام احمد حق 
بود ؛ ابن مبالغه واغراق محض‌تهور وجسارت وتحرض ممواهد بود » 


وعجبائر آنست كه اعام | جد ز عبر ات تمام سیب همين مدهب تفر 


. سير التبلام جب ص۳۰۲‎ )١( 


1۹۲ 


تأوبل کلام احمد بن حنيل ور قدح كرا بيسى صحیح نيست 


حسين كرابيسى کرده چنانکه مروزی در کتاب (القصص) آورده على 
ما ذٍکره الذهيي في سير الثبلاء وقد سبق نقله آنفاً (۲ ]. 

[پس | گرمذهب حسین کرابيسي حق وصواب بوده چرا امام احمد 
بلا تأمل وتوقف ء وبلا تلبت وتحر ج » اقدام وجسارت بر تضليل 
بلكه تكفير جنين أمام نحرير كرد . 

ونيز از عبارت ذهبي در ( سیر النبلاه ) يترجمةٌ حسین كراييسي 
كه قيل از اين منقول شد ۲٩‏ ظاهر است که باآنكه حسين كرابيسي 
ایضاح عسثله کرد ؛ وبيان نمود که مراد او از لفظ تلظ است يعتى 
غير ملفو بازهم اصحاب احمد: وشوو اماما حمد این غذر وابشاح 
قبول نکردند »كه اصحاب"آحمد سيب قول حسین كرابيسى غضبناك 
شدند؛ وبسب" وشتم اورا نواختند: وامامإجمد هم میتلابودن کراییسی 
واصحاب اورا در پدعات وتراد آثار سرور اننثاي اخپار ] صلو ات‌الله 
وسلامه‌علیهو علي آله وعلیهم «اتتابع الیل والتهار [ظاهر ساخحت] . 

[ونیز از اين قول ذهبىاعنى]ولا ریب أنما | بتدعها لكر اييسي وخر ره 
في هسئلة التلفكظ وآنه‌مخلوق هو حق لکن‌اباه الخ >[ ظاهر است 
كه غرض ذهبي آن است که مذه ب كرابيسى وحكم او بمخلوق‌بودن 
لفظ دي است» وامام احمدین‌حنبل هم آنرا سدق میدانست؛ وباطلش 
نمی پنداشت. لکن أباى آن‌باین سبب کرده که اين فول منجر بسوی 


(۱) سیر التبلاه جلا ص ۱۳۹ مخروط . 
(۲) مير النبلاه ح۷ ص۳۰۲ 
(۳) سیر اللبلاه جلا م۳۰۳۲ 
۱۳ 


بعفیدة ذهبي كلام كرابيسي دواحتمال داره 


قول بخلق قر آن نگردد , 

وان تأو بل ازغرائبنا وبلات وتوجیهات است»وپرظاهر است که گر 
برای دقع توصل بسوي باطل ابطال حق جائز باشد» لازم آید چو ازتقيه 
بابلغ وجوه و جمی ع استهزا آت و تشنیعات و خر افات حض ر اٹ سنه بيك 
افاده بليغه باطل ومضمحل کرد؛ چه‌هر گاه بخو ف وهول توصل باعتقاد 
باطل ايطال اعتقاد حق جائز كرددء بلكه تکفیر وتضلیل معتقد اعتقاد 
حق وصواب مستحسن گردد » در اظهار مماشات بااهل باطل بغرضی 
صیانت مذهب حق واهل آن چه استبعاد است . 

ونيز ذهبى در (میز ان‌الاعتدال) بترجمةحسين کر ابیسی بعد از عبارت 
سابقه کفته ؛ ] 

و ان يقول : الغرآن كلام الله غير مخلوق ء ولفظي به مخلوق » فان‌عنی 
التلفظ فهذا جود فان افعالنا مخلرقة »وان قضد (املفوظ وأنه مخلوق : فهذا 
الذي انکره احمد والسلف وعدوه تجهتماً ؛ ومقت الناس حسيناً لكونه تكلم 
في احمد , مات سنة خمس وأر بعين ومأتين (, 

[ازاین‌عبارت ظاهر ميشودكه ذهبىير خعلاف‌ما افاده فى (سير التبلاء) 
از قطعيت تصوبب و تسدند افادة كرابيسى دست بردار شده » تشقيق 
وتردید در مراد کراپیسی میکند؛ وبر يك تقدیر کلام اورا حق‌وصواب 
می‌داند » وبر بك تقدیر آنارا مدكر و شنیح وعين نجهم نرد سلف وا 
می ثمايد » وكاقى است برای ابطال ور" ودفع آن او لا کلام ات 
ودش که منافات صریحه پااین تشقيق وتردید دارد ؛ جه اگر کلام 

(۱) ميزان الاعتداله ج ص وه 

Af 


احمد بن حثبل كرابيسى را بجهت مسثئله لظ كافر دائسته 


حسین کرابیسی‌ذو احتمالین استء وبر يك تقدير باطل وبر بك تقدير 
حق؛ پس حتم اًآثرا حق وصواب وانمودن عين تلبيس وتدايس شواهد 
بودء وا گر محض حقوصواباست این نشفیق وتر دید باطل خواهد برد. 

ونيز اك کلام سین کرابیسی ذو احتمائین باشد» تکثیر امام احمد 
ابن حنیل» و أن همه تشنيسع وتغايظ أن امام عالى متام بر كرابيسى ؛ 
حلاف حق وصواب؛ وعین چسارت وتهوار وخسران است؛ که کلام 
محتمل الصحة چنین امام جلیل الشأنرا بر محمل باطل حمل كرده + 


جسارت بر تکفیر او نموده؛ واتباع واشياع حودرا که بسب وشتماد 
پرداخحتند ومعر که‌ها آر استند دنقبللالت اندالعته . 


واز تقل مروزى در کتاف لقص ) كه اننا قدشيه فلاهر است که 
كرائيسى بعد از بياناين معنی که لفق عن بقر آن‌سخلوق است‌بصراحت 
گفته است : که قر آن "کلام د1 است» وقير)فخلوق است از جميع 
جهات » مر اینکه لفظ من بقر آن مخلوق است ؛ و کسبکه نگوید : 
لفظ من بقر آن مخلوق است پس او كافر است ؛ وامام احمد بسماع 
این كلام ارشاد كرده : بلكه او يعنى كرابيسى کافر است ؛ نمدا اورا 
لعنت كندء وجه جيز 5فته اند يعنى نگفته اند جهميه مكر ابنراء وه 
جين نفع ميكند کر اییسی را ؛ بدرستیکه نقض کرده است کلام احير 
او کلام او اش‌را . 

از این عبارت پصراحت ثمام ظاهر است که سین کرایسی خود 
توضیح مراد نعود کرده» وهمین تأويل که ذهبى کلام اورا بآن مأول 
ساعته‌بیان نموده: لکن اماع احمد بن حنبل بعد از سماع این توضیح 
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تأویل ذهبى در کلام كراييسى بىفائده اسث 


وتعسير هي دست از تضليل وتبديع وتكفير بر تداشته» يس ابن تأويل 
واعتذار حسب افاده امام احمد بن حنبل غير نافع وبيكار باشد: واين 
توجيه بکلام شود کراییسی منقوض ؛ وبنيان غير مرصوص آن بوهسن 
صربح مرضوض . 
وبهمين تقریر مدفو ع شد !نجه ذهبی در ( سير تبلاء ) بترچمةاحمد 
ابنصالح بعد از نقل‌تکفیر او قائل خلق لفظ را که آنفاً کذشته آورده 
حيث قال : ] 
قلت: ان قال شناي وعنى به القرآن فنعم. وانقال لفظی وقصد به تلفظي 
وصوتي وفعلي أنه مخلوق فهذا مصیب. فاللهتعالى خالقنا و خالقآفعالنا وأدواتناء 
ولکن الکت‌عن هذا هو السناة ويكفيالمرءأن بمن بأن هذا الفر آنالعظیم 
كلام الله تعالی ووحيه ؛ وتنزيله على فلب فيه » وأنه غير مخلوق ‏ ومعلوم 
عند كل ذي ذهن سلیم. أن الجماعة "اذا قرأوا السورة آنهم قرأوا شيئاً واحمدآ , 
وأنأصواتهم وقراآتهم وحناجرهم اشیاه مختلفة» قالمقرو» کلام ربهم وقر التهمء 
وتلفظهم وتغمائهم متباينة ؛ ومن لم يتصور القرق بين التلفظ وبين الملفوظ 
فدعه وأعرض نه . 
[ و آنچه ذهبى در عبارتيكه سابقاً از ترجمة على بن حجر از ( سير 
التبلاء ) منقول شده گفته : ] 
وأما البخاري فكان من كيار العلماءء فقال: ماقلت الفاظنا بالفر آن مخلوقة 
الخ "أ . 
(1) سیر التبلاء ج۷ من ۽ ۳ خطرطل ۰ ١‏ 
(۲) سیر لتبلاء ج۷ ص۲۵۲ مخطوط 
۱۹۹ 


1 


حكم بخلق اصوات وعدم تعلق الفاظ معقول نیست 


[ بس از غرائب هفوات وعجائب قر هات است ء زيراكه حاصل 
کلام آنست که بخارى كنته است که يكنتهام الفاظ مابقر آن مخلوق 
است ء وجز اين نیست که عر کات واصوات وافعال ايشان مخلوق 
است » وق رآ مسمو ع متلو" ماو ظ مکتوب در مصاحف کلام حدا 
است وغير مخلوق است . ۱ 

بس ابن کلام بكمالصراحت دلالت دارد بر آنکه بخاری قائل بخلق 
الفاظ نبوده » وحال آنكه تعلای آن از سابق ظاهر است؛ وقطع نظر 
از ابن جکم بخلق اصوات وحركاتء وعدم خاق الفاظ از هيج عاقلى 
که اندك فهم وادراك داشته باشت نمی آید ؛ و تفر قه در الفاظط واصوات 
وخر کات اعجب واغرب‌است از تفرقه ور لفظ وملفوظ . 

ودلیل اصرح از اين برجتوة هن وعمود فكر ابن حضرات نسی 
توا ند شدء که گاهی تفر قەر لفطو لفن ل در حكم عولق میکنند» و كاهى 
هم ازآن ترفتى كرده برسر تفريق وتمييز در الفاظواصوات‌وحر کات 
میآیند؛ وجون ممودذهبى بركمال شناعت اين تفربق‌وتخایط» ودفع 
بداهث؛ ومصادمت‌صراست‌متنبه‌شده؛ در مقامات‌دیگر برسر تصوبب 
حكم بخلق الفاظ قرآث رسبدی وشناعت حكم قدم آن بخاطر آورده 
ابن تأویل علیل‌را که از بخاری آورده بخاك سياه برابر ساعته » مر 
تشتیدی که ذهبى در ( سير النبلاء ) در ترجمة حسین کر ابیسی گفته 
است : ] 

ولا ربب آنما! يتدعه الكرا بيسي و حر ره في مسئلةا لتلفظ وآنه هو سيق الث 0" 
(1) سير البلاء جلا ص۳۰۳ 
14¥ 


تفرقه درحكم ابو ات والفاظ صحييح ست 
سس سس سس 


[ أبن بارت نص صریح است بر آنکه حدق همين است که الفائل 
قر آن مخلوق است + وقول كراييسى حی‌است» پس اگر بخارىقرق 
کرده باشد در الفاظ واصوات وحركات در حكم مخلوقيت» لازم آید 
علاوه بر محخالفت حق كمال بلادت وجمود ومعائدت او که نهاپت امر 
صر بح وظاهر را نفهميده؛ الفاظ قر آن را مغاير حر کات و اصوات‌قرار 
داده » تفكيك در حکم هردو در مخلوفیتت نموده . 

بس تهافت زعبی بكمال صر احت ظاهر شد که یکجاحکمرا بمخلوقیت 
الفاظ قر آن عين حت وصواب میداند ؛ وجاى دیگر تحاشی بخاری 
از این مذهب بحيثيتيكه مثّت‌بطلان آنست نقل میگنده وبمد حبخاری 
حقیت این بطلان ظاهر میسازی. 

وئیز کلام ذهبی در (میزان.) !]در ترجمة حسین کرابیسی صریح 
است در آنکه !گر سین کراپیستیاز لظ قر آن در قول خود: (لفظي 
ال رآن مخلوق) تلفظرا اراده کرده بس‌این حكم عین‌صواب‌است» 
زیر | که افعال ما مخلوقاست» بس بنابر ابن الفاظ مردم بق ر آن هم که 
آن عين اصوات وحر کات‌ایشان است مخلوق باشد. وتفرقه در دردو 
كه از بخارى آورده . باطل صریح وخرافة واضحه است ء که هيج 
عاقلی كوش بأن نمی‌دهد» وتصریح مكرر تمودذهبى ابطال آن‌م‌کند. 

ونيز افادة ذهبی‌در زسير النبلام) در تر مه احمد بن صالح حصي 
صريح است در آنکه لنظ قاری بقر آن وصوت وفعلاو يكى ات ] 


حيث قال فيه بعد تقل حكم ابن صالح یکفر من قال لفظي بالفرآنمخلوق: 


(۱) ميزان الامتدال و ص ع ون 


۱۹4۸ 


فلت: ان قال: لفظي وعنى به الثر آن فتعم» وان قال لفظي وقصد بهتلفظي 
وصوتي وفعلي أنه مخلوق فهذا مصيب . فالله تعالى خالقنا الخ ؟. 
[این عبارت دلااث صریحه دارد بر آنکه لفظ قاری بقر آن ا كر مراد 
از آنملفوظنباشدعین صوت وقعل قاری است»وتفر بقدر هردو وحكم 
بمخلوفیت یکی » وعدم مخلوقیت دیگری همکن نیست » پس تفرق 
وئمبیز بخاری در هردو ؛ رکم بخلق اصوات ور کات وعدم علق 
الفاظ عين معاندت بداهت وصراحت است + ودلیل صریح است بر 
تحرو ع او از جملةٌ عقلاه ومتدبترین : ودخول در جماعت مختلطین 
ومحمومين . 
يس پاوصف نسبت حجنن ذهب صرح البطلان » که كمال فساد آذ 
از اقادات نعو دذهبى ظاهر است"ببخاریپاز ادعاى ابن معنی‌نمودت 
که هراد بخارى را ذهلی"وابوژزعة»و ابوحاتم وابویکر اعبن وغير 
ایشان‌نه فهمید ند وباین, سب‌انکار بر بخاری کردئد از غر اتقو لات 
وطرائف تهجسات است , 
ونيزذهبي در(سپر التبلاه) درترجمة هشام بن عمار بعد ازثقل تشنيح 
امام احمد بن نبل بره‌شام که سابقاً گذشته گفته) : 
قات :كان الامام احمد بسد الکلام في هذا اباب ولایجوژه؛ ولذلك كان 
یمد ع من يقول : لفظی بااقرآن غیرمخلوق » ويضلل من يقول :لففلی بالقر آن 
قدیم » ویکفر من یقول القر آن مخلوق ؛ بل يقول القر آ كلام الله متزلغير 
مخلوق » ویتهی عن الخوض في مسئلة اللقظ ء ولار یب ان تلفعلنا بالقر آنمن 


[1) سیر البلاه جلا ص۳4۰ مخطوط 
۱۹۹ 


قيام ذهلى بر بخارى اژ شدت تمسك پسنت است 


کسبنا » والقرآن الملفوظ المتلو كلامالته تعالی غيرمخلوق » والتلاوة » واللنظط 
والكتابة » والصوت به من افعالتا وهي مخلوفة والله سبحانه اعلم ٩(‏ . 
[اين عبارت هم مثل دیگرعبارات دلالت صریحه دارد بر آنکه ثفظ 
إل قو لب حكم داحد دارد »كه هردوازاقعال مخلوفین است ومخلوق 
است : وفرق در هردو باطل » واز حلیاً صحت عاطل است . 
[دنيز ذهبي در (سير النبلاء) بترجمة محمد بن بحیی ذهلى گفته] . 
كان الذهلي شديدالتمسك بالسنة قام على محمد ين اسماعیل لکونه اشار 
في مسئلة خحلق افعال العباد الى ان تلفظ القاري باثقر آن مخلوق : فوح وما 
صرح وللحق اوضح؛ ولكن ابي البست‌في ذلك احمد بن حنبل؛ وأبو زرعة : 
والذهلي » والتوسع في عبارات النگلمین سد للذريعة ء فاحسنوا احسن الله 
تعالی جزائهم ؛ وسافر ابن اسداعیل میختفاً من نیسابور؛ وتالم من قعل محمد 
بن بححيی: ومازال كلام الکبان.المتحاصر بن بعضاهم في بءض لا زلوی عله مغر دی 
وقد سفت دلك في ترجمه این اسماغيل رحم اند تعالى الجميع وغفر لهم و لنا 
آمین ) . 
زاز این عبارت ظاهر ميشودكه ذهبي قيام ذهلي رابر بخاري يسبب 
مسئلة لفط آزمدانح ومنافب ذعلي ميدائد؛ و آثرا ناشی از شدت تمسك 
اوبست وامي نمابد ۽ بس از ابن كلام حقیت انکار وطعن ذهلي بر 
بخاري ثابت است » ونیزاز قول او : (فاحسنوا احسن الله جزائهم) 
ظاهر است که اياء احمد بن جل وابو زرعة وذهلي از بحث در ابن 


. ۷۲۱ سير التبلاء ج ۷ص‎ )١( 
. (؟) سیر ائبلاه ج ۷ سم مخطوط‎ 


۷.۰ 


زهلی بخارى را قدح كرده 


باب غین صواب واحسان بود: وذهبي جزاء خسن آن براي ایشان‌از 
سق تحالی ميخواهد] . 

وعجب که ذهبي جلیل المقدار باآنکه بت کید وتکرار اصابت‌ذهلي 
عالی فخاررا در طعن وانکار بر بخاري والاتبار ثابت کرده » باز در 
آحر کلام حود حيث قال : (ومازال کلام الكبار المتعاصرين بعضهم 
في بعض. لایلوی عليه بمفرده) حواسته که بلی () لسان بخاري را از 
رسوائي وحواری خلاص سازد. و کلام ذهلي را در حق اوغیر قابل 
التفات واعتناء وانماید» وندائسته که ابن کلام اوعردود وعنقوض‌امست 
بافادة مگر ر عودش که در آن اصایت ذهلي را در انکار وطعن بر 
بخاري ظامر کرده » واین كلام ذهبی هثل کلام كرابيسي است که امام 
احمد بن حابل حسب تقل نود ذهبي در (سير النبلاء "' در باب آن 
گفته : (وقد نقضیکلامه الاول کلامة آلاعبر) . 

ومع هذا ازترجهحسین گرآییسی از (نیر ۳۱ التبلام) که سابقامذ كور 
شد ظاهر است که‌حسب‌افاد؛ محمد بن عبدالتاصيرقي(*" شافعى حسین 
کرابیسی باوصف جلالت علم وحفظ + که ابوثور به دهم حصة آن 
نمی سل يسبب تكلم احمد بن حنبل در او در باب سثلة لفظ ساق 
الاعتبار گردید ؛ و ایوئور بسبب ثثاء احمد ين حتبل مرتفع الشأن شد 
بسبب. لزوم او سنت را ؛ پس اك کلام متعاصر ين قابل اغتماد واعتبار 


(۱) بى بتشديد الباء : الداهية + والعيب . 

(۷) سير الابلاء جب ص۱۳۹ فى ترچمة احمد بن بل . 

(۳) سير البلاء جلا ص۳۸۷ فى ترجمة الکرایسی , 

(4) محمد بن عبدالله السیر فی|لبعدادی التافعی كان من کبار الققهاء توفی‌سنة ۳۳۰ 
۲*١‏ 


ذهلى بخاری را قدح نموده 


. لبود + جرا كرابيسى يسبب تكلم احمد بن حنبل ساقط الاعتبار شد ۽ 


عجب که طعن وتشنيع احمد بن حتبل بر کراییسی يسبب سل لفظ 
مقیول كرددءوطعن وتشتييع ذهلى بربخاری يسبب همین سئله امقبول 
گردد . (تلك اذاً قسمته ضيزي) . 

واگر بکویند که قدح ذهلى در بخاری اشی از حسد وعناد وبنض 


ولداد بود ؛ از اين سبب از درجة اعتبار سافسط ء راز پسابةٌ اعتماد 


هابط باشذ . 

گویم که اولا حسد وعناد را اشى از شدت تمسك بسنت نتوان 
كفت . وحاسد و حاقد.نمحسن نتوان نامید»‌وثاناً ابن احتسال‌عضرتی 
ہما نمیرساند » چه هر كاه فد ح"هلی با اين همه جلائل فضائل ومتالب 
عالیه ومحاعد سامیه ء وبا اين جلالت وئبالت ۽ ور پاست ء وامامت > 
وعظمت مربت در تخقیي,» .وتنقيد لاق اصفاء ؛ واعتبار » واعتماد 
نباشد :مجر د احراض بخاری وسلم از ذ کر حدیث غدیر چگونه قاوس 
در بوت آن گردد . 

ونيز قدح ابوداود وابو حاتم رازي درحدیت غدیر که رازی تمسك 
بان در این مقام نموده هر گز قابل التفات نباشد »كه ذملی شي ابن 
هر دو است . يس هر گاه کلام شيخ لای اعشار نباشد کلام شا کُردان 
را چه رتبه است که کسی كوش بآن دهد » وجاحظ که شود بمراتب 
بسیار از ذعلیمفضول ومر جو ح است بفضائح وقبائح شنیعه مقدوح ع 
پس قد ج أو ړا که عود من لنی نيست ء جه جا که بعد از استاط قد ج 
ذهلى قابل اصفا باشد . 


صبحیح بخارى ومسلم دارای اخبار متتاقضه است 


وثيز از ابن عبارت ظاهر اس ت که محمد ين اسماعیل پخاری سبب 
انکار ؤهلى براو پوشیده از نیسابور ببرون رفت . وا سل ذهلى متألم: 
کردیسد . ۱ 

وهر كان این همه دریافتی پس‌حالا پمض‌غبارات دیگ رکه در آن اکابر 


ائعةٌ سنبه قد ح وجرح صحیحین آغاز کرده‌افد بسمع اضغابايد شنید:] 
- مولوی عدالعلی صحیحین را داراي اخبار متنالضه داسته - 
[مولوی() عبدالعلی بن مولوی نظامالدين سهالی که علماء ستيه او 
را پیحرالعلوم تعبیر میکتند در شرح مسام الثبرت گفته :] 

. (فر ع) ابن الصلاح وطائفة من "السلقیین باهل الحدیث زعوا ان روابة 
الشيعقين محمد بن اسماعیل البخارق:وسلم بن الحجاج‌صاحیی يسين 
يفيسد العلم النظرى للاجماع على ان التتتشبحين مزية على غیرهما ؛ وتلشت 
الامة بقبولهما والاجماع قطحي . : وهذابهت "فان من زا جع الیو جدانه يعلم 
بالضرورة ان مجرد رواپنهما لأيوجب اليقين البتةيوقد روی‌فبهما اخبارمتناقضة 
فلوافاد روايتهما علمً لزم تحثق النقیضین في الواقع ؛ وهذا اي‌ما ذهب اليه 
ابن الصلا ح(اواتباعه ما قائه الجمهور عن القتهاء والمحدئین > لان 
انمقاد الاجماع على المزية على غيرهما من موويات ثقات آخرين ممتوع » 


(5) عبدالعلىسسمد بن نظام الدين الهندى الحتفی ثرفي منة ۱۲۲۵ و تابه : 
(شرح مسلم الثبوت) يسمى + (فوائح الرحموت) فرخ منها ستة ۱۱۸۰ وهو شرج على 
كتاب مسلم الثرت فى فروع الحتفية تأليف محب الله البهارى الهندى المتوقي ۱۱۱۹ 

(۶) ابن العلاح : عثمان بن الشیخ صلاحالدين عبد لرحمن الشهروزوی انشاقعی 
يامب كتاب « علوم الحديث 4 و شرح صحيح سلم + توفى سئة ٩6۲‏ 

ف 


تمام احاديث صحیح بخاری ومسلم ثبوتش از بيغمبر معلوم ثیست 


والاجماع على مزیتهما في انفسهما لایفید , ولان جلالة شأنهبا وتلني الامة 
بكتابيهما لوسلم لایستازم ذلك القطع والعلم » قان القدر المسلم المتلقی بين 
الامة ئيس الا ان رجال مروياتهما جامعة الشروط التى اشترعلها الجمهور لقبول 
رواتهم ؛ وهذا لايفيد الا الظن ؛ واما ان مروياتهما ثابتة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قلا اجماع عليه اصلاء كيف ولا اجماع على صحة جميع مافي 
کتاییهماءلان رواتهما منهم قدريون وغيرهم من اهل البدع » وقبول رواية اهل 
اليد ع مختلف فيه » فاين الاجماع على صحة مروپات القدرية » غاية مایلرم إن 
| حاد بلهما اصح الصسيح يعني انها مشثماة على الشروط المعتبرة عند الجمهور 
على الكمال » وهذ! لأبفيد الا.الظلن القوي » هذا هو الحق المتبع » ولنعم ما 
قال الشيخ ابن الهمام!)؛ أن وله بتقديم مروياتهما على مرويات الائمة 
الأخرين قول لايعتدبه ولایفتدی : بل-هو هن تحكماتهم الصرفة »کیت لاوان 
الأصحية مسن تلقاه عدالة.الرواة.وقوة.ضبطهم؛؛ واذا كان رواة غيرهم عادلين 
ضابطين فهما وغيرهما على السواء لاسبيل للحكم بمزیتهما على غیرهما الا 
تحكما » والنسكم لايلتفت اليه فافهم(. 
[ ازملاحظه این عبارت واضح است که اين بزر ككءادعاى! بن صلا ج 
وغيره را عين کذب وبهتان وانموده ؛ ودر بیان فساد آن كته : که هر 
کسی که مراجعه بو جدان نعود کند می‌داند بالضرور ة که مجرد روایت 
پخاری وعسلم موجب يقين نمى شود » البته و بتحقیق كه مروی شده 


(۱) ابن الهمام : محمد بن عبدا لواحف القاهری الحفی‌صاحب د فتح القدير العاجز 
النقير» فى فروع الفقه الحنفى + ترنی سئة ۸۱۱ . 
(۲) فوائح الرحموت شرح سلم اللبوت ص۱۵۲ . 
يفن 


بسيارى از احادیث صحرصين منقول از قديريه است 


ور یسین اخبار عتداقضه : بسا گر روایت صحیحین مقید علم باشد 
تحفق تتیضین لازم شود در راقع » وخر كان اخبارعتنافضه در صحیحین 
باشد اشتمال آن ب ركذب وباطل قطعاً ظاهر گردد : زبرا یکی ازمتناقضين 
بلا شبهه باطل هى باشد . 

ونیسز اين بزركك بمزيد تتغص از بخاری ومسلم تصریح فرموده 
بآنكه : از جمله رواة صحيحين قدريه وغيرايشان از اهل یدع هستند» 
وقبول روايت اهل بدع مختلف فيه است»بس إجما ع برصحت روایات 
قدر يه كجا است . 

ونیسز از اين الهمام تفل كردهثةقول يتقديم عرويات بخاری ومسلم 
پرمرو بات ائمة دیگرقولیاست كه اعتادادبان نمي‌شود و پیروی‌نشراهد 
شد , بلکه اين قول اذ تحتکمات سرّفه-ابشان است .] 


- مولوی عبدالعليي مورد لعظيم آهل سنب اس س 

1 هر چند جلالت شان مولوی عبدالعلی بالاتر از آفست که محتاج 
اثبات باشد لکن ينابر مز يد توضیح بعض عبارات مثبته نهایت عظمت 

وعلو شأن او نوشته میشود : 

فاضسل رشيد الدین ان تامید مخاطب در (ابضاح لطافه) بجو اه 
قرلی که در آن عبارت(شرح عسلم )عبد اتعلى متضمن نسبت ذنب بطرف 
عضرت فاطمة علیها السلام مذكور است میگوید : 

آری‌سیساق عبارت مولانا عبدالعلی بحر العلوم قدس سره که جناب 
عالی‌شان آ ثرا در تقل ساقط کرده‌اند مطابق اهر منطوق عبارت جودت 


۳۰ ۱ 


عظمتث مولوی عيد العلى قادح صحيصين. 


شاد (دوث ما اراد من حلاف ظاهرما افاد) دليل قوی بر دلائل شدت 
ولا مولانا بحر العلوم پا اهل پیت رسالت که در اين مقام مبحعوث 
عنهم‌اند جتى سيدة النساه واثمة اطهار نسبت بعوام اهل سنت است؛ 
جناب مخاطب مابسد عبارت مطروحه را که پسدست کاری بعضی 
از اعادی بحرالملومقدس سره از هيثت قویمه اصلیه دورتر وبصورت 
ييه سه متصور شده است تقل نموده » حيرت ماهر ان را 
5 
آمدم بر بياك ثبوت ازيديت ولأى جناب مولانا بحرالعلوم با اهل 
پیت سید الا نبباه ازعيارات شا رالیها ؛ بس بايد دانست که سئاب مر لانا 
در صدر عبار نیک مخاطب پارة از آن نقل فرموده برای عصست سه 
معنی ذکر کرده ال( 
وتيز در ايفتاح لطافة البقال كفده ومر لانا عبد العلى بحر العلوم 
قداس سره در (شرح مسلم) در حق او يعنى يزيد ميفرمايد: .۲ 
انه كان من انث الفساق ؛ و کان بعید. المراحل من الأمائة + بل الشك‌في 
ایمانه ؛ والصنعات التي صنعها معروقة من انوا ع الخبائث:انتهي ما اردنا تقله(") 
[ونيز در رسالة(اركان)در فصل جمعه ميف رمايد]؛ ان الصصابة والتابعين 
لم بتر کوا الجمعةفي زمان يزيد الشفي : مع انه لاشبهة في انه کان من 
إشد النامن ظلماً بالاجما عءلانه قصد هت حرمة اهل النیسته وبقي‌مصرا 
عليه » ولم یمرعلیه وقت الا كان يصدر الظلم من إباحة وماه الصحابة 


= 


(۱) ايضاح لطافة المقال ص٣‏ . 
" (۲) ايضاح لطافة الممثال عى ام 
۷۰۹ 


ابن جوزی بعض احادیث صحیسین راموضو ع دالسته 


الاخيار»انتهى [ومسوده إرسالة ار کان)دستخطی‌مولانا بحر الملوم‌قدس 
سر ه‌نزدمو لوی غبدا لحكيم سا حب خلق مو لوی عبد ارب صاب مو جود» 
و نقلش نزد مو لوی قدرت على ومولوی‌عبدا لوالي در بلداقامت مخاطب 
ماهر حاشر است !أ . 

ونير رشید الدین خان در (شو کت عمریه) فته : مولاتا عبد العلي 
بحر العلوم که حق استادی‌او برفضلای دیارصاحب زساله ثابت است» 
لحاظ مرتبةٌ اونکرده در حق او الفاظ بی‌ادبی بر زباث آوردن بعيد از 
سادات عظام وشرفای کرام است . 

وفاضل معاصر مولوی حیدر هل در ( ازالة الغين ) در مقام تعداد 
لاعنین ومکفرین يزيد گفته!: 

از آنجله مولانا بحر الوم الععلته والا صو لية مؤلوى عبد العلى 
ادام الله قيض تصتفاته ونان" تعلیجه و آبانه:الصالحین على روس 
اتطاليين!؟؟ ۲۰ 


+ أبن جوزي بحص احادیٹ بخارى را مو ضو عد انسثه 4 
[ونیز مخفی نماند که بخاری در (كتاب الطب) روایت كرده : 
حدثنا سيدان بن مارب آبو محمد الباقلى ۽ قال + مد ينا بو معشريوسف 
بن يزيد اليراء » قال : حدثنى عبيد الله بن الاخنس أبو مالك عن ابسن أبي 
مليكة عن ابن عباس ان قرا من أصحاب رسول أنه صلى الله عليه وسلم‌مروا 
(۱) ایضصاح لطافة المقال ص۱ ۲۸ 
(۷)اذالة الفین ص۸۳ 


ابن جوزی قادح بخاري از اعاظم امل سنك است 


بماء هو فيهم لديغ اوسلیم ؛ فعرض لهم رجل مسن اهل الماء فقال: هل فيكم 
مسن راق ۽ اث في الماء رجلا لديغاً اوسلیماً » فانطلق رجل منهم فقرء بفائحة 
الكتاب على شاء قبرأ فجاء بالشاء الى اصحابه فکرهو! لك قالوا : أخعذت 
على کتاب الله جرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم + ان أحق ما أخذتم 
عليه أجراً کتاب الله انتهی (۲ , 
[ ابسن الجوزی همین حدیت را که بروايت عايشه وارد است در 
احاريث شنیعه مو وغه ۽ وروابات مخذو به مختلقه داخل كردويجنان 
که در کتاب (موضوعات) که نسخة عة آن بخط عرب پیش اين 
فاصرحاضر است فر مودة:: ] 
قال ابن عدي : روف عبرو بن,التسرم اليصري عن‌ثابت الجفار عن‌ابن 
أبي مليكة عن عائشة قالت :-سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم عن كسب 
النعلمين ؟ فقال ؛ آن انق نااغيل عليه الا جر کتاب الله . 
قال‌ابن‌هدي : لعمروأحادیت منا كير وثابت لایمرف» والسدت‌تگر(), 
[ وجلالت وعظمت شأن ابن الجرزی بر ناظر کتب حضرات أل 
سنت مثل کتب تراچم وشروح صحیح بخاری وشروح مسلم ودیگر 
کتب سير و کلام ظاهر است » که جاپجا پافادات وتحقیقات او تشيث 
می نمایند » واز اکابسر حفاظ واعاظم نقاد می دانند » بلکه بمقابله 
ومناظرة اهل حق بحلمات اوتمسك میکنند ؛ و بتعصبات وخرافات ار 


دست می‌زنند ] , 


(۱) صحیح البخازی الجزه السابع ص۱۷۰ ط بیروت . ۱ 
(۲) المرضرعات باب أذ الاجرة على التعليم من کناب العلم سوه . 
ل 


ترجمة ابن جوزی در وقيات الاعیان 


+ ترجمه ابن جوزی در وفیات الاعيان > 

[ قافبي شمس الدين أو العباس أحمد بن محمد المعروف ابن خلكان 
البرمكي الاربلي الشافعي در (وفيات الاعيان في آنباه أبناء الزمان) گفته : ] 

أبوالفر بع عبدا ارحمن بن أبي الحسين علي بن محمد بن علي بن عبیدالله بن 
عبد اللهابن حماد بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي بنعبد الله بن القاسم بن 
التضر بن الفاسم بن محمد بن عبداك بن عبدالرحمن بن القاسم بن محمدبن 
أبي بكر الصديق رضى الله عنه وبقية النسب معروف» القرشي التيمي البكري 
البغدادي الفقيه الحنبلي الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ كان علامةعصره 
وامام وقته في الحديث وصناعة التوعظ » اف في فنوث عديدة : منهأ (زاد 
المسير في علم التفسير) أربعة آبجزام نی فيه بأشباء غريبة + وله في الحديث 
تصانيف كثبر ةءو له (المنتظم في التاربخ)ؤقو كبير: وله (الموضوعات) فيأربعة 
أجزاء ذكر فيهاكل حديث موضو غ6 وله(تلشيح فهوم الاثر) على وضع كتاب 
المعارف لابن قتبية: وبالجملة فكتبه أكثرمن أن تعد » وكتب بخطه شيئأ كثيرأ 
والناس يغالون في ذلك حتى بثولوا: انه جمعت الكراريس التي كتبهاو حسبت 
مدة عمره وقسمت الكراريس على المدة فكان ماخص کل يوم تسم كر أريس» 
وهذا شيء عظیم لایکاد يقبله العقل » ويقال : اته جمعت براية أفلامه التي كتب 
بها حدیت رسول الله صلی الله عليه وسلم فحصل منها شيه كثير وأمر أن 
بسخن بها آلماه ااذي يغسل به بعد موته شعل فكفت وفضل منها ؛ وله أشعار 


۳۹ 


ترجمه ابن جو زی قادح بخاری 


لطيفة الخ 


- ترجمة ابن جوزى در عبر کی خبر من غير ب 
[ذهبی در ( عيرقي رمن غبر ) دروقایع‌سنة سبع وتسعين وتممسمأة 
گنه :] ۱ 

وأبوالفرج بن الجوزي عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي الحاقظ 
الكبير جمالالدين التيمي البكري البغدادي الحنبلي الواعظ المتقن» صاحب 
التضانيفالكبيرة الشهيرة في انوا ع العلم من التفسير والحديث والققه والرهد 
والرعظ والاخبار والتاريخ والطب وغير ذلك ؛ ولد سنة عشر وحمسمأة أو 
قيلها » وسسع من علي بن عبد الوَليد:الديترري» وابن الحصین » وابيعبدال 
البار ع ؛ وتئمة سبعة وثمائين تسا ووعظ من صغره وفاق فيه الاقران » ونظم 
الشعر الملیح و کتپ‌بخطه ما لاپرصف. ورأى من‌القبول والاحترام ما لامزید 
عليه» وحکی غير مرة أن مجلسه حرز یماأة ألفء وحضر مجلسه الخلیفتمرات 
من وراه الستر توفي في ثالك عشر رمضان ۳ 


ب لوجمه ابن جوزي در طبقات الحفاظ ‏ 
[وجلال الدين سیوطی در(طیغات الصفاظ) گنه 4[ 


(۱) دفيات الاعيان لابن لكان ج١‏ ص٩۲۷‏ + وتر جمته نوجد أیضاً فى كثيرمن 
کتب التراجم دالتراريخ مثل ند کرة اليناف ج٤‏ ص۱۳۲ والبداية والنهاية ج١١‏ 
ميرم وشذرات الذهب ج٤‏ ص۳۲۹ ١‏ والنجوم الزاهرة ج صع لإ وشا حا لسعادة 
ع ۲٤۵‏ ء وطبقات المسرین للذاودی چا صن ,باب . 

(۲) عبر في شیر من خبر ع٤‏ لډ , 

iL 


ابن جوزي قادح بخاری ازمعتمدین اهل مشت است 


ابن الجوزي الامام العلامة السافظ: عالم العراق + وواعظ الآفاق جمال 
الدين آبرالفر ج عيدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن بن علي بن عبيداله بن 
عبد الله القرشي البكري الصد بتي اليغدادي الحنيلي الواعظ صاحبالتصانيف 
السائرة في فنونا لعلم وعرف بالجوزي لحوزة كانت في‌دارهم لم يكن بو اسط 
سواها : ولد سنة ۵۱۰ أو قبلها ۽ وسسع قي سنة 19 من ابن الحصين ؛ وأبي 
غالب ابن البناه : وخلق عدتهم سبع وثمائون ؛ وكتب بخطته الكثير جداً ؛ 
ووعظ.من سنة عشرين الي أن مات» حداث عنه پالاجازة القزغلي وغیره؛ وله 
( زادالمسير في التفسير )ء و( جامع المسائيد ) ؛ و(المقني في علومالقراآت) 
و (تذكرة الاريب في اللغة) و( الوجوهوالنظاثر ) » و( مشكل الصحاح ) »و 
(الموضوعات) و(الواهيات) »و(الضیفاه) بو تلقيحفهوم الاثر ) » و(المنتظم 
في التاريخ). 00 

وآشیا« يطول شر حهاء وماغلمت اعدا عن العلماء عنئف ماصنف» وحصل 
له من الحظوة في الوعظ مالم يسبل لاحد قط ء قيل : انه حضره في بعض 
المجالس مأة ألف » وحضره ملوك ووزراء وخلفاه » وقال:كتبت باصبعي ألف 
مجلد وتابعلى يدي مأة ألفء وأسلم على بدي عشرون ألفاًء ماتيومالجمعة 
ثالث عشر رمفبانسنة بوه ء قلت: قال الذهببي في التاريخ الكبير: لابوصف 
ابن الجوزي بالحفظ‌عندذا باعتبار الصنعةء بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه() . 


- اكابر آهل سنت بقول ابن جوزی تساب کردداند - 
[وسحمد بن منحنودین الحسن أبوالمؤيد خوارزمي در( جامع‌مسانید 


كد اا وس« 
(۱) طبقات الحفاظ لسپرطی ص ۷۷ ۰ 
۳۱ 


ابن جو زي قاد بخاری السعسمدين اهل سيت است 


أبي حنيفة ) بمقام صيانت امام اعظم از جرح رقدح حطیب بافادات 
ابن الجرزی که در آن‌تعدیل‌را بر جر حمقدم ساخته متشيث شده‌واورا 
اهام ائمه تحقیق كفته: چنانکه ميفرمايد :] 
والدلیل على ماذکرنا أن التعديل متى ترجتح على الجرح يجعل الجرح 
کان لم يكن» وقد ذكر ذلك امام أثمة النحقيقابن الجوزي في كتاب التحقيق 
في أحاديث التعليق في مراضح منهء فقال فضي حديث المضمضة والاستنشاق 
الذي لایتم الوضوء الا بهما : قان قال الخصم أعني الشافعي رح فائه يريهسا 
سنّة :فيهما جابر الجعفي فقد کذ به أيوب السجستاني » وزائدة» قلنا قد وه 
سفیان الثرري وشعبة و كفي بهجاالخ 1 ۱ 
۱ ژرایرمحمد عبدالله بن اس ايافعىاليمنى در (م رآ الجنان وعبرة 
الینظان في معرفة 2 من حوادث الزمان وتقلب أحو ال الانسان ) 
براثتاحمد بن تبلا از قولب بجهت و خرف وصوت که‌حنابله‌جسار با 
وعسارتاً با نغاثل گردیده‌اند از قول ابن الجوزي ابت کرده: جنانکه 
در ترجمة ابوز کربایحیی بن آیی‌الخور بمنی كفته :] 
آما ماد کرت‌من کون الاعام أحمد والمتقدمين من أصحابه براءً مما ادعاه 
المتأخرون منهم» فممن نص على ذلك بعض الحنابلة وهو الامام أبو الف ج‌این 
الجوزي حتى ذكرأنهم صاروا سبة على المذهب‌باعتقادهم الذي يتوهمغيرهم 
أنه مذهب أحمد الخ(. 
(ؤ) جامع مساتيد أبى فة ص۷۸ النوع العاشر عن منائبه العتقرد بها . 
(۲) عر آت الجنان للياخمی ج٣‏ ص٤۲‏ ط دائرة المعارف النظامية یحیسدر آباد 
الدكن , 


۲ 


ان جوری قادح بشار ی از معتمدين اهل ست است؛ 


[ وشیخ تقی‌الدین ابوالعباس احمد ين عبدالحليم بن عبدالسلام‌ین 
عبدالله بنابى القاسم بن تیبةا لد رانی الحنبای در (متهاج السنةا لنبوية 
في رد كلام ا لشيعة والقدرية ( جايجابحكمابن الجوژی در رد احاديث 
فضائل جناب أمير المؤمنين عليه السلام متمسك گردیده ؛ از آنجمله _ 
بخو آب حدیث (أنت آي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني) 
کفنه :] 

قال أبوالفرج بن الجوزي في کتاب‌الموضوعات لما روی هذا الحعدیث 

من طريق أبي حاتم البستي هذ! حدیث موضوع الخ . 
[ونيز ابن تيمية بجواب حديث.من أحب أن پتمسك بقصبةالياقوت 
التي تلقها الله ببده ثم قال,لها: كوي فکانت فايتول علي بن أبيطااب 
من بعدي گنته:] 000 

والحديث الثاني يعني هذا الستديث < كره ابن الجوزيفي الموضوعات: 

وبين أنه موضوع (). 
[وئیز أبن تيمية در (منهاج) كفته :] 

و اعلم أنه ثم أححاديث اخر لم يذكرها هذا الرافضي لو كانت صحيحة 
لدلت على متصوده؛ وفیها ماع وأدلمن بعض ماخ کره لکتها كلها كذب» والتاس 
قد رووا آحادیثمگذو بة في فض ل أبي بكروعير وعثمان وعلی ومعادية وغیرهم 
لكن المكذوب فى قضل علي أكثرءلان الشيعة أجرأ على الکذب من‌التو اصب» 
قال أبو الفرج بن الجوزي : فضائل علي الصحيحةكثيرة غيران الرافضة لم 


(1) منهاج السة جع س۹ ط بولاف مصر . 
(؟) منهاج السنة جج ص۱۰ . 
۱۳ 


ابن جوزى قادح بخارى ازمعتمد بن اهل سنت أست 


تقلح فو ضعت له ماتشع لاماترفع + وحوشيت حاشيته مسن الاستیاج الى 
الباطل الخ 17 , 
[وبد ابن ابن تيميه احاديث عديده نقل كرده: وباقوال ابن الجرزي 
در ابات وضع آن استناد موده . 
ونيز ابن تيحيه در منهاج السنة بجواب حديث رد شمس برای 
جناب أعير المؤمنين عليه السلام گفته : ] 
والجراب أن يقال: قضل علي وولايته لله وعلو منزلته عند الله معلوم ولل 
الحمد من طرق ثابتة أقادتنا العلم اليقيني لاپحتاج معها الى کذب ولا الى مالا 
تعلم صدقه أو تعلم كذبسه ۽ وحديث رد الشمس له قد ذكره طائفة كأبي جعفر 
الطحادي والقاضي عياض وغیزهدا ء وعدوز ذلك من معجزات النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ لكن المحقتينمن أهل المغرفة بالحديث يعلمون ان هذا الحدیت 
كذب موضوع »كما ةك ر ذلك أبو الفرج بن الجوزي في كتابالموضوعات 
الخ( 
[ ونضل الله بن روزبهان بن فضل الله بن محمد الخنجي الشيرازي 
بجواب علامة حلى طاب ثراه » جائیکه آنجناب در (نیج الحق) 
حدیث نور دا تقل فرمودهمیگوید ] 
أقول FEL‏ ابن الجوزي هلا الحدیث پمعناه في کناب الموضوعات‌من 
طريقين وقال ؛ هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله علیسه وسلم » 
والمتهم به في الطريي الأول محمد بن خلت المروزي ۽ قال بحيى بن معين : 


(۱) منهاج اسنة ج٤‏ ص۱۱ . 
(۲) منهاج الستة ج4 سكا . 
۳۹1 


ابن جوزى قادح بخاري ازمعتمدين اهل سنت است 


کذاب > وقال الدارفعلني : متروك ء وفي الطريق الثاني المتهم به جعفر بن 
أحمد وکن رافضياً » وقال آبو سعيد بن بوتس‌کان رافغ كذابأء يض عالحديث 
في سب أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم(. 
[ وشهاب الدين أحمد بن حجر مکی الهيثمى در (صواعق محرقه) 
بعك از کر حدیث (أنا مد بنة العلم) كفته : ] 
وقد اضطرب الناس في هذا [لحديث فجماعة على اله موضوع .متهم 
ابن الجوزي والتووى ء وناهيك بهما معرفة بالحديث وطرقه ال( 
[ وعيررا محمد بن معتمد لحان در (مفتا ح النجاة) كفته :] 
والعجب من جماعة يتوقفون في مره ويتنزعون عن لعنه؛ وقد أجازه کثیر 
من الائمة » منهم ابن الجوزى ناهياث به عم وجلالة» فانه قال في كتابهالمسمى 
(بالرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد) : سأئني سال عن يزيد بن 
معوية فتلت له : یکنبه مابه لقال + آیجوز لمنه ؟ فتلت : فد آجازه العلماء 
الورهون منهم أحمد بن حنبل قانه کر في حق يزيد ماپزید على اللعنةا". 
[وعودم‌خاطب‌درهمین باب درم بعد می‌فرماید: حدبث‌پنجم ردابت 
جابز ( ان النبي صلی الله عليه وسلم قال: آنا مدينة العلم «علي‌بابها) 
واين خبر نیز مطعون‌است.] 
قال پحیی بن معين : لاأصل له ء وقال البخاري : انه منگر ولیس له وجه 


(۱) احقاق الحق جلا ص۳۹۱ ۰ 
(۲) المراعق البحرقة ص۷۳ ط مصر . 
(۳) منتاح الجا ص۱۱۳ الفصل الخاس‌عشر فى ذگر باجری بعد قتل الحسین 
عليه السلام . ۱ 
۳۱0 


ابن جوزى قادح بخاری ازمتمدین اهل سنت است 


صحيح؛ وفال الترمذي: انه منكرغربب» وذكرهابنالجوزي” في‌الموضوعات() 


آ[و نضر ابه کابلی در صوافع گفته :] 


ودعوی أهل البصرة على مغيرة كما ذكره ابن جربر الطبري والامام 
البخاري؛ والحافظ جمال الدين آبوالفر ج ابن الجوزي وااشیخ شمس‌الدین 
المظفر سبط ابن الجوزي في تواريخهم هو أن مغيرة كان أمير البصرةء وكان 
الناس بقلونه فأعنوا عليه الشهود أنه زنی بأمرة يقال لها أم جميل وكتبوا 
بذلك الى عمر الخ 9 . 


[دتیز مخاطب درباب مطاعن بجواب طعن ششم كفته : 

ابن جرير طیری» ومحمد بناسماعيل يخارى در تاريخ خود وسافظ 
عماد الدین ابن كير ولاف چمال الدين ابوالفر ج ابن الجوزى : 
وشبخ شمس الدين مظفر سبط ابن الجوزی ؛ ودیگر مؤرخين قات 
نقل كردهاند: که مغيرة بن عة امیر بصرة برد؛ ومردم بصره بااو بد 
پودند + ومی حواستند کة اورا عزل کنند بروی تهمت زنابسر بستند 
الخ 0 

وفاضل عماصر مولوى حيدر على ابن الجوزی را بوصت سند 
المحدئین والشقدین موصون ساخته» واورا ازائتة فقه وحديث 
دانسته » وقرین احمد بن حنبل گردانیده ؛ جنانكه در ( ازالة الغين ) 
ميو بد؛ بالجمله ار Amz‏ 2 الاسلام غزائى جنان یکو ید أمام احمد 


(۱) 7 ا سرس باب هقتم دراماست . 
(۷) صرانع‌ ص۲۱۵ . 
(r)‏ تحفه الا هشرية ص ب۸ه طدهلی . 


۳۳۹ 


ابن حزم پخاری ر! قدح كرده 


این‌حنیل » وابنالجرزى ومن يوم عقامهم که ازائمة فقه وحديئند» 
صربح تكفير پزید میکنند . 

وهر درذكر لأعئين ومکفرین يزيد كفته: واز آنجمله سندالمحدثين 
والمتقدين ابوالفر حابن جوز يست التهى!" ۲۰ 


0 أبن حرم اندلسي نيز در بخاری قدح کرده - 

[وئيز علاامه ابو محمدعلی بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسی 
حدیث پخاری را که عثبت تحرپم معازن(""است قد ح وجر حتموده 
پلکه بیزید جسارت جمیع احادینتتن| که درتحریم معاژف وارد شده 
موضو ع ومکذوب وانمودة چتانکه دز کاب ( المحنی ) که نسخة 

عتیقه آن پخط عرب پیش »اين تا کستان حاضراست گفته؛] 
ومن طريق البخاري قال شام بن مان :د ثنا دة بن شعاد حد ثنا 
عبدالرحمن بنيزيد بن‌جابر؛ حدثنا عطية بن‌قیس الكلابي» حدثنا عبدالرحمن 
ابن غنم الاشعري» حدثتي أبوعامر» وأبومالك الاشعري ؛ ووانه ماكذبني أنه 
سبع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : ليكوئن من امتي قوع پستحلون 
الخ" والحرير والخمر والمعازف . وهذا منقطع لم يتصل مايين البخاري 
وصدلة بن‌خالد؛ ولایسح فى هذا الباب شی» أبداً وکل مافيه فهوموضو ع 


(1) ازالة النین ج۱ ص۸۲ - 
(۲) الممازف جعم المعرف والممزفة: آلات الطر بم لطتبور واتعود والقیثادة. 
(۳) المحلى ج۹ ص ۷۲ فى مسئلة ۱۵56 طمصر . . 


FY 


ترجية ابن حزم که قاد ح بخاری است 


[دائمة فوم ابن حزمرا بآسمانبرين میرسانند» وداداغراق ومبالغهدر 


تعظیم وتبجیل اومی‌دهند .] 


- ترجمه ابن جرم درعبر فى خبر من غبر - 
[ذهبی در( عبر فى خبر من غبر ) در وقاببع سنبة ست" وخعمسین 
وار بعماة گنته : ] 
وأبومحمد بن حزم العلامة علي بن‌آحمد بن‌سعید بن حزم بن غالب بن 
صالح الاموي مولاهم القارسي الاصل الاندلسي الترطبي الظاهري” صاحب 
المصنفات» مات شرداً عن پلذه من قیل الدولة ببادية البلة بقرية له ليومين بقبا 
من شعبان عن ائنتين ومیعین بت روی عن أبىعمرو بن الجسور» وبحبىين 
مسعود وخاق: وأول سماعة تة لستغ وتسعين وثلاثمأة» وكان اليه المنتهی‌في 
الذ كام وحدة الذهنء وسعة العلم بالكناب والسئة؛ والمذاهب والمللوالنحل 
والعربیقء والاداب؛ والمنعلق» والشعر مع الصدق والامائة والديالة؛ والحشمة 
والسودد والرياسة والثروة وكثرة الکتب , ۱ 
قال العزالي : وجدت في اسماء الله تمالی کتاباً لابي‌محمد بن حزم يدل 
وقال صاعد في تاریخه كان ابن حزم أجسح أهل الاندلس قاطبة تعلوم 
الاسلام » وأوستهم معرفة مع توسعه قى علم اللسان والبلاغة والشعر: والسیر 
والاخبار؛ آخبرني ابنهالفضل أنه اجتمع عنده من‌تألیفه نحو أريعمأة مجلد(. 
(۱) عبر فى عبر من غير ۳ ص۲۳۹ . 


۳۱ 


سلا لت ابن حزم که غاد ج بسثارى است 


- ترجمة ابن حرم درحاشية شرح الفيه عراقى - 
[رمحمد بن محمد بن‌اسد السنهوری‌الشافمی الازهری در (حاشية 
شرح الفية عراقی) گفته : ] 
ابو محمد علي بنأحمد بن‌سعید بن‌سزم بن‌غالب بن صالح بن لف بن 
معدان بن سغیان بن يزيد مولی يزيد بن أبي سفيان بن جرب القارسي الاصل 
الاموي البزبدي كان اليسه المنتهى فى الذكاء والحفظ والاطلا ع على العلوم 
وكان و لا شافعيأء ثم صارظاهر بأء ثم استقل بنفسهء توفى ليومين بقيا من‌شعبان 
سئة ست وتحمسين وأربعمأة © , 
- توجمه ابن حزم درطقات الحفاظ سيوطى - 
[وجلالالدين سیوطی. در (طبقأت الحفاظ) ود که‌از ند کر قالحفاظ 
ذهبی ملخص کرده كفته ا 
ابن هزع الامام ائعلامة الحافظ الفقیه آیومحید علي بن أحمد بنسعيدين 
حزم بن غالب بن صالح بن خلف الفارسي الاصل اليزيدي الاموي مولاهم 
القرطبي الظاهريء كان أولا شافعیاً » ثم تحول ظاهرياً » وكان صاحب قنون 
ودع وزهده واليه المنتهى فى الذكاء والحفظ» وسعة الدائرة فى العلوم أجميع 
اهل الأنداس قاطبة لعلوم الاسلام » وأوسعهم معرفةء مع توسعه فى علوم 
اللسان» والبلاغة: والشعر؛ والسير والاخبار : ته المحلى على منهبه واجتهاده 
وشرحه المسلى: والملل والتدل والايصال فى فقه الحديث: وغير ذلك آخخر 


(۱) حاشية شرح آلنبه عراقى صس ۱۷ . 
۳۷۹ 


: عطلمت ابن حرم كه قادح بخاري است 


من روى عنه بالاجازة أبوالحسن شريح بن محمل» مات فى جمادی‌الاولی سنة 
موس وخمسین واربعمأة لا 
[وشيخمحىالدبن بنالعربى درباب ثالث‌وعشرین ومأئین (قتوحات) 
اما : 
رابت النبي صلى الله عليه وسلم وقد عانق أبا محمد بن حزم المسد ث 
قفاب الواحد في الاخر فلمنرالا واحد؟ » وهو رسولالله صلى الله عليه وسلم 
نهذ! غاية الوصلة وهو المعبر عنه بالأتحادة"! . 
[وجعفر بن تغلب بنجعفر بن‌علی‌الادفری الشاقعی در( کتاب‌الاهتا ع 
فیاسکام السما ع) درکن شمئلةُ ضرب غود گفته :] 
وقد تتبشم جماعة من الحفاظ كاب سوم واین‌طاهر وغبرهما وادعوا أنه 
لم يسح في المنع حديث وعلت او حزم أنه لو وجد حديثاً لم‌بتر دد في 
الاڈ به (۳) . ۱ 
[وخود مخاطب درباب امامت گفته: بایددانست که مطاعن حضرت ‏ 
امير لا در کتاب عبد الحمید مغربی اصبی دوقم يافت میشود : 
قسمی آن‌است که واصب متفر دند بروایت آن» واهل‌سنت وشیعه 
که محبيسن آتجتابند انكار آن میکنند » واین قسم را اعتبار يست + 
زیرا که افتراه وبهنان آنهااست: والزام‌بان عائد نمی‌شوده مثل‌شر کت 
در قتل عثمان؛ وش رکٹ در قذف عائشه: وئزول (والذى تولی یره 
)۱( طيقات الحفاظ ص۳۱ . ۱ 


9 فثوحات محی | لدين اسر بی ۲2 ص۵۱ عل بيرت - 
(۳) الامتاع فى اام السما ع سس 4۲ ۱ ۰ 


۷۳۰ 


ابن حزم قادح بغار ی از اعلام امل سنت است 


منهم له مذاب عظیع)( . 

وتسم دوم آن اصث که در کتب شيعه واهل سنت بطرق صحیحه 
ثابت است؛ واين قسم اله جواب طلب است ؛ جنانکه شيعه و اعل 
سنت هردو متصدی جواب آن شده‌اند: شريف مرتضى در ( تنزيه 
الانبياء والائمة ) از علماه شيعه وان حزم در کتاب (الفیصل) ازعلماء 
اهل سنت پسیاری را ازاين مطاعن دقع نموده النهي 1ن 

عم اززاين عبارت ظاهر است که ابن حزم حسب تصر بح مخاطب ازغلماء 

اهل ستّت است؛ ومخاطب دفعاو مطاعن جناب امير المؤعتين عليه 
السلام ر! افتخارا د کر میکند ».ودر مابعد میدان ی که ابن تیمیته قول 
ابسن حرم ر؛ متضین حمثر فضائل جتاب امیررالمومنین علپه السلام 
درحديث منزلت وحديث یبرچ وحديث إن علياً لابحبئه الا مؤمن 
ولايينضه الا مناقق 6 شیک يوضم سائر احادبث که اهل حق تعلق 
بان ميكتندء درمتام مناظره اهل حن نقل کرده؛ رد جمیم فضائل آن 
حضرت غير ماذ کر خمواسته » ونيز بمزید جسارت وخسارت قدح 
ور ح ابن حزم درحدیث غدير بالخصوس هم نقل کرده . 

ومولوی حیدر على در (منتهي الکلام) بعد از ادعای اين معنى که 
اتبا ع قياس درمذمي |پوعئیفه کمتراست كفته : 

ومؤيد اين معنی‌است آنچه محقق دهلوى قدس‌سره درشرج ( سفو 
السفادة) از اكابر نقل مپکند که امام حافظ |بومحمد بن حزم گفته: که 


(۱) سورة اللود؛ ۱۱ 
(۲) تحفه التأعشر به ص41۸ . 
۳۳۱ 


سيارى از اعادنت كب فين معدو ح سے 


اصحا ابو حترفه همه متققند که حديث هر چند اسناد او ضعیت بود 
مقد م تر واولسى است از قياس واجنهاد » واو رشی الله عنه تابر" 
رورت نرسد عمل بقياس نکند وصل بحدیت را باقسامه ازدست 
ندهد» وامام شافعى قیاس‌را برچتدین ازاقسام حديث مقدم دارد؛ ودر 
ابن مفام تفصیلیاست مذ كور درعلم اصول فقه آنجا نظر بايد کرد : 
وازافسام قباس جز بقياس هؤثر عمل نکند: وقیاس تناسب وقیاس شبه 
وقیاس طرد » همه نزدوی متروك وغیرمعمول به است ؛ ودرجندین 
مواضبع قياس را باحياديث ترك کرده؛ وامام شافمی عمل بقیاس کرده: 
واكر ااذ کر كنم کتابدرازی كشد »واب و حتیفه تقليد صحابى در 
آنه صحابى باجنهاد جود كُويدٍ واجب داند ؛ وشافعى كويد : هم 
رجال ونحن رجال که ما وایشان برابريم وهمه مجتهدانيم مجتهد را 
تقليد مجتهد دیگر رسد انتهی(.. 


س بسیاری از احادیت صحيحين مقدوح است. . 
ونيز شراج صحیح بخاری وصحيح مسلم که علماء متبحرین‌میباشند 
جملة از احاديث هردو كتاب را رد وقدح وجر ح کرده‌اند و بطلان آن 
ظاهر ساخته . 
از آنجمله حديث خطبةٌ جناب رسالت مآب صلی الله عليه و آنه 
وسلم عائشه را : و گفتن ابوبکر درجواب آنحضرت انما آنا أخوء 


(۱) منتهی انکلام حیدرعلي فیق آبادی م۱ ۱۳۸۲۲ اصری , ' 


۲ 


[حادیث مقدوحه دز سبحیح بخاري 


و فتن الحضرت انت أخي فى دين الله ,۲ 
[بخاری در (صحيح) خود آورده ؛] 
حد ثنا عبدالله بن‌بوست؛ قال: حد ثنااللیث هن يزيد عن عراك عن‌عروة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم حطلب عانشة فقال له آبوبگر : انتما آنا خوك ۽ 
فقال: أنت أي في دين الله و کتاره دهي لي لال , 


- مغلطائى در بعضی ازاحادیث بخاری قدح کرده - 
[علا مه مغلطائى که شار ح (صحیح بخاری )است در صصت اين 
حديث نظر کرده وبطلان آن بمخالفت دیگمر اسادیث ابت ساخته 
چنانکه ابن حجر در (فتح الباری) كته ؛] 
قال مقلعطائي ‏ فى صحة هذا الحدبث نظر لان الخلة لابي‌بکر اشماکانت 
بالمدينة وغطية عاپشة کانت بمكة فكيف لثم قوله : انتما آنا أعرك ؟ وأيضاً 
فائتبي صلىالله عليه وسلم ماباشر الخطبة بنفم»: کماآخر جه ابن أبيعاصم من 
طريق یحیی بن‌عبد الرحمن بن حاطب + عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أرسل خحولة بنت حكيم الی أبي بكر يخطب عائشة » فقال لها أبوبكر 
وهل تصلح له انما هي بنت آخبه؟ فرجعت فذ کرت ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم» ققال : ارجعي فقولي : انك أنث أخي قى الاسلام وابنتاك تصلح لي ۽ 
فاتت أبابكر فذ کرت ذلك له؛ فقال: ادعي رسول إل فجاء وأنكسدا"؟ . 
[ومحتجب نماندكه اين مغلطائى ازاعاظم واجلة علماء سنيداست.] 
(۱) صحيح البخارى جم ص۱49 کتاب التكاح ‏ باب تزويج الصفار من الكباد 


(۷) فتح الارى ص۷۱۰ ادهلى . 
YF‏ 


مغاطائی از عار سن صحیح بضاري است 


س کر جنه مغلطائبي درطقات الحفاظ ے 
[علا مه جلالالدین سيوطى در (طيقات الحفاظ) گفته : ] 
مغلطای بن‌قلیج بن عبد ایت الحتفي الأمام الحافظ علاه الدین؛ ولدسنة ؤي 
وسمع من الدبوسي » والختني" وخلائق ؛ وولى تدريس الحديث بالظاهر ية 
بعد ابن سيد الناس وغيرهاء وله مآغذ على المحدثين وأهل اللقة , 
فال المراقي؛ وكان عارفاً بالانساب معرفة جيدة: وأما غيرها من متعلقات 
الحدیث فله بها عبرة متوسطة؛ وتصانیقه أكثر من مأة: منها (شر ح البخاري) 
و (شرح ابنماجة) ل يكملء وقد شرعت فى اتمامه و (شرح أبىدادد) لین 
و (جمع اومام التهذیب)» ب<(اؤهام”الاطراف)» و (ذيل على التهذيب) و(ذيل 
على المؤتلف والمختلفل) لاإ انقطة), و (الزهر الباسم) فى السيرة» ورتب 
(الميهماث على الا بواب)؛ قراس (يَنانالواهي لابن القطان): ورج (زواید 
أبن حيان على الصحيحين) مات رابع عشری شعبان سنة بپ  ۱(‏ 
ب لو خمه مغلطا لی در جسن آلمحاضرة س 
[ونيز سیوطی در کتاب (حسن المحاضرة قى اخبار مصروالقاهرة ) 
گنته :] ۱ 
مناطاى بن‌قلیج الحنفي الامام العظیم الحافظ علاء الدين» ولد سئة تسح 
وثمانين وستمأة: وكان سانظاً عارفاً بفتون الحديث : علا مة فى الانساب» وله 
أكثر عن مأة تصتيف كشرح البخاريء وشرح ابن ماجة ؛ وغير ذلك مات في 
(۱) طبقات الحفاظ ص بم ٠.‏ ۱ ۱ 


4 


مظططاتی قارح بشارى از حفاظ حنفیه است * 


شعبان سنة اثنتين وستین وسبعمأة(؟ . 


« لرجمه متلطالی در شرح مواهب وطبقات حنقیه + 
[ومحمد بن عبد اثباقى الزرقانیالمالکی در ( شرح مواهب لدنیه ) 
كفته :] 
مغلطائى الاماع السافظظ علاء الدين بن قلیج بن عبد الله الحنقى ء ولد 
سنة نسم وثمانين وستمأة » وكات حافظاً » عارفا بفتون الحديث » علامة في 
الانساب ء وله أكثر من مأة مصنف کشر ح البخارى: وشر حابن ماجة » وشرج 
أبي داود ولم يتماء مات سنة اثنتين وستين وسيعأة ؛ وهو بضم الميم وسكون 
الغين وفتح اللامكما ضيطه الحافظ :بالق في كلام ثثرء وأماابن ناصر فضبطه 
بفتح الغين وسكون انلاء‌في قوله : ذال مخلطاتى فتى فلیجی + ولعله للضرورة 
فلاتخالف ء وقليجى بقاف وجيم شبته الق القليج وهو السيف بلنة الثر لوا" . 
[وقاسم بن قطلو بغا در(طبتات عنفیه) که نسخةآن در حرم مدینشمنوره 
زادها الك مشرفاً وتکریماً دیده ام وانخاب از آن کرده گفته:] 
متلطای بن فلیج بن عبد اليد علاء الدين البکجری امام وقته » و حافظ 
عصره ‏ مولوده سنة تسع وثمانين وستمأة ‏ ووفاته يوم الثلاثاء رابع عشرين 
شعبان سنة ائنتين وستين وسيعمأة 19 .. 
[وبايد دانست که ابسن حجر عسقلانى بعد از تقل کلام مغلطائی يلا 


(4) حس المحاضرة ج ص۳۵۹ . 
(؟) شرح مواهب لدئیه ج م۰۱۵۳ 
(۳) تاج الثر اجم فى طبقات الحتفیه عن 5۷ . 
رف 


حدبثی مقدو ح از صحیح بخاری 
امعان وتدبر در آن رد آن آغازنهاده حیث قال : قلت + اعتراضه‌الثانی ` 
يرد اعتراضه الأول الخ . 
لکن این رد بعدازتسلیم هم بما ضرری نمیرساند » چه غرض ماصرف 
همین قد راست که يعض ابر آهل سنت در بعض روایات صحیح 
بخاري قد ح وجر ح کرده اند » وآن از افادة مخلطائی ظاهر است ‏ 
وعدم قبول اين حجر اين قدح وجر ح رامتافات بااین مطلب ندارد ؛ 
بلکه این رد این حجرهم مفيد مااست در این مقام » جه هر گاه رد 
وجرح وقدح صریح مخلطاى در ابن حديث مقبول نباشد ؛ محض 
اعراض بخاری ومسلم ازذ کر حديث غدیر چگونه لائق الثقات باشد, 
واز جمله احاديث بخارزي که مطعوك ومجرو ح أست روایتی است 
مثیت شفاعت حضرت|پژاهیمدرسق آزر کافر پروز قيامت :] 
[ بخاری در کنات سین کته ؟ ] 
حدثنا اسماعیل ع قال خدننا اي ان ابن أتيذثب » عن سعيد المثبري؛ 
عن ابي‌هربرة » عن الثبي» صلی ابت حلیه وسلم ؛ قال : یلقی ابراهيم اباه فيقول: 
يارب انك وعدتني الاتخزيني بوم يبعدوك » فيقول الله : اني حرمت الجنة 
على الكافرين اد 
ب جلایه أسماعيلى نیز دز بعض احادیت بخارى قدح گرده - 
[علامه ابو بگر اسماعیلی که از اكابرائمة مشهور پن » واعاظم محققين» 
ومتندین است. در أين روایت طعن فرموده : وبطلان آنرا بدلیل‌متین 


(۱) صحيح الیخاری ج٣‏ کناب التفسير باب ولاتخزنی يرم يبعثون :من سردا لش راء 


۳۹ 


عظمت علامه اسماهیلی که از قاد حین سحیح بخازری است 


ظاهر فرموده + چئانکه ابن حجر عسقلانی در (فتح البارى) گفته : ] 
قد استشکل الاسماعبلي هذا الحديث من اصله ؛ وطعن في صحته » فقال 
بعد أن آحرجه : هذا خبرفي صصته نظرمن جهة ان ابراهیم عالم ان اينه لا پخلف 
المیحاد فكيف بجمل مابأتيه عزیاً له مع علمه بذلك ء وقال غیره :هذا الحديث 
مخالف اظاهر غوله تعالی ؛(وماکان استغفار ابراهیم لابيه الاعن موعدة وعدها 
اپام فلما تبين له انه عدولله تیر اً منه(.) 
[ وهرجند ابن جرعسقلاتى بعد از نقل فدح وجرح اين روايت 
اتعاب نفس نحود در رفع اشكال ودفع اعضالنموده ؛ لکن چوت غرض 
در این مقام صرف همین قدر است که إجله علماى ستيه درجملة از 
روايات بخارى طعن کرده الد : لهذا از تقل جواب ابن حجر ورد آن 
اعراض شد » زيرا غرض اثبات طعن اسمافیلی در اين حدیث اسثء 
خواه نزد ابن حجر ايخ طعن مقبول ياشد واه نباشد . ] 
[وفضائل جليله ومتاقب جمیله.ومدائح زاهرهءومصامد فانعره ابویکر 
اسماعیلی بالاتر از آنست که حاجت بیان داشئه باشد ؛ لکن براىتتبيه 


نار ین بعض عبارات نوشته میشود : ] 
ب ترحمه اسماعیلی دز اتساب سمعانسی ۔ 
[ ابو سعد عبدا لكريم بن محمد بسن منصور السمعانی المروزى در 
(انساب سمعانی) گفته ؛ ] 
الاسماعيلي بکسر الالف وسکون السین المهملة وفتح المیم وكسر العين 


(۱) انح اليارى کتاب التفسیر ص٤‏ ۲ ۰۱ 


¥ 


جلالت اسماغيلى که از قادحين در صحيح بخاری است 


المهملة بعدها ياء منقوطة بائنتین من تحتها ء هله السية الى جماعة اسمهم 
اسماعیل منهم : ابو بكر أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن العباسبن‌مرداس 
الاسماعيلي » وليس .بالسلمي ء امام هل جرجان والمرجوع اليه في الحدبث 
والفته » رحل الى العراق والحجاز » وصنف التصانیتف ؛ وهو أشهر من أن 
بل كر وأكذلك أولاده وأحفاده 1 وله وجره ني المذهب مذ كورة هسطورة . 

سبع بجر جات عمران بن موسى السختياتي ؛ وبنسا الحسن بن سفيان 
الشيباني »و ببقداديو سف بن يعقوبالقاضيء وبا لبصرةء آبا علیفةا لفضل بن حباب 
الجمحي؛ وبالكوفة آبا جعفر محمد پن‌بدالله ین‌سلیمان الحض رمي »و بالجربرة 
ابا يعلي آحمد بن علي. بن المنتي البوصلي » وبالاهواز عبدان سن احجمد 
العسكري وطبقتهم , 

روي عنه الائمة والحفاظ ثل أبي الحسين محيد بن محبد الحجاجي + 
وبي علي محمد بن علي بن مهل الماسر جسي » وبي عبد ايله محمد بن عبد الله 
الحافظ ء وأبي بكر آحمد ین محمد بن غالب البرقائي فمن بعدهم . 

ذكره الحا کم أبوعبدالله الحافظ في تاريخ نيسابور + فقال الامام بو بكر 
الاسماعيلي واحد عصره » وشيخ الفقهاء والمحدئين وأجلهم في السرپاسة 
والمروثة والسخاه بلاعلاف بين عقلاء الفريقين من أهل العلم قبه » وقد كان 
أقام بتيسابور لسماع الحديث غير مرة وقدمها وهو رئيس جرجان سنة سبع 
عشرة وللث مأة » أقدم علينا قي ذي القعدة من سئة ثمان وئلئین وئلث مائةعلی 
صاحب الجيش أبي نصرمنصور بن قراتكين : وسأله الامام أبو بكر أحمدبن 
اسحق يعني الصيعي التزول عنده في منزله مراسلة وهو في الطریق فأجايهالى 
ذلك : ثم ان الشيخ آبا نصر العبدوسي استقبله بنفسه وسأله اللزول‌عنده فنزل 
عنده ايثار؟ للتخقيف على الامام أبي بکر. فعقد له المجالس بالعشيات كل يوم 

A 


اسباعیلی قاد ح صحیح بخاری از اكأبر اهل سنت است 


الا یوم الجمعة بومین للاملاه ویوماً لنظر ويومين للقرائة ویوماً للکلام.وکان 
لایتخلت عن مجلسه کل يوم من المذكورين في هذه العلوم أحد الا لعذر . 

وقال ابراهيم بن موسي جد حمزة السهمي :كان أبو بكر الاسماعيلي برآ 
بوالدبه فلحعته بر كة دعائهما وقال : قال أبو بكر الاسماعيلي : لما ورد نس 
مد بن آبوب الرازي ولت الدار وبکیت وصرتعت ومزقت على نفسي 
القمیص ؛ ووضعت التراب على رأسي » فاستجمم علي" أهلي ومن قي منزلي 
وقانوا : ماأصابك ؟ فقلت : منعتموني الارتحال الى محمد بن آبوب: فسلوا 
لبي وأذنوا لي بالخروج عند ذلك وأصحبوني الي الى نسا الى الحسنبن 
سقيات وأشار الى وجهه وقال : لم يكن أي يهنا طافة ققدمت عليه وسالته أن 
أقرأ عليه المسند » فأذن لي وقرأت عليه جبیغ/ المسند وغيره من الكتب» وكان 
ذلك أول رحلتيقي طلب الحديث.ورجعت. الى وطني» ثم حرجت الى بغداد 
في سنة ست وتسعين وماتین : 

وحكى حمزة بن بوسف السهدي عن أبي السسن الدارقطتي قال ؛ کنت 
عزمت غير مرة أن أرحل الى أبي بكر الاسماعيلي فام ارزق. 

وکان الحسن بن علي الحافظ المعروف بابنغلام الزهري بالبصرةيقول: 
كان من الراجب للشيخ آبي بكر أن يصنف لنفسه ستناً ویختار غلى حسب 
اجتهاده » فاته کان بقدر عليه لكثرة ماکان کتب ولغزارة علمه وفهمه وجلالته » 
وماکان له أن پنبع کتاب البخاري ء فانه كان أجل من أن پتیع غيره . 

وقال السهمي : وكات أبو الحسین محمد بن المظفر الحافظ بحكي جودة 
قرائته ؛ وقال.كان مقدماً في:جميع. المجالس وكان اذا حضرمجلساً لايق ردغيره. 

وكان أبى القاسم البغري يقول : مارأبت أقرا من أبي بكر الجرجاني . 

۲۳۹ 


اسماعيلى قادح بخاری مورد تعظيم ارباب تراجم است 
الفا ةس وتو ك 


وقال السهمي : مامن يومالا وكان يحضرة الاسماعيليمن الغرياءا لجو الين 
ممن پفهم ویحفظ عثدار أربعين أو مسين . 
توفي أبو بكر الاسماعيلي بجرجان يوم السيت غرة رجب سنة احسدی 
وسبعين وئلشماة » ودفن يوم الأحد وصلى عليه اينه أبو نصر وهو ابن آربع 
وتسمین‌سنة وأشهرء قلت : وزرت قبره وقبورأولاده بجرجان‌في حضیرةلهم(), 
ترجمه أسماعيلى در مر آ۵ ائحنان - 
[وابو محمد عبدالله بن اسعد بن على الیمنی‌المعروف بالياننى در 
(مرآة الجنان دعبرة اثیقظلان في معرفة حوادث الزمان وتقلب أحوال 
الانسان) در وقابع من دی وسبعين وثلاثمائة گفته : ] 
ونيها توفي الاسام الجاع الب النافع ذو التصانیف الكبار في الفقه 
والاخبار أبو بكر أحمد بن راهيم بن اسماعيل الجر جساني الحافظ الفقيه 
الشافمي المعروف بالجرجاني و كان حجة كتير العلم حسن الدین ° 


ب ترجمه اسماعیلی در عبر فى خبرمن غير 

[ وعلامه شمس الدين آبو عبدالله محمد بن أحمد بن‌عشمان الذهبي 
در (عبرفی رن غبر) در وقابع سنة احدی‌وسبعین وثلاثمائة گفته:) 
وفيها توفي الاسماعيلي الحبر الامام الجامع أبو بكر احمد بن‌ابراهیم بن 
اسماعيل الجرجائي الحافظ الثقيه الشافعي ذو التصانيف الكبار في الحديث 

نات للسمعاتى چ۱ ص۲۲۹ ط حيدر آباد الد کن . 
(۲)عر آت الجستان للیافی ج۲ ص۲۹5 ط داثرة المعارف النظامية فى حيدر آباد 

الداکن . 


۲۳۰ 


حدیثی دیگر ازاحاديث مقدوحةٌ بخاری 


والفته بجرجان في غرة رجب » وله أربع وتسمون سنه آول سما عسه‌في سنة 
تسخ وثمانين ؛ ورحل في سنة أربع وتسعين ومأتين الی‌السن بن سفیان.ثم 
تحرج الى العراق سنة ست وتُسعين > وسمع يوسف ابسن بعشو نی القاضي 1 
وابراهيم بن زهير الحلوائي وطبقتهما » و کان ثقة حجة کثیر العلما'“. 


م حدیلیی دیگر از بخار ی که مورد طعن است - 

[ واز جملة روابات مطعونه که بخاری در (سحیح) خسود آورده 

روایتی است متضمن نزول ية (وان طائفتان من المؤعنين اقتتلوا 

فأصلحوا بينهما/!؟! در باب عبدابئه بن آني منافق و أصحاب او وانصار 

جناب رسالتمآب على اشيهلية و لولم - ۱ 
والفاظثی د رکتاب الصلح اين !ست :] 

حدئنا مسدد » حدانا معرب قال :"ممعت أبي أن أنسأ قال : قبل للنبي 

سلی الله عليه وسلم : لوأتيت عبد الله بسن آبي فانطلق اليه النبي صلى الله 

عليه وسلم ور کپ حماراً » فأنطلق المسلمون يشون معه وهي أرض سبخة » 

فلما آتاه النبي صلی الله عليه وسلم قال: اليك عني والله لقد آذاني‌نتنحماراد 

فقال رجل من الانصار منهم؛ والله مار رسول الله صلی الله عليه وسلم آطیب 

ریحاً منك » فنضب لعبدالته رجل عن قومه فشتما فغفضب لكل واحد منهما 

أصحابه » فكان بینهما ضرب بالجريد والايدي و النعال » فبلغنا انها نزلت: زوات 

طائفتان من المع مثين اقتتلوا قأصلحوا بینهما) قال أبوعبداله : هذا مما انتخبت 


(1) العبر فى مير من غير ج ۲ ص ۰۳۵۸ 
(۲) الحجرات - و . 
۳ 


ابن بطال نيز در صحیح بخارى قد ح كرده 


فن عسدد قبل أن پجلس وبحدث". 


- قدح ابن بطال در بخاری بنقل بدر الدین زر کشی - 
[ ابن بطال که از محققین با کمال است در ابطال اين بر مسال 
سعي بلغ بتقديم رسانیده چنانکه بدر!لدین‌زر کشی در كتاب(التتقيح) 
که بعنایت الهی نسخة عتيقة آن نرد قير خاضر است میفرماید : ] 
فبلغنا انها نزلت (وان طائفتان) » قال ابن بطال : بستحیل نزولها في قصة 
عبدالله بن ابي والصحابة ۽ لان أص.حاب عبدالله لیسو! بمومنین وقدتعصبو ایعد 
الاسلام في قصه الافاك > وقد رواء اليخاري في کتاب الأستيذان عن اسامة بن 
زيل رضي الله عنهما ان النيئ' على انه عليه وسلم مر في مجلس فيه لاط 
من المشر کین والمسلمين ٠‏ وعبدة الاوثان واليهود وفيهم عبد الله بن ابي ؛ 
وذ کر الحديث قدل على الاب لم تنزل فيه وانما نزلت في قوم من الاوس 
والخزر ج اختلقوا في حق فاقتدلوا بالتضي والنعال(). 


ب ترجه زر کشی در مفتاح کنر الدراية - 
[ وبدر الدين زر کشی صاحب (تتقيح ) از اجلةٌ علماء وإكابر نبلاء 
استچنانکه در کتاب (مفتا ح کنر درایقرواية المجمو ع من‌دررالمجلد 
المسموع) مذ کور است :] 
نبذة من تعریفلبدر الزركشي رحمه الّتعالی‌قال الحافظ ابن حجرفي‌انباه 


(۱) مسیح بخادی ج۲ص ۰.۹۲ 
(؟) انتقیم ص1 . 
۳۳۲ 


ترجمة بدر الدين زر كشى 


الغير: هو مبحمد بن بهادر بن عبد الله |ازو كشي ولدستة خحمس‌وار بعین وسبعماثة 
بتقديم المهملة على الموحدة کما رابت بخطهءوسيع من ملطاى وتخرج يه 
في الحديث» وقراً على جمال الدین الاسنوي وتشر جبه في الفقه؛ وسسعءنابن 
کثیر » وأحذعن الازرعي وغيره » واقبل‌علی التصنيف فكتب بخطه مالا یحصی 
لنفسه ولغيره »> ومن تصانیفه (تخریج احاديث الراقمي) في حمس مجلدات ؛ 
و(خادم الرافعي) في عشرين مجلدأء و (التنقيح) ؛ وشرع في (شرح كبيرعلى 
البخاري) تخصه من (شرح ابسن الملقتن) وزاد فيهكثيرا » و (شرح جمح 
الجواسم)في مجلدین » و(شر حالمنها ح) في عشرة ؛ و (مختصره) في مجلدين» 
و( اتجرید) في اصول الققه‌في ثلث مجلدات وغير ذلك ؛ ونخرح به جماعة ۽ 
وكان مقبلا على شأنه ؛ منجمعا لتاس + و کانریتول الشعر الوسط > مات 
في ثلاث رجب سنه اربع وتسعين_بتقديم المثناة الفرقية وسبعمائة رحمة الله 
تعالی عليه انتهی ٩‏ . 
د ترجمه بدر الدین زر کشی در بستان المحدثين » 


[وفاضل مخاطلبدر (بستان المحدثين) كفته: (تنفیح الألفاظ الجامسعم 
الصحيح) از تصائيف بدرالدين محمد بن بهادر بن عبد الله زر كشي 
است »که درسال هفتصد و جول‌وینح متو لد شده » و ازشا گر دان سافظ 
متلطای است در قن حديث؛ واز جمال الدین اسنوی نیز الحد علوم 
کرده ا ا وسماع سول يسك ار ابن كثير وأذرعي نين دأرد > 


صاحب تسای بسیاراست تخصوصاً لحدستك فیبه شافعي وعلوم‌فر آن 


(۱) مقتاح كنز دراية المجمو غ من درر الملدالسوعغ ص۳۱ . 


احاديث مطعونه در صحیح بخاری 


بسیار موده ء از" نجمله (تخریج احادیث الرافعي) در بنج جلد » 
داز 1 تجمله (خادم الرافعي) در بیست جلد ؛ وشر سي دیگر دارد بر 
بخاري بسيار دراز ومطولكه آثرا ازشر ح ابن الملقی تلخيصئموده 
وجيزها در آن افزوده » (وجمع الجوامع) را نيز شرح نموده در دو 
جلد : و(متها ج را در ده جلد؛ و(مختصر) آن‌شر ح کرده در دوجلد؛ 
و (تجربد) دراصول الفقه درسه جلد نو شته » وشعري هم داردمتو سط 
الدرجة ء ودفعة وفات او در سوم رجب‌سال نود و چهار بعدازهنتمد 


دوی ]| داد ۲۱۲ , 


+ حديثى وبکر از بخاز که مورد ملعن ابر اسن > 
ژواز آن جمله است روایت صلوة جناب رساتمآب صلی الله عليه 
و آله وسلم برجتاز؛ عبد الّ‌رین أبي_مثافق ۽ و گرفتن عمربن الخطاب 
جاعة | لض بت زا ؛ واعتراغ بر آن جناب دراین باب؛ ویان‌فرموون 
انجناب حصول تخبیراز ايزد قدير در باب استغفارمناققين و استدلال 
برآن بآ استغفر لهم ارلا تستغفر لهم ان تستذفر لهم سبعین مرةالایة(". 
بخاري در بأبقوله: استفقر لهم اولا تستنفرلهم انتستغفرلهم سبعين 

مرة از سورة براثت از كتاب التفسير كفته]: 

حدثنا عبيد بن اسماعيل » عن أبي اسامة ء عن عبید الله » عن تاقح عن 
ابن عمرء قال: لما توفي عبد لله بن أبي جاء ابنه عبد الله ابسن عبد الله الى 


rym. 


(۱) ستان المصدثين ص ٩٩‏ . 
0 (۲ )سورع امو بة .١م‏ , 
FE‏ 


احادیث مطعو نه در صحیح بخارى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ان يعطبه قمیصه يكقن فيه اباه فأعطاه .ثم 
سأله ان يصلي عليه فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم ابص لي عليه فقام عم رغاد 
بنوبرسول اللهفقال: بارسول الله تصلي عليدوقدنهاك ربك ان تصاي عليه؟ فقال 
رسولالله: اتماخير ني التدفقال: استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین 
مرخ ء وسأزيده على السعين ء قال : انه منافق ء قال قصلي عليه رسول اللدصلى 
الله عليه وسلم : قال : قانزل الله ولاتصل على احدمنهم مات آبدا ولائقمغلى 
قبره (") , 
[وتبز يخاري ابن روايت دا درهمين باب از ابن عباس آورده » ونيز 
بعد از اين باب در باب قوله : ولاتصل على احمد منهم مات ولاتقم 
على قبره باستادديكر از عند الله انناف از ابن عمر نقل كرده ( . 
جبعي ازاکابر اساطين واجلة معثيدين ائمةٌ سيه براين حدبثطهن 
وانکار .میکنند , 
ابو بكر باقلاني گفته : که جايز نیت ایسن حدبث قول شود : 
وصحيح نیست که 509 رسو دا صلى الله عليه و آله وسلم آنرا 
فته باشد . 
وامام الحرمين گفته : که اين حديث در مساح مروی نشده . 
ودر برهان کُفته : که اهل حدیث تصحيم آن ُمیکنند . 
وغرالي‌در (مستصفی) گفته : که اظهر آن است که اين خير غير صحیح 


([۱) صحیح بخادی جم سرع ۱۱ . 
(۲) یح پخادی ج صه ۰۱۱ 


طعن وقدح اكابر اهل سنت در احاويث صحیح بخاری 
وداودى فرموده : که ابن حديث غير محفوظ است .] 


ب طعن اکابر در حديث بخارى بنقل ابن حجر در فتح الباری - 
[ ابوالفضل احمد ين على ين محمد المعروف بابن حجر العسقلاني 
در (فتح الباري گفته) ؛ ۲ 

واسنشکل فهم التخبیر من الایة حتی اقدم جماعة من الا کابر على الطعن 
في صحة هذا الحدیث مع کترة طرفه واتفاق الشیخین وسائر الذين تحر جوا 
الصحیح على تصحیحه وذلك پنادي على منكري صحئه بعلم معرفة الحدیث » 
'وقلة الاطلاع على طرقه . 

قال ابن المنير مفهوم.الأتة لت فیه/لافدام حتى انكر القاضى ابویکر صحة 
الحديثٍ وقال : لابچوز ان يقبل هذا ولايصح إن الرسول قاله » انتهی . 

ولفظ القاضي ابن بكر الباقلاني في الريب : هذا الحديث من اخبار 
الاحاد التي لایعلم ثبوتها . 

وقال امام الحرمین في مختصوه : هلما الحدبث غيرمشر ج في الصحيح . 

وقال في البرهان : لابصححه أهل الحديث . 

وقال الغزالي في المستصفى : الاظهر ان هذا الخبر غير صحيح . 

وقال الداددي الشارح : هذا الحديث قير مصفوظ . 

والسبب في انکارهم صحته ماتقرر عندهم مماقدمناه » وهوالذي فهيه عبر 
رضي الله عنه من حمل اوغلى التسوية لما يقتضيه سياق القصة وحمل السبعین 
على المبالنة الخ!"!. 

(۱) قتح البارى في شرح سحيح البخاري عم می‌۷۵۵ . 
۲۳ 


قدح اعاظم اهل سنت در صحیح بخارى 


[وشهاب الدين احمد بن محمد الخطیب الفسطلاني المصري الشافعي در 
(ارشاد الساري) كفته:] 

قوله : اني حيرت فاعترت ؛ وقد استشكل فهم التخيررمن الابة على كثير» 
وسبق جواب الزمخشري عن ذلك . 

وقال‌ساحب الانتصاف : مفهوم الا یة قد ذلت فيه الأقدام»حتى اذكر القاضي 
ابوبكر الباقلاني صحة الحدیت ؛ وقال : لایجرز ان پثیل هذا ولایسح ان 
الرسول صلی الله عليه وسلمقاله . وقال إمام الحرمين في‌مختصره:هدا الحديث 
غیرمخر ج في الصحيم ؛ وقال في البرهان : لأيصححه اهل الحديث ؛ وفال 
الغزالی‌في المستصفى : الاظهر ان هذا لیر صحیحءوقال الداودي الشار ح: 
هذا الحديث غير محفوظط ب 

وهذا عجیپ ين هؤلاء الائمفه‌ کیت باحو|ةيذلك وطعنوا فيه م عكثرة طرق 
واثفاق الصحیحین على توه بل وماير الاين حر جوا في!الصحيح وار جه 
النسائي وابن مساجة . !"أ 


_ فزالی نير در کتاب منخول حديث بخارى را تكذيب کرده - 
[وامام نام و ية الا سلام سنیان غرالی‌در کتاب(منتول)هم تکذیب 
اين حبر کرده است » چنانکه در مبحث منهوم از اين کتاب که زیت 


عتيقة آن نزد فتیر حاضر است گفته: ] 
وأما الشافمي فلم برالتخصيص باللقب مقهوماً و لکنه قال: بمفهوم التخصيص 


(1) ارشاد الساری جلا عىوة! ط بیرقت . 


قد ح غرالی در احاديث صحیح بخاری 


بالصفة » والزمان والمكان , والعدد » وامللته لانخفی » وضبط القاضي مهه 
پااتخصیص بالعبفة و ادعی‌اندراج جميع الاقسام تصئهء آذ الفعل لایتاسب المكان 
والزمان الالوقوعدفيه وعو کالصفة له:و ىسک اصحابتا في نصرة يذهب الشافعي 
بطريقتين مزيفتين : 

أحدعما فولهم: اللغات يكفى في دثيلها نقل المذمب عن أربابهاء والمائلة 
لغويةء والشاقعي امام الصنعة وقد قال بهاء وكذلك نقل عن أبيعبيدة المعمر 
ابن المثنی التيمي في كتاب صنفه : انه حمل قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :< لان يمتليء بطن أحدكم قیحاً حتى يراه خير من أن یمتلی» شعرا ۾ 
على ما اذا لم يحفظ الرجل سواه ومذا قول بالمفهوم » ونحن نجتزىء في 
تفسير الفر آن بقول الاعطل وغیره من اجلاف العرب » فالا كتفاء بقول الائمة 
اولی» ووجه تزبيغه أن اد عاء.الاطلاقمن:امل الصنمة غیرمسکن» وقولالاحاد 
بمارضه مثلهء فقد نفى مضت ابن !لسن المفهوام وهو من الالمة) قلامتنع في 
التقل مع التعارض . 

الثاتية قرلهم : لا بعد في افتباس العلم من آمر توافرت الصور فیها على 
التطايق؛ وان كان ثقلة الصور آحاداً اتحطو! عن مبلغ التواترء #القطع بشجاعة 
علي بوسماحة حاتم » و آحاد وقائعها لمينقلها ألينا الا آحاد الرجال؛ واد عرا 
مثل ذلك من الصحابة قي المفهوم وعداوا وقايع كقول يعلى بن أمية لعمر : 
مابالنا نقتصر الصلوة وقد أمننا ؟ فهماً للتخصيص من قوله ؛ أن تقصروا من 
الصلوة ان خفتم » وافتلای الصحاية في وجوب الل بالتقاء الختائین ء 
فهماً من النفي من قوله : الماء من الماءء وقول اين عباس لعثمان حيث هب 
الام باخموين من النلث: ليس في الأخحوين اندرة» وقوله عليه السلام قي قو له 

FA 


احادیٹ متدرحه درصحيم بخارى 


تعائى: « ان تستنفر لهم سبعين مرةه : لهم لازيدن على السبعين» وعذا مز بف 
فان هذه‌الوفایع لو جمعت ونقلت واحدة لم تورث العلم وليس ذلك كوقايع 
حاتم وعلي معكثرتها » على أن مانقل في آية الاستغذار کذب قطعأءاذ الفرض 
منه التناهي في تحقيسق الیأس من المنفرة فلا يظن” برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذمول عنه الخ . ۱ 

۱ ازاين عبارت ظاهر است که قول لازيدن على السبعین که در بة 
استغفار نقل کر دوائ د كذب است قطعأء وعلای مراد الهی‌است؛ وذهول 
رسول مقبول صلىالله عليه و آله ماهپ الفبول از مراد سق تعالي 
امكان ندارد؛ وهيج مسلمی گمانأن فمي‌تو اند کرد]. 


حدیئی ديكر ازبخاری که نزد اكابر مقدوحاست - 
واز جمله احادیث فقنوسه وروابات باطله بنابر تصر یحات محفقین 
سئيه در ( صحیح بخاري ) آن است که بعد از روایت ابن‌سعود که 

الفاطش اين است : 

حد ثثا محمد بن كتير عن سفیان؛ ال حداثنا منصور؛ والاعمش عن أن 
الضحی عن مسروقء قال: أتيث ابنمسعود فقال: ان قريشأً أبطوًا عن الاسلام 
فدعا عليهسم النبي صلی الله عليه وسم » فاعذتهم سنة حتثى هلكو فيها 
وأكلو! الميتة والمظام قجائه ابوضفیان فقال: بامحمد جثت تأمر بصلة الرحم 
وان تمومكةد هلکوا فاد ع ألله؛ فقرأ:د فارئقب يرم تأتي السماء يدان عبين»!'! 


[۱) المنشول سم ۽ مخطوط . 
ف الدعان ۱۰ 


احاربٹ مطعوته درصحیح يخارى 


ثم عادوا ال ى كفرهم » قذلك قوله تعالى : د يوم نبطش البطشة الكبرى » ( 
بوم بدر گفته : . 
وژاد آسباط عن منصور؛ دعا رسولالله صلي الله عليه وسلم فسقوا الفیث 
فأطبقت علیهم سبعاً وشکی الناس کثرة المطر» فقال: اللهم حوالینا ولا علیناء 
فانهدرت السحاية عن رأسه فسقوا الناس حولهم( . 
[اكابر ائمة محفقین براین زیادت اسیاط‌حکم بنلطو اختلاط کرده‌اند 
وبطلان آئرا ثابت ساخته:] 
عینسیی حنفی درعمدة القارى نست بزیادت اسباط قدح کرده ہے 
[علاامه محمودان احم الهينى النفی در ( عمدة القارى شرح 
صحیح بخاری) بشرح این أحديث گفته:] 
هذا تعلیق بعنسی زاد أسبّاظ"“غن منصور باسناده المذ كور قبلسه الى ابن 
مسعود وقد وصله البيهقي من روايسة علي بن ثابت عن أسباط بن نصر » عن 
منصور عن أبى الضحي: عن مسروقء عن ابنمسعود قال: لما رای رسولالله 
صلی الله عليه وسلم من الناس ادبارا » فذ کر ثحو الذي قبله » وزاد : فجاگه 
ابوسفیان واناس من اهل مكة ء فقالوا : یامحمد انك تزعم اناك بعشت رحمة 
وان قر مك فد هلكوا فادع الله لهم. قدها رسول الله صلىالله عليه وسلم فسفو| 
الغيث: الحديث . 1 


(۱) الدخان ,ب ۱٩‏ 


(۲) صحيم الخقارى غ١‏ ص۱۳۳ باب اذا استشفع المشر کون با لسلمین عند 
التحط . 


٤ 0 


طعن اكابر اهل سنت درصحیح يخارىي 

وأسباط يفت الهمزة وسكون السين المهملة پیدها الباء الموحدة؛ دفي 
نر ن الطاء المهملة . 

قال صاحب التوضيح : أسباط هذا هو ابن محمد بن عبد الرحمن القاص 
اپو محمد الترشي مولاهم الكوقي» ضعفه الكوفيون » وقال النسائي: ليس به 
بأس؛ ووثقه ابنمعين» مات في المحرام سنة مأئین . 

فلك: ذكر في رواية البيهقي انهأسباط بن نصر وهو الصحيحء وه وأسباط 
ابن نصر الهمداني ابوبوسف: ویقال؛ ابونصر الكوفي وثقه ابنمعين وتوقلف 
فيه احمد» وقال النسائي: ليس بالقوي . 

واعترض على البخاري زيادة أسباط هذا . 

فقال الداودی : أدخمل فة المدينة قي ققبة قریش وهو غلط ۰ 

وقال ابوعيد الملك الذي زاده أسباطقهم وأختلاط ء لانه ركب سند 
داق پن‌سعود على مین میت نس ين مالك وهی قوله : فدعا رسول الله 
صل ىال عليه وسلم فقوا النيث الى آخره . 

وكذ! قال السافظ شرف الدين الدمياطي» وفال: هذا حديث عبداله بن 
مسعودكان پمکة» وليس فيه هذاء والعجب من البخاري كيف آورد هذا و كان 
مخالفاً لارو اه اللقات . 

وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله: لامانع أن بقع ذلك مر تین وقیه نظر 
لأيخفي : 

وقال الكرماني: فان قلت: قصة قريش والتماس أبي سفيان كانت في مكة 
لا قي المديئة » قات : القمّة مکتية الا" القدر الذي زاد أسباط فانه وقع في 


#۱ ۱ 


ترجبة عينى حنفى که از قادحين صحيم بخارى است 


المدينة "أ , 


س لر جمه عينى حنفى در بعية الوعاة سيوطي ‏ 
[ومخقی نماند که عینی از اعبان‌مسققین وأجلته متبحرین فوم‌است. 
جلال الدين سيوطى در (بغية الوعاة) فته :۲ 
مسمودیناحمد انهو سی بن‌احمد بن حسين بن‌پوسف بن عحمو د العينتايي 
الحنفي العلا مة قاضي القضاة بدر الدین العيني” . 
ولد في رمضان سئة لین وستين وسبعمأة بعين تاب ؛ ونشأ بها وتفمه 
واشتغل بالفته, وبرع ومهر » وانتفع في النحو واصول القفه والمعاني وغيرها 
بالعلا مة جبریل بنصالح البغداذي» ارعن الجمال يوست الملطى والعلاء 
السیر افي؛ ردخخل معه القاهرة» اباتع مسنند آبي‌حتيفة الحارئي على الشرف 
أبن الگویاك وولی نظر الجسبة بالقاهة مراراء ثم نظر الاحباس» تم قضاء 
الحفية بها ودرس المحديث یامد رتفد م عند السلطان الأشرف برسباى 
وكان اماماً عالماً علا مةء عارفاً بالعربيةبوالتصريف وغيرهما حافظأ للئة كثير 
الاستغمبال لحو شی هاء سریم؟لنابة: همتر مدرسة بقرب الجامع‌الازهر وولف 
بهاكتبه الخ ° . 


لو یبا شرح عيني در کشف الظنون - 


[دشرح غینی از شروح مشهوره است‌و بعض اضلاء آثرا بر متعم 


ص اك 
7) عدو القادی ۷ سے طبيريت , 
. (؟) بشة الرعاة ۴ صه ۲۷ رقم ۹1۷ 


۷۹۱ 


شر ح عيني برصحیح بخاری از بهترین شروح است 


الباری) تر جیح داده‌اند . 
. ومصطفى ين عبدالله القسطنطيتي المشهور بحاجی تحایفه والکاتب 
الجلبی تصریح كزده بآنکه آن شرح حافل وكام است در معنای 
خود چنانکه در ( کشف الظنون ) در ذ کر شروح صحیح بخارى 
ومن الشرو ح المشهورة آیضاً شر ح العلامة بدر الدین أبي محمد محمود 
ابن أحمد العيني الحتفي المتوفی سنة خمس وحمسین وثمانمأة ۽ وهو شرح 
كبير أيضاً في عشرة أجزاء وأزيد» وسماه عمدة القاري» اوله الحمد لله الذي 
آوضح وجوه معالم الدين الخ؛ ذكر فيه أنة'ليا دعل الى البلاد الشمالية قبل 
الثلاثيائة مستصحباً فيه هذا الکتانب م ظتر هناك أبن بعض مشایضه بغرالب 
التو ادر المتعلقة بذلك الکتاب؛ ليل اغاد الی-عصر ود بخطّه في 
أحد وعشرین میطداً » بمدرسته التي أنشأها پبجارة كنامة بالفرب من الجامم 
الازهر » وشرع قي تألیفه في آواجر شهر رجب سنة ۸۲۱ احدی وعشرین 
وثعانمانة» وفر غ مته قي نصف الثلث الاوله من جمادى الاولي سئة سبع 
وأربعين وثمائمائة» و اسنمد فيه من فتح الباري بحیث يقل منه الورقة یکمالها 
وکان پستعیره من البرهان بن تحضر باذن مصتفه له » وتعقتبه له وتعقتّبه فى 
مواضع؛ وطو له بماتعمد الحافظظ بن حجر حذفه من سياق الحديث بتمامه ۽ 
وافراد كل من تراجم الرواة بالكلام ‏ ونبایسن الانساب واللغساتِ والاعراب 
والمعاني و البیان » و استنباط الفوائد من العدیت والاسثلة والاجوبة » وحکي 
أن بعض الفضلاء ذکر لابن حجر ترجیح شرح العيني بما اشتمل عليه من 


ذف 


انکار ايبن حجر بر حديث مديح پخاری 


البدیم وغيره؛ فقال بديهة: هذا الشيء نفله من شرح ركن الدین() وقد كنت 
وققت عليه قبلهء ولکن تر کت النقل منه » لکونه لم نم انما کتب منه قطعة 
وخشیت من تعبي بعد فراغها في الارسال ولذ! لم يتكلم العيني بعدتلكلقطمة 
بشي» من ذلك انتهى: وبالجملة قان شرحه حافل كامل في معتاه لکن لم بنتشر 
کانتشار فنح الباري في حياة مؤلفه وهلم جرا , 


سا بن حجر نيز در لهدیب بمنتر بودن روایت اسباط اعتر آف کرده - 
[ وعلا مه این حجر عسقلائی هم یااین‌همه اهتمام در حمایت‌بخاری 
و تبج رواپاتش ازاعتراف بمنكر بودن روايت أسياط ار وثبافنه 
ومندگر بت دليل فلاح وسراح آتيث حسب افاده شاه صاسب ور حدیت 
مدینة العلم ] . 
[ در ( تهذیب التهذیپ ] ابن حجر عسقلانی سطوراست ۲ : 
أسباط بن‌نصر ااهمدانسي أابوبرست وینال : أبونصر روی عن سماله بن 
جرب واسماعیل السدى» ومنصور بن المعثمرء وغيرهم , 
وعنه مد بن المفضل الحفري الكوفي؛ وعمرو بن ماد القثاد: وابو 
غسان النهدی» وبونس بن بكير ؛ وعبدالله بن‌صالح العجلي» وغیرهم , 
قال حرب: قلت لاحمد كيف حديئه؟ قال: ماأدري؛ و كانه ضعنه . 
وقال آپوحاتم: ت أبانعيم پضفه وقال: أحاديثه عامتها سقط مقلوب 
الاسانیدء وقال النسائي: لیس بالقوي . ۱ 


(۱) دكن الدين امد بنمحمد بنعبدالمؤمن الثریمی المتوفی سنة ۷۸۳ . 
(؟)كشف الظترن ۲ص وه . 


E 


احاديث مقدوحه در صحیح بخاری 


قلت ؛ على له البخاري حدیناً في الاستستاه وقد وصله الامام احمل 
والبيهقي في السنن الكبير؛ وهو حديث منكر أوضحئه في التعليق . 

وقال البخاري في تار به الأوسط: صدوق» وذكره ابن عبان في الثقات 
وسبأتي في ترجمة مسلم بن الحجاج انكار أبى زرعة عليه اختراجه لحدیث 
أسباط هذا . 

وقال الساجي : في الضعفاء روى أحاديث لايتابع عليها عن سماك بن 
جرب , ۱ 

وقال ابن‌ممین: لیس بشي وفال عرة : ثقة » وقال موسی بنهرون: لم 
يكن به باس . 


- حديثى دكر ازبخاز ی کهآموری طين ابر است - 

[ واز آن جمله آنکه علا مه مود بن‌عمر تفتازانی افاده كر ده که 
درخبر وتكثر لكم الأحاذيث من بعدي ادا روي لكم حد بث فأفرضوه 
علی کتاب الله تعالى فماوافقه فافبلوه ؛ وماعا افه فرد وه ٭ محد لين 
طعن کردهاند: بآنکه درروات آن يزيد بنر بیصه استء واو مجهول 
است ومتروك : ودر اسناد آن واسطه درمیان اشعث وئوبان متروك 
است + بس منقطع خواهسد بود ؛ واز يحيى بن فعين آورده که این 
حديث را زنادقه وضع کرده‌اند؛ و یاز افاده گرده که ابراد بخاري این 
حدبت را درصحیح عود منافى انقطا ع یابودن بعض روا آن غير 


معرون بالرواية یست ] . 


(۱) تهذ یب التهذيب جاص ۲۱۱ رقم ۳۹۹ ۰ 
YEP‏ 


احادیت مذو به درصحیح بخاری 


- لفقاژانی در بخارى آثبات روابامکذوبه‌نموده - 
[ يس تفتازانی بتصریح تمام بلامخافت از تشنیع وطعن وملاماثبات 
روايث عكذوبه ومفتراة زئادقة ثم در ( صحیح ) بخاری كرده در 
(تلویح شرح توضیح) گفنه : 
وله + وانما برد خبر الواحد في معارغته الكتاب ‏ لانه مقدام لكونه 
قطعيأ متو اثر النظم لاشبهة في متسنه ولافي سنده » لكن الخلاف انما هو في 
عمومات الكتاب وظواهره» قمن يجعاها ظنية يعتبر بخبر الواحد اذاکان على 
شرائطه عملا بالدليلين » ومن يجعل العام قطعيا فلايعمل يخبسر الواحد في 
معارضته» ضرورة ان الظني" مسحل باإفطعي"؛ فلايتسخ الكتاب يه ولا يواد 
عليه أيضاً لانه بعنزئة النسخ » واستدل على ذلك بقوله عليه السلام: ( تكثر 
كلم الاحياديث من بعدي فاذا.روي لکم حدیت فأعرضوه على کتاب الت تعالی 
فما والقه فاقيلوه وماعالفه فرد وه ) . واجيب بأنه خبر واحد قد تحص" منه 
البعض أعني اامتواتر والمشهورء فلابکون قطعياً نكيف يكبت به مسئلةالاصول 
على أنه يخالف عموم فوله تعالی؛ ( وماآتيكم الرسول فخنوه)()» وقدطعن 
فيه المحد لوث بان قي روانه يزيد بن رببعة وهو مجهول » ونرك قي اسناده 
واسطة بین الاشعث وثوبان فيكون مقطا ؛ وذكر پحیی بنمعين أنه حديثك 
وضعثه الزئادقة وایراد البخاري اياه في صحيحه لابنافي نت أو کون حد 
رواته غیرممروف بالوواية ۲ . 


(1) الحشر: ۷ . 
(1) التلويح فى شرح التوضيح من ۱۸۷. 
E"‏ 


تر وي تفتازانۍ که بعض اعداديث بخاري را تكذيب کر ده 


[ ومخفی نمائد که تفتاژانی از اجلة مشاهير واعاظم نصارير واكابر 
معتمدين واعاظم معتبر بن اثمةٌ سنیه است . 
توحمه لفتازانی دربغية الوعاة مب 
1 جلا اگدین سبورطی در کتاب ( بغية الوعاة ) گنته : 
مسعوو بن عدر بن عبد الله الشیخ‌سعد الدين التفتازاني الامام العلا عة عالم 
بالشحو والتصريف والمعائي والبيان والاصلين والمنطق وغيرها شافعي . 
قال ابن حجر : ولد ستة النتی عشرة وسيعيأة: وليف غن القطب والعضد 
وقد مني الفنون واشتهر بذلك وطارصیته:وانتفم الناس بتصائيفه وله (شرح 
العضد ) ( شرح التلخيص مطول)؛ وآخر/( متغتصر ) ( شرح القسم الثاني 
من المقتاح ) » و ( التلويح على التتقيح في اصول الفقه ) ( شرح العقائد ) 
( المقاصد ) في الکلام» و ( رتیه )».(شریع الشمسيئية) في المنطق» ( شرح 
تصربف المعزی)» (الارشاد) في النحوء (حاشیةالکشاف) لمتثم وغير ذلك» 
وكان في لسانه لكنة » وانتهت اليه «عرفة العلوم بالمشرق » مات بسمرفند سنة 


اسدی و سعين و اة ۰ 
- توجمه لفتازانى در کتائب اعلام.الاخبار - 
[ ومحمود بن‌سلیمان الکفوی در ( کتائب اعلام الاخیار من فقهاء 
مذهب التعماب المختار) درد كر تفتاز انى كفته: / 
وان من کباز علیاه الشافعیة ومع داك له آثار سا امه ني اصول ا لصنفية 


(۱) بفیة الوعاة جاص ۲۸ دقم۲ ۰۱۹۹ 
YEY‏ 


ترجمه تفتازانی 


يلغني من الثقات أنه كتب حول صندوق قبره پسرعس: آلا أيها الزوار زوروا 
وسلموا على روضة الأمام المحقق والحبر المدقق ساطاث العاماء المصئفین > 
وارث علسوم الاتبياء والمرسلیسن » معدل ميزان المعقول والمنقول »> منقأم ۱ 
أغصان الفرو ع والاصول » ختم المجتهدین : آبی سعد الحق والدين مسمود 
القاضي الامام مقتدى الانام بن عمر الدولى المعظم» أقضى القضاة الاعلم 
برهان الملة والدین » ابن الامام الرباني العالم الصمداني ء مفتي الفریفین ‏ 
مقتدی الجامعين : سلطان العارفیسن » فطب الواصلین > شمس الحق والدين 
الغازي التفتازاني قدس الله ارواحهم و أنزل في فرادبس ااجنان آشباحهم(). 
[ دئيز در( کتائب) گفته:.] 
وكان رحمه الله من مجاسن ا لزانم تر العیون مثله في الاعیان والاعلام 
وهو الاستاز على الاطلاق؛ والمشار اليه بلاشمای» والمشهور في ظهور الافاق 
والمذ كور في بطون #۱ وراق» اشتهر تصانیفه في الارض زات الطول والعرض 
حتی أن السید الشریف في مباد ی التالیف وأثناء التصنیفکان يفوص في‌بحار 
تحفیقه وتحر برم؛ و یلتقطالدرر من ندفبقه وتسطیره و يعترف برفعاشانه وجلاژنه 
ووفور فضله وعلو مقامه وامامته "° . 


- تر حمه فتازانی در اسانید مغربی ب 
[ وجار الله ابومهدى عیسی بن محمد الثعالبى المالگی المغریی در 
کتاب (اسانيد) خود درمدح تفتازانی گفته: ] 


(۱)کتالب اعلام الاعیار س و۷ . 
(۱) کاب اعلام الاعیار ص۷45 . 


برع ۲ 


نبذة من تعر ینه قال الحافظ الجلال السيوطي هو الاعام العلا مة مسعود 
ابن عمر بن عبدالله الشیخ سعدا لدين التفتازاني عالم بالنحو والتصر یف والمعاني 
والبیان والاصلین والمتطق وغیرها شاقعي . 

قال ابن حجر : و لد سنة النتى عشرة وسبعمائة: وأخعذ عن الةطب والعضد 
وتندم في الفنون و اشتهر ذكره وطار صیته: وانتضع الناس بتصائيفه له (شرح 
عاي التلخيص ) مطو ال ومختصر ؛ و ( شرح القسم الأول من المفتاح ) » 
و ( التلويح على ااتنقيح في اصول الققه) ؛ و ( شرح العقائد النسفية ) > 
و (المقاصد) في علم الکلام» و ( شرحه )» و ( شرح الشمسية ) في المنطق ؛ 
و (شر ح تصربف الزتجاني) و (الأرشاد) :في النحوء و (حاشية علی‌الکشاف) 
لم‌نتم؛ وغير ذلك: وكان في لسانه لكنف وانتهتب اليه الرياسة في العلوعالعقلية 
مات بسموفند سئة احدى وتسعين وسيعمائف. 

قال الشهاب ابن حجر الممكئ قي فير سه دی الامام آبو الفضل أحمد بن 
علي بن مسعود ثم ذ کر مائقدم من الجلال من ان اسمه مسعود واه شافعي 
المتهبء قال وقد يرد عليه کلامه فيالتلویح فانه في كثير منالمو اضبع بفتضي 
انه حنفي المذهب » قال وقد يجاب بان من يتكلم على طريق البحث مع 
أصحاب الاقوال. لايقضي عليه بأن بعض تلك الأقوال التي يتكلم في الترجيح 
بينها مذهبه وان بالخ في الانتصار له لان شأن المتكلم في ذلك انه انما ينكلم 
في الدليل ومايقتضيه من غير نظر الى اعتفاده وماعليه (عملدظ) علمهواعتماده 
ويؤيد ذلك قولهم ان الخلافي لامذهب له ولانسی معلوماته فقهاً أي في حال 
تكلمه على أقوال العاماء ومايثيتها وماينفيها ء و كان الجلال إعتمد فيماذ کر انه 
شافعي على هذا والله أعلم ء وأنظر عاذ كره الشهاب من الخلاف فياسم السعد 

۱:۹ 


فولیت تفتازانی در نزد اهل سنت 


مع قوله في اول المختصر له علی‌التلخیص فیما رأبنا من النسخ آمابعدفیقول 
العبد الفقير الى الله الغني مسعود بن عمر المدعو بهد التغتازاني الا أنيقال: 
لعل هذه الزيادة لم تلبت عن المؤلف وانما هي.هن وضع غيره ولایخلو من 
بعد ء على ان الظاهر فيما ذكر.عن الاسماء اتما هو لمؤئف مراح الارواح في 
التصريف فانه قال في أوله : قال المفتقر الى الله الودوه أحمد بن علي بن 
مسعود غفر الله له » ولو الديه وأحسن اليهما واليه : وهو وان استمل أن يكون 
من باب المتفق » لكن يبعده تواطاق نسخ الممختصرعلى ماتقدم والله أعلم . 

ثم رأيت في الدرر للحافظ ابن حجر في باب من اسمه مسعودمن حرف 
الميم مسعود بن عمر بن عبداللة النارسي سیخ سعد الدين التفتازاني ولم 
بکتب ترجمثه في هذا المظل » وا بم البرهان ابراهيم القلقشندي محمود 
ويفا ؛ مسعود بن حمر ابن عبدالله العلاممة سعد السدين الفتازاني » صاحب 
التصائيف المشهورة : اعد عن القافي عضد'الدين » والقطب الشيرازي » 
والبهاء السمرقندي وغیرهم من علماء خصره » ولازم الجد والاجنهاد ستی‌ساد 
على ابتاه زمائه : وسار المعول عليه في حل المشکلات من الطوم العقلية ؛ 
وسارمصنفاته في أقطار الارض واتصل بالملك تیمور؛ وكانيجتمع هووااشرف 
زين آلدین علي بن محمد الجرجاني فیجلس الشرف عن يمينه » والتفتازاني 
عن بناره ؛ وتشع بینهما مناظرات ؛ ويروج الشریف فیها غالبا عليه لفصاحة 
لمانه وطلاقته ء و کون التفتازاني أسانه ام يكن كقلمه » فادا انفصل المجلس 
کتب السعد على تلاك المسئلة التي وقع البحث فيهاكثابة » یتبین للناظرفیها 
ان الشرف لم یسفن ذلك المحل كمسا ينغي ؛ واستمر مکیساً على الاشتقال 
والتأليف : لایموقه عنهما عاثق مع ضيق العيش بالنسبة الى مقامه حتی توفى 

05505 


احياديث مدو حا یح بخاری 


وبقال : انه کتب على الحاوي الصغیر کتابة » ومن نظبه فيما قبل : 
طو بت لاعراز الفنوث ونیلها رداء شبابي والجنون فون 
غلماً تعاطيت الفنون ونلتها تبين ي ان الفتون جنوك 
وقال الكفوي في كتائبه : كان من كبار علماء الشاقعية » ومع زاك‌فله آثار 
جليلة في اصول الحنفية . 
توفي بظاهر سمرقند يوم الاثنين الثاني والعشرين من معحرم سنة اثثتين 
وتسعين وسبعماثة : ونقل إلى سرعس ودفن بها في جمادي الاولی من السنة ؛ 
وكتب على صندوفه: ألا آبها الزوار زوروا وساموا ۶ على روضة الحبر الامام 
المصق( : 


د حدیٹی دیگو از بخار ی كدامورك حلعن ]تابر است - 
[ واز آنجمله آنکه بخاری در (ضخیح) خود گفته : ] 
حدئنا محمد بن حاتم بن بژیم » حدثنا شاذان؛ مدنا عبد العزيز بن ابي 

سابية الماجثو تن ۽ عن عبيدالله ۽ عن نافع + عن ابن عمر ؛ قال ؛ كنا في زمن 
النبي صلی الله عليه وسم لانعدل بابي بكر آحدا ثم عبر ثم عثمان » ثم نترك 
أصحاب اثنبي صلی الله عليه وسلم لانفاضل بیتهم ۰ تابعه عبدالله بن صالج عن 
عبدالعزیز, 

- ابن عدالیربطلان حديث مذ کور دا ثابت کرده - 


[ علامه ابن عبد لبر یاهتمام قمام بیللان حديك این عمر را که متقمن 


(۱) آسانید المغربی صب مخطرط . 
(۲) ديم البخادی جم ص. :۷ باب مناقب شان , 


احاديث مقدوحه درصحیح پخاری 
سج جج سے رخا ن ت اس 
سكوت بعد از عثمان وثرك تفضيل است (ابت کرده ء ومخالفت آن 


را با اجماع سلف وخلف اهل سنت از اهل ققه واثر واضح کرده ؛ 
وبتصربح كفته : ] 
[ که حديث ابن عمر وهم وغلط است » ومعنای آن صحيح نيست 
| كرجه اسناد آن صحیح باشد ,] 
[ ونیز ارشاد كردم که لازم است کسی را که قائل شود بحدیت ابن 
عمر » ابنكه قال شود بحدیث چابر و حدیث ابى سعد : که بودیم ما 
که میفروخنيم امهبات اولاد را در عهد حضرت رسولخدا صلی الله 
عليه و آله وسلم ء وحالآنانکه اينها قائل نمی‌شوند باین حديث » پس 
مناقضه کردند یعنيی"مر نکب تناقض كر دبدئد » باین سبب که بحديث 
صحیح جابر وای سعيد که صحینح ال سناد است قائل نمی شو زد و حديث 
ابن عمر را بجهت اساد مطمح.نظر داوند . ] 
قال في الاستیعاب : اخبرنا محمد بن زکریا » ویحبی بن عبدالرحمن ؛ 
وعبدالرحمن بن یحبی » قالوا : حدثنا احمد بن سعید ين حزم»حدثنا أحمد بن 
شالك » دنا مروان بن عبدالملك ؛ قال : سمعت هارون بن اسحق » يقول : 
سمعت یحیی بن معين » يفول : من قال ابوبكر وعمر وعثمان وعلى وعرف 
لعلي کرم الله وجهه سابنته وفضله فهو صاحب سنته؛ومن قال ابوبگر وعمر وعلی 
وعثمان وعرف لعثمان سابقته فهو صاحب سنة ؛ قذ کر له هؤلاء الذین يقولون 
ابوبكر وعمر وعثمان و یسکتون فتکلم فيهم بکلام غليظ » و کان يحيى بن معين 
بقرل : ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ؛ وقال ایوعمرمن قال بحديث ابن عمر كنا 
تقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ایوبکر ؛ ثم عمر ء ثم عشمان؛ 
fa‏ 


تر یه !بن عبد البر که دز احسادبث بخاري قد ح كرده 


ثم نسكت يعني فلانفاضل » وهوالذي انكز ابن معين وتكلم فيه بكلام ظیظ 
لان التائل بذتك قدقال بخلاف ما اجتسع عليه اهل السنة من السلف والخلف 
من اهل الفقه والاثر ان غلياً افضل الناص بعد عثمان هذا ممالم يختلفرا فيه وائما 
اختلغوا في تفضیل علي وعثمان واعتلف السلف ایضاً في تفضيل على وابي بكر» 
وفي اجماع الجميع الذي وصفنا دیل على ان حدیث ابن عمر وهم وغلط ۽ 
وانه لابصم معناه وان کان استاده حيصا ؛ ویازم من قال به ان بقول بحدبت 
جابر وحديث ابي سعيد كنا لسع امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وهم لایقو لرن بذلك ققد ناقضوا وبالله التوفیق(). ۱ 
[ واستيعاب قضائل ومحامد صاخب (استيعاب) دشوار است بطريق 
انموز ح بعض عفار او توشبه ميشود : 
- ترحمه ابن عبدالعَرَ ور سير اللاء - 
9 ابوعيدالله محمد بن امد بن "شان اللهبی در (سير النبلاء) 
5 است ؛ ] 
ابن عبدائير الامام العلاعة حافظ المغرب شيخ الاسلام أبوعمر يوسفابن 
عبدالله ابن محمد بن عبداثبر بن عاصم النمري الاندئسي” القرطبي' المالكي 
ا حب التصائيف الفائقة . 
موده في‌سنة ثمان وستين ثلثماثة في شهر دبیم الا حرء وقیل ای 
الاولی فاختلفت الرواية في الشهر عنه ؛ وطلب العام بعد التسعين وا تتلثماثة : 
وأدرك الکبار » وطال عيرم وعلا سنده + وتکاثر عليه الطلبة, وجمع وصداف 


(۱) الاستیعاب في رفة الاصحاب ج٣‏ ص4۲ بهامش الاصا بة 


Fe 


جلالت ابن عبدالیر نزد أهل سنت 


ورئق وضع » وسارت بتصائيفه الركبان » وضع لعلمه علماء الزمان , 
وقاته السما ع من أبيه الامامأ بي محمد: فانه مات قديماً قي سنة ثمانين وللثمائة 
وكان فقيهاً عابد] متهجداً عاش مسين سئة ۽ و کان تفقه على التخشبي » وسمع 
من احمد بن مرف » وأبي عمرو بن حزم الموراح . 

نعم واپنه صاحب الترجمة ابوعمر سبع هن ابي محمد عبدالله بن محمد 
ابن عبدالمؤمن سنن ابي داود روایته عن ابن داسة؛ وحداله أيفاً عن اسماعيل 
ابن محمد الصفار ء وحد ثه‌با لناسخ و المنسو خ لايي‌داود» عن ابي بكر النجاد؛ 
وتاو له مسند احمد بن حنبل بروایته عن القطيعي . 

نعم وسمعمن المعمار محم بن عبد الملك بن صفواناحاديث الزعفراني؛ 
بسماعه من ابنالاعرابي عله ,وقرء عليه تفسير محمد بن سنجر في مجلدات. 

وفرا على ابي القاسم-عبدالوازتبن سغيان مولا ابن وهب ؛ بروايتسه 
عن قاسم بن اصبغ عن این وضتاح عن نون وغیره عنه . 

وسمع من سعید بن نصرمولى الناصر لدین الله [الموطاء) وأحاديث و کیم 
پرویها عن قاسم بن اصسغ عن القصار عنه ؛ وسمع منه في سنة تسعين وثلثمائة 
كتاب المشكل لابن قتيبة » وقرأ عليه مسند الحميدي وأشياء . 

وسمع من ابي حمر احمد بن محمد بن الچسور المدو نة , 

وسمع من خلف بن القاسم بن سهل الحافظ تصتيف عبدالنه این عبدالسکم. 

وسمح من الحسين بن يعقوب البجالي . 

وقرأ على عبد لرحمن ابن عبدالله بن خالد الوهراني (موطأ ابن القاسم.) 

وقرأ على ابي عمر الطلمتكي اشياء . 

دقرا على الحافظ ابي الو ليد بن الفرضي (سند مالك .) 

Yat 


عنامت ابن عبد البر نزد هل سنت 


وسمعمن يحيى بن عبدالرحمنبن وجه الجنةء ومحمد بن رشيق المكتب» 
وأبي المطرف عبدائر حمن ابن مروان القلازعي»ء وأحمد بن فتح بن الرسان؛ 
وأبي عمر اسمد بن عبدالّاین محمد ابن البأجي» وبي غير احمد بن عبداليلك 
ابن المكودي ؛ وأحمد بن القاسم التاهرتي » وغبدالله بن محمد بسن اسدي 
الجهنيء وأبي حفص عمر بن حسين بن بابل» ومحمد بن خليفة الامام؛ وعدة, 

سول شعله اپومحمد بن حرم وأبو العباس بن دلهاس الدلائي: وأبومحمد 
ابن ابي نحافة » وأبو ا لسن بن مغور » والدافظ ابوعلي الفساني ء والحافظ 
ابو عبد الله الحميدي» وأبويحر سفیان بن العاص؛ ومحمد بن قثو ح الانصاري؛ 
و آبوداود سلیمان بن ابيا لماسم تجاح ء وآبو عمران موسي بن أ بي تلید؛ و طائفة 
سر اهم ۲ 

وقد اجاژله من ديار مصر ابراافكح بن ستوب صا حب اليغوى» وعبدالفني 
ابن سعيد الحافظ ء وأجاز لمن الجر أبو الفتح عبيدالله السقطي » وآخسر 
من روی عنه بالاجازة علي بن عبدالله بن موهب الخدامي . 

قال ادي : ٠‏ ابوهير ففیه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف 
وبعلوم الحديث والرجال » قديم السماع؛ يميل في الفقه الى اقوال الشافعي. 

وقال ابوعلي () الفساني لم يكن احد يبلدنا في الحديث مثل قاسم بن 
محمد و أحمدين خالدالسياب, ثم قال ابوعلي: ولم یکن این عبدالیربدونهما 
ولا منخلفاً عنهما + وكان من النمر بن قاسط طلب وتقدم ؛ ولزم اباهمر احمد 


(۱) الحميدي هو الحصافظ |بوعيدالله مسمد بن آبی‌نصر فتوح بن عبد الله المترفنی 
سید ارو ه 
(۲) آبوعلی السانی هو السافظ الصسین بن محل الاندلسی المتوفی سنة 4٩۸‏ - 


FPF 


جلاات اين عبدالبر نرد أهل. منت 


ابن عبدالملك الفقيه ؛ ولزم اباالوليد بن الفرضي وداب في طلب الحديث ؛ 
وافتتن به ویر ع براعة فاق بها من تقدمه من رجال الاتدلس ‏ و کان مم تقدامه 
في عام الاثر وبصره بالفثه والمعاني ؛ له بسطة كبيرة في علم النسب والاخبار 
جلا عن وطنه فكان في الغرب مدة: ثم تحو دالی شرق الاندلس» فسکن‌دانیت 
وبلتسية » وشاطبة » وبها توفي . 

وذ گر غيرواحد ان ابا عمرولى قضابا شنونة مدق قات كن أماماً دينائقة 
متقناً علامة » متبحرا » صاحب سنة واتباع “و کان اولا ائرياً ظاعرياً فیما قيل» 
ثم تحول مالیا مع میل‌بین الى فقه الشافعي في‌مسائلو لاینگر له ولكعفاتهمين 
بلغ رئبة الاثبة المجتهدین ‏ ومن نار في مصنفاته بان له منزلته من سغةالعلم 
وقوة الفهم ؛ وسیلان الذعن درو كل اتجد بيؤذ مین قو له ويترك الارسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولکن ا5ا أخطا مام في اجنهاددلاينيغي لنا ان نسي محاسنه 
ونخطي معارفه پل نستفف رال له "و نتفر ند 

قال ابو القاسم زين بشکو ال( : ابن عيد البرامام عصره؛ وواحدد هره : 
بکنی ابا همو . ۱ 

دوي بقرطبة عن ملف بن القاسم ء وعید الوارث بن سفیان » وسعیدین 
نصره دابي محمد بن‌عبد المژمن وابي محمد بن اسدء وجماعة يطو لذ كرهم. 

و كتب اليه من المشرق السقطى ؛ والحافظ عبد الغني ؛ واين سنجب ؛ 
واحمد بن تصير الداودي : وابو ذر الهروي ؛ وابو محمد ابن انحاس ٠.‏ 


(۱) ابن بشکرال هو الحافظ خلف بن عبد الملك بن ممود الاتصاری القرطبی 
المتوفی ۸ ۵۷ ۳ ۱ 


۲6 


عظمت ابن عبدالبر نزد أعل سنت 


قال ابسو على بن سكرة ۲٩‏ : سمعت ابا الوليد الباجي يقول : لسم يكن 
بالاندلس مثل ابي عمر بن هید اأبر في الحديث ؛ ومواحنظ اهل المغرب . 

قال ابو علي القساني ؛ الف ابو عمر في الموطاً كا مفيدة نها : کتاب 
(التمهید لما في الموطاً المعافي والاسانید) فرتبه على اسماه شيوخ مائك‌علی 
حروف المعجم وه و کتاب لم پتقدمه احد الى مثله وهو سبعون جزءاً : قلت : 
هي اجزاء ضخمة جدأ , 

قال ابن حرم" دلا اعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فکیف احسن‌منه؛ 

ثم صنبع کتاب (الاستذكار لمذاهب علماه الامصار) قيما تضمنه الموطا 
من معاني الرأي والاثار» شر حفيه الموطاعلی وجهه وجمع كتاباً جیلامفیدا 
وهو (الاستيعاب في اسباء الصحابه) ۽ وله کناب جاع بیان العلم وفضله وما 
ينبقي في روايته وحمله ‏ وغير ذلك من تاليف وكان موفقاً في التألیف معاناً 
عليه » ونفع الله بتآليفه » و كان مغ تقدمة في علم. الاب وبصره بالفقه ومعاني 
الحديث له بسطة قي علم النسب والخبر » وذ کر جماعة ان ايا عبر وليقضاء 
اشنونة وشنترین في مدة المظفر ابن الافطس » ولابي عم ركتاب (الكافي)في 
مذهب مالك مسة عشرمنجلداً ء وكتاب (الاكتقاء) في قرائة ناقع وابي‌عمری 
و کتاب (التقصي في اختصار الموطأً)ء وكتاب (الانباه عن قبائل الرداه) ء 

و کتاب (الأنتقاء لمذاهب الثلاثة العلماه) » مالك و ابي-نیفه والشافعيءو کتاب 

(۱) ابو على اين سكرة هو الحافظ الحسین بن عسيد بن فیره ال ندلسي المتوفی 
سنة 4 ۵۱ کتلا . ۱ 

(۲) ابن حزم هوالحافظ الققیه ابومحمد على بن احند بن سعيد آلاضوی القرطبی 
المتونى سنةٌ 5۷ ؟ . 0 


fey 


عظبت ابن عيد| لبر که قادح يستارى است 


(البيان في تلاوة القرآن) » وكتاب (الاجربة الموعية) »> وكتاب (الكني) ) 
و كتاب ( المغازي  )‏ و کتاب ( القصد والامسم في نسب الصرب والعجم) » 
و کناب ( الشواهد في اثبات تعبر الواحد ) » و کباب ( الاتصاف في أسبماء 
الله تمالی) ؛ و کناب (الفرائض )»و کتاب ( اشعار ابي العتاهية ) » وعاش 
لحمسة وتسعين عاماً - 

قال ابر داود("؟ المقري»: مات أپوعمر يلة الجمعة سلخ ربیم الاعر سنة 
ثلاث وستین وار يعبآة : وأستكيل خمساً ونسعين سنة وتخمسة ایام رحمه الله . 

قلت :كان حافظ المغرب في زمانه ء وفيها مات حافظ المشرق ابو بكر 
الخطيب ۽ ومسند اپور ابو اتبا احمد بن الحسن الازهري الشروطيعن 
تسع وله‌انین منة ؛ وشاع الاندلس/الوقیر ایو الوليد اسید بن عبد الله بسن 
احمد بن غالب بن زيدون المخزومي الترطبي ؛ ورئیس خراسان ابو علي 
حسان بن سعيد المخزومي المنيعي واقف الجاع المنيمي بنیسابور ؛ وشاعر 
القیروان ابو علي الحسن بن رشيد الاژدي ؛ ومستد هراة ابر عدرعید الواحد 
ابن | حمد البليحي؛ ومسند بغداد ابوالغنائم مصمل بندلي ین علي بن الدجاجي 
المستسب . ومسئد مرو ابو بكر محمد بن أبي الهيثم عبد الصمد الترايي وله 
ست وتسعون سئة + والمسندابوعلي محمد بن وشا حالزبيبي مولاهمالبغدادي. 

وقيل أن ابا عم ركان بتبسط الى ابي محمد بن حرم ويؤانسه ۾ وعنهاعذ 
ابن حزم فن الحديث . 

۱ قال شيخنا ابو عبد الله بن ابي القنح کان ابوعمراعلم من ببلادالاندلس 

)1( ایو داود المقریه هو ملیمان بسن نجاح الاموی الاندلسی القر طبى المترفی 

. 4 ٩۰ سل‎ 
eA 


جات أبن عدار که از قادحین صحیح بخاری است 


في السنن والائاروانتلای علماه الامصار ؛ قال : وکان في اول زمانه‌ظامري 
المذهبي مدة طوبلة ثم رجع الى القول بالقباس من غير تقلید اسد ء الا انه 
كثيرآ مايميل الى المذهب الشافعي كذا قال واتما المعروف انه مالکي . 

وال الحميدي : ابو عمر ققيه حافظ مكثر عالم بالقر آأت وبالخلاف 
وبعلوهلحديث وار جال قديم السماع لم يخر ج من الاندلس » وكان يسيلقي 
الفقه الى اقوال الشافعي . 

قلت :وكان في اصول الدپانة على مذهب السلف لم يدخل في علمالکلام 
بل قفى آثار مشايخه رحمهم الله . 

و ل ید ا 
الخطيب ء أخبرنا أبو القاسم الرعثي» أعبزيا آبو الحسن بن هديل » أخبرنا 
أو داود بن تجاح » قال : آخبر نا عبر بن عبدالير » أخبرنا سعيد بن نصر , 
آخبرنا قاسم بن أصبخ ٠‏ حا ميد ”ين وضاح خدثنا يحبي بن يحبى » 
حدئنا ملك ؛ عن يحيى بن سعيد » آخيرني عبادة بن الوليد بن عبادة؛ عن 
أيه , عن جده ؛ قال : (بايعنا ر سول الله صلی الله عليه وسلم على السمعد الطاعة 
في اليسر والعسر والمنشط والمکره وآن لانناز ع الامر أهله » وأن: نقول أونقوم 
بالحق حيث ما كتا لانخاف في اث لومة لائم) , 

وار ناه عالیاً بدر جات اسماعيل بنعبداثر حمان ۽ ابر ناعبداله ب نأحمد 
أخبرنا أبو الفضل المبارك بن المبارك السمسار بقرائتي سنة 1٠ء‏ » أخبرنا أبو 
عيدابله بن طلحة » أخبرنا عبدالواحد بن محمد » حدثتا الحسین بن اسماعیل 
حدئنا آحمد بن اسماعیل المدني ء حدثنا مالك فد کره » آنعرجه البخاريعن 
اسماعيل بن آبي أوبس + عن مالك کتب إلى القاضي آبو المجد عبدالرحمان 
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احاريث مقدو سه درصحیح بخاري ومسلم 


ابن عمر العقيلي » أخبرنا عمر بن علي عن هشام الحتفي يطب » آخبرنا 
الحافظ ابو مد عبدالله بن محمد الاشتري » آخبرنا أبو الحسن أبن مومب 
أخبرتسا پوسف بن عبدالته الحافظ ‏ أخبرنا لعلف بن القاسم » حدثنا الحسن 
ابن رشيق » مدنا اسحق بن ابراهيم بن يونس ء حبدثنا محمد بن عبدالاعلی 
حدئنا سلمة بن رجا عن الوليد بن جميل ؛ عن القاسم عن أبي امامقه ال تقال 
رسول الله صلی الل عليه وسلم: (ان الله وملئكته وأعل السموات والارض حتى 
النملة في حجرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الخير) تفرد به 
الوليد وليس بتعمد ‏ 
آنبانا عد'ة عن أمثا لهم من اني الفتح بنالبطي» عن محمد بن أبى النصر 
السافظ؛ عن .ابن عبدالبرء,أخبرنا محمد بن عبدالملك ء آغیرنا أبوسعيد بن 
الاعرابي أخبرنا ابراهيم العشسي) عن ورکیم ؛ عن الاعمش؛ قال حد ثنا أبو 
شالك الرالبي قال؛ کا اسن .اماب النبي ضلى الله عليه وسلم فبناشدون 
الاشمار ويتذا كرون أيامهم أيام الجاملية ۰ قال ابن الابتار قي الاریمین له : 
رفي التمهيد بقول مو لفه: ۱ 
سیر فژادي مذ ثائین حجة رصیفل ذهتي‌والمفر ج عن همي 
بسطست لکم فيسه کلام نبيتكم 2 بما في معانيسه من الفقه والعلم 
وفيه من الأثار مایهتدی به الى البروالتقوىوبنهى عن انظطلم )٩(‏ 
- حدیئی دیگر ازبخاری #سلم که مورد طعن الأبراستٍ - 
[ واز آنجمله روایت شريك است در قصت؛ اسرام : ] 


(۱) سير البلاء ۱۱ ص۱۸۱ - ۱۸4 لوط . 
۳ 


احادیث متدوحه در صحیح بشارىي 


فال البمخاري؟ حد نا عبدالعر يز بن عبدالته؛ قال حد ثني سلیمان؛ عن شر داك 
ابن عبدالله » انه قال : سمعت أنس ين مالك » يقول : ليلة اسری برسول الله 
صلی الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جائه ثلئة نفر قبل أن بوحی اليه وهو 
نائم في المسجد الحراع؛ فقال أو لهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو يرهم؛ 
ففال آخرهم: عدوا یرهم فكانت تلك اللبلة فلميرهم حتی اتوه ليلة اخعری 
فيما يرى قليه وتنام عینه ولأيثام قلبه + وكذلك الانبیاء تنام أعيئهم ولا تتام 
قلوبهم فلم یکك‌موه حتى احتملوه؛ فوضعوه عند بثر زمزم فتو لاه منهم جبر ثيل 
قشق جبرثیل مابین نحره الى لته ) حتی فرغ من صدره وجوقه ؛ قغسله 
من ماء زعزم بیده حتى أنقي جوفه؛ ثم اتی نطنيت من ذهب؛ فيه اور من‌ذهب 
محشو ايماناً وحكمة: فحشا به ملدزة#ولنادبكه بني عروق حلقه, ثم أطبقه» 
ثم عرج به الى السماء الدنياء فضرّتبايا.من"أبوابها قناداه اهل السماء: من 
هذا؟ فقال: جبرئيل: قالوا: ومن مغك قال؛ نی سند (صی) قال: وقد بمث 
قال: نعم» قالوا: فمر حباً به ال(" . 

[وسلم در (صحیح) خودگفته : ] 

سد نا هارون بن‌سعید الا بلي؛ حد نا ابزوهب: قال: آخبرنا سلیمان وهو 
ابن‌ یلال قال : حداثني شريك بن عبدالله آبی‌نمی قال : سمعت أنس بن مالل 
پحد ّث عن ليلة اسري برسول الت صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه 
جائه ثلثة نفر قبل ان بوحی اليه وهو نائمفى المسجد الحرام»وساق الحديث 


(۱) اليه بتفم ائلام والباء المرحدة المشددة: موضع القلادة من الصدر . 
(۷) صحیح .البخاری جع صروع ۲ کتاب التوحيد.. ۱ 
۷۹۱ 


احادیث مقدوحه‌در صحیح بخارى و مسلم 
تس و سح سر سس 
بلسته نحو حديث ژابت البنانی وقدم فيه شيئاً واعر وزاد ونقض,() 
اكبر ائه محفلین واجله سذ اق هناد بن در اين روابت شريك که 
مسلم هم شر يك بخاری در اسر اد ت ز بان طعن وقد وجرح 


کشوده‌اند. وقصبات سبق در رد وتوهين آن ربوده: 


نووی شافعی طعن )کابرر ابر حدیث مد کود نقل کرده 
[ علا مة تحرير ومحقتق معدوم النظير حافظ ابو زكريا پحیی بن 
شرف النووی الشافعی در (متهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) 
قلا عن القاضی عیاض‌میگوید : ] 
وقد جاء في رواية شريك في فذا"۱لحدیث في الکتاب آوهام آنکر هاعلیه 
العلياء وقد نبه مسلم على واف بقو له: فقد م وخر وزاد وناص. 
متها قوله : وذلك قبل انيوس اليه وهوغلط لم يرافق علیه» فان الاسراء 
اقل ما قيل فیه انه کان بعد ميعده صل الله عليد وسلم بخمسة هشر شهر؟ وقال 
الحربي: كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بستةء وقال 
الزهري: كان ذلك بعد مبعثه صلي الله عليه وسلسم بخمس سنين + وقال ابن 
اسحق : اسري يه صلى الله عليه وسلم وقد فشا الاسلام بمكة والقبائل» وأشيه 
هده الآقوال قول الزهري رابناسحق؛ اذ لميختلفوا أن" حديجة رضي الله عنها 
صلنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلوة عليهء ولا علاف في 
أنها توفيت قبل الهجرة بمدةء قيل بثاث سنين؛ وقیل: بخه‌س : 
ومنها أن العلماء بجمعون على أن فرض الصلوةکان ية الاسراء فكيف 


(۱) صحيح سادم ج١1‏ ص۱۰۲: باب بده الوحي.. 
۳ 


|احاريث مید سه در صحیدین 


یکون هذا قبل أن يوحي اليه . 
وأما فوله: في رواية شريك وهو تاثمء وفي ؛لرواية الاعری بينا أنا عند 
الست بين النائم والیقضان فقد بحنج به من جعنها رؤية نوم» و لا -حجة فيه ء 
از قد بكرن ذلك حالة أول وصول الملك اليه؛ ولیس في الحديث مایدل على 
کونه في القصةكلها . ۱ 
هذا كلام القاضى رححمه التدء وهذا الذي اله في رواية شريك وأن امل 
العلم أنكروها قد قاله غيره ؛ وقد ذكر اابخاري رواية شريك هذه عن أنس 
في کتاب التو حید في محیحه وأتی بالحديث مطولا . 
قال الحافظ عبدالحق() في کتابه.(الجمم بين الصحيحين ) بعد کر 
هذه الرواية؛ هذا الحديث بهذا اللفظ من روابة شريك بن ابي فمر» من‌آنس» 
وقد زاد فيه زيادة مجهولة » وأنى. فيه بألفاظ غير معروفة » وقد روى حديث 
الاسر اء جماعة من الحفاظط المتفين ا والائية المشهوق بن کابن‌شهاب وثابت 
البتاني» وقتادةه يعني عن أنس» فلم بات أحد منهم بماأتى به شرپك » وشريك 
ليس بالحافتط عند اهل الا حادیت؛ قال: والاحاديث التي تقد مت قبل هذا هي 
المع ول عليهاء هذا کلام الحافظ عبدالسنی" . 
[ وجلالت وعظمت ونبالت وتبستر وتمتّهر ونقد وتحقيق هلا مه 
نووى بالاتر از آن‌است که محناج بیان باشدء لکن بنابرتییه قاصرین 


بعضى عبارات نوشته ميشود :] 


3 عد الیعق بن عبد الرحین الحافظ الاشبيلى المعروف بابن الخراط > توفی 
سلة رت . 
(۲) شرح النوه‌ی غاي صدییح مسلم ج۲ص ۵4 بهامش ارشاد البارى ط پیروت. 


سار 


ترجمه نووی که تاقل قح در احادیث مسلم است ۱ 


[ ونخود شاه صاحب در ( رسالة اصول حدیت ) کفته‌اند: اين قدر 
بايد دانست که درشر ح توجیه احادیث کلام گونا گون ورطب ویایس 
بسیار بوقو ع آمسده حال اشخاصی را که دراین باب محل اعتمادند 
بايد شناعت وال کنب تصانیف آنها بهره بابد برداشت امام تووی. 
زمحی السنكة البنوی» واپوسلیمان خطابى از جملةٌ علماء شافعيه خيلى 
معتمد علیه وسخن ايشان متين ومضبوط واقم‌است ° ] . 


- لرجمه نوی شافعی در عبر ذهبی - 
[وعلا مه ابوعبدالله شس الدبن محمد بن احمد الذهیی در کتاب 
( العبر بخبر من غبز) ذروفایح"ست وسبعين وستمائة گفته:] 
والشیخ محی الدين التواوي شيخ الاسلام أبوزكريا بحیی بن شرف بن 
مر ی بن‌حسن الشافمي:, ۱ 

۱ ولد منة احدی وثلئين وستماگة وقدم دمشق لبشتغل فنزل بالرواسية 
وحفظ ( التنبيه ) في سنة خمسین» وحج مع أبيه سنة احدی وخمسين » ولزم 
الاشتنال ليلا وتهارآ نحو عشر سنیسن ؛ حتى فاق الأقرات وتقدام على جمييع 
الطائفة؛ وحاز قصب السبق في العلم و العمل؛ ثم أخذ في التصنیف في دود 
الستین وستمائة الى أن مات . 

وسميع الکثیر من اثرضي بن بردان الدین الد ء وشیخ الشیسو خ عبد 
العزيز الحموي؛ وأقرانهم . 
وكان مع تبحتره في العلم وسعة معرفته بالحديث واققهوالفةوفیرزئك 


(۱) رساله امول حديث ص۷۳ 
YE‏ 


نضائل نووى شائعى 


مماسارت به الر کبان» رأساً في الزهدء قدوة في الورعء عديم المثل في‌الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قانعا بالیسپر » راضياً عن الله والله عنه راض » 
مقتصدا الى الغاية في مليسه ومطیمه؛ تعلوه سكيئة وهيبة: فالله يرحمه ويسكنه 

ولی مشيخة دار الحدیث بعد الشیخ شهاب! لدبن آبی‌شامةء و گان لایتناول 
من معلومها شيشا بل يقنع بالقلیل كمايبعث به آبوه اليه ؛ توفي في الرابسع 
والعشرین من رجب بقرية نوی عند آهاه(۲. 


- ترجمه نووی شالعی درطتات اسوی - 
[ وجمالالدین عبدا ل رحبن بن الحستن بن على الاسنوی الفقیه‌الشانعی 
در (طبقات فتهاء شافعیه) كفتة.: ] 
أبوزكريا بحیی بن‌شرف الخزامي بحاء مهملة مکسورة بعدها زاء محجمة 
النووي . 
وغو محر ر المذهب » وبهذ به ؛ ومنتكحه » ومرتبه : سار في الافباق 
ذ کر : وعلا في العالم مجاه وقدره ؛ صاحب التصانيفي المشهورة المبار کة 
النافعة . 
ولد في العشر الأول من المحرام من ستة احدی وثلئين وستمائة بنوى » 
وهي قرية من الشام من عمل دمشق» وقرا بها القر آن» وقدم بدمشق في سنة 
تسح واربمین؛ وقراً (التبیه) في أربعة أشهر ونصف» وحفظ ريع (المهذ ب) 
في بقية السنت وهي سنة حمسین وستمأة) وحج به والده سنة احدی ونعسین 


(۱) العبر فى حبر من غير جوص ۳۱۲ طالگریت . 
aL‏ 


فضائل نووی شافعی 


وحج بعد ذلك حجة اخرى؛ ومکت قربا من لسنتین لايضع جتيه على الارض 
وكات بغرأ في الیوم والليلة أثتى عشر درساً على المشابخ في عد ة من العلوم: 
وتفه على جماعة منهم: الكمال سار الا بلي ؛ والكمال اسحق المغربي 
المقد'سي » وأكثر انتفاعه عليه . 

وكان رحمه الله على جانب کبیرمن العمل + والزهد » والصبرعلی تعشونة 
العيش » وکان لایدنعل الحمام : ولایاً کل من فواکه دمشق لماني ضمانها من 
الحيلة والشبهة ؛ و کان پتقرت مما باني من بلده من عند ابوه ولایاً کل الا 
اكثة واسدة في الیوم والليلةء بعد العشاء الاعرة » ولایشرب الاشرية وأحدة 
عند السحرء ولایشرب بالثلج کما:زفتاده الشامیرن ولم بتزوج؛ و کان کثیر السهر 
في العبادة »مرا بالمعروفن » اعيا كن آلمنکر: بواجه به الملولك فمن دونهم 
وابتدأ في التصايف في حدود.الستین::وتولی دار الحديث الاشرفية بعدابي 
شافة ۽ سنة عمسین وسَنين + فلم یاخعف, من مماومها شيئاً الى ان توفی » و كان 
يليس وبا قطني » وعمامة سختيانية ۲0 وکان في لحيته شعرات ببض ‏ وعلبه 
سكينة ووفار في البحث مع الفتهاء » وفي غبره ء لم بزل على ذلك الى ان 
سافر الي بلده ؛ وزار القدس ء والخلیل ء ثم عاد اليها فمرغي بها عند ابويه: 
وتوفي لبلة الار بعاه رایع عشري شهرر جب سنة ست وسبعين وستمانه » ودفن 
ببلده رضى الله عنه وعنا 19 . 


(۱) سلار الاربلى هوكمال الدين سلاد ين السن بن عبر بن سعيد التاسی 
المثوثي منة ¥ 
(؟) سطكتيا نية : منسوب إلى | لسخئیان وهو جلد الماعز . 
(۳) طبقات شافیه اسنري ج؟ ص ۹ب٤‏ ل بخداد ۱ ۱۳۹ . 
۳۹۹ 


ترجمه وروی شافعی 


ب لرجمه نوؤى در مر آخ الجنان - 

[وابومحمد عيد الله بن اسمد بن علي الیمنی المعروف بالياقعي در 

کتاب (مرآة الجنان) در وقايع سنة ست وسبعين وستم أنه گفته . ] 
وفي السنة المذكورة تسوفی الفقيه الامام شيخ الأسلام مفتى الا نام » 
المحدث المثقن » المحفي المدفق ؛ النجیب الصبر المقيد > المقرى المعيد ء 
تحرر المذهب » الفاضل الولي الكبير ء السید الشهير ذو المحاسن العديدة» 
والسيرة الحميدة : والتصائيف المفيدة ء الذي فاق جميع الاقران » وسارت 
پمحاسنه ال ر کبان ؛ واشتهرت فضائله في سائر البلدان وشوهدت منه الکرامات 
وارئقی في لاه المقامات » ناصودالْننة وَمعتمد الفتوی الشيخ محي الدین 
النووي بحبی بن شرف بن مري بسن جسن الشافعي مولف (الروضة) ؛ و 
(المنهاج) » و (المناسك) ء و (تهذیب الاتتماء واللغات) ء و (شسرح صحیح 
مسلم) »و شرح (المهذب) ؛ وكتاب (الثبيان) ) وكتاب (الارشاد) : و کتاب 
(التیسیر) » (والتقریب) » و کتاپ (ریاض الصااحین) ء و کتاب الاد کار) » 
و کتاب (الار بعين) ؛ و کتاب (طبقات الففهاه الشافعیة) اخعتصره من کناب ابن 
الصلاح وزاد عليه اسماه نبه عليها ؛ وغیر ذلك مما اشتهر في سائر الجبهات 

فظهر به القفع والب ر كات . ۱ 
قال بعقى المژرخین واعل الطبقات : ولد سنة احدی وئلئین وستماته في 
العشر الاوسط من المحرم » وقدم دمشق في سنة تسع واريعين + وقر أ(التنییه) 
في اربعة اشهر ونصف ؛ وحفظ ربع (المهذب ) في بقية السنة » ومکث قرب 
من سنتين لابضم جنبه على الارض ‏ وکان يقرأ في الیوم ائتى عشردرسآعلی 


۳۹۷ 


ترجيةٌ ووی شافعی 


المشائخ شر دأ و تصحيحاني(ا لمهذب )و (الوسيط و( لجمع‌بین ااصحیحین) 
د(مسیممسلم) » و(اسماء الرجال): و (اللمع) لابي اسحاق‌في اصولالفقه ؛ 
و( اللسع ) لابن جنى في النحو » و( اصلاح المنطق ) لابن السكيث في 
التصريف و(المنتخب) في (صول الفقه » وكتاب آخر في الاصول لم پسموه 
وكان له في (الوسيط)درمان . ۱ ٠‏ 
حكو| عته انه قال : عزمت مرة على الاشتغال بالطب فاشتریت القائون 
فاظلم على قلبي وبقيت إياماً لااشتفل بشي» . فتفكرت قاذا هوهن القائون‌فیمته 
في الحال . ۱ 
تالوا : وكان لايدخل الحماغ لابا کل من فواكه دمشن » ولابأكل في 
الیوم واللبلة سوي اكلة يفك العشاء؛. ولا یشرب شر رة الا في‌وفت الي وکان 
كثير السهر في العبادة والتلاوة والتضنيت: صابرا علي عشونة العيشوالورع 
الذي لم بلغدا عن اخد فئازمائة ولاقبله “ون لزوله في المدرسة الرواحية, 
قلت ؛ وسمعت من غير واحد انه انما تار النزول بها على غيرها کلهاء 
اذهي من بناء يعض التجار , 
قالوا: وحفظ (التتبيه) في‌سنة خمسین وستمأئه ونی 5552-6 
وخمسين؛ وذ كروالده انه حم من عدين خروجه من بلده الى بوم عرفة فماتاوه 
ولاتضجر » ولزم الأشتغال ايلا ونهارا حتى فاق الاقران ؛ ونقدم على جميع 
الطلبة ؛ وحاز قصب السق في العلم والعمل ‏ ؛ ثماخذ في التصئيف من جدود 
الستين وستمأته الى آن مات . 
وسمع الكثير من الرضى بن برهان الدين خالد ءو شيخ الشيوخ عبد 
العزيز الحمزی + وجماعة منهم شیخه الكمال اسحاق بن احمد المغربي . 
۷۸ 


تر مه نووی شافعی 


ا سس سس سس سس سب 
وسم صحيم اليخاري. ومسلم » وابسی داود » والترمذي ؛ والنساني » 
وابن ماجة» والدار قطني » وشرح (السنة) و (مستد الامام الشافعي) ؛ والامام 
احمف » واشياء كثيرة »> واحذ علم الحديث عن والدو (۲. 
وروی عته جماعة من أئمة الفتهاء والحفاظ : منهم : الامام علاء الدپن 
العطار :وا لشیخ ابو الحجاج المزنی ء والقاضي محيىالدين الشرعي ؛ والأفام 
شمس الدين بن النقيب ؛ وه و آعرمن بقي من أصحابه الاعیان » وخلى کثیر. 
قلست : ومنهم الشیخ المبارك الناسك جبرثيل الكردي » وعلية سيعت 
(الاربعين) . 

. قالوا : وكان الشيخ مى الدين النروي متبسراً في العلم متسعأ في معرقة 
الحديث »ء والثقه وع اللغة » وغير ذلك هناد سارت به الر کبان.+ راسا في الزهد 
قدوة في الورع » عديم المئل في الامر بالمعروف والنهي هن المنخرءيراجه 
الاعر اه والملوك ویصد ع بالخق-ء ولقد انكر على الملك الظاهر حتی اغضبه 
رهم به البطش فوقاه الله شره : ثم قبل منه وعظلمه ۽ حتئ كان يقوك : انا اقرع 
منه ء قالوا : وکن لايؤ به له بين الناس > قائعاً باليسير »داضباً عن الله والله عنه 
راض »ء مقتصداً الى الغاية في ملیسه وعطعية واثائه » ول ى مشيخة دارالحديث» 
وكان لابتناول من معلومها شب بل يقنع بالتقيل مما يبعث اليه ابوه ٠‏ 

فلت + ورأيتلابن العطار جزءاأ في متاقبه ؛ ذكرفيه اشياء غزيرة من فضائله 
وسحاسنه و کر امانه واشتغاله بالعام و جمیل سيرته ۽ وشدة ورعه وزهادته؛ وغير 
لك مما لم يعرف لاحد من العلماء بعده ‏ 


)01 فى النسخة الثى عندنا المطبوعة بدائرة المعارف النظامية الكاثنة بحیدر آباد 
الدككن المؤرضية ۱۲۳۹ جعض م۱ مكذا": ان عام الحديث عن عز الدين خاد . 


5 


ترجمة تووي شاف 


قلت : لعمري انه عدیم النظيرفي زهده ؛ وورعه ؛ و آدابه ‏ وجمیل سیرته؛ 
وسائرمحاسته فیمن بعد من العلماء . اللهم الاان يحون السيد الجلیل ذا المجد 
الاثيل » والوصف الجمیل الفتیه الامام » ذا الایات المظام » زين الیمن وبركة 
الزمن » احمد بن موسی اأمعروف بان المجیل(٩)‏ الاتي ذ کره في‌سنة تسعین؛ 
دقل وعز ان يعرف لهما قبلهما ایض نظیر غيبا اتص‌فابه من ساثرالمحاسن مع 
سغرستهما > ولاشك اك الامام محيي الدين التووي مبارك له في‌عمره : ولتد 
بلغتی انه حصلت له نظرة جمالية من نظرات الق سبحانه بعد موته » وظهرت 
بر کنها على كتبه فحظيت بقیول العباد ؛ واللفح في سائو البلاد : وقد اختلف 
الناس فیما اخعتلت فيه هو والامام.الر افعي فالفتها+ في يعض الجهات برجسون 
قوله ؛ والذي ارام أن کلما,اعتضند فيه بيت بصح الاحتجاج به . 

فقو له مقدم میا وقدصح عن امام الشافعي له قال : اذا عمسم الحديث 
نهرمذهبی » و کذلك اث لم يحتضد بحدیت : لکن تكاقات الادلة لكونه موفتا 
مؤيدأ ميار كأ مسدداً ؛ وال تر حوت الادلة في احد الطرفين + فاثر اجح من 
الحكم ما رجح دلیله وال اعلم » وذ کرو ان ترك اكله لفوا که دمشق الما هو 
ود ع لما في بساتيتها من الشبهة في ضمانها والحيلة فيه صرح هو رضي الله عنه 
بذلك الخ .© 


(۱) ابن السعيل هر احمد بن موسي بن على بن عمر بن عجيل اليبنى المترفي 
مله - 14 , 


(۲) مرآت المنان ج 4 ص۱۸۷ ص۱۸۵ ط داثرة المعارف النظامية بسیدر باد , 
+ 


ترچمة نووى در طبقات اسدی شافعي 


- ترجمة نووى. در طبقات اسدی شافعی - 
[ وتقىالدين!') ابوبكر بن‌شمس الدين احمدبن محمدين عمر الأسدىي 
الشافعی در (طبقات فقهاء شافعية) كد به عتایت ربائیه وو نسخه از آن 
بخط عرب نزد حقير حاضر است گفته : ] 
بحي بن شرف بن مري بن جسن بن حسین بن محمد بن جمعة بن حزام 
الققیه السافظ الزاهد + احد الاعلام » شيخ الاسلام سبي الدين ابو ز كريا 
الحزامى النووى بحذف الالف ویجوز اثياتها » الدمشقی , 
ولد في المحرم سنة احدى وللالین ونتمأه قرا القر آن پلده و جتم 
وقدناهز الا سحتلام :. ۹ 
قال ابن العطار : قال ليا لشیخ:؛ فلماكان: لي تسح عشرة سنة قدم بي والدي 
الى دمشق سنة تسم واربعين ؛ فسكنت المدرسة الرواحية » وبقیت نحوستتين 
لم اضيع جنبي على الارض و کان قوتي يها جرابتي المدرسة لاغير » وحفظت 
(التئییه) في نحو اربعة اشهر ونيف . 
قال ؛ وبقيت أكثر من شهرين أو أقل لما قرأت يجب الفسل من ایلاج 
الحشفة قيالفر ج اعتقد انذلك قرقرة البعلن؛ و كنت آستحم بالماه البارد كلا 
قرقر بطني . 
قال: وقرأت سفظأر بع (المهذب) في باقي السنة» وجعلت أشرحواصحح 
على شيخنا کمال(" الدين المغربي و لازمنه » فاعجب بي وأحبني وجعلني اعيد 


(۱) تقىالدين ابويكر بناحمد الاسذي المعروف با بن‌فاضی شهية؛توفى سنة ١د‏ 
كمال الدين اسحاق بن‌احمد بن عثبان المغر بى المتوفي‌سنة۵۰ فال‌النووی 
فى تهذايب الأسباء :كمال الدين أول شپوضی الدثفق على غلمه وزهده وررعه. 
۳۷۱ 


ترجمة نووی شافعى 


2 كثر جماعته ۽ فليا كانت سنه احدی وعسین حججت مع والدي و کات 
وقفة الجمعة » وكان رحيلنا م نأول رجب فأفمنا بالمدينة نحوا من‌شهرونصف. 

ود کر والده ‏ قال : لماتوجهنا من نوی أعذته الحمى فلم يفارقه الىيوم 
عر فة » و لم يتأوه قط . 

قال : وذكر لي الشيخ انه كان يقرا کل بوم ائتى عشر درساً على المشایخ 

درساً وتصحيحاً درسين في (الوسيط) »۽ ودرساً في (المهذب) » ودرساً في 
(الجمع بين الصحيحين) ودرسا في (صحيح مسلم) » ودرساً في (اللسع)لاين 
جنى » ودرساً في( اصلاح المنطي) لابن السكيت ؛ ودرساً في (التصريف) ؛ 
ودرساً في اصول الفقه تسارة في (اللمع) لابي اسحاق » وثارة في (المنتخب) 
لفخر الدين ء ودرساً في أينثاء الرجال ب ودرساً في اصول الدين ؛ و كنت|اعلق 
جمیم مايتعلق بها من شرح فشكل ؛ ووضوح عبادة » وضبط لغة وبارك الله 
لي في دقتي . ۱ 

وحطر لي الاشنفال في عم الطلب 'فاشتر يت كناب القانون » وعزمت‌علی 
الاشتخال فيه فأظلم قلبي » وبقيت آباماً لاأقدر على الاشتغال بشي» قفکرت في 
آمرري ومن أبن دخعل علي الداعل ۽ فالهمني الله ان سیبه اشتغالي بالطيءفبعت 
القانون فى الحال فاستنار قلبي . 

وقد سمح الحديث الکثیر > و آنعذ علم الحديث عن جماعة من السفاظ 
ترآ کتاب (الکمال) بسدالعني على أبي البقاء سالد النايلسي ؛ و (شرح 
مسلم) ومعظم (البخاري) على آبي اسحاق المرادي » و أعد اصول الفقه عن 
اثقاضي أبي الفتح التفليسي ٠‏ وتفقه غلى الكمال اسحق المفربي ؛ وشمس الدين 

(۱) آیر ذايقاء ونما لد بن يوسب الما نفد آلبا بلي اللسشقى المقوفی ستة۳+ . 
يفف 


فضائل تووى شامی 


عیدالرحمن بن نوح المقدسي ۽ وعز الدین عمر بن أسعد الا بلي ؛ وفرأعلي 
این مالك کتاباً من تصانیفه › وعلق عنه آشیا» . 

قال التاضي عز الدين الصائخ : لو أدرك القشيري النووي وشیخه کمال 
الدپن اسحق اماقدم علیهما في ذکره لمشائها يعني الرسالة آحدا تما جسع 
فيهما من العلم والعمل » والزهد » والور ع » والتطق بالحكمة . 

وقال ابن العطار : کر أيشيخنا انه کان لابضيع له وقت قي ايلدولانهاره 
الا في وظيقة من الاشتنال بالعلم حتى في ذمابه في الطريق بكرر أو بطالع ؛ 
وائه بقی علىهذا ست سنین؛ ثم اشتفل بالتصنیت والاشتنال والتعبح للمسلمين 
وولاتهم > مع ماهو عليه من المجاهدة لنفسه والعمل بدقائق الثقهء والحرص 
علسی الشروج من حلاف اعلام الم اقا لاعمال القلوب «تصفبتها مسن 
الشوائب بحاسب نقسه على الق بعد الخطرة وکان محققاً غي عماسه 
وفنونه ؛ مدقا في علمه وشئونه خافظاً لحدینت ر سول الله صلی الله علیه‌وسلم 
عارفاً بأو اعه من صحيحه وسيم »ورب آلفانله واستتباط فقهه » حانظاً 
للمذه يوقو اغده واصو لهه و آفوال الصصابة والتابعين واختلاق!لعلباء ووفافهم 
سالكا في ذلك طبقة السلف » وقد صرف أوقاته كلها في آنوا ع العلوم:والعمل 
بائعلم » وکان لاياكل في الیوم والليلة الا أكلة بعد عشاء الاخرة + ولايشرب 
الا شربةو | جدة عندا لسحر »و لم یترو ج» وقدو لي رارالحدبث الأشرفية بعدموت 
أبي شامة سنة حمس وستین الى أن توفي ولم پاش لتفبه ین من معلومها ۰ 
وترجمنه طويلة آفردها تلمیذه ابن العطار بالتصتيف . 

مات ببلدة توي يعدمسا زار القدس والخلیل في رجب منة سبع وسيعين 


وف 


هلامة کر مائی ير حديث بخارى را الكار نموده 
وستماثة ودفن بها ومن تصانیفه (الروضت) و(المنهاج) و(شرح المهذب)الخ(, 


ب تر یه نوی در نجوم زاهره تألیف الابکی - 
[ وجمال الدین أبو المحاسن بوسف بن المقرتغرى بردی الانابكى 
در كتاب (نجوم زاهره قى ملوك مصر والثاهره) در ذكر حوادث سنه 
ست وسبعین از ساطنت ملك سعيد محمد بن الظاهر گفته : 
وفبها توفي شيخ الاسلام محي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف‌بن‌مري 
ابسن السن بن الحسين النودي الفقييه الشافعي الحافظ السزاهد » صاحب 
المصنقات المشهورة . 
ولد في العشر الاوسط من ترم ,سنة احدی وثلثين وسثمائة . 
مات ثيلة الأربعاء رابغ عشرین فن شهر رجب بقریة نوی . 
قلت : وفضله وعلمه ».وزهده آشهر.من أن یذ کر ؛ وقد ذكرنا من امره 
لبذة كبيرة في تاریخنا (المنهل العتافي والمستوةي بعد الوافي) اذ هو کتاب 
تراجم بحسن الاطناب فيه" . 
- علامه کرمانی نيز دوایت شريك زا منكر شمرده م 
[ وعلامه محمد بن پوسف الكرماني نيز تغليط وانکار روایت‌شر باك 
را ذ کر کرده چنانکه‌در( كوا کب دراری شر حصحيح یخاری) گفته:] 
فال النووي : جاه في رواية شريك أوهام آنکرها العلماء » من جماتهاانه 
قال : : نبل أن يوحى اليه وهو غلط لم بوافق عليه » وأيضا العلماء أجمعوا على 
)0 طبقات الشافعيه لابن شهبة سا ممخطوط . 


4 التسوع الزاهرة ج۷ ص1۷۱ , 
1 


فال علامه كرمانى 


إن فسرض الصلوة كان لبلة الاسراء فکیت بکون قبل الوحيء أقول : وقول 
چبرئیل في جواب بواب السماء از قال: أبعث ؟ نعم صريح في انه كان بعده 
انتهی . 
7 وجلائل فضائل وعوالی معالی » وزواهر عفار » وغرر ماثر علامة 
گرمانی خود معروف ومشهور وبر افو اه عوام وشواص مذ کوراست 
لکن بعض عبارات مدح وثناء اورا هم بايد شتید :] 


ترححمه کرمانیی در بغية الوعاة سیوطی - 
[ جلال الدين سیوطی در(بغية:الوعاة في طبقات التحوبين والتحاة) 

کفته : ] ۱ 

محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرمائي ثم البغدادي الشيخ شمس 
إلدين صاحب شرح البخاري الامام الغلامة في الففه :م والتفسير : والاصلين 
والمعاني والعرية . 

قال ابته في ذيل المسانك : ولد يوم الخمیس سادس عشر جمادی الاتعرة 
سئة سبع عشرة وسيعمائة » وقرأ على والده بهاه الدين » ثم انتقل إلى کرمان 
وأععذ عن العضد وغیره » ومهر وفاق أقرانهء وفضل غالب أهل زمانه.ثم‌دخل 
دمشق ومصر » وقرأ بها البخاري على ناصر الدين القازقي : وسمع من جماعة 
وحج ورجع الى بقداد واستوطنها , 

وكان تام الخلق فيه بشاشة ء وتواضح للفقراء وأمل العلم ؛ غير مكترث 
باهل الدنیا ولاملتفث اليهم » تأني اليه السلاطين » في برته » ويسألونه الدعاء 
والنصيحة . 


e 


ترجمة علامه کرمانی 


وله من التصاتیف شرح (البخاري) » شرح (المواقف) » شرح (مختصر 
ابن الصاجب) سماه (السبعة السیارة) شرح (الفوائد الغياثية) في المعاني و الییان 
شرح (الجواهر) » (انمودج الکشاف) (حاشية على تفسير البيضاوي) وصل 
قیها الى سورة پوست » (رسالة في مسئلة الكحل) . 
مات بكرة يوم الخمیس سادس غشر المحرم سنة ست وثمانين وسبعه‌الة 
بطریق الحج + فتقل الى بغداد ودفن بقبر آعده لنفضه يقرب الشیخ أبياسحاق 
الشپرازي!( . 


- ترجمه کرمانی در مفتاح كنز دراية - 
[ ودر (مقتا ح کل درابة رورابة السج‌و ع من‌درر المجله المسموع) 
سعلور است + ] 
ذنابة من تعر يف امش الكرماني ‏ قال الحافظ این حجر في أنباءالقمر: 
هسو العلامة محمد بن يوشت بن علي بن عبدالكريم الكرمائي الشيخ 
شمس الدين نرب بغداد . 
ولسد في سادس عشر جمادي الاخرة سنة سبع عشرة وسبعمائة يتقديم 
المهملة على الموحدة فيها » واشتغل بالعلم » فأنحذ عن والده ثم حمل عن 
لقاضي() عضد الدين ولازمه اثنتي عشرة سنة وحن غيره » ثم طاف البلاد 
فدندل مصر ؛ والشام ؛ والحجاز » ثم استوطن بغداد پنشر العلم بها لين سنة 


(۱) بفية الوعاة ج ص۲۷۹ امن 
5ت ره و صاحب دالمراقف» في ۳ ْ 


۳۹ 


ترجمة.علامه کرماني 
تست سس سس تست 


وکن مقبلا على شأنه ء معرضاً عن أبنام الدنیا متواضعاً لاه العلم» وأستطامن 
علية فكان لايمشي الا على عصأ منذ كان ابن أربع وثلثين سنة . 

ومات راجعاً من مكة في سادس محرم بمنزلة تعرف بروض مهنا سئةسث 
وثمانين وسبعمائة » ونقل الى يغداد فدفن بها » وكان اتخذ لنفسه قبراً بجوار 
الشيخ أبي اسحق الشيرازي » وبنیت عليه قببة » وعمره سبعون الا سب رحمة 
الله عليه انتهی(٩)‏ ۱ 


د ترجمه ترماني در بستان المحذئین شاهصاحب - 

[ ونعود شاعصاحب در (بستان المحدثين) که انتحال کتاب (مفتاح) 
است هیقر سايثك : ۱ 

شرح کرمانی بر بخاری که مسمى ات (بکو اكب دراری) + وان 
نام اورا الهام شده در :مطاف شریف بعد از قراغ از علواف 9 » نام 
او محمد بن یوسف بن علی‌بن" غبدالکریم کرمانی است: ملقب بشیخ 
شمس الدپن ؛ وا وآخخر در بغداد سکوئت اشتیار نمود.. 
تولد او شانزدهم بجمادی‌الاععر 3 سال هنتصد وهفده بوده‌است : او لا 
نزدپدر خود تحصیل علوم نمود؛ وهم‌چنین از قاضی عضدالدین ابجی 
استفاده كر دب ومدتی دراز علازمت آن‌بزر تنك اختيار نموده؛ تادوازده 
سال از وی جدانشد» بعد از آث در بلاد گردش کرد وان اک 

(۱) منتاح كتردراية روایةً المجعو ع ع ۲۷ ۰ 

11 اپن مشمرن ماحزد است اذمفتاح که عبار تش اين است : وأماشر ح الکرعائی 
السمی بالكواكب الدرارى في شرح مسیح البخاري ؛ وکر انه الهم فىالمطاف بعد 
الفرا غ من الطواق . 

ih 


ابن تیم حتبلى نيز در حدیث بخاری قد کرده 
وشام وحجاز وعراق فوائد برداشته ٤‏ در بغذاد عصاى سفر اتدائعت؛ 
وتا سی سال در آنجا مشغول بنشر علم وتعليم آن ماند » از دثیا داران 
تهايت اعراض داشت ؛وبر شغل عام هیچ چیزرا ر جیح نمی داد ؛ 
ودر تواضع وحسن خلق كائة روز گار بود ء از بام افتاده بود ويك 
باى او از کار رفته ؛ بی استعانت عصا راه نم ىتوانست رفت > ودر 
آخبر غمر و وبال قصد حج مود و بعد از خړا غ از ججح بسمت بغداد 
کهسکن او بودمراجعت کرد در اثناى راه شانزوهم محرم ورمنزلیکه 
مروف است بروض مهنا سال هفتصد وهشتاد شش وفات تسود 
نعش اورا ببغداد ثقل کورزند »,در انام حيات نعود براي غود قبریدر 
جوار کر حضرت ابواسیجی شیرازی درست ساعته بود ء وبالای آن 
قبهٌ عالی ترئيب کرده وي هتات مقام مدفون شد انتهی . 


- ابن قیم تير خدیت قل كوررا قدح كردت - 
ومد بن ابى بكر المعرون بأبن قیم الجوزیةا لحنبلی در (زادالمعاد 
في هدی خير العباد) نيز ذكر #غليبط سفاظ شريكرا در القال لہ رف 
اسراء نموده چنانکه كفته : ] 
فصل» قالالزهري: عر جبرسوثالله صلى الله علرموسلم الى بيتالمقدس؛ 
والى السماء قبل خروجه الى المديلة بستة . 
وقال ابن عيدالبر وغيره : كان بين الاسراء أو الهجرة سنة وشهر انانتهی. 
وكان الأسراء مرة واحدة ؛ وقيل مرتین مرة پقظة ومرة متام + وأربباب 
هذا القول کانهم أرادوا آن یجمعوا يبن حديث شريك وقوله : ثم استیفظت ؛ 


۷ 


احادیت مقنوحه بشارى 


وبين ساثر الروایات . 

ومنهم من قال : بل كان مرتين مرة قبل الوحي لقوله في حدیث شريك؛ 
وذلك قبل أن بوحى اليه » ومرة بعد الو حي كما دلت عليه ساثر الاحادیت , 

ومنهم من قال : بل ثلث عرات » مرة قبل الوحي » ومرتين بعده . 

وكل هذا خبط ء وهذه الطريقة طريقة ضعفاء الظاهرية عن ارباب النقل 

الذبن اذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الرواة جعلره مرة اخمرى ٠‏ 
فكلما اعتلف عليهم الرواة عددوا الوقايع » والذي عليه اة أهل النقل ان 
الأسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثةء وياعيبا لهؤلاء الذين زعموا آنه‌گان 
مراراً كيف صاغ لهم أن يظنوا أنه في كن مرة بفرض عليه الصلوة خمسين ثم 
پترود بين ربه وبين موسی حتى تعلیر نمیا ولا : امضیت فرضي وخففت 
عن عبادي ثم بعيدها في المرةالثانية إلى سين ثم يحطها عشرآ عشرآه وقد 
غلط الحفاظ شريكا في الفاظ عن ديت الاستزاة» ومنلم أورد المسئد منه ثم 


قال: فقد م واعر وزاد ونتمي ولم سرد الحدبسث وأجاد ار سیه الله ''. 


حديث زنا قرحم فرده در صحيح بخازی - 
[ وا آنجمله قصة زناى قرده ورجم ایشان‌است . 
بخاری در (صحیح) جود گفته : ] 
حدئنا نیم بن مادء حدثنا هشیم عن حصين عن عمرو ابن ميمون» قال 
ریت في الجاهلبة فردة اجتسع علیها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم(. 


(۱) داد اتساد فى هدی یر الباد ج ص۱۷۵ . 
ف سايم بغارى ۲۵ مر ۲۵۹ باب ایام | لجاهلية ۲ 
۳۷۹ 


قلح احادیث بخارى 


- حمیدی ور جمع بين الصحيحين حديث مد کور را 
مقحم در «خاری د انه - 


1 امام سوافظ ابو عبد اله محمدبن ابی‌نصر فقتو م السميدي الا ندلسی 
صاحب ( الجسم بين الصحیحین ) اين قصة عجیبه‌را عنما أن شل 
ومستدکر دانسته که تجو نز بو دنب أل اسجاداست مخصمه در مصيح بخاری 


ثرموده . 


- أبن حجر کلام حمیدی را درذود داسته - 

علامه ابن جج :اغفاد نی "در ( فتح الباری ) كنته : ] 
وقد استتکر ابن عبدالبرقصة عمرف بن میمون هذهء وفال: فیها اضافة الز نا 
الى غير مكلف » واقامة الحد كل آلبهائم » وهذا منكر عند آمل العلم »> قال : 
فان كانت الطريق صحيةً لعل ول کانوآمن الجن لاتهم من جملةالمكلفين» 
وائما قال ذلك لانه تكلم على الطريي التي آعرجها الاسماعيلي ١‏ سرب . 
واجيب بأنه لایلزم من کون صورة الواقعة صورة الزنا والرجم أن یکون 
ذلك زنأ حثيثة ولا حد اء وانما اطلق ذلك عليه لشبهه به ء فلایستلوم ذلك 

ابقاع التكليف على الحيوان . 

وأغرب السميدي(" في (الجمع بين الصحيحين) فرعم أن هذا الحديث 


(۱) الاسباعیلی هر آحمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن الاس الجرجانی الشانعی 
المتوفى سنة ۳۷۱ , 
(۲) الحمیدی هو محمد بن فتوح بنعبدالله الادی الاندلسی الحافظ المتوفی 
سنه ۸ع . 
A‏ 


احاديث متدوحه در صحيم بخارى 


دقع في بعض نسخ البخاري؛ وان أبأمسعود وحده ذكره في الاطراف قال: 
وليس في نسخ البخاري" أصلاء فلعاته من الاحادیث المقصمة في كتاب . 
البخاري , 

وماقاله مردود فان الحديث المذ كور في معظم الاصول التي وففنا عليهاء 
وكفى بايراد أبىذر الحافظ له عن شبوخه اثثلائة الائمة المتفنین عن الفربری 
حجة؛ وكذا ايرادالا سماعيلي وأبى نعيو فى مستخر جیهما وأبى سعردله في آطرافه 
نعم سقط من روابة السفي وكذا الحديث الذي بعده ولايلوم من ذلك أن لا 
يكون في رواية الفربری: فان روايته تزيد عن رواية التسفي عد ة أحاديث قد 
نبتهت على كثير منها فيمامضى وقيماسيائي:انشاء الله تعالى . 

وأما تجويزه أن يزاد فى صنحیح البخاري اليس منه فهذا ينافي ماعليه 
العلماء من الحكم بتصحیح جسم ما أورده البغاري في کتابه ع ومن اتفاقهم 
غلى أنه مقطو ع بنسبته الیه هذا الذي اله تختيل فانمد ؛ يتطر ق منه عدم 
الوثوق بجميع مافي الصحیح, لانه اذا جاز في واحد لا بعينه جاز في كل 
فرد فرد فلايبقى لاحد الوثوق بمافي الكتاب المذكور + وانفاق العلماء بنافي 
ذلك؛ والطريق التي آخرجها البخاري دافعة لتضعيف ابن عبدالبر تلطري‌التي 
أخخر جهاالاسماءيلي وقد أطنيت فيهذ! الموضع لتلابغتر ضعيف بكلامالسميدي 
فيعتمده وهو ظاهر الفساو() . 


س لبيك حدیبت دیگر دربخاري که اكابر آنهار! قدح كرددائك - 


[ واز آتجمله سه حديث است که بضارى از عط از ابن عباس 


(۱) فتح الادى شرح سحیح البخاری ع هي ۲۷ +اطالاوفست ييزات ۰ 
A‏ 


احاريث مطعو زه در صحیح بخاری 


روایت کرد دوحديث در کناب الطلاق » و بکی در کتاب التفسير ؛ 
جنائكه در کتاب الطلاق گنته: ۲ 
سد ثنا ابراهیم بن‌موسی ؛ قال: آغیرنا هشام هن ابن‌جریح ( وال 
عطاء عن این عباس كان المشر کون على متزئتين من النبي صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين» كانوا مشر كي آهل حرب يقائلهم ويثائاونهء ومشر کي أهل عهد 
لايقاتلهم ولايقاتلونه. وکاب إذا هاجرت إمرأة من أهل الحرب لم ئطب حتى 
تحيض وتطهسر قاذ! طهرت حل لها النکاح ؛ فان هاجر زوجها قبل أن تنكم 
رد ت اليه ۽ وان هاجر عبد منهم او أمة فهما حر أن » ولهما ماللمهاجرین؛ ثم 
ذکر من آهل العهد عثل حدبتِ"مجاشد وان هاجر عبد أوأمة للمشركين أهل 
العهد لمیر "دوا وردات ألمالهم,, ر ر ” 
" وقال عطاء عن ابن‌عباس: کانت. فزیبة-ینت أبى امية عند غمر بن الخطاب 
فطلنتها » فتزو جها معاوبة بن أبن سفیان:+ وکانت أم الحكم ابنة أبي سفیان 
نحت عیاض بن‌غنم القهري فطلكقها + فتزو جها عبدالله بنعثمانا للقفي() : 
[ونیز بخاری در کناب التفسیر گفته: ] 
حد ثنا آبراهيم بن‌موسی قال : أخميرنا عشام عن ابن جریح؛ وقال عطاء 
هن ابن عباس: صارت الاوئان التي كانت في قوم نو حدقي العرب بعد؛ آمتا ود" 
كانت لکلب بدومةالجندل وآ سوا ع کانت لهذیل وما بغوث فکانت لمر اد 
ثم لبتيغطيف بالجوف عند سباء» وأمتابعوق فكانت لهمدان. وآتا نسرفكاتت 


۱ ابن جر یح: غبد | لماك بن عبد | زیر بن جر یج الاموری مولاهم: توفي سنه - 5 ۱ 
وهو من سفاظ الحديث؛ وقیل: هو اول من صنق الکتب . ۱ 
(۷) صجیح اابخاری عام ړم ۲ کتاپ الطلاق باب تكتاع من‌اسلم من المشركات, 
YA‏ 


احادیث مطمونه در یم بخارى 


احمير لال ذي الكلا ع أسماء رجال صالحین من قوم و ج فلماملگو! آوحی 
الشیطان الى قومهم أن انصبرا الى مجالسهم التي كاو | بجلسون انصاباً وسموها 
بأسمائهم ففعل وا» فلم تعبد جت اذا هلك او لك وتنسخ الملم ردت . 
[ واين هرسه روایت ازجيلة روايات عطا از ابن عباس در تفسپر 
است : واکابر اساطین واجله منقدین روایات عطارا درتفسیر ازياية 
اعتبار واعتماد. بحضیض قد ح وجر ح می‌اندازند؛ و آنرا الق اعتناء 
وقابل التقات نمي‌دانتد . 
وعلامه ابن حجر عسقلاني با آنهمه اهتمام‌یلیغ درذب حرام بیناردی 
وصيانت صحیح اوازقوادح وفضائخ.ير این مقام سبرانداخته ءناچار 
اعتراف کرده بآنکه اين بقاع نرد من از موافنع عفیمه از جواب 
سدیداست » وضروراست براي جواددانکبوه » يعني‌بخاري دراحراج 
روابت عطا براه صوات ترفته زمر تکب غلط وخخطا گردیده ]. 


- عسقلانى از دفاع در قدح أحاديث مد کوره اظهار عج ز کرده - 
فال السقلاتي في ( اتهدی الساری ) مقدمة ( فتح الباري ) : الحدیث 
الحادي والشماثون قال ايو علي الغساتي 3 : قال البخاري : حدئنا [براهیم بن 
موسى ء حدثتا هشام هوابن يوسف » هن ابن جريح » قال ؛ قال عطا عن ابن 
عباس :كان المشر کون على منزلتين من النبي صلىالله عليه وسلم : الحديث . 
(۱) مسيم الستارى چص۱۷۷ کتاب الشیر باب ودا ولا سواغاً . 


(۷) ابو على الفسانی : الحسين بن محمد بن احمد الساتی الاندلسی الجياني . 
كان من سفاظ العدیت ؛ اديا لفريا » شاعراً » توفي سنة 44۸ . 


0 A 


اعاريث مكذوبه دز صحیح بخارى 


وقي قسة تطليق عمر بن الخطاب قربية بنت امية وغير ذلك ء تعقبه ابو 
مسعود الدمشقي فقال : ثبت هذا الحدیث والذي قبله يعني بهذا الاسناد سوى 
الحديث المتقدم في التفسير من تغسير ابن جريح ؛ عسن عطاء الخراساني ؛ 
عن ابن قباس ۽ وابن جربح لم يسمع التفسیر من عطاء الخراساني + وانما 
الق الکتاب من ابنه عثماث ونظر فيه , 

قال ابو علي : وهذا تنبيه بلبغ من ابي مسعود رحمه الله فقد روينا من 
صالح بن احمد بن حتبل ء عن علي اين 7'! المديتي » قال : سبعت هشام‌بن 
يوسف ۽ يقول: قال لي ابن جریح : سألث عطاه بعنيابن ابي ربا ح عن التفسير 
من البقرة ء وآل عمران » ثم.قال:: اعفني من هذ! ء قال هشام : فكان بعد اذا 
قال عطاء هن ابن عباس .قال الخراسناني/قال هشام : فکتبنا ماكتيتا شم مللنا » 
يعني سنا انه عطا+ الخر اسيانيي. 

قال علي بن المقتي :و انناكتبت هذه القضةلان محمد بن ثور كان يجعلها 
عطاء عن ابن عباس فظن این سمای‌ها صله انه عطاه بن أبي رباح » قال , 

علي » ونالت سی القطان عن حديث ابن جريح عن عطاء الخراساني. 
فقال : ضعیت ء فقلت له : انه يقول : آعبرنا ء قال : لاشي» کله ضعیت ‏ انما 
هو کتاب دفمعه اليه , ۱ 

فلت ؛ ففيه نوع اتصال ولذلك استجازابن جربح أن بقول غبرنا ؛لکن 
البخاري ماأخر جه الا على أنه من رواية عطاء بن أبي رباح» وأما الخر اساني 
فليس من شرطه لانه لم يسمع عن ابن عباس . 


۰ (۱) اين السدینی : علي ين عبد الله بن جفر 'البصرى ء كان من حفاظ الحديث : 
وترفی سنة ۳۳6 . ۱ ۱ 
۷۸ 


احادیث مقدوحه دزصحیح بخارى 

لکن لقائل‌ان يقول: هذالیس بقاطع في انعطاءالمذ کورهوالخراساني فان 
ثبوتهمافي تفسیره لایمنح‌ان يكو ناعئد عطاه ب نأبي ربا حأیضا » فیحتمل‌ان يكون 
مذان الحدیثان عند عطاء بن آبي رباج : وعطاء الخراسانی‌جمیعاً وال أعلم . 


نهذ! جواب افتاعي ؛ وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب 
السدید > ولايد للجواد من کبوة ؛ وال المسته‌ان »۽ وماذ کره ابو مسعود مسن 
التعقب قد سبقه اليه الاسماعيلي ذكر ذلك الحميدي قي الجسع عن البرقاني 
عنه ء قال:وحكام عن علي بن المديثي يشير الي‌القصة التي ساقها الجياني والله 
الموفق ۲۷ . 

[ وعجب‌تر آنست که عسقلاتی‌باوصف اعتراف بصق واظهار عجز 
از جواب سدید در مقدمه بازآدن (فتع الباري) در شرح حدیث تفسير 
استنتاج عقیم واستشفام از سفیم معلمح نظر داشته؛ وير ايراد جواب 
اقناعی وغدم اظهاد ورهن آن تاه ساشته ۽ وچون در اين مقام هم 
قد ح وجر ح روایات عطاء از ائه فن تقل کرده ذکر عبارت این‌مقام 

مناسپ مینماید ] : 
قال في ( فتح الباري ) في شرح رواية البخاري في کتاب التفسير: قو له: 
عن ابن چریح وال عطاه کذ! فيه وهو معطون على کلام مخدوف ء وقد بینه 
القاكهي من وجه آحر هن ابن جريح قال في قوله تعالى : ( ود ولا سراعاً ) 
الایة۳1!: أوثان كان قومنوح يعبدونها ۽ وقال عطاء : فال ابن عباس » الى آعره 
قوله : عن‌ابن عياسقيلهذا منقطع لان عطاءالمذ كور هو الخراساني ولميلق 


(۱) هدي الساری دة شم اليارى ۳۷۳ . 
(۲) توح + ۲۳ . 
1 ۲۸۰ 


قد ج اثابر اهل ست ور روابات بخاري 


ابن عباس ء فقد اعرج هبد الرزاق هذا الحديث في افسيره عن ابن جریح 
ای : ابر ني عطاه الخراساني( عن ابن عباس , 

۰ وقال! بر مسعووى: ثبت هذ!!احدیت في تفسيرابن جریح عن عطاء لخر اساني» 
عن ابن عباس ؛ وان جريح لم يسمع التفسير من عطاء الخر اسائي ؛ وانتما 
الله من ابنه عثمان بن عطاء فنظر قيه . 

وذ کر صالح بن احمد بن حتبل في العلل عن علي بن المديني » قال : 
سالت يحيى القطان عن حديثابن جريحعنعطاء الخراسائي ؟ فقال: ضعيف» 
ققلت : انه يقول + اتعبرنا قال ؛ لاشي* انما هو کتاب دفعه اليه انتهى . 

وكان ابن. جریح يستجيز اطلاق احبر نا في المناولة والمكاتية ۰ 

وقال الأسماعيلي ؛ اخبرت عن علي بن المديني أنه ذكر في تفسير ابن 
جریح كلامآ معناه أنه كان يفول ن عطاء الخراساتي » عن ابن عباس فطال 
على الور اق أن يكتبب الخراسائي في کل سدیت فتركه؛ فرواه من روى على 
أنه عطاء ٩‏ بن ابي رباخ انتهئ : 

وأشار بهذاالی القصة التي ذكرها صااح بن احمده عن علي بن المديني» 
ونبه عليها ابوعلي الجياني في ( تقييد ٩!‏ المهمل ) . 

قالابن المديني: سمعت هشام *) بن یوس يقول: قال لي ابن جريح: 
سالت عطاءعن تفسير من البقرة وآل عمران» ثم قال: اعفتي عن هذا قالهشام: 

(1) عطاءا تخر اساتی: عطاء بن آبي‌سلم كان من حفاظ الحدیت؛ وتوفی ستای۲. 

(۷) اين ابر باح : آبوسسد المکی ؛ كان من حفافلٌ الحمدیت » وتو في‌سنة ١ ٤‏ . 

(۲) تفییدا لمهمل : کتاب فى رجالا لمحیسین و تمییز المشکل منها لابى هلى | لجيا ني 

الضانی التوفی 48 . ش ۱ 
)٤(‏ هشام بن يوسف : آبوعبد الرحمن الصنعانی ؛ من البحفاظ ؛ توفي سنة ۱٩۷‏ ۱ 
TA‏ 


قد ج !ابر امل سنت در روايات ا س بغار ی 


وكان بعد اذا قال : قال عطاه عن ابن عباس قال: عطاء الخراساني قال‌هشام: 
و کتبنا ثم مللتا يعني حسبنا أنه الشراساني . 
قال اين المديني : وانما بينت هذا لان محمد بن ثور كان يجعلها يعني 
في روايته عن ابن جريحعن عطاء عن ابن عباس» فيظن أنه عطاه ابن! بي د باح؛ 
وقد ار جالفا كهي الحديث الم كور منطريق محمد بن ثور عنابن جريح. 
عن عطاه » عن ابن عباس ولم يقل الخراساني» وأخرجه عبدالرزاق كماتقدم: 
فنال: الخراساتي : وهذا مما استعظم على البخاري ان پخنی عليه . 
لكن الذيقوي عندي أنهذا الحديث بخصوصه عند ابن جريح عن‌عماء 
الخراساني » وعن عطاء بن ابي‌دباح چمیعا » ولایلزم من امتناح عطاء بن ابي 
رباح‌من التحديث بالتفسير آن‌لایجدث بهذا الحلايث في باب آخر من‌الا بواب 
أو في المذاكرة ؛ والا فکیف بخقی على البخاري ذلك مع تشدده في شرح 
الاتصال واعتماده غالبا في العلل على علي بن .المديني شيخه وهو الذي تبه 
على هذه القصة » ومما بيد ذلك أنه لم بكثر من تخریج هذه النسخة وائما 
ذكر بهذه الاستاد موضعين » هذا والاعر في النكاح: ولو كان حفي ذلك عليه 
لاستكثر من انعراجها لان ظاهرها انها على شرطه (, 
د جدیت دیگر در صحیح بخاری که محققین در آن 
قلح کرنج] نش س 
[ از آتجمله آنکه در ( صحیح بخاری ) در کناب المغازي مسطور 
است : ]۲ ۱ 


(۱) فح البادی فى شرح البخادی ر كناب التیر ااه ٠‏ 
۷۸۷ 


ود ح اعاظم ا«ل ستت در روابات بخارى 

حدثنا ابوعبدات محمد بن اسماعیل‌بن ابراهیم بن المغيرة الجعفي ر حمه 
الله عليه ۽ قال : حدثنا موسي بن اسماعيل > قال : حدئنا ابوعوانة © ۽ عن 
عحصين : سن ابي دائل » قال :سدثني مسروق بن الاجد م ء قال جل بتي اعرومان 
رجي امعائشة » قالت 4 

بينا أنا قاعدة أنا وعائشة اذ ولجت امرأة من الانصار ‏ فقالت : فعل الله 
بغلان وفعل؛ فقالت ام‌رومان؛ وعاذاك ؟ فالت ابن يمسن حداث الحديث؛ قالث؛ 
وماداك ؟ قانت: کذا و کذا؛ قالت عائشة: سمع رسول الله صلى الته عليه وسلم؟ 
قالت : نعم » قالت: و آبوبکر ؟ قالت : تعم ی ی فما افافت الا 
وعليها حبى پنافضی(" فطرحت علیها ثيايهاء فغطيتها » فجا» البي‌صلی الله عليه 
وسلم قال : ماشأن هذه ؟ قلت: بانزسول الله اتعذتها الحمی بنافض, قال: فلعل 
في حدیت تحداث به ۽ فالبيا : نعم ات عائشة فقالت : والله لثن حلفت 
لاتصدقوني؛ وائن قلت: لإتعذروني» مثأي وعثلكم کیعقوب وبنیه؛ واقه‌المستعان 
على ماتصفونه قالت: فانصرّن ولم يقل لي شيعا فأنزلالله عذرها قالت: بحمد 
الله لا بحمد احد ولا بحبدك ۲۳۱ , 


- مسرؤق بااپنکه ام رومان را ملاقات نکرده از او نقل حدبت کرده ۔ 


[ در ابن روایت تصربح است بأنكه مسروق گفته است ! که بايث 
کرد مرا ام رومان ؛ واین‌را اه اعلام ومحفقین فخام تخلیط کر دواد 
وتصریح فرموده‌اند بآنکه مسروق پاام رومان ملافات نگرده » سي 
تحدیث ام روما مسروق دا اعكاك ندارد : جنانکه از افىادات حافظ 


(۱) آپرعوامة : الوضاح بن عبدالل الیشکری الواسطی » توفى سنة ۰۱۷ 
(؟) سمی پنانض : حمي الرعدة , 
(۳) صحیح الیخاری ۳ ی ۳ باب بث الافك . 

مرا 


اساد بت مدو هه دز صحیحین 


كبير ومححدث نحرير ابو بكر احمد بن على الخطیب البغدادی » 
وحافظ ابوعمريوسف بنعبدالله المعروف بابن عبداثبرالنمری‌القر طبی 
وحافظ ابو القضل عياض بن موسي القاضي اليحصبى ؛ وابسراهيم 
ابن يوسف صاحب (مطالع الانوار على صحاح الاثار) » وشيخ أبو 
القاسم عبدالرحمن بنغعيدالله بن اسمد السهیلی » ومحمد بن محمد 
المعروف بابى الفتح بن سيد الاندلسي : وحافظ جمال الدین‌یوسف 
ابن الز کی المزى + وحافظ شمس الدين محمد بن احمد الذهبى > 
GWE‏ لیل ب نكيلدى بن عبدالله العلائى وامشال 
ايشان واضح است!'! 
در ( استيعاب )ابن ES‏ :[ 
قال أبو عمر رضي الله عنه ؛ رواتة مسروق عن ام رومان مرسلة » ولعليه 
سمم ذلك من عائشة رضي آله غنها(. 
د ترحیه ام رومان - 
[ وأبو الحجاج" مزی در (تهذیب الکمال) کفته : ] 
ام رومان زوج ابي بكر الصدیق ووالدة عائشة و جدالرحمن لها صحیة ؛ 
و کانت قبله تحت عبدالّه بن الحارث بن سخیره » و کان قدم بها مکة فحال ف أبا 
بكر قبل الاسلام » وتوقي عن ام رومانووئدت له الطفیل بن عبد الله بنا لحارث 


(1) صصيح البخاري جم ص 4م باب حديث الافك . 
(؟) الاسئیعاب في معرفة الاصحاب بهامش الاصابة ج4 ص4۲ ط‌پنداد . 
(۲) آبر الصجاج المزی : الحافظ يوسب بن عیدالرحن » محدت الدیادالشامیة 
توفي سنة؟ ۷ , 
1۸4 


احادیث مقدوحه در صحيح بخاری 


ابن سخبره فهو آخو عائشة نشة وهیدالرحمن لامهما قاله الواقدي . 

وقال عبدالملك(*) بن هشام : ام رومان اسمها زيئب بنت عيد دهمانأحد 
بني فراص بن غنم ين مالك بن كنانة . 

وثال غيره : ام رومان بنت عامر بن عويم بن عبد شمس بن عتاب بن 
اذپنة بن سبيع بن دهمان بن الحرث بن مالك بن كنابة , 

والخلاف في نسبها كثير جد وأجمعوا أنها من‌بني غنم بن مالك بن كنانة. 

فيل انها توفيت سنةأربع أوحمس » فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في 
قبرها و استخفر لها . 

وفال الواقدي » والزبير بن .بكار توفیت في دي الحجة ستة ست . 

روى لها البخاري » وقد وقح لا میدینها بعلو , أعبرنا به آبو الفرج بن 
قدامة » وأيو الغنائم بن هلان ؛ وأحمدا بن شیبان ؛ قالوا آخبرنا حنبل » قال : 
أخبر نا ابن الحصین ‏ قال أخبریاً ابن المذعب » قال : : آخبرنا القطيمي؛ قال: 
حدثنا عبدالله بن أحمد :"كال : خدئني أبي » قال : : حدثنا علي بن‌عاصم قال: 
أخبرنا حصین( > عن أبي وائل'! » عن مسروق » عن ام رومان » قالت : 

ينا نا عند عائشة اذ دخلت هليها امرأة من الانصار » فقالت : قعسل الله 
بابنها وفعل » قالت عائشة : ولم » » قالت : انه کان ممن حدث السديث» قالت . 
عائشة : وأي حديث ؟ قالت : كذا وكذاء قالت : وقد بلغ ذاك رسو لاله صلى 


(۱) عبدالملك بن عشام : اين أيوب الحميرى البصرى المؤرخ صاحب السيرة 
البرية ؛ توفی ۷۲۱۳ . 
(1) حصين : : أبن عبدالرحمن السلمی الكوفي > من الحفاظ ؛ توفی ست۱۳42 , 
(۳) آبو «ائل : شقیق بن سلمة الاسدی الکوفی من كابر المحدثين : توفی‌سنة زم. 
۱۹۰ 


احبادنث مقدوحة صحیح پخاری 


الله عليه وسلم ؟قالت : نعم ء قالت : وبلغ أبا بكر ؟ فالت : نعم ء قالت 
فخر ت عائشةمغشیا عليهاءفما أفاقت الأ و عل ها حي بنافضءقالت فتقدمت فدثرتها 
قالت : ودغل النبي صلی انته عليه وسلم فقال : ماشان هذه ؟ فالت : ققلت يا 
رسول اله أغعذتها حمى بنافض : قال فلعله في حديث تحدث به » قالت ؛ 
فاستوت عائشة فاعدة ‏ فقالث : والله لن حلفت کم لاتصدقوني : وشن 
اعتذرت الیکم لاتعذروني » فمئلي ومتلکم کمثل يعقوب وبنیه وال المستعان 
على ماتصفون ‏ قات : وخر ج رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنزل الله عليه 
عذرها فرجم رسول الله (ص) معه أبويكر فدخعل فقال: ياعائشة ان الله قدأنزل 
عذرك فالت : بحمد الله لابحمدك يقالت" فقال لها آبو بكر : تقولين هذا 
لرسول الله صلی الله عليه وسلما ؟ قاليتة + نعم #قالت : وكانت ممن حدث 
الحديث رجل کان موله بر بكر فحلت ایو یکر أن لایصله» فأنزل الله عزو جل 
(ولايائل اولوا الفضل منکم) الی: غير الابة( قال :ابو بكر: بلى ٠‏ فوصله . 

اخمرجه من حمديث محمد بن فضیل وأبی‌عوانة ۽ وسليمان بن كثير عن 
حصين مختصراً ومطو لاه وفي بعض طرقه عن مسروق قال : حد نتني ام رومان 
٠‏ وقد عدا ذلك غیرواحد من الاوهام » وقد قيل فيه عن مسروق عن عبدالله بن 
مسعود عن ام رومان . 

وقال الحافظ أبوبكر الخطيب: هذا حديث غريب عن رواية أبي وائل» 
عن مسروق لانعلم رواه غيرحصين بن عبدالرحمن عنه ‏ وفيه ارسال لان 


(1) سورة النور: ۲۲ . 
۳۱ 


احاديث مقدو حهدر صحیح بخاری 


مسروفاً ۱۱ لم يدرك اع رومان وكان وفاتها على عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم و کان مسروق يرسل رواية هذا الحديث عنها ويقول : ستلت ام رومان 
فوهم حصين فيه؛ اذ جعل السائل لها مسروفا؛ اللهم الا" أن یکون بعض النقلة 
کتب سالت بالالف فان من الناس من يجعل الهمزة في الخط ألقأ وان كانت 
مکسورة, اومرفوعة فتبر”أ حينئذ حصين من الوهم فیسه على أن بعض الرواة 
قد رواه عن حصین علسي الصواب ‏ قال: و آخر بع البخاري هذا الحدیث في 
صحیحه اما رای فيه عن مسروق ؛ قال : سألت ام رومان ولم تظهر ‏ علته 
وقد بنا ذلك في كناب المراسپل و أشبحنا الفول بمالاحاجة لنا الی‌اعادته( , 


ترحمه ام( روتان خرزالروض الاف) - 


[ وابو القاسم عبدالرحمنتن-الخطیب ابی محمد عبدالّه بن ابی 
عمر احمد الختعمی الدهیلی در کتاب(الروض الانف ) گنته: ] 

و ما ام رومان وهي ام غايشة فقد مر ذكرها في هذ! الحديث وهي 
زینب بنت عاهر بن عویم بن‌عید شمس بن دهمان » وهي من كناتة ۽ واختلت 
في عمود نسبها ء ولدت لابي‌بکر عائشة وعبدالرحمن ء و کانت قبل أبي بكر 
عند عبدانته بن الحارث بن سخبرة » فولدت له الطفيل + وتوفيت ام رومان 
سنة ست من الهجرة؛ وئرل رسول إلله صلی الله عليه وسلم في قیرها وتال: 
الهم ات لم بخف عليك مالقیست ام رومان فياك وفي رسولاك ) ۽ 

(۱) مسروق: ابن‌الاجد ع بن‌مالك الهمدانی من الثابعين وقدم المدینه فى ایام ابي 
بكر وسكن بالکوفاه توفی سنه ۱۳ . 

(۲) تهذیب الکمال في اسماء الرجال؛ باب الکني من کتاب الشدام سخطوط , 

۳۹ 


قد ج اكابر در احاريث محيح بخاري 


وقال: ( ص ) : ( من سره أن بنظر الى امرأة من الحور العين قلینظر الى ام 
رومان ) . 
وروی البخاري" حديثاً عن مسروق وفال فيه : سألت ام رومان وهي ام 
عائشة عماقيل فيها . ۱ 
ومسروق ولد بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم بلاخلاف ‏ فلم‌یر ام 
رومان قط + فقيل انه وهم في الحدیث . وقيل ؛ بل الحدیث صحیح وهو 
مقدم على ما ذكره اهل السيرة من موتها في حيوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 
وقد تكلم شیخنا ابوبكر بن العربي جمه اله على هذا الحديث واعتتی 
به لأشكاله فاورده من طرق فی .پیشها حلةثتني ام رومان » وفي بعضها عن 
مسروق عن ام رومان معتعناًء قال رمه ابت وا لعنمنة اصح فيه واذاكان الحديث 
معنعنآ گان محتملا و لم يلزم فيه الم ني جد يكنا وفي سالت؛ لان" للراوي أن 
بقول عن فلان وان لميد ر كه وهو كبر في الحدیث ۲ , 
ب جواب آبن سید الناس ازاشکال حديت سروق - 
[ وحافظ ابوالفتح محمد بن‌محمد بن محمد ين احمد بن عبدالله بن 
محمد بن پحبی بن سيد الناس الریمی الیعمری الاندلسی الاشبیلسی 
المصری الشافعی المعروت پاین !") سيكد الناس که نبذی ازمغاحر 
جمیله ومآثر جلیله او ازمعجم مختص ذهبی؛ وطبقات شافعيه انوبکر 


(۱) الروض الانت فى شرح السيرة اتبوڈ ج ص۲۱ طبصر . 
(۲) ابن سید اللاس: عور ادیپ: من اظ الحدیت توفی بالقاهرة سنة4 ۰۷۳ 
۳۳ 


ححديث مسروق از ام رومان در بخارى مقدوح است 


اسدی وغير آن ظاهر است در کتاب ( عیون الاثر فى فنسون المغازی 
والشمائل والسیر) کفنه؛ ] 
ام رومان زینسب بنت عامر بن‌عویم بن عبد شمس بن عتاب بن اذينة بن 
سبع بن دهمان بن الحارث بنغنم كذا قال مصعب وغيره . 
وقد وقع في الصحيح روابة مسروق علها بصيغة العنعنة وغيرها ؛ ولم 
يدركها » وملشخص ماأجاب به ابوبکر الخطیب أن مسروقا يمكن أن يكون 
قال: سئات ام رومان فأثبت الكاتب صورة الهمزة ألا فتصّحف على عن بعده 
بسالت ؛ ثم نقلت الى صينة الاعبار بالمعنى في طريق » وبقيت على صورتها 
في آخعر ومخرجها التصحيف المذاكور . 


- حواب عسقلانى از اشوالن سخربت مسروق از ام زوعان - 


[ وعلا مه ابن حجر عسقلائی هم کلام عطیب لبیب را منضمن رد" 
روایست بخاری وارد کرده 4 قصل جواب آل » وحمايت بخاری :ع 
و تصحیح اين غلسط ظاهر در سر كرده » وبعداز آن افاده کرده که : 
تلقی کرده است کلام خخطيب را بتسلیسم صاحب ( مشارق ) ومؤلف 
( مطالع ) وسهیلی وابن سيد الناس ومتابست کرده مزىر! ذهبی در 
(مختصرات) خوده وعلائی درمراسیل ؛ ودیگران در ( فتح الباری ) 


گفته ؛ ] 
فوله: عن مسروق؛ حد شي ام رومان (بضم الراء وسگون الواو ) تقد م 
ذ کرها في علامات النبوة؛ وتسمیتها . 


۳۹ 


فدح محتقين در حدیت مسر وق دز صحیح بشارى 


وقد استشكل قول مسروق حد ثتني ام رومان »مع أنها مانت في من 
الثبي صلى الله غليه وسلم» ومسروق ليست له صحبة » لآنه لم يقدم من اليمن 
الا بعد موث النبي صلىالله عليه وسلم في خخلاقة أبى بكر أوعمر, 
قال الخطيب : لانعلم روى هذا الحدیت عن أبى وال غير حصین ؛ 
ومسروق لميدرك ام رومان » و کان پرسل هذا الحديث عنها ويقول + سئلت 
ام رومان » فوهم ححصين فيه ء حيث جعل السائل لها مسروقاء أو يكوث بعض 
النقلة كتب سالت بالف؛ فصارت سألت. فترئت يفتحتين . 
قال : على أن بعض الرواة تمد رواه عن حصین على الصواب يعني 
بالعتعنة, ‏ ` 
قال : وألحر ج البخاري هذا الخدنث بتاء] عى ظاهر الاتصال فلم يظهر 
له عاسته انتهی . ۱ 
وقد حکی المزی(") کلام:الخطیب هذافي (التهذيب) وفي( الاطراف ) 
ولمیتعفبه » بل‌آفر"ه وزاد أنه روي عن مسروق عن ابن سعوه عن ۳ رومان 
وهو آشبه بالصوا ب کذا قال : وهذه الرواية شاذة وهي من المزید في منصل 
الاسانید على ماسئو شحه("؟ . 
[ویعد جوا ب کلام حطیب گفته : ] 
وقد تلقتى کلام الخطیب بانتسایم صاحب ( المشارق ) و ( المطالع ) 
والسهيلي وابن سيد الاس وتبع المزای الذهبي في مختصراته والعلائي في 
المراسيل وآخرون؛ و خالفهم صاحب (الهدی). ‏ 


(۱) المزی؛ السافظظ ایرالحجاج يوسف بن‌عبك ارحمن العتقدم ذكره. 
(۲) تح البادی فی شرح صحیح البخاري ج۷ ص۳۳۷ . 
(۲) شح ابادی حلاص رمم ۱ 


[ومحتجب نماند که مراد ابن حجر ازصاحب (مشارق) قاض ى عياض 
است ؛ ومراد از ( مشارق ) کناب او ( مشارق الانوار على صحاح 
الا خپار) است که در آن ذ کر تحریغات وتصحفات (موطا) و (صحیح 
بخاری) و (صحیح مسلم) کردهاست؛ ومراد (مطالع) کتاب ( عطالع 
الا نوا علی صحاح الاثار) تصنيف ابراهیم بن بو سف‌است .] 
[ مصطفی بن عبدالله القسطنطينى المشهور بحاجی خلیفه والكاتب 
الجلیی در ( کشت ااظنون) گفته :] 
( مطالع الانوار علي صحاح الابار ) في فتح ما استغلق من کتاب 
( العو طا ) و (مسلم) و ( البخاري ) وایضاح مبهم لناتها في غريب الحديث 
ذبن‌قرقول ابراهیم بن يوشت المتوفئ سنة تسع وستین وخمسمائة صنانه 
على منوا (مشارق الاتوار) للقاضي عیاض؛ ونظمه شمس الدین محمد بن 
محمد المو صلي اامتوفی سنة اربم وسيعين وسبعمائة » آو له السمد لله الذي 
اظهر ديئه على کل دین؛ وهی تأعوة عماشرحه وأوضحه وبتنه وائقنه وضبطه 
وقیده النقيه ابوالفضل عیاض بن‌موسی بن‌عیاض السبتي() في کنابه المسمی 
(بمشارق الانوار) لكن اختصره واستدرك عليه وأصلح قيه أوهاماً الفقيه ابو 
اسححق بن‌قرقول(۲ . ۱ 
[ومراد ازغلاثى خلبل بن كيكلدى است که ازاکابر امه عظيم الشأن 
ورئیس حد اق اعیان‌است . 
ایوبکر اسدى در (طبقاث شافعیه) درمدح وستایشاو گفته:] 


(۱) ابوالقضل القاضي عياض الیحصبی الما لکی السافظ الحدت المورخ توفی . 
سنة عون . 


(۲) کشت االظئرن ج س۱۵ ۱۷ . 
۱۹ 


ترجمةٌ عطيل كيكلدى هلائى 


ععلیل بن كيكلدي بنعبدالله الامام البار ع المحقق بقية الحفاظ ؛ صلاح 
الدين ابوسعيد العلائي الدمشقي ثم المقد سي . 

ولد بدمشق في ربيع الأول سئة اریع وتسعين بتقدیسم انتاء وستماثة » 
وسمع الكثير ء ورحل ؛ وبلغ عدد شیوخه بالسماع سبعمائية : وأخذ علم 
الحديث عن المزي وغيره» و آعذ الفقه عن الشيخين: برهان الغزاري ولازمه 
وخرج له مشيخة ء و كمال الدين بن الزملكاني وتخرح به ‏ وعلق منه كثيرأ ء 
واجيز بالفتوى ؛ و آندذ واجتهد : حتی فاق اهل عصره في الحفظ والاتقان > 
ودرس بدمشق بالاسدية وبحلقة صاحب خيصء ثم انتقل الى القدس مدر سا 
بالصلاحية سنة احدی وثلثين» فأفام بالقدمن:مدةطريلة بدر س ويفتي وبحد ث 
ویصنّف الى آ خر صمره . 

ذکره الذهبي في معجمه وأشی علبه؛ وقال الحسيني في معجمه وذبله : 
كان اماماً في الفقه والنحو والاضول متقنتاً في علوم الحديث ومعرفة الر جال 
علا مة في معرفة المتون والاسانید » بقية الحفاظ »> ومصنفاته تنبیء عن امامته 
في كل فن ودرس وأفتی وناظر وام‌یخلف يعد مثله . 

وقال الاسنوي في طبقاته :كان حافظ زعانه » امام في الققه والاصول 
وغرهما ذكياً ونظارا : فصیحاً ذا رباسة وحشمة » وصئف في الحديث 
تصائیت ثافعة» وفيا لنظائر الققهية کتابا كيرا نقيساً» ودرس بالصللاحية بالقدس 
الشريف وانقطع فيها للاشتغال والافتاء والتصنیف( . 

وقال السبكي في طبقات الكبرى : كان حافظا ؛ يتا ¿ ثقة » غارفا بأسماء 
الرجال والعلل والمتون : فقیهاء متكلماً » اديباًء شاعراً » ناظماً ‏ ناثراً » متقناً ؛ 


یهت یت بط 


(۱) طبقات الاسنری ۲ص ۲۳۹ , 


۳۹۷ 


احاديث مطعو نه درصحيح بخارى 


اشعريأء صحيح العقيدةء سنباً لم يشلف بعده في الحديث مثله الى أن قال : 
أما الحديث فلم يكن في عصره من پدانبه. وأنا بقية علومه من فقه ونحو 
وتفسير و کلام فکان في کل واحد منها حسن المشار کة . ۱ 
توفي بالقدس في المحرم سنة احدی وستین وسبعمائة 0 . 
وقال الاسنوي : توفی سنة ستين ؛ وهو وهم ؛ ورفن بمقبرة ياب الرحمة 
الى جانب سور المسجد , 
ومن‌تصائیقه (القواعد) مشهورتوهو کتاب‌نفرس‌مشتمل على علمي‌الاصول 
والفرو ع و (الوشی المعلم) في من دوی عن ابیه عن جده عن التبي صلی الله 
عليه وسلم مجاد » ( عقيلة الطالب قي ذکر اسرار الصفات والمناقب ) في 
مجلد لطیف؛ وجمع الاجادبشالوازدافي زبارة قبر التبي صلی الله علیه‌وسلم 
كتبه لشیخه برهان الدین في قضیة ابن تتية ‏ و ( المراسیل ) و ( الکلام على 
حدیث دي‌الیدین ) في ملد و( منحة ایض بعلوم آیات الفراشض ) > 
و ( كتاباً في المدلسین ) » وكتاباً سماه ( تنقيح المفهوم في صیغ العموم ) . 
دشرع في احكام كبري عمل منها قطعة نفيسة وغير ذلك , 
- حافظ ابوعلی ابن السكن قبل از خطيب حدیث 
دسر لوق را تخطنه کرده - 
[ ومخقي نماند که قبل‌از حطیب ادیب حافظ ابوعلى سعید بن عثمان 
ابن السکن که کتاب‌از معروف است بکتاپ (الحروق في الصحابة) 


(۱) طیثات الشافعية للبگی جو ص۱۰ , 
(۲) طبقات ابن شهرة ص ٩4‏ محطوط نی مکتبة الناصرية بلكهنو . 
۲۸ 


قد ح اعاظم اهل سنت در صحبح پخاری 


راز ما خذكتاب (استیعاب) ابن عیدالبر است. نیز تشطثه روایت‌سوال 
مسروقاز امرومان کرده است ۰ 
چنانکه ابن حجر عسقلاني در (اصايه) كفته ] ؛ 
مو جدت للخطيب ساقاً فذ کر آبوعلي ابن السكن ۲ في کتاب (الصحایف) 
في تر جمة امرومان أنها ماتت في حياة النبي صلى اق عليه وسلم قال : وروى 
حصين عن ابي‌واثل عن مسروق قال: سألت ام رومان . 
قال ابن السكن : هذا عطاً ء ثم ساق بسنده الى حصين » عن ابيوائلء 
عن مسروق أن اعرومان حدلته » فذ کر قصة الافك التي اوردها البخاري > ثم 
قال : تفرد به حصين » ويقال : ان مسروقا:لم يسمع من امرومان لانها مانث 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلاح و باه التؤقيق". 
[واما ادعاى ابن حجر مخالت‌صاجب (هدی) را باعطیب‌واتباعش 
که در (فشح اثباری) يقول نود ونعالقهم‌صاجت (الهدی) ذ کر کرده؛ 
پس مجاب است پاآنکه مراد از باحب ( الهدى ) ابن القیم صاحب 
(زاد المعاد قي هدى یر العبای) استء ونسبت مخالفت ابن حضرات 
بابن القيم خلاف واقع است؛ زیرا که ابن القيم در (ذاد المعاد) اولا 
از جمعی تغليط روایت بخاری که در آن دامع است »عن مسروق 
قالت : سألت امرومان عن -حديث الاقك فحدثتني. نقل کرده + ويعد 


از آذ تصویب این روایت‌را از دیگران ةل کرده» واز طرف نعود در 


(۱) 1 برعلی‌این السکن‌سه‌ید بن شمان بن سعید البقدادىالمصرى المحدتا لحاذظ 
ترفی ۳۵۳ - ۱ ۱ ۱ 
(۲) الاصابة قى تعیبز الصحاپة ج؟ من ۵۷ 4 ط. پنداد . 
۱ ۳۹۹ 


أبن القیم با فذح درصحيم پخاری مخالف نیست 


ترجيح احد القولین حرفی نگفته » پس سبت مخالفت ارباب تغليط 
وتخطثه روایت بخاری باين الم درست نباشد » آرى اگر ترجیح 
تصویب بر تخطتثه افاده میکرد» اين تسبث صحیح میشد؛ والا بمجرد 
ذ کر تصوبب از دیگران؛ باوصف‌نثل تخعلثه ازجمعی» نسبت‌مخالفت 
ارباب تیخطته بصاسب (هدی) عين خطا ومحض مخالفت هدی‌است» 
والله الهادی في کل باب وهو الموقق للسداد والصواب . 
وعبارت ابن القيم در (زاد المعاد) اين است ] : 
فصل وسا وفع في حديث الافك أن في يحض طرق البخاري عن أبي 
وائل ء عن مسروق قال: سألت اومان عن حديث الافك فحدثتني + قالغير 
واحد: وهذا غلط ظاهرء فاي آمرومان مات على غهد رسول الله صلی الت عليه 
وسلم ولرل رسول الله صلى الله علیه وسلم.في قبرها وقال: ( من سر ه أنينظر 
الى امرأة من الحور فلینظر الى هه ) قالوا : ولو كان مسروق قدم المدينة‌في 
حيوتها وسألها للقي رسول الله صلی الله عليه وسلم وسمع منه » ومسروقائما 
قدم المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قالوا وقد روي مسروق عن امرومان حديثا غير هذا فأرسل الرواية عنهاء 
فظن يعض الرواة أنه سمع منها ء فحمل هذا الحديث على السماع . 
قالوا : ولعل مسروقا قال : سثلت ام رومان قتصحفت على بعضهم بسألت 
لان من الناس من يكتب الهمزة بالالف على کل حال . 
وقال آخرون :كل هذا لاپرد الرواية الصحيحة الني ادخلها اليخاري في 
صصيحه وقد قال اپراهيم ۰۲ الحربي وغيره: ان مسروقاً سألها و له حمس عشرة 


01 آبراهیم الحربى: الححافظ شيخ الاملام ! بواسحاق الإغذاديء توفی‌سنةت۸ ؟ ‏ 
ادا ۱ 


این القیم اقوال مخالف وموؤائف را در ححديث مسروق نقل كرده 


سنة؛ ومات‌وله ثمان وسبمون واعرومان اقدم من حر ّث عنهء قالوا و آماعدیت 
موتها في حیوترسول الله صلی الله علیه‌وسلم ونزوله في قبرها فحدیثلایصح 
وقيه علنان تمنعات صحته : احدیهما رواية علي بن ° زید بن جدعان له وهو 
ضعيف الحدیث لايحتج بحديئه ‏ والثانية أنه رواه عن القاسم بن محمد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم والقاسم لم يدرك رسول الله صلی الله عليه وسلم فكيف 
يقدم هذا على حدیث اسناده كالشمس برویه البخاري في صحيحه ويقول فيه 
مسرو سألت امرومان فحد ثتتي وهذا يرد أن يكون اللفظ سئلت وقد قال ابو 
نعيم في كتاب معرفة الصحابة : قد قیل ان امرومان توفیت في عهد رز سول الله 
صلى الله غليه وسلم وهو وهم . 
[ازاين عبارت ظاهراسث كداين القيسم'بر مجرد نقل تعلیط و نصويب 
اسن روايت اكتفاء کرده > وترجیح :يكي بر ديگري ننموده ؛ بس 
نسبت مخالفت خطیت واتباعتن باوزجهی.نداشته ؛ اما تصحیع این 
روايت ورد فول اهل تاريخ متضمن وفات ام رومان در حيات جناب 
رسالئباب صلی الله عليه رسلم پس بطلان اين طريقه ازافادة عوداین 
القيم در بعقى مباحث سابقه از ابن ظاهر است .] 
[جنائكه در (زاد المعاد) در ذكر ازواج جناب رسالثماب صلی الله 
عليه وسلم گفته] : 
واما حدیث عکرمة بن عمار» عن أبي زمیل + عن ابن عباس أن اباسفیان 
(۱) على بن ذید بن جدعان لتيمىء ایوالحسن البصوى المکفون؛ كان من النحقاط 
توفی ستة ۰۱۲۹ 
۰ (۲) زاد البعاد فى هذى غصر النباد ۱6 من ۷۲۱۳ . 
۳۰ 


طعن وفد ح اكابر اهل مستت در استادبت صحیح پثاری 


قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أسألك ثلاث قاعطاه اياهن منها وعندی اجمل 
العرب اع حبيبة ازوجك ایاما ؛ فهذا الحديث غلط ظاهر لاخفاه به , 

قال : قال ابو احمد بن حزم : وهوموضو عبلاشك ۽ کذبه عكر مین عماز, 

قال ابن الجوزي في هذا الحديث : هو وهم عن بعض اارواة لاشلك فيه 
ولاتردد ؛ وقد اتهموا يه عكرمة ٠‏ بن عمار » لان أمل التواريخ أجمعراعلى 
ان ام حبيبة كانت نحت غبیذ الله أبن جحش ولدت له وهاجر بها وهماسلمان 
الى ارعس الحبشة ثم تنصر وليشت ام حبيبة على اسلامها : قبعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلوائى النجاشي یخطبهاعلیها قزوجه اباها واصدقها من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صداقا+ وَذْلاكٍ في سنة سبع من الهجرة > وجاء ابو 
سفيان فى زمن الهدنة ودل ليها فلن فراش رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تى لأيجلس عليه » ولاغغلاك انابا تیان ومعوية اسلما في فتح مكة منة 
لمان . ۱ 

وايضاً في.هذا الحدیث انه قال له : وتأمرتي حتی اقاتل الگفار کما کنت 
اقاتل المسلمین؟ فقال ؛ نعم » ولايعرف ان رسول القه‌صلی الله عليه وسلم ار 
ابا سفیان البته . 

وقال اکثر الناس بالکلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه > 
ومنهم من قال : الصحیح انه تزوجها بعد الفتح بهذ!الحديث » قال : ولایرد 
هذا بتقل المؤرخعين ء وهذه طريقةباطلة عند من له ادنی علم بالسیروالتواریخ 


(۱) عكرمة بن عماد: ابن عقبة الحفي الیعامی: من رجالالحديث توفي سنةوت ۱. 
(۲) داد الماد فی‌هدی ير المبادج۱ صن١١‏ فى وکر ازواج ای (ص) . 
۳۷ 


احادیث مقنوحه در صحیح بخاری 


[ازملاحظةاين عبارت‌لاهر است کهبعض مردمتصحیح حد بت صکرمة 
بن‌عمار کرده + وبزعم صحت آن قاثل شده اند بآنکه چناب‌رساتماب 
صلی الله عليه وسام تكاح کرده باام حييبة بعد ازفتح » و کمات کر ده‌ائد 
که اين رابنقل مۇرنحپن رد نتوان کرد . 
وابن القيم بتصریح تمام اين راطریفة باطله گفته ؛ وبطلان آنرا نزد 
كسيكه ادنی علم بسير وتواریخ ووقايع داشته ظاهر دانسته + بس 
هم جنین درقول اهل تاريخ دربارة وقات ام رومان در حيات جناب 
رسالتمآب صلی الله عليه وسلم : وتقديم روايت بخاري يرآن باطل؛ 
وازحلية صحث عاطل باشد : وبهمين افاده‌این النیم جراب ابن حجر 
عسقلاني نيز از کلام خحطي که آنْ: جاب قريب بهمين تقريراست 
كه ابن القيم ود : (وفال آحرون :كل هذا لايرد الرواية المبحيحة 
التي ادخلها البخاري [إنخ) ثق ل كرده باطل گردید . 
وعبارت ابن حجر در(فتح الباري) بعد از نقل کلامعطیب این است:] 
رالذي يظهرئي بعد التأمل ان الصواب ممم البخاري‌لان عمدة الخطيب 
ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتمادعلى فو لمن قال؛ ان ام رومان ماتت في حيوة 
الثبي صلى الله عليه وسلم سنة اربع وقيل عمس وقيل ست وهو شيء ذ کره 
الواقدي ۽ ولاتعتب الاسانيد الصحيحة بما يأتي عن الوافدي . 
وذكره الزبير بسن بكار باسناد منقطع قيه ضعف ان ام رومان ماقت سنة 
ست في ذي الحجة . 
قد اشارالبخاري إلى ذلك في تاريخه الاوسط والصنیرء فقال بعد ان کر 
ام رومان في فضل من مات في خلاقة عثمان روى علي بن زيد عن القاسم ؛ 
۳۰۳ 


روايات معدو جه در صحيح بخاری 
قال ماتث ام رومان في زمن النبي‌صلی الله عليه وسلم سنة ست » قال البخاري: 
وفیه نظر » وحدبك مسروق اسند اي اقوی اسناواً دابین اتصالا انتهی. 
وقد جزمابراهيم الحربي بانمسروقاً سمع من ام رومان وله حمس عفر ة 
سنة + فعلی هذا يكون سماعه منها في حلافة عمر لان مولد مسروق كان سنة 
الهجرت و ثهذا قال ابو نعیم الاصفهاني : عاشت ام رومان بعد النبي صلی الله 
عليه وسلم » وقد تعقب ذلك كله الخطيب معتمدأ على ماتقدم صن الواقدي 
والزبير , ۱ 
وفيه نظرلما وقح عند احمد من طريق ابى سلمة عن عائشة قالت لما نرلت 
آية التخيير بده التبى صلى الله علبة:وسلم بعائشة فقال : (زا عائشة اني عارض 
عليك امرأ قلا تفتاتي فيه بذي م حني تفر يه على ابويك ابي بكر وام رومان) 
الحدرث . واصله في الب سن بدت ية ام رومان ء وآية التخيير نولت 
سنة تسع اتفاقاً ؛ فهذا وال على :موت ام تزومان عن الوقت الذي زكره 
الواقدى والزییر ايضاً ققد تقدم في علامات النبوة من حدیت عبار حمن این 
ابی بكر في قصة اضیاف ابى بكر ؛ قال عبدائرحمن ا راتما هوانا وابي وامي 
دامرأتي وخادم » وفبه عند المصنت في الادب » فلما جاء ابوبكرقالت له امي: 
احتبست عن اضيافك ااحد بف ء وعبدالرحمن اتما هاجر في هدنة الحدببية 
في ذى القعدة سنة ست ء وهجرة عبدالرحمن في سنة سیع في قول أبن سعد > 
وفي قولالزبورفيها أر في التي بعدها » لانه روي ان عبدالرحمن نرج قي فة 
من فريش‌قبل الفتح الى النبي (ص) قتکون ام رومان تأعرت عن الوقت الذي 
ذ كراه فيه » وفي بعض هذا كفاية في التعقب على الخطیب ومن تبعه فيما تعقبوه 
على هذا الجامم الصحیح + و اللّه المستعان , فح البادي +۷۶ ص ۳۳۷) 
.۳ 


روایت مسروق ازام رومان در سدح بخاري مدو ج است 
دس ۰ سس 


- ام رومان در زمان پیغسر(ص) مردد است - 

قلت : ولا بخفی ان موت ام رومانقي زمن النبي صلی اه عليه (واله) 
وسلم شيم جزم به اللقات الحفاظ من المحدئین والمورخین ولم یتفرد به 
الواقدي والزییرین يكار . 

قال محمد بن سعد البصري وهو من اكابر الثقات واعاظم الائپات عند 
السنیه في كتابه المعروف بالطیقات : مانصه ام رومان بنت عامر بن غويم بن 
عیدشمس بن عتاب بن اذپنة بن سبيع بن دهمان بنالحارث بن غنم ابن مالك 
بن کنانة 

قال محمد بن سعد : وسمعبتٌ من ينسنبها ”غير هذا فيقول : ام رومان بنت 
عامربن عميرة بن هل بن دهمان بن الحارث بن غنم بنمالك بن كنانة » و كانت 
ام رومان إعرأة الحارث بن شخبرة :ين جرئومة بن عادبة بن رة بن جشم بن 
الاوش ابنعامرين حفیرین النمرین‌عتمان بن نصربن زهران بن كعب بن الازد 
فولدت له الطفيل ؛ وقدم الحارث بن سخيرة من السراة الى مكة ومعه امرأته 
ام رومان وولده منها ؛ فحالف ابابكر الصديق ثم مات الحارث بمكة ء فتزوج 
[پوبکر ام رومان فوئدت له عبدالرحمات وعاشة زوج النبي صلی الله عليه واله 
وسلم» واسلمت ام رومان بمكة فدیماً » وبایست وعاجرت الى المدینة مح اهل 
رسول اله وولده واهل ابي بكرحين قدم بهم غي الهجرة وکانت ام رومان امرأة 
صالحة وتوفيت في عهد النبي صلی الله عليه وسلم بالمدينة في دی الحجة سنة 
ست عن الهجرة . 

اخبرنا پزیدبن هارون وعفان ابن مسلم قالا : حدئنا حماد بنسلمة عن على 


۳ 


رواياات سروق از 2 ز ومان در صحیح بخاری مقدو ج است 


بن زيد عن الفاسم بن محمد ء قال : لما دلیت ام رومان في قبرها قال رسول 
الله صلى الله عليه و له وسلم : (من سره ان ينظر الى امرأة من الحور العين 
فلينظر الى ام رومان)وفي حديث عفان : ونزل رسول الله في قبرها انتهي . 

وقال مجدالد بن ابن الاير ا لجز ري في جامع الأصول:ام رومانهي امرومان 
زینییتت‌عامرین عويم ابن عبد الشمس بن عتاب بن ازينة من‌بنی مالك بن کتانق 
دثبل : زینب پنت عبد دهمان احد بنى فراس بن غنم بن مالك بن كتانة » وني 
نسبها جلاف كثير واجمعوا على انها من بني فثم بن مالك ابن كنانة وهي ام 
عائشة وعبدالرحمن ولاي ابي بكر ااصدیق مانت في حياة النبي صلی الله عليه 
و له وسلم سنة ستءوقال النببي صلی الله عليه و اله وسلم لعادئيت فيقبرها : 
(*ن اراد أن يتظر الى امراقاشن الحو التين فلينظر الى هذه ) كانت اسلمت 
قدیماً بمكة وبايعت بمكة وهاجرت الى المدینة . 

وقیل : انما بقیت بعد التي اصلی الله عليه وسلم دهرأ طويلا » والاول 
اصح روت عنها عائشة واسماء اختها : رومان بضم الراء:ويقال بفئحها » وعتاب 
بفتح امین المهملة وتشديدالتام فوقها نقطتان وبالباء الموسدة واذيئةبضم الهمزة 
وفتح الذال البعجبة وسکون الياء تحتها نقطتان وبالتون وغنم بفتح الفیسن 
المعجمة وسکون النون انتهی . ۱ 

وقال عزالدین ابن الاثبر الجزري في اسد الغابة : ام رومان پنت عامربن 
عويم بن عبد شمس أبن عتاب بن اؤيتة بن دهمان بن الحارث بن غنم بسن 
مالك بن الكنانة امرأة ابي بكر الصديق دهي امعائشة وعبدالرحمن ولدي ابي 
بكر كذا نسبها الزبير؛ وخالفه غيره خلافاً کثیرا واجمعوا انها من بنى غنم ين 
مالك بن کنانة » وتوقیت قي حياة رسول الله صلي الله علبه وآله وسلم في دي 
۳۰۹ 


ترجمةٌ ام رومان عادر عائشه وتاریخ وفات او 


الحجة سنة ست من الهجرة» وقبل سنة اربع » وقيل سنئة خمس : قاله ابوعمر 
فترل رسول الق صلى الله عليه وسلم في قبرها واستغفر لها وروي عن التبي 
صلی الله عليه وآله وسلم انه قال : (من سره ان ینظرالی امرأة من الحور العين 
قلينظر الى ام رومان) وكانت قبل ابي يكر تحت عبدالله بن سخبرة بن جرئومة 
الخیر بن غادية بن مرة الازدی » فوئدت له الطفیل وترفي عنها فتخلف غلیها 
ابویکر فوئدت له عائشة وعبدالرحمن فهما اخوا الطفیل لامه . 
روي هشام بن عروة » عن اببه » عن عائشة » قالت لما هاجر رسول الله 
صلی الله عليه وسل خطلفنا و تعلف بناته » فلما استقر بعث زیدین حارثة » وبعث 
معه ابا رافح مولاه » واعطاهما بعیرینوتعسائة درهم بشتریان بها ماپستاجان 
اليه من الظهر و بست ابو بكر معهما غتدالته بن اريقط ببعیرین اوثلاثة > و کنب 
الى ابنه عبدالله بن ابي بكر ان پتل امام رومان وانا واختى اسماه فخر جوا 
مصطحین وکان طلحة يريد الهجرة فسا مهم ور خ زرد وابوراقع فاطمة » 
وام کلئوم » وسودة بنت زمعة زدج النبي صلی الله عليه و آله وسلم.وام ایمن 
فقدمنا المدينة والنبي صلى الله عليه و اله وسلم پنی‌سجده وابياتاً حول المسجد 
فاترل فيها اهله , ٠‏ ۱ 
ار جها الثلائة » قلت : من زعم انها توفیت سنة اربع اوحمس ققددهم 
فانه قد صح انها كانت في الافك حية و کان الافاك في سنة ست فى شمبان والله 
اعلم . ۲ 
[ (مستجب نماند که ملخص این تطويل همان رد قول اهل تاريخدر 
باب وفات ام رومان ؛ وروم تصحيح تأخر وفائش از عهد جناب 
3 (۱) امد الابة فيمعرفة الصحاية جم ص۵۸۳ . 
۳۰۷ 


احادبث مندو حه درصحیح يخارى ولم 


جع حبحب یت بح تسس یت سر 


رسالتماب صلی الله عليه و آله وسلم است ویطلان ابن طريقه ازافادة 
أبن اليم در رد حدیث عکرمة بن عمار هویدا و آشکاراست » وقطع 
نظر از اسن رد اين جواب در ابن مفام بر ما لازم نیست ؛ زوا که 
حرضی در ابن جا همین قدز است که اثيةٌ سنه بعض روايات بخاري 
را رد کرده‌اند : و آن ثابت است بهر حال خواه ابن حجر وغير اواین 
رد را قبول کتند خواه يكنند » دئیز ابن حجر در ابن جواب رد فول 
واقدی متضمن وفات امرومان در عهد سرورانس وجان صلی التدعليه 
و له وسلم کرده است» وابن رد برای رد فخر رازی تمسك بعدم‌نقل 
واقدی حدیث غديررا تهایت, نافع است» که هر گامواقدی چنین کذب 
واضح را در باب زالدة ماجدة ضرت عائشه وزوجة خلیفه اول که 
روابت بخاری سراچ کیت آن میکند روایت کردء باشد » پس 
اعراض او از ذ كر حفريث غدیر تعصباً زغنادا جه مستبعد است ] . 


- دیب دعر دز ضحيحين که مورد طعن ا تابر است ه 
[اژ آنجمله آنکه بخاری در (صحيح) ود در کتاب المغازی گفته]: 
حدثني يحيى ابن قسزعة قال : حدثنا مالك عن ابسن شهاب عن بدا 
والحسن ابنی محمد بن علي عن أبيهما عن علي ين أبي طالب ان دسول الل 
صلی الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يسوم عيبر وعن أكل لحوم الحمر 
الانسيةا'!, 
[ ونيز بضاری در (صحيح) خود در کتاب الذبائح گفته ] : 


ل ا ل 
(1) صحیم اپخاري جم ص4 ع كتاب المغازىي پاب شزرة غيبر. 
۳۵ 


احادیت معدوحه در صحيم بیخاری ومسلم 


حدثنا عبدالّه بن بوسف قال : آخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله 
والحسن ابنى محمد بن علي عن أبيهما عن علي قال: نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم هن المتعة عام يبر وعن. لدوم الحمر الانسية!"'؟, 

[ ونيز بخاری در (صحبح) خود در کتاب الحبل گفته ] : 

حدثنا مسدد قال : حدثنا بحيى عن عبیدالّه بن عمر قال: حدئني الزهري 
عن الحسن وعبدالله ابنی محمد بن علي ؛ عن أبيهما ان علياً قيل له : ان أبن 
عياس لأبرى بمتعة التساء پاساً » فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تهي 
عنها يوم خیبر وعن لحوم الحمر الأنسية. 

[ ودر (صحرح مسلم) مسطور است ] : 

حدثنا بحيى بن يحيى قال: قرأت على ماك عن ابن شهابء عنعبدالله 
والحسن ابنی محمد بن علي ۽ عن أَبَهُما عنعلي بن أبي طالب : ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهی عن متفة النشاء بوم خبير:وعن أكل لحوم الحمر 
الائسة . 

وحدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي ء قال : حدثنا جويرية » عن 
مالك بهذا الاستاد وقال : سمع علي بن أبي طالب ول لفلاث : انك رجسل 
تائ نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم بمثل حديث يحبي عن مالك , 

حدثنا بو بكر بنأبي شيبة » وابن نمير وزهير بن حرب جميعاءعن ابن 
عييتة ؛ قال زهير : حدثنا سفیان بن عبينة » عن السزهري + عن حسن وعيدالته 


(۱) صحیح بضا دی ۳ ص .ء ۲٩‏ کتاب الب یج باب لحوم الصمر الأنسية . 
(۲) صحیح البخاري جع ص۱1 كاب اليل ؛ باب الصيلة فى النکاح - 
(۳) التائه: المتكبر ‏ القال ‏ المقحیر , ۱ 
ا 


احاديث مقدوحه درصحیح بخارى ومسلم 


ابنى محمد بن علي ۽ عن أبيهما عن علي ان التبي صلى الله عليه وسلم تهی 
عن تكاح المتعة يوم خیبر وعن لحوم الحمر الاهلية . 
وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال : حدثنا أبي قال : دنا عبيدالله » 
عن ابن شهاب ۽ عن الحسن وعبدالله ابنی محمد بن علي؛ عن آببهما عن‌علي 
اله سمع ابن عباس يلين في متعة النساه » فقال : مهلا ياابن عباس فان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهي عنها يوم عیبر وعن لحوم الحمر الانسية , 
وحدئنا أبو الطاهر وحرملة قالا : حدثنا ابن وهب » قال : أتخبرني وئس 
عن ابن شهاب » عن الحسن وعبدالله آبنى محمد بن علي بن أبي طالب ؛ 
عن أبيهما انه سم علي بن أبي:ظالب يتول: لابن عباس نهى رسول ال صلی 
الله عليه وسلم عن متعة التسام يىم خی وهن أكل لحوم الحمر الانسیة(؛, 
[ اين رواپات ولكه عبت تهىءاز منعة النساء روزخیبر است؛ علماء 
باخبر ومحفقین فن‌اثر ان اغلا راوهام ومخدوشات وسقام می‌دانند]: 


- سهیلی در تحریم منعه در بوم خیبر اشعال کرده - 
[ أبو القاسم عبداگرحمن بن عبدالله بن أحمد سهیلی در کت اب 
(الردض الانض) كفته ۲: 
ومما بتصل بحدیث النهي عن أکسل الحمر تبيه على اشكال في رواية 
مالك عن ابن شهاب فانه قال فيها : نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
نكا المتعة بوم خيبر + وعن لحوم الحمر الاهلية: وهذا شيء لایعرفه أحددن 
أهل السير ورواة الآثر ان المثعة حرمت يوم بر » وقد رواه أبن عيينة عن 


(۱) صسيح سلم جع ص19 طروت » باب نكاح الستعة , 
۳۱ 


جل لت بخاری در تحربم متعه در جنگ نجیر عقدو ح امست 


ابن شهاب عن هبدالّه بن محمد ء فتال فيه : ان رسول الله صلی الله علپه‌وسلم 
نهی عن أكل الحمر الاهلية عام خیبر وعن المتعة» فمعناه على هذا اللفظونهى 
عن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليو » فهو اذأ تقديم وتأخير وقح في 
لفق ابن شهاب لالفظ مائاث لان مالكاً قد وافته على لفظه جماعة من رواة ابن 
شهاب. 


- این قيم نيز تحريم متعه را در روز خر نفى کرده - 


[ومحمد بن ابی بكر بن ابوب بن سعید بن جرير الشمس‌المعروت 
بابن قيم الجوزية الحتبلى در كثانت (زاد المعاد فى هدى خير العباد) 
كفته ] : 
فصل ولم تحرم المتعة يوم انيبو وانما:كان تحريمها عام الفتح هذا هو 
الصواب . 
وقد ظن طائفة من أهل العلم انه حرمها يوم خیبر واحتجوا بمافي 
الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن متعة النساه يوم يبر وأكل لحوم الحمر الأنسية . 
رفي الصحيحين أبضاً ان علياً رضي الله عنه سبع ابن عباس يلين في متعة 
النساه ؛ فقال : مهلا ياين غباس فان رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عنها 
بوم عیبر وعن أكل لحوم الحمر ال نسبة . 
وقي لفظ البخاري عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم نهي عن متعة 
النساء بوم خیبر وعن اكل لحوم الحسر الانسية . 
ولمارأى هؤلاء ان الثبي صلی اه عليه وسلم اباحها بوم‌اللتح ثم حرمهاء 
۳۱ 


فدح اكابر اهل سنت ور تحریم عه دز سر 


فا لو | حرمت ثم ابیخت ثم حرمت . 

قال الشافعي رحمه الله :لااعلم شيا حرم ثم ایح ثم حرهالاالمتية قالوا 

وخالفهم في ذلك آخرون»ء وقالوا لم ترم الاعام الفتح ؛ وقبل ذلك 
تاو 

قالوا: و انما جمع علي بن بيطا لب بين الا عبار بتحر بمهاوتحريم الحمر الاهلية 
لان ابسن عباس کات يبيحهما + فروی علي تحريمهما عن التبي صلی الله عليه 
وسلم ردا عليه » و ان تحريم الحمر الاهلية بوم خيبر بلاشك » فذ کربوم‌خیبر 
ظطرفاً لتحريم الحمر ؛ واطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن »كما جاء ذلك في 
عمسلل احمد باسناد صحیح انز سول الله لی الله عليه وسلم حرم لحوم|لحمر 
الاعلية يوم خبيير » وحرم متعة النساه > وقي لفظ حرم متعةالنساء وحرم لحوم 
الحمر الاهلية يوم خیبر؛ مگذا. رواه سيان بن عبيئة مفصلا فظن بعض الرواة 
آن يوم خيبر زمان للتحريمين فقيدهما به » ثم جاء بعضهم فاقتصر على احسد 
التحر بمین‌وهو تحریم| لحمر وقیده بالظرفءفمن هیهنانشاً الوهم وقصة بوم‌شیبر 
لم يكن فيهاا لصحابة بتمتمون باليهوديات ولااستأذنوا في ذلك رسول الّصلی 
الله عليه وسلم ولانقله احد قط في هذه الغزوة » ولاکان للمتعة فيها كر أثيئة 
لاقعلا ولات با بخلاف غزاة القتح فان قصة المتعة كانث فيها فعلا وتحريياً 
مشهورة ؛ وهذه الطريقة اصح الطريقين (1 . 

[وئیز أبن القيم در (زاد المعاد) كنته :] 
و الصحیح ان المتعة انما حرمت عام الفتحلانه قد ثبت في الصحيح انهم 
(ؤ1) ناد المعاد فى هدي شیر الاد ج۱ ص۲۲۹ . 
۳۲ 


ara e‏ سم 


دح ابن القیم در ندري عتعه در یر 
-_- 


استمتعوا غام الفتح‌مم رسول الله صلي الله عليه وسلم باذنه > و لو کان التتحريم 
زمن خبیر لزم النسخ عرتين وهذا لا عهد بمثله في الشربعة البتة ولایفع مثله 
فيهاء وأیضاً فان عیبر لم يكن فیها مسلمات وانما كن بهودپات ‏ واباحة نساء 
اهل الكتاب لم يكن ثبت › وانما ابحن بعد ذلك في سورة المائدة بقسوله 
تعالى : (اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذین اوتواالعلم حل لكموطعامكم 
حل لهم والمحصنات من المؤهتات والمدستات من الذين اوثوا الكتاب من 
قبلكم) ۲۱ , ومذا متصل بقوله تمالی : (الیوم اکملت لکم دینکم) "و بقول 
تعالى : (الیوم پئس الذين کفروا من دینگم) ۳ »> وهذا كان في آنعرالامر بمد 
حجة الودا ع اوفيها » فلم يكن اباحة نسنآغ:اهل‌الکتاب ثابنة زمن خيبر» ولاکان 
للمسلدین رغبة في الاستمتا ع بنیناء دوه قبل الفتح وبعد الففح » استرق 
من استرق منهن وصرن اما للمسلعین .. 

فان قرل فما تصنعون بسائتت في :ااصجیحین من اعديث علي بن‌ابیطالب 
رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی‌عن متعة النساء يوم يبر 
ومن اكل تدوع السمرالانسية : وهذا صحيح صريح . 

قبل : هذا الحدبث قد صحت روابته بلاظین : هذا احدهبا ؛ والثاني 
الاقتصارعلى نهي النبي صلى الله عايه وسلم‌هن تكاح المتعة وعن لدو مالحمر 
الاهلية يوم خیبر » هذه رواية ابن هييئة » عن الزهري قال قاسم بسن اصبخ 
قال سفيان بن عيينة يعني انه نهی عن لدوم الحمرالاهاية زمن خيبرلاعن ناج 


(۱) سورع المائدة : ۵ 
(+) سرد الما ئدة : ۳ . 


1۳7 سورة الما ده : ۳ - 


۳۱۳ 


فدح ابن اليم در تحريم متعه در بير 


المتعة » ذ کره ابو عمر في کتاب التمهيد » ثم قال على هذا اکثر الناس‌انتهی 
فتوهم بعض الرواة ان يسوم يبر ظرف للتحريمين فرواه » جوم رسول الله 
صلى اله عليه وسلم المتعة زممن خيبر والحمر الاهلية » واقتصر بعضهم على 
روابةبعض الحديث فقال: حرم رسولالله صلی الله عليه وسلم المتعة زمن خير 
قجاء بالغلط اثبين . 

فان قبل : فأي فائدة في الجمع بين التحريمين اذا لم يكونا قد وقعا في 
وقت واحد ء واين المتعة من تحريم. الحمر ؟ قيل : هسذا الحديث رواه على 
بن أبيطالب تجا به على ابن همه عبد الله بن عباس قي المسثلتين فانه کان 
یبیج المتعة ولحوم الحمر فناظره :قلي ابن ابيطالب في المسئلتين وروی له 
التحریمین » وقيد تحريم التجمر بسن عيبر واطلق تحريم المتعة ففال : انك 
امرء !اله ان سول الله صلى_الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر 
الاعلية ء كما قاله سفیان يبن عبيئة.وعليه. اكش الئاس » فروى الامرین محتجا 
عليه بهدا لأمقيدا لهما بيوم نخيبر والله الموفق ۲۳ , 

[ دنز ابن‌القیتم در (زاد المعاد) كفته) : ] 

فصل وأما تكاح المتعة فثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه احلها عام الفتح 
ولست عنه انه نهى عنها عام الفتح؛ واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين 
والصحیح ان النهي عنها انماكان عام الفتح » دأن النهي يوم عيبر اتماكان عن 
الحمر الأهايسةء وانما قال علي لابنعباس: ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
هی وم خيبر عن متعة النساء ونهى عن الحمر الاهليتة محتتجأ عليه في 
المسئلتين؛ فظن بهء‌ض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع الى القعلين فرواء : 

i) 0‏ اأمماد فى عدی خر العباد ع ص۷۵۲ . 
۳۹ 


دح اکابر اهل سنت در تحریم متعه درجنگث غیبر 


بالمعتی ثم آفرد بعضهم احد الفعلین وقیتده بیوم خببر؛ وقد تقد م بيان المسئلة 
في غزاة الفاح ' . ۱ 
ب بدرالدين حنفی نیز تعجر يم متسه را درخيير غلط دالسته - ' 
[ وعلا مه بدر الدين أن فبك معمود بن احمد العيتي الحنتی در 
(عمدة القارى شرح صحیح بخاری ) درشرج روایست سارت 
متضسمن لهي متعه روز خيبر كه در کتاب المغازى وارد کرده كفته:] 
قال ابن عبدالبر : وذكر التهي عن المتعة بوم عیبر غلط؛ وقال السهيلي: 
النهي عن المتعة يوم تيبر لایعرفه احد من اهل السیر ورواة الاثر(" . 


- قسطلانى نیز طعن اكابرر! ورحديث :مذ کور نقل كرده - 

[ وشهاب الدین احمد بن من "تي بكر بن‌احمد بن‌حسین بن 
على التسطلانى الفافعی کر اراق البتاری) شرح صحيح بخاری 

درشر ح جد بث کناب البکا ح که الفاطلش این است؛ ] 
حلا ثنا مالك بناسماعیل» فال: حداثنا ابن‌عيبنة» انه سمح الزهري‌بقول: 
آخبرني الحسن بن محمد بن علي وآخوه عبدالته عن أبيهما أن علیاً قال لابن 
عباس أن التبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
زعو عي كا 
[ كفته] : 


() زاد المعاد تی هدي شیر الماد ج ص3۰۷ . 

(۷) عمدة القارى فى شرح محيح البخارى ج۱۷ ص۲4۷ طبيردت . 

(ع) بیع بخاری ج۲ کتاپ البکاح باب النهی عن المثعة ص )۰۳۰ 
1e‏ 


قدح احاديث بخاری 


۱ زمن خیبسر ظرف للامربن . وفي غزوة عیبر من كتاب المغازي نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلسم بوم عیبر عن متعسة التساء وعن لحوم الحمر 
الأهلية لكن قال البيهقي فيماقرأنه في كتاب المعرفة؛ وكان ابنعيينة يزعم ان" 
تاريخ خيبر في حديث علي انما في النهي عن لحوم الحمر الاهلية لا في 
نكاح المتعق قال الببهقي بشبه أن يكو نكما قال فقد روي عن الثبي صلى الله 
عليه وسلم انه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه؛ فيكون احنجاج علي بنهيه 
أخيراً حتى قوم الحجة على ابن عباس . 

وقال السهيلي: النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شي» لابعرقه اهل السير 
ولا رواه اهل الاثرء فالذي يظهر وفع تقديم وناخیر في لفظ الزهري!! , 
[ ونيز فسطلاني درا (ازاشماد الساري) شرح صحیح بخارى در شرح 
روايت مغازی کفیه ]> 
قال ابن عبدالیر ١‏ اله ذكر التهي وم تخیر غلط ء وقال البيهقي : لأيعرفه 
اسد من اهل السير 5). 
- عبقلانی نیز اشکال اكابررا در حدیٹ مذ كور ياد کرده - 
[و ایو الفضل احمد ين‌علي بن حجر العسقلانی در (فتح الباری) در 
شرح روابت کتاب المغازی گفته ۲ : 
قيل: ان في الحدیث تقديماً وتاخیرآ؛ والصواب نهی يوم خیبر عن لحوم 
الحمر الابسة وعن‌متعة النساهء وليس بوم خیبر ظرفألمتعة الساء لانه لمیقم 


(۱) آرشاد السارى لشر ح مسيم البخاري ا عن ۳ ط يبر دت . 
(۷) اراد الساری لشرح محیح البخاری ۱ من ووم ل بيرقت . 
۳۱۹ 


قدح اكابر قوم در تحریم متعه در روزخیبر 
في غزوة خيبر تمتع بالنساء » وسيأتي بسط ذلك في مكانه من کتاب الشکاح 
انشاه ابه ۲۳ , 
[ ونیز ابن حجر عسقلاني در (فتح الباري) در شرح روايت كتاب 
الاح كنته ] : 

قوله: زمن خيبرء الظاهر أنه ظرف للامرین؛ وحكى البيهتي عن الحميدي 
أن سفیان بن عييتة كان بقول : يوم خيبر يتعلتي بالحمر الاهلية لابالمتعة . 

فال البيهقي : وماقاله محتمل بدني في روايته هذه وام غیسره فصر ح أن 
الظرف يتعلق بالمتعة , وقد مضى في غزوة خيبر من کناب المغازي » ويأتي في 
الذبائح من طريق مالك بلفظ نهي رسول الله يوم خيبر عن متعة النساء وصن 
لحوم الحمر الاهليةء وهكذا انحر جلا منتلم من روابة ابن عيبنة آبضاً » وسيأتي 
في ترك الحیل في رواية عبيدالله بن عمر عن الزمري أن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم تهی يوم خیبر » و کذا اخعر جه مسلم + وزاد من طريق فقال : مهلا 
پااپن عباس ٠‏ 

ولاحمد من طر بق معمر بسندوأبه يلغه أن ابن عباس رخص في متعةالنساء 
فقال له: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عنها يوم خیبر وعن لحومالحمر 
الأهلية , 

وأخرجه مسلم من روابة بونس بن يزيد عن الزهري مثل رواية مالك . 

والدارقطني من طريق ابن وهب‌عن مالكوبونس واسامة بن زيد ثلائتهم 
عن الزهري كذلك ‏ 

وذكر السهيلي: أن ابن عيينة رواه عن‌الزهري بلفظ نهى عن ا کل الحمر 


وححححتت 


(۱) قح الارى. في شرح البخادی علا ص۳۹4 . 
۳۷ 


حدایث تحر یم متعه در روز خيبر مقدو ج است 


الأهلية عام خيبر وعن المتعةء فمعناه على هذا اللفظ ونهي عن المتعة يعلؤتك؛ 
أو في غير ذلك اليوم انتهى , 

وهذا اللقظ الذيذ كره لماره عن رواية ابن عيينة ققد انعر جه احمدوابن 
ابي‌عمر: والحميدي: واسحاقی؛ في مسانیدهم عن ابن عیینذپانلفظ الذياخرجه 
البخاري من طربقه » لکن منهم من زاد لفظ نکاح كما بينة , 

و كذ !ار جه الا سماعيلي منطر بق عشان بن بي‌شیبت وابراهبم بن‌موسی؛ 
والعياس بن الولید . 

وأخرجه مسلم عن ابي‌بکر بن ابي‌شيبة » ومحمد بن عبدالقه بن نمير ع 
وزعير بن حرب جميعاً عن ابن.غَنيئة » مثل لنظ مالك . 

وكذا اخعرجه سعيد ن منصوزاعن/این عبيتة » لکن قال: زمن بدل‌بوم. 

قال السهيلي : ويتصل بهذا الحدیت ته على اشکال لان فيه النهي من 
ناح المتعة يوم خیبر لهذا شيم لایمرفه احذ من اهل السير ورواة الاثر ‏ 
قال: فالذي يظهر أنه وقح تقديم وتأخير في انظ الزهري . 

وهذا الذي قاله سبقه اليه غيره في النقل عن اين عبينة . 

فذكر ابن عبدالبر من طريق قاسم بن اصبغ : أن الحميدي ذكر عن ابن 
عيينة أن النهي زمن یر محن اسوم الحمر الاهلية ؛ وأما المتعة فكآن في غير 
يوم خیبر» ثمراجعت مستد الحمیدی من‌طریق قاسم‌بن اصبع عنابن‌اسماعیل 
السلمي عنه؛ فقال بعد سياق الحدیث قال ابن عييتة ؛ يمني أنه نهی عن لحوم 
الحمر الاهلية زمن خیبر ولايعني نكاح المتعةء قال اين عبدالبر : وعلى هذا 
| کثر الئاس . 

وقال البيهتي: يشبه أن يكو نكما قال نصحة الحديث في أنه صبلی التدعليه 

۳۷۸ 


قد حح اکاپر قوم در حدبث تر بم ملعا در روز لېر 


وسلم ر نحص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها فلایتم احتجاج علي الا اذا وقع النهي 
احيرا تقوم له الحجة على ابن عباس . 

وقال ابوعوانة في صحيحه: سمحت اهل الاثر یقولون؛ معنى حدپت‌هاي 
أنه تهى يوم خيبر عن لحوم الحمر واما المتعة فسكت عتها وانما نهي‌عنها يوم 


الفتح انتهی . 
والحامل لهؤلاء على هذا مایت من الرخصة فيهابعد زمن خيبر كما اشار 
اليه البيهقي 7" . 


[ واين حجر عسقلاني بعد از ابراد ابن افادات اکابر اثمة حذااق 
وتحقيقات اعاظم مشاهير آفاق:عبيايت روايت بخارى حسب دیدن 
قدیم وعادتزميم خودمطلح نظي داهو از تخطته جناب امير المؤمئين 

عليه السلام با کی برنداشته این عباتت شراسر سارت نگاشته ] : 
تكن بمکی الانفصال عن ولاك بان علیا, ام یلنه اأر حصة فيها يوم الفح 
لوقو ع النهيعنها عن قرب كما سيأتي بيانه؛ ویژید ظاهر حديث‌علي مااجرجه 
ابوعوانةء وصسحه من‌طر بق سالم بن‌عبدانئه: أن رجلا سأل ابن عمر عن‌المتعةه 
فقال : ان فلاناً يفول فيها ء ففال : واه لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم حر مها يوم خیبر وماكئا مسافحين ) . 


س شاه صاحب نيز در تحفه أشكال مد كوررا ازبعض محققين قل كرده - 
[ مخفی نمانید که زعم امكان انفصال ازاين اشكال ؛ وانحلال اين 


(۱) فتح البادی قى شرح صحیح الیضادی جه مره ١4‏ . 
(۲) فنح البادی جو یه :۱ . 


۳۹۱۹ 


تعایفه دو م متعتين را تجریم کرد 


س 


اعضال عمريح الاختلال است ؛ زيراكه بتابراين لازم مى آبد تساه 
عديئة علمء وغلط بودن استدلال آنحضرت؛ وعدم اطلاع او برحکم 
جناب رسالتماب صلی الله عليه وسلمء با آن ديه قرب واختصاص . 

و كمال شتاعت آن » وحمق وجهل ملتزم بان > از کلام مخاطب 
ووالد ماجدش ار میشود : زیرا که مخاطب در مطاعن عمر فته 


اسب : 

عطعن يازدهم آنکه مردم را از متعة النساء منع فرمود ؛ ومتعة الج 
دا نیز تجريز نکر وحال آنکه عردر متعه درزمان آن سرور چاری 
بود؛ پس نسخ حکم دا كرد وتحريم مااحل الله نموده واین معنى 
باعثراف خودش بر کتپ,امل‌سنات ثاب تاسث» جائيكه ازاوروايت 
میکنند که اومیگفت.: ( متمنانكاننا. على عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأنا أنهى عتهما ), 

جواب اين طعن آنچه نرد اهل سنت صحبح تربن کتب (صحیح 
مسلم) است ودر آن صحیع بروايث سلمة بن الا کوع وسيرة بن معيد 
جهنی؛ ودرصحاح دیگر بروابت ابوهربره نيز موجوداست, که آن 
عضرت صلی الله عليه وسلم مود عتعه را جرام فرمود؛ بعد از آنکه 
تاسه روز رحصت داده بود » و آن تحريم را مبد ساخت الى يوم 
القيامة درجنگت اوطاس» وبروابت حضرت مرتضی على تحریم متعه 
از آنجناب آن قدر بشهرت وتواتر رسیده که تمام اولاد حضرت امام ' 
حسن ومحمد بن الحنغيه آنراروایت كردوائك؛ ودر (موعلاً) و (بخاری) 
و ( عسلم ) ودیگر كتب متداوله بطرق متغددمه آن روليات ثابت 


سو 


منعه دز روز جر حرام نشله 


میباشند .] 

[ وشبهة که دراين روابات بعضى از شيعيان پیدا کی‌ده‌اند که ابن 
تحریم درغزوة خپبر واقح شده بود ودر جنگ اوطامی باز حلال‌شد 
يس جوابش آذاست که ابن غلط فهمی است الا درروايت علي 
عليه السلام دراصل غزدةٌ خييبر را تاريخ تحريم لحوم جمر انسیه 
فرمودهاند نه تاريخ تحریم متعيه ؛ ليكن عبارت موهم آي است که 
اريخ تحريم هردو باشد» این وهمرا بعضى محقق کرده قل کرده‌اند 
که ( نهي عن متعة النساء يوم خيبر )»وا گر حضرت مرتضی دداین 
روابت تحریم متعه‌را بتار يخ پیز مورخ کرده روايت میفرمود؛ رد 
براین عباس والزام اوچب قسم وّرتمی‌پست » وحال آنکسه در 
وفيت همین رد دالزام أبن روایت فرمویه» واین‌هیاس‌را بر تجویزمنمه 
زجر شدید نموده و گفته: اناك رجل تائه)» بيس هر که غزوة خیبررا 
تاريخ تحريم منسه كويد ء گوبا دعوي غلطى در استد لآل حضرت 
مرتضي على میکند ‏ واين دهوي شاهد چهل وحمق‌او بس است 
انتهی ۲( . 

[ از این عبارت که وجوه نقض ورد" آن ونهایت آن از ملاحظة 
( شيد المطاعن # ظاهر وباهر واضح است + که ندد مخاطب والا 
شان تحریم متعه را در روز يبر واقع دانستن غلط فهمی‌است؛» ودر 
روابت جناب امیرالمومتین عليه السلام در اصل غزوه عیبر تاريخ 
تحریم لجوم انسیه است ته تأريخ تحریم عتعه ۾ ومتطق ساختن يوم 


(۱) تمْة التاعشررة س 52٩۹‏ . 
۳۲1 


انعد در روز خییر حرام نشده 


يبر بنهى متعسة نساء وهم است ‏ وا گر تحريم متعه فراین روايت 
مور خ باشسد يخيبر رد جناب امير المؤمنين عليه السلام برابن عباس 
والزام ارصحیح نشوده وحال آنکه این روایت را دروقت همین رد" 
والزام فرموده؛ (حاشاه عن ذلك) ؛ پس هر که غزوة خيبر را تاریخ 
تحريم متعه كويد گویا دعوی غلط دراستدلال حضرت امیرالمومنین 
عليه السلام ميكند واین دعوى شاهد جهل وحمق اوبساست.] 

1 بس ازاین افادة صديسدة مخاطب ثابت کشت که روايات بخاری 
ومسلم متضمن نهى متعه روز خیبر غلط ووهم محض وباطل صرف 
است ؛ وهر لز سمتی :ضيحت وواقعیست ندارد ؛ وبخاری ومسلم 
ودیگر محد سن مث مانب ونسائی واپن‌ماجه که اثبات ابن روایت 
می‌نماینه » نهابث جاهلي واحمقتد که كوبا دعوی غلط در استدلال 
حضرت ام ر الموهتین عليه السلام ميكنتد ؛ ونیسز كمال حمق وجهل 
ملاز بان علامة عسقلانی که باتبام هواجس نفسانی ووساوس‌ظلمانی 
جسارت بر تخطئه جناب امير المؤمنين عليه السلام نموده بنهابت 
صراحت اذاين عبارت ظاهر شد (ولله الحمد حمداً جزيلا) . ] 

حافك غلام محمد نيز درترجهه تحنسه اشکال مذ کوررا باد کرده - 
[وحافظ غلام محمد بن الشيخ يحبى الدين بن الشيخ عمر المدعر 
باسلمی یذ مولوی عبد العلی" بن نظام الدين درترجية ( تحفة انا 
عشر په) که انوا موسوم ساخته ( بالترجمة العبقرية وا لصو لة السیدر بة 
التحفة الائنا حشرین) گفته:] 


YY 
1 


مشه در روز ُصير حرام نشده 


الطمن الحاديعشر أن عبر منم الناس من منعسة النساه ولم‌یجو ز متعة 
الحج ایضاًء مع ان‌کلتا المتعتين كانتا جاریتین في زمنسه عليه السلام» فنسخ 
حكم الله تعالبى و حر م باجلّه وعذا المعنی ثابت باعترافه في كنب أهل 
السنّةء حيث يروون عنه أنه قال: ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وأنا أنهى عتهما ) . 

وجوابه أن اصح الکتب عند اهل الستكة في الصحاح (الصحیسسان)() 
للبخاري ومسلم؛ وقد ذكر في صحيح مسلم برواية سلمة بن الا كو ع؛ وسبرة 
ابن معبد الجهني» وفي الصحاح الأخعر ابضاً برواية أبيهريرة أنسه صلى الله 
عليه وسلم حر ”م هو المتعة بعد ماکان أخلها ورعصها لهم ثللة ایام وجعل 
تحريمها اذ حر مهما مؤبدآ الى ايزخ#القيامة في خزوة الاوطاس: وقد اشتهرت 
وئواترت روابسة الامپر بتحریم لته بتحيتب“روأها عنه جمیم اولاد الامام 
الحسن ومحند بن الحنفيةة وتنك الرؤايات اة في (الموطا)و (الصحيحين) 
وغيرها من الكتب المتداولة بطرق متعددة . 

وأما انشاه بعض الشيعة الشبهة في تلك الروايات من أن تحریمهاکان في 
غزوة عیبر ثم احلات في غزوة الأوطاس» فجوابه بأن هذا كله من سوء فهم 
القائل وغلطه ء وال" فقد قالسو! + ان غزوة خیبر تاريخ لتحريم لحوم الحمر 
الاهلية في الاصل في روايات الامیر لاناريخ تحريم المتعةء ولكن توهم تلك 


(۱) مخفی ساد که شاه صاسب در تصفه كته بودند: که نزداهل سنت صحيحثرين 
کب صحیح مسلم است وليكن رن اسلمی این را حلاف سلامت وخ يف #صريحات 
امه خود یافش در ترجمه تفیبر وتبدبل كرده بجاي صحیح سلم لفخذ (السصيصان ) نهاده 
ولفظ (الصحاخ) نيز بلالائدة افزوده ب مله رحمه الله . 

۳۳ 


روايات تحریم متعه در روز یبر مخدوش است 


العبارة في الظاهر أنها تكون تاريضاً لهماء وقد حقق هذا الوهم بعضهم وتقلوا 
بناءاً على ذلك أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبرء ولوكان الآمير بروي‌تحريم 
المتعة مورا بغزوة خبیر كيف بیکنه الرد والاأزام على ابن عباس: مع أنه 
کر هذه الرواية حين رد عليه وألزمه وزجر این‌عباس على تجویز المتعة 
زجر] شدیدآء وفال: (انك رجل تائه)» فمن قال: ان غزوة خيبر تاربخ لتحريم 
المتمة قكأنه اد عى غلطاً ئي استدلال الافیر تتکني دعواه هذه شاهدة على 
000" 
[ابن عيارث هم مثل عبارت :حفه مثبت بطلان وغلط روايات داله 
برتهی هتغه روز خیبراستونیز از آن كمال شناعت وبطلان جواب 
عسقلاني که عبنی ,پزتخط تاي امير المؤمنين عليه السلام است 


قلاهر وواضحست . ] 


الد شاصصاحب نير اشکال فد كوررا ذرحدیت نقل کرده ‏ 
زووثي الله والد ماجد مخاطب در (قرة العینیسن بتفضیل الشیخین ) 
درذ کر مطاعن خلفاء کته :۲ 
[وازانجمله است که فاروق تکاح مته را من كرد بعداژ آنکه در 
عهد آتحضرت صلی الله عليه وسلم جائئز بود وبعمل می آغد : بايد 
دانست که این مسئله از جملاٌ آن مسائل است که حدیت بر کن دلالت 
میکند بتصر یح» وجمعی ازصحابه يسبب عدم بلو غ حدیث مصر"ح > 
پابسیب تأریل آن حدیث برغیر محمل آن اختلان راشتند » وبسعی 
(۱) اثرجمة المترية والصولة للحيدرية للتسيئة الا تاعشر ی ص ووم , 
۳۳4 


| اد ست مقدو حه بخاري 


فاروق اجما ع واقع شدء واختلای مف محل کشت وابن مسثله با آن 
مسائل شاهد عدل‌است برفضائل فاروق » وبر آنکه وى رضی الله عنه 
واسطه بود ميان آنحضرت صلی الله عليه دسل م وات او در تبلیغ 
شر ایع» وثيابت نبوت ازاين جوت اورا مسلم شد اما صحث حديث 
در آن پاب» پس ازآن جهت که جمعی ازفضلای صحابه اترا روایت 
كر ددائد: وبر آث عمل نمودند ؛ رئيس آن جماعت حشرت مرتضی 
است» وحدیث اودر (بخاری) و (موطأ) و (مسلم) وباقی كتبمتداولة 
صحیح شده است: ورد اوبهمين حديث برعبدالله بنعياس نيزثابت 
گشته؛ ورییم بن سبرة جهنى"اثْر] از, يدر خود روابت کرد که تحريم 
مو بد حاصل شد و حدیث ادن یح مسلم) مذ کوراست واجماع 
امت برتحريم آن وفو عافترالا“ هر ذمة قليلة ) مثل روافض هر 
چند درزمن صحابه اخثلاقى متتفقق رومان اختلاف سيب اهتمام 
قاروق شده برعقد اما ع .] 

[وا گر سائل عود کند و گوید: که حضرت مرتضی نهی ازمتعه روز 
یر روادت کرده‌است : واحاويث دیگر دلا لست مي‌کند که دررود 
اوطاس نیز يعمل آمد» بس آن تھی دليل نمی‌تواند شد ۰ | 

کو ئيم سائل آن نتض‌دا واردنمي‌کند مگر بر مرتضى + ز بر که‌اول 
كسيكة بايِن حدیت استدلال ثموده » وابن عباس را الزام کرد وزجر 
شديد يعمل آورد » حضرت مرتضی است بس گوبامیگوید که مر تضی 
غلط کر ده در الن استدلال: واين معنی شاهد جهل ویاو است نزد 
اعل سنت وشيعة تفضیلیه قاطبة . 


و۳۷ 


اضطراب کلمات ایر اهل سنت در تحر بم عئعه 


دحل اين اشكال بر طور قاضى عياض آنسنکه اصل تحريم درخیبر 
وافع شد » وتجدید تحریم در غزوةٌ اوملاس وحجة الوداع تسقق 
يأفت » بتابرانکه اجتماع عظيم بود وعزوبت غالب » يحتمل که باين 
امر مرتکب شوندء ومثل‌او مثل تجدید چندین اوامراست که‌در حبجة 
الوداع بجهة تو کید وائمام شریعت بعمل آمد . 

ونودى دز این چا خدشه ميكند : بآ نکه از زوانات مسلم معلوم 
يشود که روز فتح هدجه از جمجی واقع شد بنأبر اباعث آن . 

وبر طور جمعی‌دیگر آنکه در حدبث حضرت مرتضی تحریم حمر 
انسیه‌مورخ است بیوم بر وتحریم متعه‌مورخ نیستبچیزی؛ لیکن 
عبارت موهم واقعاشده وچتعی از رواة آن وهمرا محقق ساختند , 

دمختار ابن عيد ضیف‌همین جواب است. بجهت آنکه روا:قصة 
غرو: عیبر تصرية متغهزاد كوا فک روو اند؛ و تحر پم متعارا بغزوه عیبر 
مورخ نساشتند الا در همین حدیت , باز رواة دیگر غير زهری باین 
وقت مورخ تحتردانیدند ع واکتر طرق مختیل تأویل مذ كور اسیت 4 
وجیع كردن حضرت عرتضی تحریم منعه وسمر انسیه در این حديث 
نه يجهت تشریع آن هردواست دريك وقت » بلکه بجهت آنکه ابن 
عباس در هردوسئله اعتلای داشت؛ جنانگه بر دانندگان غلم حل یت 
از اجلی بدبهیات است . 

وقاضى عیاض خحدشه میکند دراين جواب با نکه زواپات صحیح شده 
اند أذ طریق سفیان وغير آن پلفظیکه تاريخ برهردوعود میکند . 

وما میگ وكيم روايات ثقات ءحتمل‌معنی مذ كور است ؛ ورو اشکه 

۳۳۹ 


اضطرا ب کلمات اهل سنت در تاريخ تحريم مثعه 


قابل این احتمال اشد شاذ است و یر مجو فذ؛ وان شمه ميا كله دز 
استدلال حضوت مرئضی اسث» اما اصل تحریم بطر يق دیگر صحیح 
است لا غبار عليه از روایت ابوهريرة > وسلمة بن الا كوخ ؛ وسبرة 
جهنی » وفاروق ؛ وغير ايشان رضی الله تعالی عنهم انتهى 7 . 

از ابن عبارت‌هم کمال‌شناعت‌ونهایت سماست‌ابراد امری که‌مستلزم 
ابراد تقض بر جناب امیرالمژمنین عليه السلام باشد لائح وواضسح 
میکردد ‏ وبکال ظهور ووضوح میرسد که کسیکه قائل شود بامری 
که مستلزم تو جیه غلط باستدلال جناب امير المؤمنين عليه السلام باشد 
او جاهل وا حمق است نزد اهل ست وشيعة تفضیلیه قاطبة ۽ بس در 
كبال شناعت ونظاعت شارت سراسر سارت فاضل عسقلانی» كه 
آن صريح تخطثه جناب امیر الممنین عليه السلام است رى نيستء 
وتوجه شناعت جهل وعفق تملاژمان رفیع شأ اء حسب افادوالد 
ماجد مخاطب هم ظاهر وباهر است . 

ویر از قولاو: (وجحی از روات آن وهمرا مسق ساتند) الخ؛ 
ظاهر است که تاريخ تحر يم متعه بيوم خیبر وهم غير صحیح ؛ وغلط 
فضیح‌است» وحکم باينغلط وتحریف مرضی ومختار اين عالم متيف 
است : حيث قال؛ ومشتار اين عبد ضعيف همین جواب است . 

ونيز از فول!و : ( بجهت آنکه روات قصة خيبر الخ ) ظاهر است 
که‌روات قصةٌ خیبر حرم متعهرا در اين روز ذكر نكردواند؛ وتحريم 
آن‌را بغر وڈ رمو دج يساخعتداند الآ در همین حدیت) وسوايزهری 


(۱) قرة الميئين بتفضيل الشیخین ص۱۷۵ , 
۳۹ 


اضظراب كلمات اهل سنبت در تاريخ تحر يم متبه 

دوات ديككر تاريخ غزوة خيبررا ذكر تكردمائد » وجسع جناب امير 
المۇمنين عليه السلام تحريم متعه‌وحمر انسيارا در اين حديث نه باين 
جهت است که تحريم هردو در روز خيبر واقع شده است ‏ يلكدباين 
جهتاست که ابن عباس در هردوسئله اختلاف داشت . 

دثیز از قولاو: إ وما ميككوئيم: روابات ثقات مصتمل معني مذ كور 
است + وروایتی که قابل ابن احتمال نباشد شاذ اسن وغير محفوظ ) 
ظاهر است که رواپتی که نص باشد در تاريخ حکم متعه بروز خیبسر 
وقابل تأویل نباشد از رواياث لفات خارج‌است‌وغیر معتبر وغرمعتد 
اسث که شاز وغر محفوت:.است , 

وسناءالله پانیپثین که‌تلمیذشاه ولي الله است در (سیف مسلول) گفنه: 

سوال : خضرت مرنضی-نهی. از متعهرا روز خیبر که در سال‌ششم 
از شرت بود روات گر ده و اهاد نك ديكر دالت داز ند بر آنکه 
روز اوطاس که در سال هشتم بود متعه بعمل آعده بود پس هتعه‌ناسخ 
حرمت كُشته . 

جو انب این اشكال بدو وچه است : بكي آنکه تحریم متعه در عَوُوةٌ 
اوطاس است فقط نه در غزوةٌ عیبر وراويان قصة غزوه خيبر تحريم 
متعهرا ذكر نگرده اند » وتحريم آن را بغزوةٌ خيبر مورخ نسالعته ؛ 
مردم را أبن أكمان از آ جیا پید اشد که على رضي الله عنه ذ کر تحر يسم 
متعه وحمر اعلی‌را در يلك عديث مع کرده ؛ و تحریم حمر اهای را 
موقت رده بغزوة لبر »> مردمرا كان پید اشد که هردو تحريم در یلك 
وقت شده باشند » واين وهمي است بي دلیل . 

۳۷۸ 


|سياديث مقدو سمه صحیحین 


سس ص سس ب 
وتحقيق آن است که چون ابن عباس در تحریم مثعه ودر تحریم حمر 
اهلى اعتلاف داشت برای الزام‌او على رضی الله عنه هردو تحریمرا 
در يك حيديث کر کرده الح 3 

واما شافعی که بتصريحشاه و لىالله در (قرةالعينين)1 يتى بود از آیات 
ان تعائى ومقتداى جميع محدئین وفتهاه؛ واعمق باعتبار مدرك وافوی 
باعتبار فقه و استنباط ذكر متعدرا در روايت نهى لحوم حمر اهليه از 
جناب امير المؤمنينعليه السلام صحیح وثابت ندانسته» باوصفآنکه 
از همالك نهی لحومحمراهلیه‌را روابت کرده؛ از ذكرمتعة در این‌روایت 
سکوت ور نده , 
علا مه عینی در (عملاه القارق) گفته : 
وقد روي الشافمي عن مالك باستاد عن علي رضي الله عنه آن‌رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهی يوم تناكل موم العمر الاهلية » ولم زد 
على ذلك وسكت عن فصة المتعة لما علم فيها من الاختلاف (). 


- فخر رازی نير بعض اححاديث صعیحینر] مردؤن دانسته - 
۱ بالجمله روابات متدوحةٌ بخاری وسم بسياراست ؛ واستيعاب 
آن دشو ار پس هر گاهائمه واساطین سئيه در روایات این هردوبزراه 
قد حو جر ح کرده باشند؛ وبلوم وذم‌وهتك اسرار و کشف‌عوار نواخته 


(9) سيف مسلول س » ۱3 . 
(؟) عمدة القاري فى شرح صحیح البخاري ج۱۷ ص۲۷ ط بيردت - 
۳۳۹ 


فدح فخررازی در صحيح بخاری ومسلم 


باز جه جسارت است که امام رازی بمقابلة اهل حق تمسك باعراض 
ابن هردو بزرك از ذ کر حدیت غدير نموده ؛ وداد اظهار مزید فهسم 
وثراست ونهابت مهارت وذ کارت خود می‌دهد . 
واعجب عجائب اپن‌است که نعود رازی يعقن احادیث صحیحین را 
برد" شنیع ابطال‌نموده يعنى حدیث (ما کذب ابراهیم الا تلث کذبات) 
زا که در (صحیحین) مروي‌است رو" نموده وقبول نکرده ء و کاب 
ودروغ وافتراه واختلاق محض دانسته؛ ومثبئین آنر! حشویه نامیده 
وچون بمعارضةاو گفتند :كه در صورت عدم قبول اين حبر تکذیب 
رواة لازمعى آید؛ بجو این اة فرموده: که صیاناحضرت ابراهیم 
از كدب او لی است ازصنانت طائفه متجاهیل از كذب» وهذه عبار ته في 
التفسير الكبير : 
واعلم أن بعض الحشوبة روئ عن السب سلى"الله عليه وسلم أنه قال : 
ما كذب ابراهيم الا ناث كذبات » فقلت : الاولی أن لايقيل مثل هذه الاخبار 
ففال‌علی طریی| لاستنکار؛ ان ام نقبله لزمنا تکذیب الرواة» غقلت له: یامسکین 
ان قبلناه تزمنا الحکم بتكذيب ابراهیم عليه السلام > وان رددناه لزمتا الحکم 
بتكذيب الرواة » ولا شاك أن صون ابراهيم عن الکذب أولى من صون طائفة 
من المجاهیل عن الكذب انتهى (. 
[ وعبارت (صصيح بخاری) متضمن روايت کذبات ثلث این است ۲ 


حدئنا سعید ابن تليد الرعبني » اثبرني ابن وهب » اخبرتي جرير بن 


(۱) مفاتيح ١أقيب‏ :۲ ص۱4۸ مع تفاوت بسير فى العباران . 
ی 


حديث مقدوح در صحیح بخاری ومسلم 


حازم ۽ عن ايوب ۽ عن محمد عن ابي هربرة » قال : قال رسول أله صلى الله 
عليه وسلم : (لم يكذب ابراهيم الاثلناً) ج . 

ودنا میدن محبوب : دنا ماد بن زید ؛ عن ابوب ؛ عن محمده 
عن ابي هريرة .قال : (لم‌یکذب ابراهیم الائلث کذبات + ثتتين منهن في‌دات 
الله قوله : (اني سقیم) () ء وقوله : (بل‌فطه کبیرهم هذا) ‏ وقال بینا هودات 
يوم وسارة اذ أتى على جيار من الجيابرة » فقيل له : ان هیهنا رجلامعه امرأة 
من احسن الناس + فارسل اليه ؛ فسأله عنهاءقال : من هذه ؟ قال : اختي ء فاتى 
سارة فقال : با سارة ليس على وجه الارض مو من غيري وغيرك ؛ وان هذا سألنى 
فاخيرته انك اخعتى فلا تكذبيني ؛ فارسل*النها#فلما دتعلت عليه ذهب بتناواها 
بيده فاعف . فقال : ادعي الله ليولا إضرك دعت الله قاطلق » ثم تناو لها ثانية 
فأخذمثلها اواشد ؛ فقال : ادعي الله ولا اضر لد دعت فاطلق فدعا بعض حجبته 
ققال ؛ انك لم تانني بافسان انما انيت بشيطان فاتدمها هاجرء فانته وهوقائم 
تصلی فاو ما بيده عهیم أقالت : رد الله کید الكاقر اوالفاجرقي نحره وانعدم هاچ 
تال ابوهريرة : فتلك امکم پا بتي ماء السماء .*) 

[ (وروابت مسلم در صحیحش این است) ؛ ] 
حدثني ابو الطاهر؛ قال : اخبرنا غبدالله ابن وهب + قال : اخيرني جریر 


([۱) سورة الصاغات : ۸٩‏ 

(؟) سورة الالپیاه : ۱۳ 

(۳) مهيم يفتح البیم والياء وسکون الهاه‌ای ما الخبرء وفيه احتمالات انعر وقيل 
اول من تال هه الكلمة هو الظیل عليه السلام 

(ع) صیمیح بخاری ج۲ عي ۱٩۰‏ 


از احادیث مقدو حه صحیح مسلم 


بن حازم » عن ايوب السختياني عن‌محمد بن سیرین عن ابي هريرة ان رسول 
الله صلی اله عليه وسام قال : لم يكذب ابراهيم عليه السلام قط الأثلاث کذبات» 
نتین في ذات الله + قوله : (اني سقيم) ء وفوله بل فمله کبیرهم هذ!) ل 
وواحدة في شأن سارة فانه قدم جیار ومعه سارة وكانت احسن الناس » فقال 
لها : ان عقا الجبار ان يعلم انك امرأئى يغلبني عليك : فان سالك فاشعبریه انك 
اخعتى في الاسلام » فاني لااعلم في الارض مسلماً غيري وغيرك الخ .۳۱ 


- تناقض كوي فخر رازى در بارخ بخاری ومسلم - 


[وعجبتر اين إن که ژّازی در همین فول مختصر که سطرى چند 
بيش نیست داد تتالضر/ وتهافت داده ع که اولابخاری ومسلم را بااسمان 
برين رسانیده » وآیشان را دين جلیل وعظيم گردانیده : که صرف 
عدم انعراج ایشان دیث لایر زا قادح آن گردانیده » باز ايشان را 
بجهث محبت باطلء ورسو خ در عصبیت » پاسفل درکات بی اعتباری 
وعدم وثوق انداشته » که بر مرویات ناصه إيشان بر رجو ع جناب 
امير المؤمنين غليه السلام از يمن » وحضور در ركاب سعادت انتساب 
جناب رسالتماب صلی الله عليه وسلم وقت مراچعت از حجة الودا ع 
التقاتی نکرده ؛ پلکه آنرا کذب ودرو غ بحت دانسته » که حتماً وقطماً 


(۱) سودة الصاقات : وم 
(۲) سورخ الانبیاء : ۳ 
(۳) محیح سلم جلا ص۹۸ یاب فضائل ابراهیم اط بیروت 


۳۳۲ 


داعى فخررازی بر دح حدیث .غدير حمابت از باطل است 


۰ ادعا نموده که حضرت على بن ابيطالب عليه السلام در حدست جناب 
رسالتماب صلی الله عليه وسلم حاضر نبوده بلکه در یمن بوده . 


غرض قادحین در حديث غدیر حمایت از باطل است - 
[ واز امثال ابن مقامات ظاهر است که غرض اين حضرات محش 
معاندت حق ومحامات باطل است ؛ وهر گز پای بند قاعده واصلی 
نمی‌باشند . هر گاه می‌پابند که همین شیخین ۲۷ امسرحق را روایت 
نکرده‌اند » با باطلی را اخرا ج کرده » ايشان را بفایت اعتماد واعتباره 
ووثوق وجلالت :وقد وتسقیق:زسانند, وهر دو کناب ابشان دا بر سر 
وچشم می‌نهند » وهر گاه مى بئذ که أبشاتٍ بعض مؤيدات اهل حق 
روایت کر ده‌اند » هر گز بروایانت ایشا گوش نمی کنند» پلکه بلامحابا 
بابطال مرویات آنها می‌پرداژند"؛وعلان اثر غین حق وصواب 
می‌دانند) : 
وفضر الدین رازی در کتاب (مناقب شافعي) در وجوه طعن طاعنین 
در ملم شافعي بحديث گفته] : 
الرابع إن البخاري ومسلماً ما رويا عنه » ولو لاانه كان ضعيفا في الرواية 
لرويا عنه »كما رويا عن ساثر المحدثين . 
[ودر جواب آن كفته] : 


و العو انب عن الرايع من وجوه : 


(1)شيخين د بخاری وسلم 


عدم روايت در صحیحین دیل ضعف آن لست 


الأول أن اليخاري وه‌سلماً لعلهما انما ترا الرواية عن الشافمي لا نهما ما 
أدركاه » فلو اشتغلا بالرواية عنه لافتقر الى الرواية عمن يروي عنه » لكن 
أكثر شیوخ البخاري ومسلم كانوا تلامذة مالك فكانا لهذا السبب کمن يروي 
عن الشافعی في الدرجة ء فلو رويا عن تلامدة الشافعي » لصارت الرواية ناز لة 
من غير حاجة ؛ والمحدئون لايرغيون في هذا . 

الثاني انهما رويا عن أحمد بن حنبل ؛ وأحمد روى عن الشافعى » ولو 
كانت الرواية عن الشافعي غير جائزة صار أحمد يسبب روايته عن الشافعي 
مچروحا ء وصار البخاري ومسلم اسب روابتهما عنه مجر وحين : وان كانت 
رواية أحمد عن الشافعي جائزة فقد, سقط الستوال . 

الثالث انهما ما كانا هالمین بجنمیع المغيبات . وذلك فان البخاري روی 
عن أقوام ما روى عنهم مسلم »وروی عن أقوام لم يرو عنهم الب‌خاری 
فدل على أتهما اذا تر کارا لر وال عدن رجل.ام وجب ذلك قدحاً فيه » و كيف 
وابو سلیمان الخطابي أوردا مؤنجذات كثيرة على صصيح البخاري في كتاب 
له سماه (باعلام الصحیح) . ۱ 

الرابع انما كرتم معارض‌بان با داودا لسجستاني‌ردی عن الشاقمي حدیث 
ركانة ابئة عبد يزيد في الطلاق » وكذلك روى عنه آبسو عيسى الترمذي وعبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازي ومحمد بن اسحاق بن خخزيمة » ولاشك في علو 
شأن هؤلاه في الحديث . 

الخامس انهما ما طعئا في الشافعي + بل ذ کر اه بالمد جح والتعظيم > وتر لد 
الرواية لايدل على الجرح ء وأا المدح والتعظيم فأئه دليل التعديل . 

السادس ان كان تر كهما الرواية عنه بدل على ضعفه ء فالطعن الشديدعلي 

۳۳۹ 


عدم غدیر در صحیحین دليل عدم تواتر آن نمی‌باشد 


فيه ؛ و کذلك طعن فيه يحيى بن معين + وأحمد بن ثيل » ويحيى بسن سعید 
فان لم بژثر هذه التصريحات فكذا القول فيما ذدکرتم(؟ . 


منبودن حدیث غدير در صحیح بخاری‌وسلم دلیل‌عنم توائر آن 
تیم م 

[وپرظاهر است که‌تشبث رازی پاعراض‌بخازي ومسام‌از ذ کر حديث 
غدير » مثل تشبث قادحين شافعی است بترك روایت بخاری وسلسم 
از شافه‌ي )سي كمال عجب است که رازی در مقام صیانت امام حورد 
پردار وهشيار شده > وجو وغد نله برام رد تمس كطاعني نأو ۵ کر کرده 
ودر مقام رد شیعه‌چندان غاقل وذاهل گردید» که بمجرد اعراض شیخین 
از ذكر حدیت غیت تس نموه داد اظها ر كمال حذق ومهارت 
وغایتانصاف وذکاوت دادهء ومی‌بینی که ر ازی‌در مقام صيانت شافعي 
بر محض عدم اعتنا باعراض بخاري ومسلم اکتفاه نکرده » بتصریح 
تمام بنا بر ترقي الى الاعلی اين را نيز افاده کرده : که چگونه ترك 
شبخین روایت را از مردی موجب فدح او شود ؛ وحال آنکه ایو 
سلمان حطاتي موّاعداتِ سيار برصحیح بخاری وارد کرده در کتاب 
شود که آنرا (باعلام الصحيح) نامیده . 

وحاصل این کلام بلاغت نظام آن است که هر گاه ال بخاری‌باین 
مثابه باشد که روایات‌مرو به‌اش در صحیح سالم از طعن وملام و بریه 


ر س 


(۱) مناقب الشاتعي مم1 , 


اغراض بخاری ومسلم از حديث غدبر نافى صحث ومنافى تواتر آن نيسث 


از مؤائمذات محققین اعلام‌نباشد » پس اعراض او داعراض مسلم که 
سالك مسالاب اووتلمید ور بح او بوده از روابت كردن از کسی چو نه 
دلیل قد ح وجر ح او تواندشد که‌جمله از روایاتشان مجروح ومندوح 
است » و كسي که نعود راوى مصروحات ومتدوحات باشد » چگونه 
اعراض او از روایت از كسي قابل التفات واعتنا باشد : حال آنکسه 
مجرد اعراض از هر كسيكه اشد قابسل احتجاح واستدلال نیست ع 
بس همین کلام بجو اب تشیث رازی باعراض شین از ذ کر حدبث 
غدير بعینه جارى حواهد شد - . 

پالجمله هر كاه ترك زوایبتبخاری‌ومسلم از شخصی‌دیل‌قد ح‌وجر ح 
او نخواهد شد كما مرح بتوله ٣‏ روندل على انهما اذا تر كا الروایة 
عن رجل لم يوجب ذلك فدحا فيا هم چنین ترك بذاری ومسلم 
حديئي راهم دليل عدم بوت وعدم تواتر ,آن نمی‌نواند شد ؛ وبهيج 
وجه اعراضشان اقي صحت ‏ ومتافي تواتر نمىتوائد شد . 

ونيز رازی در وجه رابع اعراض‌بخاری ومسلم دا از دوایت كرون 
از شافعي دقع ساخته با که أبو داود سچستانی ؛ وابو عسی ترمذی + 
وعبدالر حمنين آبی حاتم:ومسد پن اسحاق‌روایت‌از شافعي کر دهاند 
وشك نیست در علو شأن ابشان در حديث ؛ بس هم چنین اعراض 
بخاری ومسلم را از ذكر حديث غدیر دقع خواهیم کرد بانكه ابو 
عيسى ترمذي » وعبدالرحمن بن آبي خاتم ؛ وغير ابشات كه اسماء 
بعض آنها در سابق شنیدی ‏ واسماء جمعى ال ایشان را بس از اسن 
انشاه اله خواهى شنيد ؛ روایت حدبث غدیر کرده‌اند - وش یست 


ا ل ی سس 


در علو شأنشان در حدیت . 

ویز می‌بینی که رازی چندان در رد وابطال تبسك طاعتین شاقعي 
پاعراض بخاري ومسلم از روایت كرون از شافعي کوشیده که بمفاد 
(آخر الدواء الكى) ناجار طعن شدید آکابر اساطین واجلة منقدین را 
در امام اعظم سنیه ذکر کرده جه از کلامش ظاهر که اعمش ءولودی 
لعن شديد در آب و حتیفه کرده‌اندوهم چنین طعن کرده‌ائد در أبو حنیثه 
بحيى بن معين وأحمد بن‌سنبل؛ ویحیی ابن سعيد . 

ورازى میفرماید :که | گر ترك شیخین روابت را از شافعي دلالت 
بر ضعف شافعي کند » بس و اجب.است که طعن شديدبر ابي حنبقه که 
منقول است از اعمش » وثؤزئ © دلالتکند بر وهن عظيم در أبى 
نيمه ؛ وهم چنین طعن کرده‌اند در ابي حثيفه يكبي ین معین » وأحيد 
بن حنبل ‏ وبجبی‌ین نعیدپسن اکر تاثیر نشواهد کرد این تصریحات 
پس هم جئين است فول در چیزی که شما ذ کر كرديد 1 

وفقیر نیز حسب‌ارشاد امام رازی بجواب تمسك‌سضرتش باهراض 
بخاری و سلم از ذکر حدبث غدبر میگویم : که اکر ترك بخاری 
ومسلم رواپت حدیث غدیر را دلالت بر ضعف آن پا عدم تواتر آنْ 
کند ؛ بس واجب است که طعن شديد بر ابی حئیفه که منقول است 
از اعمش وئوری دلالت کند بر وهن عظیم‌در آبی حنيقه » وهم چنین 
طعن کرده‌اند. در أبوحنيفه بحیی بن معين . وأحمد بن حتبل » ویحیی 
بن سعید: بس ا گراین تصریسات تأثي رثخواهد کرد بس هم چنین‌اسث 
كلدمدر آنچاذ کر گر دیدشمااز اعر ای يخارى و ومسلم‌ازذ كر سول بث بر 

تم الجزء الثاتى من قسم سندالغدیر حسب تجزئتناويليه الجزه الثالث انشاه الله 


١ 


( موضوعات ) 


فخررازی حدبت غدیزر| ازتعصب‌و نداد صحیح ندانسته ۳ 
جواب مؤلف ازسختان فخررازى ‏ 1 
حديث غدير ازا اديت متواثره است 1 
ذکرتکردن اشخاصی حدیث غدپررا دليل وهن آن یست. ۸ 
قل نكردنبخارىومسلم حديث غدیررا دلیل عدم صحت آن یست ۽ 

. قاعدة تقدم عثبت برنافى ازقواعد مسلمه است 5 
شواهد تعديم مثبت برافی ۰ ».م +۷۰ 
احادبث صحيحه متحصر درصحيحين نیست 4 
. صحیج بخاری ومسلم امع تنام احادیث صحیحه نیستند ۲۳ 
بودن حديثى درصحيحين قادح آن نیست ۷ ۰۰۰ ۲٩‏ ريت 


اعتراف ام المؤمنين باحداث امورى بعد ازيغمير 20‏ م ... بم 
! كر حديث غدير درصحيحين هم يود متعصبان‌بازهم قبول‌نمیکردند 


TEA . 


متعصبان حديث غضب فاطمه علیها لسلام را باابئكه درصحبحین مذ كور 
است قبول نمیکنند و۳ 
حديث بخاری دراستمرار غضب فاطمه علیها السلام تاهنگاء‌وفات ۳۰ 
متعصبان حدیت تأخر بيعت امير المؤمنين از را با اپنسکه درصحیح 
بخاری ومسلم مذ کوراست نمی پذپرند ۳۹ 


قفار حیدرعلی فیقی آبادی درانکار تأخر بيعت وقح ورسئد وتن حلد یت 


آن بااینکه درصسیحین مذ کور است ۹ ... ۳ 
بو اب مؤلف ازقد حدرسند حدیث تار بيعت 3 


حديث تأخر بيعت را زهرى ازعروه ازعائشه نقل کرده ٤ع‏ ... ١ه‏ 
نسيث حدیث تأر بيعت بابى سعيد خدرى صحيح نیست 5 


حیدرعلی فيض آیادی قصب قدك وَعَيرَانٍ فاطمه عليها السلام را بااينكه 


ورصصيصين مذ کوراست انکار تموده لاف .. ۵۷ 
اهل سنت يصحت جع اتعادیث صحیحین معتقد یستند وف 


حیدر على فيض آبادی حدیٍث فدلزا درزفنحیح بخاری موضو عدائسته اه 
فیض آبادی حديث قرطاس را نیز بااینکه درصحیحین مذ کور است رد 
كرده +" 


فيض آپادی أحاديث بخارى را واجب القبولسيدائد  ٩۳‏ ... ع 


فيض آبادی تقدم صحيحين راب ركتب ديكر انكار نموده 5 
جمعی ازا كابر قوم ميصيحين را ازاعتماد كلى ساقط کر ده اند 1¥ 
۱ ترصمة عبد القادر حثفی کهازقادحین سین است با 
فدح عبد القأدر در صحیح بخارى ومسلم ٩‏ ...۰ ۷۳ 


قدح ملا علي قاری حتفى در صحيح بخاری ومسام ¥1 on‏ ان 


۳۳۹ 


کب 
CARN‏ 


9 


ترجمة ادفوى شافعي که ازفادحين صحيحين است A .. Ae‏ 


قذدح ادفرى شاقعى در (صحيح بخارى) ومسلم AA... AE‏ 
ابوزرعة رازى نيز (صحیح مسلم) رامدمت کرده ۰ ۲ 
فضائل ابی زرعه رازى در (سیرالنبلاء) ذهبی ۳ ... ۱۱۷ 
ترجمه ابو زرعه رازی در(نهذیب) ابن حجر عسقلانی ۱۱۸ ... ۱۳5 
ترجمه ابوزرعه رازی در(عیر) ذعبی ۱ ۱1 
ترجمةً ابوزرعه رازی در( کاشف) ذعبي ۱۳۵ 
ترجمه ابوزرعه رازي در ( مر ات الجنان ) یانبی ۱۹ 
ترجمه ابو زرعه رازي در ( اتساب سمعانی ) ۱۷۷ 
ترجمه اپوزرعه راژي در (طبقات الحفاظ) سیوطی ۱۳۹ 
ترجمه عبد الغنی المقدسيلحای,در ( عبر ) ذهبى ۳ 


ترجمة ابرزرعه رازی در [الکیان) العافظ المندسی ۱۳۱ ... ۱۳۲۰ 


فضائل ابی زرعه رازی دز( هدیا الاتتاء) نووي” ۱۳ 

۱ فضیلت ابي زرعه رازى در( تاریخ بعداد ) ۱۳۷ 
ابوزرعه باعتران شاهصاسب رئيس محدئین است ۱۳۲ 
ابوزرعه رازی ازمسلم بن حجاج نفی عقل کرده | ۱۳۸ 
ابوزرعه رازى يخارى را نیز قدح نمرده ۳A‏ 
ابوزرعه رازی وابوحاتم رازی بخاری را ترك نموده‌اند "۱۱ 


۱ قد ح ابوزرعه واب و حاتم دربخاری را حافظ ذهبی در(معني) آرزده ۱:۱ 
قد ح‌بخاری ازطرف ابيز رعهوابي سائم در(طبقات‌سپکی )نثل‌شده ۱:۷ 
مناوى شافعى تيزقد ح بخاری را ازابى زرعه وابى حاتم در (قيفى القدیر) 

آورده "5 ۱:۳ 

۳.۰ 


f‏ دم 


محمد بن يحيى ذهلي نيز ازقادعين بخارى است 


عبدالرحمن بن ابی سانم لیر بخاری را مقدوح دانسته 


ترجمه عبدالر حمنين ابی‌حانم در( سیر اعلامالتيلاعذهبى 1841 ۰.۰ 


ترجمة ابن ابی حاتم در ( فوات‌الوفیات ) ابن شاكر 


ترجمة عبد الرحمن بن ابی حاتم در (عبر فى خبر عن غبر) ذهبی ۱۵۱ 


قدح ذهلی در بخاری از غير ابن ابی حاتم نيز نقل شده 


هلی مردم را از رلتن نزد بخاری ذهی میکرد 
دهلی بخاری‌را از جهمیه بدتر میدانست 
اهل سنت جهميهرا کافر عیدانند 

ذهلى قادح بخاری يست 

ترجمة ذفلی در تاریخ بغداو) ۳ 

ترجمة ذهلی در (تنهيب )ددبي 

ترجة ذهلى در (سیر النبله*) اهب 

ترجمة ذهلی در (عب رقى خبر من غبر) ذفبی 
#رجمة وهلي در (۶اشف) ذهبی 

ترجمة ذهلی در (انساب سمعانی) 

ترجمة ذهلی در (تراجم الحفاظ) يدعشائى 
ترجدة ذهلى در(مرآت الجئاث) يافعي 

ترجمةٌ ذهلي در (طبقات الحفاظ) سیوطی 
حافظ ابو بكر اعين نیز بخاری راقد ح كرده 


عبان أ .. 
۳ .۰ 
شي ٩‏ ++ 


بخاری از دهت سثله لفظ نزد این حنبل نیز عقدوح است ۱۷۹ 


اسمد بن حتبل قائلين بخلق قر آن راتشنیم کرده 


۱۲ 


1 ef 
ا‎ 


غ16 
a‏ 


۹ > به 


أبن حثبل كرابيسى رائيز بجهت مسثله لف ظكافر دانسته 
ابن الطبرى نيز قائل بخلق قر آن راكافر دالسته 


ذهبى در ( سيسر النبلاء ) کلام ابن حتبل را در قدح كرابيسى ناویل 


کرده 

تأویل کلام ابن حنیل در قدح کراپیسی صحیح نيست 
تأويل ذهبی در كلام کرایینی بی فائده است 

قيام ذهلی بر بخاری ناشی از شدت تمسك به سنت است 
صحیح بخاری وسلم دارای احادیث متناقشه‌اند 


تا 


بسيارى از احادیث صحیحینْ متقرّل از قدريه است 


بوت جمیع احادیسث صحیح بخاری وسلم از پیتمبسر ول معلوم 4 


SD ۷‏ 
۷ هبج 
لم 

۱۲ 
E ۳ 
TE ۹ 
FÊR fae 
> ۷ ¥ 
© د‎ 

1 


۵ ۲۰ يدخ 


مولوى عبد الملی بحر الوم که ببه تنافض اخبار صحیحین تصربسح 


کوده از اكابر قوم است 

ابن جوزى بعض احاديث بخاری زاغو ضوع دانسته 
أبن جوزى قادح بخاری از اعاظم اهل سنت است 
ترجمه ابن جوزی در (وفیات الاعیان) ابن خيلكان 
ترجمه ابن جوزی در (عير فى خبر من غبر) ذهبى 
ترجمه ابن جوزى در (طبقات الحفاظ) سيوطى 


ابن جزم اند لسي نیز در فیح بقاري فدح كرده 
ترجمة ابن جزم در(عبر في خبر من غبر) ذهبى 
ترجمة ابن حزم در (حاشيةٌ شرح الفيه عراقى) سنهوری 


TET 


۳۰ 
۳۰۷ 
A 
۳۰۹ 
۳1۱۰ 


ترجمة ابن حزم در (طبقات الحفاظ) سيوطى ۳۹۹ 


: عظمت ابن حزم نزد محبی الدين بن العربی ۳۰ 
ابن حزم قادح بخاری از اعلام اهل سنت است ۲۳ 
بسیاری از احادیث صحبحین بتصریم شراح آنها مقدوح است ۲۲۲ 
مغلعاگی شار ح بخاری در پعض احادیث آن فدح کرده ۳۲۳ 
ترجمة مغلطائى در (طبقات الحفاظ) سيوطى 4 
تر جمة مغلطائى در (حسن المحاضرة) سبرطی ۳۳ 
ترجمة مفلطاتی در (شرح مواهب لدنيه) زرقالی 2 
ترجمة مخلطائی در (طبقات حنقیه) اين قطلو بغا Ye‏ 
علامه اسماعیلی نيز در بعض احادیث بخاری قدح كردم ۳۲۹ 
ترجمة اسماعیلی در (انساب سممانی) ۷۷ ... ۷۲۷۹ 
ترجمه اسماعیلی در (مر آت الجنان) بای ۳۳۰ 
ترجمه اسماعيلى در (عبر فن بر من غبر)ذهيي r.‏ 
نمونه‌ای از احادیث مقدوحه (صحیح بخاری) ۳۳۱ 
ابن بطال در ابطال حدیث بخاری سعي بلیغ نموده ۳۳۲ 
يدر الدین زر کشی ابطال ابن بطال رانقل کرده ۳۳۲ 
ترجمه بدر الدين زر کشی در (مفتاح كنز الدراية) ۳۳۹ 
ترجمه بدر الدین ژر کشی در (بستان المحدلین)شاهصاحب. .۰ ۲۳۴ 
سعدیلی دیگر از بخاری که مورد طعن اکابرراست 4 
ابن حجر عسقلانی طعن اكابر را در حديث بخارى در ( فتح الباري 
نقل کرده ۲۳ 
غرالی نيز در (منخول) حديث بخاری را مبصول ۲۳۷ 


۳۶۳ 


سدیئی دبگر از بخاری که مودر قدح اعایر است ۷۳۹ 
عينى حلفی که از شراح بخاری است در حمديث بخاری قدح اكابر را 
تمل كرده £ 
ترجمه عینبی حنفى در (بفية الوعات)سیوطی ۲۲ 
ترجمه شرح عينى برصحیح بخاری در ( کشف الظنون) جلبى ‏ ۲۲ 
ابن حجر عسفلانی نیز حديث اسباط را در بخاری منکر دانسته ‏ ۷ 


حديثى دیگر از بخاري که مطعون اكابر است + 
تفتازانی کذب حعديث بخاری را دز (تلربح) ابت نسروه E3‏ 
برجمه تفتازانی درزيفية الوعاة) سيوطى EY‏ 
ترجمه تفتازانی در( كتائب اعلام الاعیار) کفوی YEA‏ 
ترجمة تفتازانی در (اضانید) مكوبى ۲:۹ 
حدیئی دیگر از بخارئاكة مور طفن اکابر است 0 
أبن غيد البر بطادن. حدیِت:خاریرا ثابت کوده ۲ ۲ 
ترجمه ابن عبد الي درز سیر الشلاء) ذهبی لدو اب 
حدیثی دیشر از بخاری ومسلم که مورد طعن اکابر است YT‏ 
طعن اكابر را در حديث مذ کور نووی شافعى تقل کرده 14 
ترجمه ووی شافعى که ذاقل طعن اکایر در حدیث مسلم است ۳۹ 
ترجمه نووى در (عبر فى خبر من غبر) ذهبی 14 
ترجبه نووی شافعی در (طبقات) اسنوی ۳۹ ۷۹ 
تر جمه لووى شافعی در (مرات الجئات) يافعى ۷ ... ۷۷۰ 
ترجمه ووى شافعى در (طبقات) ابن شبهه اسدى ‏ اام سې 
ترجمه نووی شافعى در (تجوم زاهره) اتابکی 4 


۳۹ 


علامه كرمائي نيز ات مل كور بخاری رامناكر شمرده 
: علامه کرمائی شارح بخارى واز اعلام اهل ستت است 

ترجمه علامه کررمانی در (بغبة الوعات) سيوطى 

ترجمه كرمانى در (إمفتا ح كنز الدراية) 

ترسمة كر ماني در (بستان المحدثين) شأفصاحب 

ابن ترم ین حدايث بخاری راقد ح گر ده 

حديثى ديكر ازصحیح بذاری که مورد طعن کار است 


YE 
Ya 
۳۷ 
۳۷۳۹ 
۳۷۷ 
A 
۳۷۹ 


حمیدبی در (جمم بين الصحیحین) خديث مد کور را در بخاری نقسم 


پد أ تست . 


۳۸۰ 


ابن حجر عسفلانی در (فتح الباری) کلام حمیدی را مردود دانسته ۲۸۰ 


سه سحل اث دبكر دز بشارى كد )و ارا قد ج کر ده‌اند 
عسفقلا اي ازدفا ع در دح | جادامت فل کوره اظهار جز کر ده 
حدیت دیگر در بخاري که نورد طن محففین شده 


۳۸ 
وال‎ 
YAY 


مسروق با اينكه ام رومان زاملاقات نکرده از او حديث نقل ګرده ۲۸۸ 


ترجمه آم رومان مادر عائشه در (تهذيب الکمال) مزی 
ترجمة ام رومان در (الروض الانف) 
جواب ابن سيد الناس از اشكال حديث مسروق 
جواب عسقلانی از اشکال حيديث مسروق 

۷ ترجمه علائی حلیل کيگلدي در (طبقات) ابن شهبه اسدی 
حافظ ابو على ابن السكن نيز حديث مسروق ر اتخطثه کر ده 
ام رومان در زمان پیغمبر تللق مرده اسك 


حديث دیگر در صحیحین که مورد طعن اکابر است 


۲۸۹ 
يلف‎ 
۱۹۳ 
f 


RY 


EE 


سهیلی در تحريم متعه دریوم غییر اشكال کرده ۳۹ 


ابن قيم یز تحریم متعه را در روز خیبر نفى کرده ۳۱۱ 
بدر الدين حنفی نيز تحريم متعه رادر خیبر قلط دانسته و +۳ 


قسطلائى نیز در ( ارشاد السارى ) طعن اكابر را در حديث مذ کور نفل 
کرده ۳۵ 
عسفلانی نيز در ( فتح الباري ) اشکال اکاپر را در حدیث نامبوده تقل 
کرد ۳۱۹ 
شاهصاحب نيز در (لحفه) اشكالناميرده را از اکایر نقل ګرده وې 
حافظ غلام محمد یز در (ترجمه تحفه) اشکال مذ كور را ياكرووم؟ ب 
شاه ولى الله نبز در (قرة العينين) اشكال نامبرده را نثل گروه ‏ وس 


تناقض كو تی فخي رای دان يارة بذارى و مسلم ا 
غر ضص قاد حون دز لدبت دا سمایت از باطل ست يمه نيو 


نیو رب سحل امش عل زر داب ا داري وهسلم دایسل عدم تواثر أن 


ra تسبي‎ 


( ۲ ) 
سب اعلام - 


( الف ) 
آدم بن ابي أياس : عبدالرحمن.بن محمد المروزي العسقلانيالمتوفي 


(۲۲۰) ۱ ۱۰۵ 
آذر : عم ابراهیم الخلیل يخ ۱ ۲۳۹ 
آمدی : اسحاق بن بسیی الشفي المتوفی(۷۲۵) ۳-۲ 
ابراهیم حرب السکری ۱۸ 
اب راهيم الحر بي : الحافظ ابر اسحاق آثبغدادي المتوفی( )۲۸۵ ٩۳‏ 
YY -‏ - ۲۱۲ - 

ابر اهیم بن الحكم بن ابان اليماني : من شیوخ الذهلي المتوفی (۲۵۸) 
۱۹۹ 

ابراهیم الخلیل بط ۹ = ۲۲۷ ات ۳۳۰ ۳۲۱ TTY‏ 


ابراهیم بن‌زهیر الحلوائی: من شيو خ الاسماعیلی المتو فى (۴۷۱) ۲۳۱ 

أبراهيم بن سعد بنابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الدتوفي (Ar)‏ 

ابراهيم بن شماس : من شیوخ ابي زرعة المتوفي (۲۷4) ۱۱۸ 
۳۹۷ 


ابراهیم بن فیدالرحدن الشاهد ۱۱۳ 


أبراهيم بن عبداث المعدل ۱۹۹ 
ابراهيم المنسی ؛ يروي عن وكبيع بن الجراح المتوفي (155م ١٠م‏ 
ابر اهیم بن محمد بن مات المتوفي (۸ع۷) ۷۸ 
ابراهیم بنمحمد النصر آبادي ؛ پروی عن ابن ابی حاتم المتوفي(۳۷۷) 

1 
ابراهيم بن محمد بن بحين المزنی: پروي غن‌الدغولی المتوقي(۲۲۵) 

۱۹۰ 
ابراهيم بن مرزوق : البصري نزيل مضر المتوفي (۷۸۳) ۰ 


ابراهيم بن دوسي الرازي : المعروف بالقر ام والصغير المتوفی (۱۲۰) 
Em AY = 1‏ ۱۱۲ - ۱۲۱ ۱۲۸-۱۲۷ 
ابر اهیم بن عوسی ؛ ابن محمد ؛ بعد حمزة السهمی الجرجانی‌المتوفي 
(ry)‏ ۲۷۹۰ 

ابراهيم بن هارون :ابن سهل القاغني الاندلسی المتوفيی(» )۲۹‏ و۱ 
ابراهیم بن‌هاني: ابو اسحاق النيسابوزيالبغدادی المتوفی (۷۹۵) ۱5۵ 
ابراهيم : ابن يزيد بن قيس التخعي الگوفی المتوفي (+4) ۳۳ 
ابراهيم بنإوسف: الاندلسی‌المعروف بابن قرقول المتوفی (9<ه) يرم 
ابن ال بار : محمد بن عبدالله بن أبي بكثر الالدلسى المتوفی (دع5) .بم 
ابن ابي حاتم : عبدالرحمن بن محمد بن ادرپس المتوفی (۳۲۷) ۱۸- 
AEA‏ ۰ س ۱۱۹ ۱۲۱ ۱۲۷۰۰ -۱۳۵ 
YE Yo ۱ ۱۲ ۱۵ EA IE ۱46 w~‏ 
۳۳۹ 


۳:۸ 


أبن ابي داود : عدالله بن سلیمان السوسثالي المتوفي (۴۳۱۹) ۱۲۰۰۳ 
سا ل IYE ۱۷۰ ۱۱ ۱۱۹ 6 AE TA‏ ۱۷۵ 
YA AYY‏ — ۲۰۲ سا ۲۲۲ ۲۵ PTE FA‏ سان 
ابن أي دژاد : احمد بن أبي دؤاد القاضي المتوفی ۱۳٩  )۲۸-(‏ د 


۱۷۳۹-6۰ 
ابن ابي ثب : محمد بن عیدالرحمن بن المغږرة المدني المتوفی(۱۵۹) 
۳۳۹ 

ابن ابي شيبة العلوى كه - ٩۲‏ 
ابن أي عاسم : الحافظ احمد بن عمرو بن‌النبیل قاضي اصیهان‌الستوفي 
479 ۲۲۳۴ 

ابن ابي ية ۹ 
ابن ابي ملكية : عبداقه بن عبیدانه المتوفي (۱۱۷) ۳۰۷ 
ابن الاثیر (المؤد خ) عا بن محمد المتوقي (۱۳۰) و 
ابن الاثير (المحدث) الميارك بن محمد المتوقي (۹۰۱) 5 ره 
ابن اسحاق الجوزجاني ۱ ۷- ۱۱۲ 
اين اسحاق : محمد بسن اسحاق بسن يمار الثرشي ؛ صاسحب (المغازی) 
السترفی (۱۵۰) ۲ 
ابن الاحراني: الحافظ ابر سعید احمدين محمد الیصری ااصوفیالمتوفي 
(۳۸۰) جه f‏ - 
ابن الباجی؛ الحافظ أبو غير احمد بن عبد الله الأشبيلى المتوفي (۳۹۰) 
خ ۲۵ 

ابن بريدة ۱۷۲ 


۳۹ 


أبن بشكوال : تولف ين عبدالملك القرطبی المترفی (دباج) ۱8۹1۹ 
ابن بطال: علي بن خلت بن عبد الملك شارح (البخارى) المتوفي(449) 
۲۳۲ 

ابن اثبطی آبوالفتح ۷۳۰ 
ابن الییسع:الها کم محمد بن عبدالله النبسابوري المتوفي (4۰0) ۳۳ 
¬ اكد ات اه مد أ لس لا أ سا وا الس نولك وموم 
A VY = BA 1‏ ۱ الاو YY‏ ۲۲۲ 
ابن تيمية : احمد بن عبد الحليم المترقي (۷۲۷۸) ۱۷ - ٣۷‏ بر م 
۱ ۳ - ۲۱ ۰ ۲۳۱ - ۲۹۸ 


ابن چپیر .۱ 
ابن الجباپ : الحافظ اخمد بن: تاد القرطبي المترفي (۳۲۲) ۲۵۲ 
: س 8۵ ۵ ۷ 


ابن جریح : عبدا لملاک ین عیدالعویز الحافظ المتوفي (۷۱5۰ YA‏ 
۳ - ۲۸ - ۲۸۵ - ۲۸-۷۸ 


أبن جرير : محمد بن جرير الطبري المترفي (۲۱۰) ۳۹۹ 
أبن سدماعة الكتاني: حمل بن ابر اغيم الشافعي السري المتوفی(۷۳۳) 
۳۲ 


ابن الجوزي :+ عیدالرحمن بن على البغدادي المتوفي (۵4۷) 14١‏ 
۷ ۲۰۸ ادوس ۲۱۰ ورف Yu Ye = ETI IY‏ 

۷ مب ۳۰۷ 
ابن الحاجب : آبو عمر وعشمان إن عمر المالکی العتوفي (2ع) ۱۷۹ 
اين حبان : محمد أبو حاتم البستی المورخ المترفي (۳۵4) ۵۰-۱۸ 


۳۹۰ 


اه فه س 194 -۷۲۰- ۲6۵ 

ابن حجر السقلائي : احمد بن على القاهرى المتوفي (۸۰۴) ۷۹- 
ما ۱۲۵ Yo‏ وت ۲۲۳ - Ye‏ ۲۷۹ نم ۲۷۷ مت ۲۳۲ ۷۲ 
ا o YA - ۲۷ Ye — YEA YEY‏ ۲۸۳ — ۲۸۵ — ۲۹ 
بت ۲۹ ۳۰۳ رد۳ ۲۳۱ ۳۱۷ - ۳۲۲-۰۳۱۹ YE‏ مه “PEY‏ 
ابن مجر مكي : احمد بن‌محمد الشافعي الهیتمی المترفي (۳۵)۸۷۳ - 
TTT‏ وق ۲۱۵ - ۲4٩‏ 

ابن حزم : الحافظ أبو محمد علي بن احمد الظاهري المترفي (4۵۷) 
۸ عم پاس اع HA IY AA AY AVA YY Ya‏ 
۹ — ۲۲۰ .۷۷۲۱ - ۷۵۵ — ۲۵۷ ۲۵۸ مت ۳۰۲ 

ابن الحصين ؛ من شير خ ابن:الجرزيي المتوفي (24۷) ۲۱۰ - ۲۱۱- 
۱ ۱ .۳۹ 
ابن الحکم آبو زرعة الرازي الصقیر آحمد بن ,الحسين المتوفي (۴۱۱) 
1۹۰ 

ابن راش : الحافظ آبو محمد عبدا لرحمن‌المروزي البغدادي المتوفي 
(۲۸۳) - 1:۵ - اذا 

ابن خر يمة : الحافظ محمد بن اسحاق بن خريمة النيسا بودي المتوقي 
(۳۱۱) سا وا E‏ ۱۱۵-۱۷ - ۱۷۶ - ۱۷۵ - ۳۳ 


۳۳۱ - 

ابن الخلا ل ۱ ۱۷ 
ابن خخلكان ؛ احمد بن محمد البرمكي المنوفي  )141(‏ +185-16- 
۹ ۰ ۲۱۰ 


اليكل 


أبن دأسة : محمد بن بكر بن داسة الثمثار 
ابن وقيق العبد : محمد بن علی التشيري القاهري المتوفی (۷۰۲) .۸ 
مب AY‏ ۲ع۱ 
ابن الزملكاني : محمد بن على الانصاري آلمتوفی (۷۲۷) ۳۹۷ 
ابن سعد : مجید بن سعد بن‌منیم البصري لاف المتوفی (۲۳۰) 4١‏ 
ea urf f —‏ 
أبن سيد الئاس : الحافظ ابو الفتح محمد ين محمد الاندئسی المعری 


المترقى (۳4) ۶ - AA‏ - ۲۹۳ - ۲۹ ب ۲۷۹۵ 
ابن شهاب : الزهری «یجید بن مسلم المدني المترفى (ع۱۲) ۳٩‏ - برب 
6 م4۷ 

ابن شهبة الاسدی: تت ى الاين اہو یکر کن احمد الترفی(۸۵۱) ړم ۹ه 
۱ ۱ ۷۱ ۲۹-۰ 
ابن الصلاح ؛ الحانظ علبان بن صلاح‌الدین المتوفی(1:۳) مم - ر 
۸٩‏ - ۲۰۳ - ۲۹۷ 

ابن طاهر : الحافظ محمد إن طاعر البقدسی الععروف بابن القیسرانی 
المتوفی (5.9) 4خ - ۲۲۰ 
ابن الطبري : اعدد پن صالح المصری المتوفی (۲۸۸) ۱۹۱ 


ابن عباس : عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب المتوقى ل۸ ۸۷-۱۰ 
YAL YAY — YAY ۲۸۱ = ۲۳۸۰ ۲۳۶ - ۲۰۷ ۶‏ مما YAM‏ 
PY PIA Te ۳۱6 ۳۱۲ ۳۳۱۱ ۳۱۰ ۰۲۰۹ - ۳۰۱ = ۷‏ 

۶۹ سم ۳۲۱ + ۳۷۲ - ۳۲۵ ملام ۳۲۰ a YY‏ يونس 
ابن غبد اأبر : ابو عمر يوست بن عبداله المتوفی Yo (fy)‏ ۲:۳ 


۳9 


۳۰۷ - ۲۹۹ - ۲۸۱ - ۲۸۰ - ۲۷۸-۰۷۹۳۰۲۹۰ ۰۰۰۰۰۲۵۵ — Ko 
۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۱۵ — ۶ 

ابن العجیل : احمد بن موسی بن على الیمنی المتوفي (-56) ۲۷۰ 
ابن همر : عبد الله بن عبر بن الخطاب المترفی (۷۳) ۱۰- ۱۸-۱۱ 
14 — اب ولا ۱۷۷-۱۱۳ ۲۳6 - ۲۳۵ - ۲۵۱ - YoY‏ - ۲۵۳ 


۳۸ - ۳۱۹ - 
ابن غلام الزهرى : الحافظ ابومحمد الصن بن على الیصری المتوقی 
دود (۳۸۰) ۳۲۹ 
أبن القاس : الحافظ عبد الرحمن بن القاسم بن حالد. المصری المتوفی 
f (1۹1)‏ 
ابن قانم ؛ عيد الباقى بن قانخ بن زززق الحافظ البغدادی المترأسى 
(۳۰۱) ۱ ۱۲ 
ابن فتيبة : ابو محمد مبدالة بن مسام آلدینوری, المترفی  )۲۷۹(‏ ۳۲ 
eA ۳‏ — ۲۵۶ 


ابن القطان : الحافظ علي بن محمد بن عبد الملك المترفى (1۲۸) 114 
ابن قیم الجوزية : محمد بن ابي بكر الحتبلی المتوفی(۷۵۱) 0 - ۱9 
ب اللو هد Pe‏ ۳ ۳۰۸۸ - ۳۱۲-۳۱۱ ۳۱-۳۱۳ 
ابن کثیر؛ اسماعیل بن عمر بن كثير الدمشقى المتوفی(۷۷4) ۲۳۳-۲۱۰ 
ابن ماجه : محمد بن يزيد القزوینی الحافظ المترفی (۲۸۳) ۲۸ - عم 
mI — ITY — 1A — A‏ ۷۲۵-۷۲۲۰۰۱۷۷ ۲۳۷ - ۲۹۹ - ۳۲۲ 
ابن مالك : محمد بن عبدالله بن عالك الطاثي الجیانی المتوفی (۱۷۲) 
۲۷-۷ 


۳۲ 


ابن المبارك : الحافظل عبد الله ين المياراك بن واضح المروزى المتوفی 


ابن المديني : علي بن عبدالله بن جفر السعدي البصری المتوفی (۲۳۶) 


ابن المذهب : الحسن بن علي بن محمد التميمى العتوفی (46ع) ۷۵۰ 
اپن مسعود : أبوعبداأرحين عيدإلله الصحابى المتوفی(۳۲) ۷۱۰۱-۲۲۹ 

۲٩۱ ۱‏ - ۲۹۵ 
ابن العفوز : الحافظط طاهر بن مفوز المعافری العتوفی (ک۸ع) وهل 
ابسن المقری : الحافظ محمد بن ابراعيم بن علي الاسبهانی المتوفی 


0 55 
ابن الملقن + شمر بن يغلي بن امك الاتصارى الشافعى المتوفی (4 ۰د) 
۱ ۲ - ۲۳ 

این المنادی : احمد ین جعقر, بن محمد البغدادى المترفي (دمج) .۱ 
Ê‏ 

ابن المنذر: الحافظ محمدبن ابراهيم المنذر النيسابورى المتوفی(۳۱۸) 
۱ ل 
ابن المنير : ناصر الدین علي بن محمد الا سکندرائی المتوفسی (3۸۴) 
ْ : فثا سيوف 
ابن ناصر الدين : الحافظ محبد بن ابی بكر بن عبدالّه الشافعي الدمشتي 
المتوفى (A4)‏ ۷۷ س ۵ ۲۲ 
ابن نقطه ؛ العمافظ محمد بن عبدالغنی البغدادى الحنبلی المتوفى (9؟) 
4 


526 


أبن ثمیر + محمد بن عيدالله بن ثمير الكوفي الحافظ المتوفی (84؟) 
۹ ۳۱۰ - ۳۱۸ 

ابن وارة ؛ الحانظ محمد بن مسلم بن وارة الرازی المتوفی (ه5؟) 14 
۸ ۱۱۹-۱۰۱۰۵۱۰۰ ۱۲۱-۱۱۷ ۱۲۳-۱۲۲ - ۱۲۸ 
۱2-۷ 
ابن وضاح : الحافظ محمد بن وضاح بن بزیع القرطبی المتوفی (۲۸۹) 
۶ ۲۵۹-۰ 

ابن وهب : عبدألك بن وهب بن مسلم المصري المتوفی (۱۹۷)- ۲۵ 
YY —‏ ۳۱۰ ۰ ۳۱۷ - ۳۳۰ - ۴۳۱ 

ابن الهمام : كمال الدين محمد بن.عیدالواحد القاهري الحتقي المتوفي 


۲۰۵ - ۷۲۰۶ - ۵ ظ‎ ۱ ۱ (A1) 
بو ابراهیم المزني ءاسباعیل بن بحیی‌النصري: صاب الشافعي‌المتوفی‎ 
4 (52؟)‎ 


ابو احمدعيدالاين عدى؛ الحافظ ابن عيذالثدبن محمد الجرجانيالمتوفي 
(Fa)‏ لاؤس ااه فقس لك اباس ۱6٩ ۱۳۳ fea‏ ۱۹۰ 
۱ ۱ 2 

ابو حمد على بن محمد المروزي ۱۷۵ 
ابو اسبد الحا کم ؛ الحااظ محمدین محمد التيسابوري المتوفي (۳۲۷۸) 
۱:1 

ابو اسامه : الحافظ حساد بن‌اصامة بن زيد الكوفي المتوفي (۲۰۱) ۱۰۲ 
۱ ۲۳ 
ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن بوسف الفيروز آبادي المتولي (4۷۰) 
۳۵ "۰ 


۷۲۹ - ,۲۷/۸ 
ابو اسحاق ابراهیم بن ملین عرد الل الطادريي المتوفی بعد( )و 


ابو اسحاق البرمکی ۱۵ 
ابو اسحاق المرادي ؛ دن شیوخ النووي المترقی (۷۰) ۷۷۳ 
ایو اسحاق الم كي: من تلامذةعيد ال رحمن بن أبي حاتم‌الرازي‌المتوفی 
je )۳۲۷(‏ 


ابو أمامة : صد بي بن عجلان! لياهلى الصحابي الستوفي (۸۱) ۲۰۰-۱۱۸ 
ابو بحر سنيات بن العاص؛ من تلامذة ابن عبدالير المتوفي )۲٩۳(‏ ۷۵۵ 
ابو البخترى : عبدالرحمن بن محمد بن شاكر + من شیوخ أبي العباس 
محمد بن يعقوب التيسابوريي .المتوفى (جع۳) 1 
ابو بدر السکرنی: شجارع دبن !لو ليد بن فيس الکوفی المتوفي(۲۰۳)رد۱ 
ابو البقاء : الحافظ الد بن دوست الدمشقي المتوفي  )559(‏ ۷۷۷ 
ابو بكر ابنابيشيبة : الحافظ عبد ا بن محمد الکوقی المتوفی(۷۳) 
A= -—‏ كط كلوه IA TAY‏ 
ابويكر بن ابي قحافة المتوقى (۱۴) ۳۱-۷۰ ۳۷ 6م و٣‏ م پم 
TA‏ 44-1516 د مهد اماد IYI TA AY‏ موري 
— ۲۵۲۲۵۲ وات ۲۸ 1 YAY‏ موا وام ب Wg‏ 
۳۰۷-۹ 
ابو بکر احمد بن اسحاق الصبغي الف 
ابو یکر الاسماعيلي : احمد بن ابراهیم بن اسماعرل الجرجائي الشافعی 
المتوقى (۳۷۱) ۰۹ 2 ۲۲۷ - ۲۲۸ مت ۲۲۹ ۲۳۰ 
۲ - ۳۱۸ 
ابو بكر اعين : محمد بن ابي عئاب البقدادي المتوفي (۰ع۲) ۱4 
۳9۹ 


۱۹۹ - ۱۸۱ - ۱۸۰-۱۷۹ IYA 
- ۲۲۵ )1۰۲( ابو بکر بافلانی : محمد بن الطیّب الناضي المتوفی‎ 


۲۳۷ — ۳۷ 

ابو بكر الجارودي: ممل بن‌النضر بن سامة الحافظ التبسابوريالمتوفی 
(۲۹۱) ۱۹۹ 
ابو بكر الجوزجائي ۱۱ 
ابو بگر القاضي |حمد بن الحسن الحر بشي ۱9۸ 


ابو بكر الخطیب + احمد بن على بن ثابث البغدادي المتوفی (4۱۳) 
A ۱۱ ٩۷ = ۵‏ = ۱۳۳۱۲۹ - ۱۳۹ ۱۳۷ ۱۵ سارها 
۶ سم ٩۱۳‏ سر دا ۲۷۵۸-۲۱۲-۱۲۱ - TA‏ — ۲۹۱ -ع ۲۹ 

AAAS -‏ - ۷۵۹ - ۳۰۱ سم ۳۰۳ س و۳۰ 
ابو بكر بن زياد: عبدالله بن‌مدهتندن زياد النیسابوری الشافعي المتوفی 


۱۷ - ۱۷۰ - ۱۱ ۶ (ri) 
ابربگراین‌العربي:ا لحافظ مضت بن عبد الله بن امد الاشبيلي المتوقی‎ 
۳۹۳ )۵4۲( 
۱۰۷ اپو بگر محمد بن عبدالله الوراق الرازی‎ 


ابو بكر محمد بن آبی الهيثم عبدالصمد المروزي المتوفی (451) ۲۵۸ 
ابو بكر محمد بن على بن‌ابي‌الهیئم الفسوى - التسوى - ۱۳۳-۱۱۱ 
ابو بكر بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز ۸ 
ابو بكر اانجّاد : الحافظ احمد بن سليمات اليغدادي الحنبلی المتوفي 
٩ (rey)‏ ۲۵ 
ابو بكر النيسابوري : محمد بن حمدون بن خائد الحافظ المتوفی(۳۲۰) 

۱۹ 

۳5۷ 


ابو بكير ۱۱۳ 
ابو ثابث المدیئی ۱ ۱۱۸ 
ابو الثناء الاصبهاني : محمد بن عبداارحمن المتوقى (49/) 0 وس 
ابو ثور ابراهيم بن عاد الكلبى البقدادي المتوفي (۲۸۰) ۱۸-۱۸۲ 


۲۰۱ - 

ابو جعفر التقيلى : داي بسن محمد الحرانی الحافظ المتوفی (۲۳۵) 
۶6 - ۱۹۹ 

أبو جعفر بن عون ۱3 
أبو جعقر محمد بن احمد : اين.سعید اارازي 4۸ 
أبو جعفر محمد بن هید ال بسن سليمات الحضرمي الکوفی العافظ 
المتوفى (۲۹۷) ۲۲۸ 
آبو چعفر محمد :ن على: رداق اہی زرعاالمتوفی (۲۹۵) ۱۰۷-۱۰٩‏ 
۲ سس ۱۲۳ ۰ 

آبو حاتم الیستی ۲۳ 


أبو حاتم رازی : محمد بن ادريس بن المنذر الحافظ البتوفی (۲۷۵) 
ANA - 15-8‏ ذلك Aa Yee‏ ۱ ۱۱ 
۳ ۷۷ پآ ۱۲۲ - ۱۲۱۱۲ {FY‏ تاس ا ml‏ و اك پا 
EY ۸‏ ككل مكلك لكل Ya‏ كوو IVY‏ نواد 

۹ - ۲۶-۲۰۷ 
أبو حامد : احمد بن الحسن الأزهرى اللسابورىالمتوفي eA {E‏ 
ابو جامد : احعد بن محمد الاسفرائلی الشافعى المتوفى (4.5) ۱.۰ 
ایو حامد : احمد بن محمد بن عيد الوهاب السیازی ۱۹۹ 


Ye 


ابو حامد ين بلال : من تلامذة الدهلى المتوفی (۲۸) :¥ 

ابو حامد ابن الشرقی : الحافظ أحمد بن محمد بن الحسن النیسایوری 
المتوفی(۳۷۵) ۱۵۷ ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۹۲ ۱۹۷۱-۱۹۱۳ - ۱۹۹ - ۱۷۲ 
۱۷ 

ابو الخجاج : الحافظ المزی بوسف بن عبد الرحمن الشافعى المتوفی 
٩۳ (YEY)‏ ۱۳۱۰۹6 - ۲۹۹ - ۲۸۹ - ۲۹6 - ۲۹۵ - ۲۹۷ 

ابو ععذاقة السهحی: أحمد بن اسماعیل العدتی الدتوفی (154) ۲۵۹ 


أبو الحسن شریح بن محمد 0 املاس 
أبو الحسن اللینانی - البنانی - ۱۳۲-۱٩‏ 
أبو الحسن أبن موهب .۷۹ 
آبو الحسن بن مذبل ۷۵۹ 


آبو الحسين على بن محمد الحافتل الیو نی المنوفی (۷۰۱ ۰ ۲۵٩‏ 
أبو الحسين محمد بن على بن تحمدین تهلی‌الرازی المعمر ‏ ۱۰۷ 
أبو | لحسین محمد بن میحمل الجا و > الععاافل النیسابوری المتوفی 


(۳۰۸) ۳۳۸ 
أبو الحسین محمد بن المظفر الحافظ البغدادی المتوفی  )۳۷۹(‏ ۲۲۹ 

أبو الحسین محمد بن عقرب ۱3۸ 

أبو حفص عمسر بن الحسين بسن بابل : من شيوخ آبي زرعة المتوفى 
)4( ۱ ۷۵۵ 
أبو حميد الساعدى : عبدالر حمن بن سعد.الصحابی المثوقي نحو( ء٠)‏ 

۱۳۳ 4 ۱ 

أبو ستیفه : تعمان بن ابت المتوفی (۱5۰) ۹4 - ۹۵ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - 

fe — ۷ 


24 


أبو حيان : محمد بن يوسف النحو النحوي المتوفی (۷۵۵) ۸۰ 
أبو مالد الوالبى : من شیوخ سليمان الاعمش المتوفی (۱4۸) .بم 
آبو الخطاب : ۷-۳ 
أبو داود المفری» : سليمات بن نجاح الاموی الاندلسی المتوقی (۹9ع) 

A — ۵‏ — 24 
أبوداود الطيائسى : الحانظسلیمان بن داودين اأجارود البصرىالمتوفى 
(۲۰۳) ۲ - + ۱ -. ۱۷۷ 
آبو الدنیا : الاشج المغربى شان بن حطاب المتولی  )۳۷۷(‏ ۱۱۳ 
أبوار الفغاری : جندپ جنادة الصحابى الجلیل المتوفی  )۳۷(‏ ۷۷ 
آبوذر الهروى : الحافظ عبد الله بن أحمد بن عبد الله المالكى المترنی 


FAY - ۲۵۱۲ ۱ (irs) 
۳۰۹ أبوراقع مولی رسول اه ی : ابراهیم‎ 
۱:۹ أبوالربيع : محمد بن القشلَ البلضی‎ 


أبو الوبیر: محمد إن مساح بن تدزش الحافظ المگی المتوفی (۲۸) 
۶ س ا غا ۷۵ ۷۷ 

أبو زرعة الدمشقى : #سمد الر<من بن عمرو الحافظ المتوفی (۲۸,۱) 
7 - ۱۱۹ 

۱ أبوزرعة الرازی ؛ عبيد الله بن عبد الكريم الحانظ المتوفى (۲>4) ۳ب 
وبا سا للا ار اس ی ا ت ۱۲۳ س فا 
Ae ۱ IYA ۱۲ I = 1 ۱۵۲ ۲‏ 144 
۲۰۰ - ۷4۵ 

ابوذ کریا ؛ يحبى بن آبی لمیر ۳۲ 


۳۹۰ 


آبوز کربادیحبی بن أبى منصور ۱۱۳ 
أبوزكريا: بحیی بن‌محمد بن پحبیالذهلی المقتول (۲۹۷) ۱٩۴‏ -۱۹4- 
154 

اہو ز کر با: یحبی بن بحی‌بن بکیراانیساپوری المثوفى (5917) ۱۷۰-۱۹ 
أبوزميل : مجهول» پروی عن ابن عباس ۳.۱ 
أبوسعد سمماتی عبدالكريم المتوقى(199)659 د 155 = ۱۷ -۱۷۷- 
ابوسعید الاشج : عبدالله بن سعيد الكوفى الحافظ المتوفی(۲۵۷) ١45‏ 
۱6۹ 

ابوسعید الخدری : سعد بن مالك الانصاری الصحابى المترفی(۷4) 4١‏ 
ré‏ و ۵۱ و و + ۲۵۲ + ۲۵۳ 

ابو سعيد بن عبد الوهاب الزازى يروي عن ابن ابی حاتم السراژی 


المتوفی (۳۲۷) 1 
ابوسعید المائینی : الحافظ اين احمد بن‌محمد الانصاری المتوفی(4۱۲) 

۱۳۳ 
ابو سعید محمد بن علي بن عبرو النقاش السافظ الحتبلي الاصیهانی 
المتوفی (۱6ع) ۱۳۰ 
ابر سعید بن بونس ؛ الحافظ عبد الرحمن بن احمد المصرى المتوفی 
(rev)‏ ۶ ۲۱۰۰ 


ابو سفیان : صخر بن مرب بن امية المتوقى ( إ۳ ۰۷۲ ۰۷۵ ۷۸ 

EYE ۲۳۷ ۷۹‏ ۰۷۱ ۳۰۱ ۳۰۲ 
ابوسلمة : ابن‌عبدالرحمن بن‌عوف المدتی الزهری المتوفی(6٩)‏ ۳۰۶ 
ابر سلیمان : حمد بن بن محمد الخطابی الحافظ المتوفی (۳۸۸) ۸5 


۳۹1 


5 )۳۳ ؛ ۳۳۵ 
ابو شامة : الحافظ عبد الرحمن بن اسماعيل الدمشتی الشافعي المتوفی 


۲۷۳۰۲۸۰ ا‎ ۵ (e) 
WAY ابسو شعيب السوسى الرفي‎ 
ابو الشيخ : عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الحالظ الاصبهانى‎ 
145 المتوفی (1+م)‎ 
و وبا‎  )*8#( ابوصالح : عبدأنك بن صالح المصرى المتوقى‎ 
۲ ابر | لصهاه‎ 
۲4۰ ۰ ۹ ابو الفحی : مسلم بن صبیح الهمداني الکوفی‎ 
iie ابو طاأب بن إوسف‎ 
)۲۵۰( ابو الطاهر احمد بن عفرو بن عبداله الاموی المصری المتوفی‎ 
۳۳۱ ۰ 


ابو عاصم : الحافظ. الغتساك. ین مخلد البصری المتوفی (۲۱۲) 4ه 
¢ ۱۷۰۱۰۷ ۰ ۱۱۸ ۱۹۸ 
ابو عاصم النسائى الحافظ خشيش بن الاصر م المتوفی (۲۵۳) دا 


ابو عامر ۳۷ 
ابو عامر العقدی + عبد!لملك بن عمرو البصری الحافظ المتوفی (۲۰۵) 

۸ ۱ 
ابو الپاس احمد بن عبد الغفار بن اشته و۱۳ 
ابوالباس الازعری ۱ ۲ ؛! ۱۷۲ 
ابوالعباس التعفى +۱۰ 


ابو العباس بن داهاس الدلاثى : ممن بروی عن ابن عبد اثبر المتوفی 


۳ 


م م" 
ابوالعباس السراح : الحافظ محمدین‌اسحاق النیسابوري المتوفی(۳۱۳) 


۵ ۱1۱۹ 
ابواتعياس بن سعيكد 4 111 
ابو العياس محمد بن جعقر بن حمکویه الرازی ۷ 
ابو المباس النیساپوری : محمد بن إعقوب محدث المشرق المتوفی 
)4( ۳ 
ابو عبد الرحمن المقريء 1A‏ 
ابو عبدالرحیم الجوزجانی : خالد بن ابي يزيد ۱۳۳ 
ابو عبدالله بن ایی الفاح : من شیوخ الذهبى المتوفي (۷:۸) 
ابو عبدالله البار ع : + 1 
ابو غبد اله ابن بطة: عبيدالله بن‌محمد ان الىكېرىالىترفى(¥»م) 41 
ابو عبدالله بن طلحة ۳۵۹ 
ابو عبدالله الفزوینی ۱۸ 
ابو عبدالله بن منده + الحاقظ عيد الرحمن بن مندة الاصفهانی المتوفی 
a ۱ )2۷۰(‏ 
ابوعبدالله الاخعرم : محمد بن يعقوب الحافظ التيسابورى المنوفی(4ع۳) 
1e" ۳‏ 
ابو عبد اتلك 3 


ابو عبيدة : عبد الواحد بن واصل البصری المتوفی (۱۹۰) ۹ 
ابو عبيدة : معمر بن المثنى المي البصرى المتوفی (۲۰۹) 0 ۲۳۸ 
ابو العتاهية : اسماعیل بن القاسم الشاعر الءتوفى (۲۱۱) eA‏ 


عدم 


ابر علي جزرة ۱۰۲ 


ابو علبي حسان بن سعيد المخزومي المتوقی (۳٩ع)‏ ۲۸ 
ابو على الازدی : الحسن بن رشید » شاعر القیروان المتوفى (۳+ع) 
aA‏ 

أبو على الحسن بن على ۱۲ 
ابو على الحسين بن علي الحافظ : ابن يزيد النيسابورى المتوفى (69م) 
yr ۱‏ 

ابو على الحنفی ۱2۸ 
ابوعلى ابن السکرة ؛ الحانظ المسین بن‌محمد الانداسی المقتول(ه۱ه) 
YoY ۱ ۱‏ 

ابوعلی ابن ااسکن ::لخافظط ميدن عشمان البندادی المتوفى (۲۵۳) 
۸ ۰ ۲۹۹ 

ابو على الفساني ‏ الحاقظ الحسین بن مجمد الجيائي الاندلسی المئوفی 
Yeo )44۸(‏ ۲۵۷ ۰ ۲۸۳ ۰ ۲۸۶۵ وار :۲۸ 
ابو على محمد بن احمد بن زید المعدل ۲ YY‏ 
ابو على محمد بن علي بن سهل الماسر جسي ۲۷۸ 
ابو على محمد بن وشاح اازييبي اأبغدادي المتوفی (4+8) A‏ 
ابوعلي الميداني ۶ ۰ ۱۷۰ ؛ ۱۷۵ 
ابو على بحیی بن عيسي بن جزلة اابفدادی ۱۳۹ 
ابو عمر الاصفهائی 1۱ 


ابو عمر الحوضی : حفص بن‌عمر بن الحارث البصری المترفی (۲۲۵) 
۰۳ ۱۳۲ 


۳۹ 


ابو عمر : احمذ بن عبد الملك بن المكووى : من شیوخ اين عبد اليسر 


المتوفى (8*) ؟ 
ابو غمر اسمد بن عبد الملك الفقیه : من شیوخ ابن عيد البر المتوفی 
)17( 90 
ایو عمر احمد بن محمد بن الجسور : من شيوخ ابن عبد لير المتوثى 
EH (r)‏ 
اپوعمر الطلمنگي: الحافظ احمد بن محمد المعافرى الاندلسی المتوفی 
of (E4)‏ 


ابو عمر عبدالواحد بن احمد الملیحی اأهروى المتوفی ٣۹۸  )4558(‏ 
ابو عمران موسي بن ابي تليد : من تلامذة ابن عيد البر المتوفی (۳۹۳) 
۵ ۲۵ 

ارو صمرور احمد بن الميارك المستعلین الشافظ | لنیسابوری المتوفی( ۲۸6) 
IYE ۳۰۷۲۰۱۵‏ 

ابر عمرو بن الجسور :"من شیو ابن رم الطوتي (حه4) ۰ ۲۱۸ 
ابو عمرو بن الحزم المورخ : من شيوخ والد ابن عبد البر ۳۹ 
ابرعمرو الخقاف : احمد بن نصرين ابراهیم التیسابوری المتوفی(۲۹۹) 
۴۳ ۱۷۱ 

ابوعمرو : اين زيان بن العلاء اللمیمی المازني البصری المتوفی (۱:4) 
۳۵۷ 

ابو عمرو : عبد الوهاب بن ابي عبد الله ابن مندة ۳ ۱۳۳۰ 
ابو عوائة الاسفرائني + الحافظ الکیر بعقوب بن اسحاق النیدابودی 
المتوقي (۳۱۰) 4 ۰ ۱۱۹ ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۰۱1 ۱۷۰ ۱۷۹ ۶ ۳۱۹ 


۳۹5 


ابوعوائة : الوضاح بن عبدالك البشگری الواسطي المتوقى(7؟؟) ۷۸۸ 


11 
ابو عیسی : عبدالرحمن بن اسماعیل المروضي ۱۰۱ 
آبو العیناه : ءحمد بن القاسم بن خجلاد المتوفی ( ۲۸۳) 5۹ 
أبو غالب ابن البناء ۲۱ 
أبو فسان النهدی : الك بن آسماعیل بن ورهم المتوفي (15؟) ۲۹6 
أبو الغنائم بن علان 4 
أبو الغنائم :محمد بن على ابن الدجاجي المحتسب البغدادي المتوفی 
aA 4)‏ 
أبو الفتح ابن سنجب : صاحب البغوي الحافظ المترقى  )۳۱۷(‏ ۲۵۵ 
0 
أبو الفتح التفليسي : من ايوخ النووى المتوفی (۷:) ۳۷۲ 
أبو الفتح عبيد الله السفطي "من مشایخ اجازة ابن عيد البر المتوفی 
انها ۵ i‏ ۲۵ 
أبو الفر ج ابن قدامة ۹۰ 
أبو الفضل احمد بن أبي الحسين ۶ ۱۱۵ 
أبو الفضل العراقي AY‏ 
آبو الفضل : عبد الله بن محمد الانصاري الهروي الحافظ المتوفی(4۸۱) 
A‏ 
أبوالفضل الدبارك بن الميارك السمسار 4 
أبو القاسم : ابن اخى أبي زرعة المتوقى (954) ۰۱۰۹ ۱۲۰۱۱۹ 
أبو الماسم الرعيني ۲۵۹ 


لس 


أبو قريش الحافظ : محمد بن جمعة القهستاني الاصم المتوفی (۳۱۳) 
IPA CAY ۸۱‏ ۱۵ ¢ ۱۷۳ 
آبو لدينة ۱۰ 
أبو مالك الاشعري ۳۷ 
آپو محمد بن ابي نحافة : من تلامذة ابن عبد البر المترفي (۳۹۳) ۲۵۵ 
أبو محمد بن اسد : من شیوخ ابن عبد البر المتوفی  )۳:۳(‏ ۲۵ 


أبو محمد عبد الله بن محمد الاشتري ۷۹۰ 
أبو محمد : #بد الله بن محمد بن عبد البر بن غاصم الاتدلسي المتوفی 
2f )۳۸۰(‏ 
آبو محمد : عبد الله بن محمد بن عبد المومن : من شیوخ ابن عبد البر 
المتوفی (۳۹۳) ۶ ۰ ۲۵ 
أبو محمد بن الجارود ۱ ۱۸ ۱۸۹ 
أبو محمد بن زياد المعدل. "" ۱۹۲ 
آبو محمد ابن النحاس دقن اج دی المنوفى (۳۹۳) ۲۵ 
أبو محمد ؛ هبة اله بن احمد بن محمد الاتصاري ۱۳۳ 


أبو مسعود : ابراهیم بن محمد بن عبيد الامشقي المتوفی (4۰۰) ۲۸۱ 

TAT ۰ ۲,۸۵ o YA 
۱۹۹ )۲۱۸( آبو مسهر : عبد الاعلی بن مسهر الفسانى الدمشةي المتوفي‎ 
أبو مصعب : احمد بسن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني‎ 


المتوفی (۲ ۲۶ ۱۰۳ 
آبو المطرف : عبد الرحمن بن مروان الفنازعي : من شیوخ أبي زرعة 
المتوفي (۲۱4) Yes‏ 


۳۹۷ 


أبو معشر : بوسف بن بدید اثبراه f‏ 


آبو المکارم بن هلال ۱۳۰ 
آبو منصور القزاز ۱۹ 
أبو المواهپ المفتی الحنيلي ۳۹۱ 
آبو موسي محمد بن المثنى بن عبيد الحافظ البصري المعرون بالزمن 
المترفی (۲۵۲) AY AT‏ 
آبو موسی ۳۳ 
أبو البدٌ بد الخوارزمي : محمد بن محمود الحنفي الخوارزمي‌المتوفی 
زمه ۳۱۱ 
أبو نصر : ابن أبي بكر الاسماعپلي الجرجاني ۳۳۰ 

۱۸ أيو نصر :من شیوخ الذملي المترّفی (۸ه۲)‎ ٠ 
۱۳۷ أبو نصر : عبد الوهابا بن ال الله إن تمر المزي‎ 
۲۲۸ 3 آبو نصر البدوسي‎ 

" ابونصر الکلایادی؛ الحافط احمد بن محمد بن‌الحسین البخاری‌المتوفی 
(۳۹۸) ۸ ۱۷۰ 
ابونصر: منصور بنقرائكين صاحب الجیش ۳۲۸ 


ابو النضر : هاشم بن القاسم الليثى البغدادى المتوفی (۲۰۷) ۱5۷ 
"ابو نعيم بنعدى : عيد الملك بن مصمد بنعدى الحانظ الاسترابادی 
المترفى (۳۲۳) 18 
ابو نعیم: عیدالملك بن الحسن ۱۱۵ 
ابو نعيم: الحافظ احمد بزعبدالله بن احمد الاصبهانی المتوفي ( 4۳۰ ) 

۳. 6 ۳۰۱ :۲۸۱ ۰۱۰۲ ۱۵۸ ۰ ۹ 


۳۹4 


ابوثعيم : ضوار بن صرد الطدتان : من شيوخ ابی‌زرعة الرازی المتوفى 
)1£( ۳ 
ایو نعیم: الفضل بن د کین الحافظ الكوفي المتوفی (۲۱۸) ۰٩۳‏ ۱۳۲۰۹۵ 
٩۶۶ ۱۳۲ ۰۱۲۹ ۰۱۷۷۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۰۱۸ ۰۱۸‏ 

ابووائل : شقيق بن‌سلمسة الاسدی الکوفی المتوفی (۰)۸۲ ۰۲۸۸ ۲۹۰ 
۷۱ ۷۹۵ ۰ ۰۲۹4 ۳۰۰ 


ابو الولیداحمد بن عیدالله الترطبی المتوفی (45۳) ۲۹۸ 
ابو الولید الباجي : الحافظ سلیمان بن لف الفرطبي الذهبي المتوقی 
(6۷) ۹ ۲۵۷ 


ابو الوليد اللبالسی: هشام بن عبدا لملكك البصری‌المتوفی (۲۲۷) ٩۱۸‏ 
4 + ۹۵ ۱۱۸۰ ۰ ۰۱۲۷ ۱۳۲ 

ابو الوليد ابن الفرضي : الحافظ بدا بان محمد القرطبی المقتول 
(4۰۳) ۲۵۶ :۲۵۹ 
ابو هر درة : صخر بن‌صخر الدوسى المتوفی (64) ۱8۸ ۰۲۲۹۱۰ ۳۲۰ 
۷۴ ۰ ۳۲۷۲ ۰ ۳۳۱ * ۳۲۲ 


ابو بحیی قر خويه ۹۹ 
ابریعلی الخلیلی : الحافظ الخلیل بن عبدالله دن احمد الفزوینی المترفي 
(t4‏ ۷ ۰ ۱۶۷ :۰ ۱2۱ ۶ 186۲ 


ابو يعلى الموصلی : احمد بن على بسن المثنى التمیمی المتوفی (۳۰۷) 

٩ ۹‏ ۱۲۱ ۰ ۱۳۳ ليف 
ابو اليمن الكندي 18 
ابوالیمان : الحكم بن نافع البهرانى الحمصى المتوفی (۲۲۱) ۱۹4 


۳۹ 


الأتابئى ابو المحاسن جمال الدين يوسف المتوقى (ع۸۷) ٠‏ ]نب 


احمد بن ابراهیم الدورتی البعدادي المثوفي (74؟) ۱۹۰ 
احمد بن زنجوية ؛ سمع عن ابن حنبل المتوفی (١4؟) 1A۳‏ 
احمد بن سعید بن حزم : الصدفی الاندلسی المتوفی (۴۵۰) ۲۹۲ 
احمد بن سلامة ۱۰ 
احمد بن سلمة : الحافظ ابوالفضل التيسايوري المتوفی ((۲۸) دوه 
5 + ۱۹۶ 

احمل بن‌سنان: بن‌اسد بن حبان القطان الواسطي الحافظ المتوفی(۲۵) 
۱1 

احمذ بن شیبان ۷۰ 


احمد بن صالح المصري ۶ الافظ ابو جعفر المتوفی (۸ع )۲‏ ارب 
۲ ۰ ۱۹۸ 

احمد بن عبدالواسد الق کل ۱2۹ 
احمد بن عيسى المشاري الحافط النستري : بروي عنه مؤلفو الصحاح 
۱ 

احمد بن فتج بن الرسان : من شیوخ ابن عبداابر المتوفی (۳۹۴) دهم 
احمد بن الفضل الشيخ الصالح ۱۳۴ 
احمد بن القاسم التاه‌رتی : من شیوخ ابن عبدالبر المتوفی(۳۹۳) ۷۵۵ 
امد بن محمد بنابى سممزة الذهبي اللحافظ الباخی المترفی (:۳۱) 44 
احمد بن محمدبن الازهر:النيسابوري السجزى: منشبوخ دعلجبن احمد 
المتوفى (۳۵۱) 111 
احمد بن محمد البصير الرازي : الحافظ الضرير المتوقى (ووم) بو 


+ يعني 


احمد بن محمد بن حثبل : امام الحنابلة » المتوفی (81؟) ‏ ۲۸۰۱۸ 
AA CAA Ao AY Ay‏ ۱۰۰ ۰۰ ۰۱۱۹۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۱۲۰ ۰ ۱۲۲ 
ب ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۳۲ ۱۳۱۰۱۳۵۰۱۱۳ ۰۱6۰ ۱:۲ > ۱۱5۷ 
ما CVA ۰۱۹۵ ۱۹۵ ۱ e04‏ ۱۷۲۳۰۱۷۲۰۱۷۰ ۶ ۱۷ > 
VA ۷۸ ۷‏ ۱۹4 ۲۰۰ + ۲۰۲۰۲۰۱ ۰۲۱۲۰ ۲۱۵ ۲۱۹۶ 
TEY ۷‏ ۱۳۰۵۰۷۵۲۱۲۹۵ ۰۳۱۷۰۳۱۲ ۰۳۱۸ ۳۳۵ ۰ ۳۳۷۰۳۳۵ 
اسمد بن محمد بن سعید : ابن حقدة الحاقظ المتوقى (۳۳۲) . . ۹۸ 


احمد بن محمدبن سلیمان القطان ۶ ۰۸ ۱۱۰ ۱۱۲ 
احمد بن محمد بن العباس المرادي ۳ 
احمد بن‌محمد بن‌پزداد: بروي عن ابن ابي حاتم المتوفى (۳۲۷) ۱4۹ 
احمت بن محمود بن مقائل اپو ایی اآهروي ۱۹ 
احمد بن مطرف : من شیوخ ولد ابن عبدالبر المتوفی  )۳۹۳(‏ ۲۵۹ 
احمد بن المفضل الحضرمی الکوّفن A:‏ 


احمد بن منصور الشيرازي “الحافظ ابوثابت المترفی (۳۸۷) ۱۵۵ 
احمد بن نصر الداودي : من مجیزی ابن عبدالبر المتوفی (۳۰۳) ۲۵۶ 
اجمد بن يونس اليربوعي : منمشايخ ابي زرعة الرازى المتوفی (16؟) 
۳ س ۱۱ 

الاخطل : غیاث بن غوث المتوفی )٩۰(‏ ۳۳۸ 
الارفوى : جعفر بن ثعلب المورخ المتوفی (۸ع۷) ۰۸۰۰۷۹ ۸۱ » 
ا جر چام > ٩ب‏ : ۹۰ ۰ ۲۲۰ 

الأذرعي : امد بن حمدان بن احمد ابوالعباس الشامى المتوفی (۷۸۲) 
۳۳۳ 


۳/۱ 


الازدی ۱۸ 
اسامة بن زيد : بن حارئة الصيدابي المثوقى (غم) ورب 
۲ ۰ ۳۱۷ 

اسباط بن محمد الثرشی الکوفی المتوفی (۲۰۰) ۸ ۶ ۲۱ 
اسباط بن نصر : الهمدانی الكوقى المتوفی (۱۲۰) ۸۷ 4۰ رو 
۰ ۰۲۸۱ ۲۶ : ۲۵ 

اسحاق بن ابراهیم بن عبدالحميد الترشی ۱۹ 
اسحاق بن ابراهیم النيدابوري الحافظ المعروف بابن راهوبه المثوفى 
(۲۳۸) ۹ ۱۰۰ * ۰۱۱۰ ۰۱۲۱ ۱۲۲ ؛ ۱۲۵۰۱۲۵ ۰ ۱۲۹۱ ۱۲۸ 
۰۹ ۰ ۷ ۰ بر ۳۱ 


اس ساق أن اپراهیم بن پوس ۳۹۰ 
اسحاق بن محمد الفروی این اسماعیل الددنی المترفی (-۲۲) اع 
۱۳ 


اسحاق بن موسی الخط‌ی الانعازی المدنی الکوفی المتوفی (۲:6) 
۶ ۰ ,۱۱ ۲۰[ 
اسحاق الازرق :ابن بوسف بن‌مرداس الواسطی المتوفی (هة؛) ۱۸۷ 


AF 
۳۰۷ + ۳-۹ )۷۳( اسماء پنت ابي بكر بن أبي قحافة المتوفاة‎ 
۷۲٩ )۲۲5( اسماعيل إن أبي اویس عبدالله الاصبحی المدنى المتوفی‎ 
0۹ 
غم‎  )14<( اسماعيل بن ابي خحالد : البجلي الكوفى الحافظ المتوفی‎ 
۱:۶ )۱۲۸( اسماعیل السد ی : ابن عبدا لرحمن المتوفی‎ 


۳۷ 


اسماعيل بن عبداارحمن : من شیوخ الذهبي المتوفی  )/44(‏ ۲۵۹ 


اسماعيل بن الحسن السراج 140 
اسماعیل بن عبدالكريم : الیمانی 15 
اسماغيل بن محمد بن سعد TE TY‏ 


اسماغیل‌بن محمد ااصفار : من شیر خ ابن عبدالبر المتوفى () ۲۵۶ 
الاستوی : جمال الدین عبدالرحیم بن الحسن الشافمی المتوفی (۷۷۲) 
CAY OA)‏ ۸۳ ۰۱۵۹ ۰۲۳۴ ۲۹۶ ۰ ۲۸۹۷ > ۲۹۸ 

الاسود : ابن يزيد بن قيس النخعي المتوفی (۷4) ۳۳ 
الاسود بن عامر : شاذان ابوعيداله ااشامي اأمتوقی (۲۰۸) ۱۰۸۶۱۰۷ 
الاشعث fe‏ + 114 
اشعث بن عبد الماك الحمياثي البصنوی ابوهاني المتوفی (۱2۱) ۱۰۲ 
الاعمش : سليماب بن مهران ابو محمد التابعي المتوقى (۸ع۱) ۳۳۲ 
۳۹ ۲۸۰ ۰ ۲۳۵ ۳۲۷۰ 

امام اعظم : ابو عتيفة ثعمان بن ابت المتوفی (۱۵۰) ۳۳۷۰۲۱۲۰۹۵ 


امام الحرمین : عيدالملك بن عبدالله المتوفی(۷۸ع) ۲۳۱۰۲۳۵ ۲۳۷ 


ام بدن ۳۰۷ 
الامام لسن : السط الا کیره ن علي بن ابطالب م الشهيك 00 

۰ ۰ ۳۳۳ 
ام جمیل : ۳۹ 


ام حبيبة رملة : بنت ابي سفیان : زوجة النبي باق المتوفاة {O‏ ۷۲ 
۰۷۰۷۸ ۳۰۲ ۰ ۳۰۳ 
ام الحکم بنت ابي سفیان ين حرب بن امية اند 


۳۷۳ 


ام رومان ؛ زينب بنت عامر بن هویم ؛ زوجة ابی بكر بن ابي قحافة : 
المتوفاة Ye ¢ E TAR (J‏ ¢ عدن اال ا 0 7250007 


ام عمرو بات شمر ۸ 
ام كلثوم : بنت النبي برق المتوفاة (ه) ۳-۷ 
ام المقمنین : عائشة ۰ ۳۷۱۰ ۰ ۳۵۹ ۰ 


امیرالمژ منین- امير كل امير : علي بن ابي طالب لا الشهید (۰ع) بس 
۷ ۰ 4۰ ۰ ۱ ۰ ۳ وو ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۶ + ۷۲۲۰ :۰ TTY‏ ۷۲۱ 
۲۲۶۰۱ ۰ ۳۲۸۰۳۲۲۷ ۳۲۹ ۲۳۲ 

انس بن مالك : بن نضر المدنی خادم الثبي و » المتوفی (4۳) ۱۵ 
eA ۱‏ ۱۸ ۰۲۳۱۰۱۷ زو ببدم YA‏ 


الاوزاعی : عيد الر حمن:نن عمرو الشامي المتوقی (۱۶۷) ۱۱۱ 
اپرب السختیانی : ابن ابي (ميمة اليصرى المتوفی (۱۳۱) 0۷۱۲ سم 
۳۳۲ 

زب ) 
بتول : صديقه طاهره ‏ الشهيدة (+۱) و 
البساتى 15 


بحر العلوم الهندى : مولوی عبدالعلی بن نظام الدين المترفى (۱۲۲۵) 

۳ ۲۰۵ : ۲۰ ۷۰۱ 
بحر بن نصر ؛ من شيوخ ابن عبد البر المتوفی (۳۹۳) ١45 ٠‏ 
البخارى : محمد بن إسماعيل المتوفى (85؟) اع ف معطا كه 
۲۸ ۰ ۰۳۲۰۳۰ ۱۲۶ ۰۱۱۲۹۱۰۰۰ 4۲ ۷ 0 


TYE 


ام بو oP‏ ۵و یی ۵ 6 ۰۰۰ ۷۱۶ : ۱۰+ ]ار + شام Ae‏ 
ان ۰ ۱۱ ۰۱۷۸۱۱۲۰ ۱۳۱ ۱۳ + .هه > 6 ۱ 6 ۱8۰ «ه. 
بو : ٩و‏ ۰۰.۰۰ ۱۷۷۰ ۰ ۱۷۹ لمم ۱ Cnt‏ ۲۰ ۲۰۷۷ 
۲ ۲۱۰ الی o tol e TEY‏ ۲۵۲ ۰ ۲۵۳ 6۷۵۸ السی ۲۹۱۳ : 
YY‏ و۲۷ ۰ ۲۷۵ ۲۷۸۰ الى ۲ ۰ ۲۹۰ الى ۰۲۹۵ ۲۹۸ > الی 
۳۰ ۳۸ الی ۳۱۵۱۳۱۱ ۰۳۱۸۰۳۱۱ ۳۱۹ ۰ ۳۲۰ ۶ ۳۲۲ ۲۲۳ 

۷۵ ۳۲۹ ۴۳۱ الى ۳۳۷ 


بدر الدین الحنفى المتوفى (۸۵۵) ا 
بدر الدین الو ركشي : محمد بن بهادر المتوفی 1٣۳١۲۳۳۲ )۷۹٤(‏ 
البدر الدابلسي A‏ 


البرذعی : سعرد ين القاسم بن_الغلاء الشاقظ المتوفی 1۷١  )۳۹۲(‏ 
البرقانى: الحافظ أبويكر احمد بن محمد بن احمد بن‌غالب الخوادذی 
الشافمي المتوفی (6۲۵) ۱ ۱ مرا 
اأبرهان ابراهیم العلغشندي ؛ من اساندة التفتازائى المتوفى (۷۱) ۲۷۵۰ 


البرهاث بن عضر 1۳ 
البرهان الفزاری : من شیوخ العلائى ابن كيكلدى المتوفى(1) ۲۹۷ 
۳۹۸ 

بشر ين عمر الزهرانی : ابن الحکم بن عقبة البصری المتوقی (۴۰۷) 
4 

البغوى : الحافظ ابو القاسم عبد أله البغدادي المتوفى  )۳۱۷(‏ ۲۲۹ ؛ 
۵۵ + ۲۰۱ 

پلال بن رباح الحبشي العتوفی (۲۰) ۱ ۲۸ ¢ ۲۵۹ 


ا 


بندار محمد بن بشار العيدى الحافظ اليصرى المتوفی (۷۵۲) حل ؛ ۸4 


۱ ۷ ۰ ۱۱۷ 
بهاء الدین پوسف بن على : والد الکرمانی المتوفی (۷۸) ۳۷۵ 
بهاء السمرقندی : من اساتذة التفتازاني المتوفی (4۱) ۷9۰ 


البيضاوى : ناصر الدين عبدالله بن عمر الشافعى المتوفی (1۸۵) ۲۷ 
البیهة‌ی : الصافظ اسیمد بن الحسین الخسر و حر دی المترفی E‏ ا 
* ۱ ۵۰۰ +۵6 6 ۲ ۱۲۲ ۰ ۰۲۸۰ ۲۳۲ ۲۵ جاع AFI‏ 

۳۹ 


رت ) 
الترمدی : محمد بن عيستن التتوفی (ولا؟) 1 ء ۲۸۱۲ ١140‏ 
ات AYY E IY‏ كو LTA‏ ومس وسيم 
التقتازانى : سعد اللابن مسعوی بن تمر المتوفی (۷۹۱) و۳ وی 
۹ ۲:۷ ۱۷۸۰ ۷:۱ ۰ ۷۵۰ 
تمام الر ازي: الحافظ تمام بن‌محمد الرازی الدمشقی‌المتوفی (4!4) و 


رت 
ات بن اسلم البنائى البصرى المتوفی (۱۳۷) ۱ ۰ ۲۱۲ ۷۹۳ 
ثبت الحفار : بروی عن ابن ابي مليكة المتوفى (۱۱۷) ۷۰۸ 
ثابت بن محمد الزاهد الشیبانی المتوفی (۲۱۰) IA L-8‏ 
ثمامة بن عبدالله بن آنس بن مالك ۱2۸ 


تو بان : ابن يجدد » مولی رسوذات تله ء المترني (عه) ۲۵ »وب 


۳۷ 


(ج ) 
جار الجعفی : بن يزيد بن السارث الكوفي المتوفی (۱۲۸) ۰ ۲۱۲ 
جابر بن زيد » ابو الشعشاه الازدی المتوفی )٩۳(‏ ۱۱ 
جابر بن عبدالله الانصاري المتوفی  )۷۸(‏ ۰۷۰۷۱۰۷۰ ۰۷۵ ۷۷ 


Yor i YoY 

الجاحظ : عمرو بن بحر المتوفی (+۲۵) ۳ +۱۰۱ 
جبرتیل بن صالح بن اسرائيل البغدادی المتوفی ( ) ۱:۲ 
بير ۱۰1 


جرير بن حازم بن زيد البصرى المتوفى (۱۷۰) ۳۳۲۰۳۳۱۰۳۳۰ 
جعفر بن احمد بن علی بن بيان المصری المحروف پابن العلاء المتوفی 


)£( 10 
جعفر الاحمر : ابن زياد الكوقق المتوفی )١9(‏ + 
جعفر بن عون 14 
جعفر بن محمد الكنذى : 4٦‏ 
الجمال بو سف الملطى : بوسف بن موسي قاضي القفاة بحلب المتوفی 
(۰۳) ۱ ۷:۲ 
جنکلي ابن البابا ۱ ۸۱ 
جهم بن صفوان السمرقندی المئتول 5-7 ۰۵۰ AT‏ 
جويرية : ابن أسماء الضبعی البصری .۳ 
)ج( 

اتم الطائى : ابن عبد الله بن سعد القحطانی المترفي (44) قبل الهجرة 
a.‏ ۲۳۸ ۲۳۹۰ 


۳۷۷ 


حاجب بن احمد الطوسيی ۸ ۶ ۱۹ + مانا 
الحاج خليفة : مصطفى التسطتطينى المتوفی ۱۰1۷ ۲:۳ :۷۹۹ 


الحارث بن سكبرة بن جرئومة ۳۰۵ 
الحارث بن صریج التمیمی الخر اسانی المتتول (۱۲۸) ۱۸۹ 
حافظ غلام محمد بسن محیی الدين : تلميذ مولوی عبد العلی الهندی 


المتوفی (۱۳۲۵) ۲ ۲۲۳ 
عبان بن هلال : الباهلی البصری المتوفی (۲۱۹) ۸ ۱ 
حجاج بن الشاعر : ابن يرست بن حجاج الثققى البندادی المتوفی 
)12۹ ۱:1 
حجین 4 


حرب بن اسماعیل الكرمائئ اليه الحافظ المتوفی  )۲۸۰(‏ و۲ 
حرملة بن یحیی : بن عبد الله بن حرملة المصری المتوفی (۲:۳) ۹4 > 

۱ ۱ ۹ ۳۱۰ 
الحريري : أبو محمد القاسم بِنَ على المترفى (۱۱ه) 14 
الحسن بن احمد ؛ من تلامذة احمد بن حنبل المتوفى ٠ )94١(‏ ۱.۶ 
الحسن بن احمد بن الليث ؛ الحافظ الكشي المتوفی (4۰۵) ۱۲۰ 


الحسن بن بشر البجلي الكوفي المتوفی (۲۲۱) ۳ ۱۱۸۰۰ 
الحسن بن ربيع البوراني : بن سلیمات البجلي الكوفي المتوفی (۲۲۱) 

٩۱ ۳‏ 
الحسن بن رشيق : أبو محمد البصري المتوقی (۳۷۰) ف 


الحسن بن سقيان الشيبائي : ابن عامر الحافظ النسوى المتوفى (۳۰۳) 
۰۷۸ ۲۳۱ 


TYA 


الحسن بن شجا ع اابلخي : اپو عاي السافظ المتوفی (44؟) ۱۲۰۰۱۰۹ 


۱۳۹۶ ۲۸ 

الحسن بن عثمان التستري ۸ ۰ ۱۰۰ 
الحسن بن هرفة : من شیوخ ابن آبي حاتم الرازي الدئوقی (۳۲۷) ۱۶۱ 
۱۱ 

الحسن بن عطية بسن نجيح الكوفي الفرشي المحدث المتوفی (۲۱۱) 
۱۳ 

اأحسن بن محمد بن امین ۱۰ 
الحسن بن محمد بن الحتقية : ۳۱۰۰۳۰۹۰۰۸ Fie‏ 
الحسن بن محمد الخلال : السحافظ أبو محمد البغدادي المتوفی (4۳۹) 
۱ ۱ ۱۱ 

السن بن محمد الدارکي:«دث عن أبي زرعة الرازي المتوقی(ع۲۹۱) 
۱ ۹5 

الحسن بن سار البصري المتوفی (۱۱۰) ٩۸‏ : ۱۰۲ 
الحسين احمد الصفار + الحافظ ابن عبد الله البغدادي المتوفی (۴۸۸) 
۱:4 

الحسين بن اسماعیل : الحافظ الضبتّی البغدادى المتوفی (۳۴۰) ۲۵٩‏ 
المسین بن الحسن بن سفيات النسری ۱۲ 


الحسین الجعفي : ابن علي بن الواید الكوقي المتوفی  )۲۰۳(‏ ۱۹۲ 
الحسين بن الحسن الرازى : الحافظ ابو معين المتوفی ١55  )۲۷۷(‏ 
الحسین بن الحسن بن سلیمان القاضي البخاري ۰ ۱۱۷۰ 
الحسین بن حفص : عن شيوخ الذهلی المتوفی (۲۰۸) ۱۷۰۶۱۰۱ 


۳۷۹ 


الحسین بن على بن ابيطالب عليهما سلام اين الشهيد (9؟) ‏ وال 
الحسين بن على ااطتاجیری س١‏ 
الحسين بن علي| لکرابیسیالمتوفی AY IAT ۱۸ ۱۷۲ TEA)‏ 
6 ۶ ۱۸۵ ۰۱۸۷ ۱۸۸ ۰ ۱۹۰۰۱۸۹ ۱۹۱ ۱۹۳۱۱۸۲ ۱۹۶ 
۶ ۰ ۷ ۱۹۸ ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

الحسین بن هارون الفيي 4 ۱۱ 
الحسین بن الو ليد 1۹4۸ 
الحسین بن يعقوب البجالي ؛ من شيوخ ابن عبدالبر (ميم) ‏ وو۲ 
الحسيني : الحافظ شمس الدين ابو المحاسن محمد بنعلي بن الحسن 
الدمشقي المتوفی (۷۲۵) ۳۹۷ 
الحصين : بن عبد الرحدق السلدى ابسو الهذیل الگوفی المتوفی (۱۳۰) 
۹ ؛ ۲۸۸ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۵ ۲۵۹۹ 

الحضر مي تا ۷ 
حفص بن عبداارحمن : الفقیه التنشى قاضي :يسابور المتوقى (۱۹۸)۱۹۹ 
حفص بن عبدالته : ابن راشد السلمی النيسابردي المترقي (۲۰۹) ۱5۸ 


الحكم بن عتيبة الکندی 7 المتوفى (۱۱۳) ل 
الحكم بن مسي : + ۹ 
الحكم بن موسي 117 
الحادى : العلامة الحسن بن بوسف المتوفی (۷۲۹) ۲ ۰ ۲۱ 
حماد بن زید : بن درهم الازدی البصري المتوفی (۱۷۵) ۳۳۱ 
حماد بن سلمة : بن دپنار البصری ابو صلمة المتوقى (۱4۷) ۳۰۵ 
. حمذون البرذعي ۱ ۱ ۹ + ۱۳۶ 


۳۸۰ 


مرخ بن دود بن طاهر الدقاق ۱۵٩‏ 
حمزةٌ بن لو سف السهمی ‏ الحافظط ابن ابر اهیم الجرچاني المتوفی(5۲۷) 

۳۳۹ 
الحمیدی : عبدالّه بن الزبیر بن عيسي المكي المتوفی  )۲۱۹(‏ ۲۵۶ 
۱ لحميدي :الحافظ ایو عبدالله محمد بن ابي اسر كتوم الا ندلسي‌المتوفی 


۳۱۸ ۰ ۳۱۷ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۸۱۰۷۸۰ ¢ ۲۵۹ ۷۵ (EAA) 

الحميراء : عائشة بنت أبي يكر المتوفاة (مه) ١‏ 6۲ 

جل +1۹ 
(خ) 

الختئى ۱ ۲۲۶ 


حديجة ؛ ام المؤمنين بشت حوبلد > المتوفاة (م) قبل الهجرة » ۲۹۱۲۰۳ 
خلاد ين يحبى: أبو محمد المحدت الكوفيالمترفى (۲۲۰) ٩۳‏ ۱۱۸۰ 

۷ ۱۳۲ 
لف بن القاسم بن‌سهل الحافظ : الازدی القرطبي‌المترفی (۳۹۳) ۲۵۶ 


۲۵۲ ۲ ۲۲۱۰ 
الخليفى المدنى : الشيخ عبدالکريم مفتی المدينة : عن شیوخ المتینی 
المتوفی (۱۱۷۲) بن 


نطيل بن کیگادی أبو سعید صلاح الدین العلائي المتوفی (۷2۱) ۲۸۹ 
YE‏ ونم ع 4Y ¢ AS‏ 


تموله بلث حكيم ينف 


۱ شیر البر بة : رسول ا کرم رل ۲۸ 


A1 


( ۵ ) 
الدارقطني : آبوالحسن على بن عبر المتوقى (۳۸۵) .۰ ۲۲ج کم 
۲ ۷ ۱۷ ۰ ۰۲۲۹۰۲۱۵ ۲۹۹ ۲۱۷ 
داود الظاهری : ابن علي بن ضاف الأصبهانى المتوفی (۲۷۰) A.‏ 


الداودي : أبو جعقر اسمد بن سعيد ۹ ۰ ۲۳۳۷۲ e‏ ۲۷۶۱ 
الد بوسي TYE‏ 
الدرستينى القاضي : اوصي اليه ابن ابي حاتم الرازي المتوفى (۳۲۷) 

۱:۷ 


دعلح بن مك : أبن دعلج أي و محمد السجدزيء المتوفى (s1)‏ با ۵ 4۱ 
۹ ۱۱۲۳ ۰ ۰۱۷۶ ۱۷۱۰۱۷۰ ۰ ۱۷۲ 


الدقرلی ابوالعياس؛ الفافظ ميد إن عبدالرحمن السرخسى(المتوفى) 
178 ۱۷۱۰ = و۱ ۷۳۰ یبد ۱۷۱ مس ۱۷۲ 


الدمياطي : شرف الدین "الخافظ الشافعي المتوفی (۷۰۵) ۷:۱ 
الدهاري : غبدا لحن بن سيف الدين آلحنفی المتوفى (۱.۵۱۲) ۲۳ 
۷ ۲۲۱ 

)۵( 


الذهبي : شمس الدين محمد بن ادمد بن عامان‌الده‌شتي المتوفی(هع۷) 

۰ 4 ۰۰ ۰۱ ۲ ۱۳۸۰۱۳۰۰۱۲۶ ۱۵۰ ای وين ۱4 oq‏ 

AY AY CIAL IYA ۱۷۸۱۱۷۷۰ ۱۷۵ UY e AY الى كفل‎ 

۵ ا 014 الى 1 ۷۲۱۸۰۲۱۱۰۲۱۰ Ys A‏ وت 

۷۹۷ ۰۲۹۵ ۲۹ ۰۲۹۴۳۰ ۲۸۹ + ۶ 

الذهلي : محمد بن بحيي النيسابوري الحافظ المتوفی (۲۵۸) ۹۱ 
۲ . 


۲۰۰۰ ۱۹۹۰ ۱۹۱۰۱۸۱ الی‎ ۰۱۵۲ cige AEE ۵ ۲ 
۲۰۳۰۷۰۲ Yelle 


رو ) 


الرازي : فخر الدین محمد بن عدر العتوفي (۱۰1۱) ٩‏ + ۲۱ 6 ۶ : 1۰ 
e‏ 4 ۳۸۰۷۹ ۳۳۹ ۰ ۳۳۰ ۳۳۲۰ ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۳۲۵ + ۲۳۲ ۰ ۰۳۳۷ 


الرازي : محمد بن حميد بن حيان النميمي ۱۳۲ 
الرازيان : أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي ۱:۲ 
الرافعي : عبد الكريم بسن محمد بن عبد الکریم القزويني المتوفى 
٩۷۰ : ۲۳۳ ۱ (1)‏ 
الر بیج بن سبرة الجهنی o‏ 


الريبع بن سليمأت بن عبدالجبار المعنری المؤذن المتوفی (۲۷۰) 84 

۳ ۰ ۱۲؛ 1 ۱ 
اأربيع بن بحبی الاشتائى : المترقی (774) 4 
رسالتمآب ؛ رسول اكرم 237 1 + ۱۹۰۱۱۰۱۵۰۱۲۰۱۰ ۲۱ ۲۹۰ 
عو بسع سس OF TE‏ ۳۸۱۰۳۷ 21 آلی 4٩‏ » أمء ۵۲ ۰ ۵۹:۵۲ 
YY 4‏ و۷ : ۱۹۸ ۱۰۷ ۱۱ ۱۱۵ ۶ ۱۱۷ ۶ ۱۲۲ + ۱۵۸ : ۱۱۲ ۶ 
ما پا با ۱8۰ ۲۰۵ ۲۰۷۰ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱ ۶ ۲۱۵ 
بو YY‏ ۲۲۳۰۲۲۲ ۲۳۱ ۲۳ ۰۱۳۵۰ 2۲۳۷ الى ۲۱ ۲۵۲۰ 
ون Yo‏ < ۲۵۵ ۰۲۹۱۷۲۹۰ ۲۷۲ ۲۷۸۰ ۰۲۸۸۰ ۲۹۰ السی 
سا سا اس پا FE‏ ۳ ۳۰۸۱۴۰۷ اي ۳۱۱۶۳۱ 
پوت سای ۳۷۰ ۳۲۳ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۳۱ ۰ ۰۳۳۲ ۳۳۳ ۰ 


وان 


الرشيد العطار : أبو الحسين بى بن علي الأموى المصري المالكي 
المتوفی (559) ٩‏ ۰ ۷ ۷۵ بي 

الرضي بن برهان الدين خالد : من شيوخ النووی المتونی (۷۹) ۲۹6 
۳۹۸ 

ركانة بت عبد يزيد ۳۳۹ 
د كن الدين : احمد بن محمد بن عيد المؤمن المتوفى (۷۸۳) ٠‏ 64 
الرمادي : احمد بن منصور بن سيار البندادي المتوقى ره؟) ‏ لاع 
روح بن خبادة : القيسي ابو محمد البصری المتوفی(ه۲۰) بای ۱ 


)03 
زائدة : ابن قدامة الثقفی"آبو العاتث آلکوفی المتوقى  )]١(‏ ۲۱۲ 
الؤبير بن الموام الصحابي المتتول بوادی السباع (5م) 4۱ ۱۳:۲ 
Yi ۰ 6‏ 


الزیبر بن بکاد. : ابن عبدالله القرشي المتوفی  )۲۵<(‏ ۷۳ ۷۹ .وس 
۳ ۳۰4 ۲۵ ۳۰ 


اازجاج : ایو أسحاق ابراهيم التحوي المتوفی (۳۱۱) ۷ 
الزرندي : محمد بن نوسف بن | لمحسن المدای السنفی المتوفی(۷ع۷) 
,۳ 


الزعفرانی ؛ الحسن بن محمد ين الصباح المتوقی ۲۵۹۰۱٩ )۷٩۰(‏ 
ز كريا خياط السئة د الحافظ ابن‌یحپی بن‌ایاس السجزی المتوفی(۲۸۵) 
۱9۰ 


الزمخشری : محمود بن عمر المترفى (۳۸ه) ۲۳۷ 


۳۸ 


الزنجانی : أبو القاسم سعد بن على بن الحسين الحافظ المتوفی(4۷۱) 


۸ 

الرنجانی + عبدالوهاب بن ابراهیم الجرجانی المتوفی (570) ۲۵۹۰ 
زنجوية اللباد ابن ابي غمر والمستملی ۱ ۱۹ 
زنجوية بن محمد ۱۷۳ 


الزهراه بنث النبى يتلق الشهيدة (۱۱) ۰ ۳۵ ۳۹۰۳ 2 +2 * 5۲ 
الزهفري : محمد بن مسلم بن شهاب المتوفی (۱۲۶) 4۳۶۱5۰ 44 
4 5۵ ۰ ۵۰ وه راجا ۱۵۹ ۰۱۹۰ ۱۱ ۰۱۱4 ۱5:۵ ۰ كأ ۶ ۱۹۹ 
YAY AYA {YY ۱۷۲ ۰۱۷۶ ۳ ۷۰‏ لواو باو ۳۰۹۰۳۰۸ 

4 ۳۱۰ : ۳۱۱ ۰ ۳۱۳ ا ۵ ۳۱۹۱ ۰ ۳۱۷ ۳۱۸۰ ۰ ۳۲۰ » ۳۲۷ 


رشي ۰ »+ 

زهیر بن حرب : ابن شداد الحرشى ابو حيثمة النسائى المتوفى (774) 

۳۱۸ ۰۹ 

زید بن حارثة بن شراحیل اتکلبي "المفتول (۸) ۳۰۷ 
( س ) 


الساجی : الحافقظ ابو پحیی زكريا بن بحبی الضبي البصری المتوفی 


ie )۳۰۷(‏ 
سارة ژوجة الخلیل لد ۳۳ ۳۳۲ 
سالم بن عبدالته بن عمر بن الخطاب من الفقهاء السيعة المتوفی (۱۰۹) 
۱ ۳۹ 


السالم البصری المکی : عن شيوخ المنيني المتوفی (۱۱۷۲) ۱۳ 


۳۸۵ 


سالم بن قتيبة ۱۷ 


سبرة بن معبد الجهنی Py CEY CY ٠‏ 
سبط ابن الجوزي : يوسف بن قزاوغلی المتوفی (۵4) ۳۹۹ 
السپکی : تفی الدين على بن عبد الكافى المتوفى (-هب/) A‏ 


السبكي : عبدالوهاب بن على الدمشتي المتوفی (۷۱) ١47141‏ ؛ 
۳ ۱۶+ ۷۹۷ 


ست القضاة بنت یحبی ۱۱۲ 
ستول : عیدا لسلام بن سعيد التنوعی المتوقی of (rt)‏ 
سیل ۱ 
سعد بن ابي وقاص الفرشي.المتوفی (ده) ۳۹۳ 
سعد بن عبادة الخزرجي الضتفاتي المتوفى )١4(‏ زف 
سعدان بن نصر : من شیوخ ابن أبي حاتم المتوفى (۲۲۷) 14٦‏ 
سعيد بن ابراهيم ظ ١‏ 
سعید بن تلید اثرعینی ۳۳۰ 
سعید بن داود الزثبری ۱۱۸ 
سعيد بن عامر الفیعی ابو محمد البصری المترفی (۲۰۸) ۱5۸۰۱5۵ 
۱۷۱ 

سعيل بن عدی ۱۰ 
سعید بن عمر الاذرعي ۱۹ 
سعید بن عمرو البرزعي : الحافظ المتوقى (9597) ۰ لو ۹۵ 
۹ ۱۰۶ 


۳۸۹ 


سعيل بن محمد الجرمي ؛ من شیوخ ابي زرعة المتوفی( 904) ۱۱۴ 
۰ ۱۳۲ 
سعید ينابي مریم المصري الحافظ المتوفی (۲۲6) ۰۱5۷ ۱:4 ۱۷ 


۱1۹۰ 
سعید المقبری : ابن ابي سعید المتوفی (۱۲۵) ۳۹ 
سعید بن «نصور : بنشعبة الخراسانی المتوفی(۲۲۷) ۰۱۶۷ ۶۱۹4 ۱۹۵ 
۶ ۰۱۹ ۳۱۸ 


سعيد بن نصر مولی الناصر لدين الله : من شيوخ ابن عبدالبر الستوفی 


)4۹( ۲۷۵۹۱۰۵6 
سعید بن واصل : روي عن شعبة بن الحجاج المتوفی )1١(‏ ۰۱۷۰ 
۱ ۱۷ 


سيان اللوري ؛ ابن سعيد الكوني المتوفی (۱5۱) ۰۸۷ ۹٩۰‏ ۱۰۱۶ 
EY °‏ ل ۲۱۲ ۲۳۹۰ + ۳۳۵ * ۲۲۷ 

سفيان بن عبينة : بن أبي عمران الكوفي المتوفی (۱۹۸) ۱۹۱*۱۵۸ 
او ای وا ۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۳۱۶ الی ۳۳۰۰۳۱۸ 

سلاز الاربلي الكمال: ابن الحسن بن‌عمر الشافعي المتوفی )٩۷۰(‏ ۲۸۶ 


السلطان !شرف برسباي YEY‏ 
السلني الحافظ أبو طاهر احمد بن محمد بن احمد الأصبهاني المترفى 
(۵۷۰) ۷ ۱۳۰ ۱۳۵ 
سلبة بن الا کو ع + سلمة بن عمرو بن ستاك الا کو ع الصحابي الستوفی 
(۷) ۰ ۰۳۲۳ ۳۲۷ 
سلمة بن رجاء : الكوفي ۲۹۰ 


AY 


سلمذ بن شبيب 0 
السلمي > آرو عبد الرحين الحافظ محمد بنالحسين النيسابوري المتوفی 


(1۱۲) ۱ ۷ ۱۷۶ 
سليم بن فيس الهلا لى 0 
سليمان : ابن بلال 1 
سليمان بن بنت شرحبيل بنغبدالرحمن!لدمشقي الحافظ المتوفی(۲۳۳) 
1۳ 

سلیبان بن داود الهاشبی ۱۷ 
سلیمان الشاذ كوني : الحافظ أبو ايوب سليمات بن المنقري البصري 
المتوفی (ع۲۳) ۰۱ ۰۲ ۱۰۳ 
سلیمان بن عبدالرحمن,: این عيني الدمشنیالحافظ المتوفی(۱۱۱)۲۳۲ 
سلیمان بن کثیر : العبدى البصرى المتوفى (۱۹۳) ۲۹۱ 
سمالك بن عرب :این ارس الهلي الكوفي المتوفی (۲۳) ۸۷ .و 
۶۶ ع ۵ ۲ 

السمسار ۱۳ 
٠‏ سميساطية 1 
ستاء الله باني بتي الهندي الحنفي المتوفی (۱۲۱۹) ۳۲۸ 
سهل بن بكار الدارمي ؛ من شیوخ ابي‌زرعة الرازي المتوفي (۲۹6) 4۶ 
سهل بن تمام بن بزبع ۱۳۲ 
السهمی : حمزة بن بوسف الحافظ الجرجاني المتوفی (۲۷ع) ‏ ۲۷۹ 
.¥ 


السهيلي : ابو القاسم عبدالر حمن بن عبدالل المتوفی زډړم) ۸ ۲۸ 


فنك 


۲۱۸ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۱۵۰۳۱۰ ۷۵ ۷۵ FAY 


سودة بنت زمعة : زوجة اثنبي یوار المتوفاة (4ه) ۳۷ 
سو ال بن غفلة ؛ بن عوسجة الجعفي الكوفي المتوفی (۸۰) ا ee‏ 
سید ان بن مقبارب الباهلي المتوفى (Y4)‏ ¥ 


السید شر بف + على بن محم الجرجائي المتوفی (۸۱۰) EA‏ + ۲۵۰ 
سيد الكوئين - سيد المرسلین - سيد الانبياء : محمد بن عبداقه گت 


PN ۰ 

سيد مرتضی + الشربت المرتضی علي بن الحسین المتوفی (۳۹ع) ۰۴ 
۷ ۰ ۲۲۱ 

السیده : فاطمة الزه رام سلام الله عليها ۰۹۰ 
سيف الدين الامدي : ابو الخسن عاي بن ابي علي اللي ثم الشانعي 
المتوفی )٩۳۱(‏ ۱ ۳۹ 


السيو علي ؛ جلال الدین عیدالر جن الشافعي المتوفى  )4۱۰(‏ ۱۷ > 
Ya ۲ ۰۲۲ ۲۲۶ ۷ ۸‏ 


(ش ) 


شاذان : الاسود بن عامر الشاعی الیغدادی المتوفی (بر-۲) ۷۰۱ 
شاد بن فیاض ؛ هلال بن فياف اليشكرى البصری المتوفی (۲۲5) 44 
الشافعی : محمد بن ادريس المتوفی(۲۰4) ۰۱۳۲5 ۰۱۸۳ ۶۱۸۷ ۲۱۲ 
بیس e TPT‏ ۲۳۷ ۲۳۸ ۰ ۲۷۵۵ ¢ ۲۵۰ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۹ 2 ۲۷۲۰ » ۳۱۴۲ ۶ 

۹ ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۳ ۳۳۵۰ ۰۳۳۱۰ ۳۲۷ 
شام سلامة الله : موف معر کة الاراه ۷۸ ۳۰ 


TAA 


شاه صاحب عبد العزيز الدملوی المتوقى (#5؟0)1 ؛ وى .4 ؛ بس 
6 ۳۱۹۰۲۷۷۰۹۵ ۰۷۲۲۳ ۳۲۶ 

شاه ولي الله : ابن عبد الرحیم العمری الده‌لوی المتوفی (۱۱۷۹) ۲4 
TYE‏ ۳۲۸ ۳۲۹ 


شبابة بن سوار المدائئی المتوفی (+۷۰) ۱۸۲۲ 
شداد : بروى عن ابي امامة صدي بن عجلان الصحابی العتوفی (۸۱) 
۱۵ 

الشرف این الكو بك ؛ محمد بن محمد بن عبداللطيف من شيوخ العينى 
الحنقي المتوفى (۵5ه) نا 
٠‏ الشريف ابو محمد حمزة ين العباس العلوی ۱۳۲ 


شر بای : بن عبد الله بن انی لمر المدني : پروی عن انس بن مالك ید 
۹ ۰۲۱۳۲۰۱۱۲۰۲۰۰۰ ۲۷ ۰ ۷۷ ياب 

شعبة : ابن الحجاج بن الورد الواسطی الحافظ المتوفی(۱۰) بل ٩.‏ 
۰ ۰۱۵ ۰۱۷۱۰۱۹ ۲۱۲ 

شعبى : عأمر بن شراحيل ابوعمرو الکوفی المتوفی (۱۰۳) ۳۹ ۱۰۱ 
شس الدین عبدالرحمن بن نوح المقدسی : من شيوخ النووي المتوفی 
لف ۳۷۳۳ 
شمس الدين محمد بن محمد المرصلى المتوفی 4ب ۲4٦‏ 
شمس‌آلدین التقوب : محمد بن ابی بككرين ابراهیم المتوفى(46/) دوب 
شيحين : البخارى ومسلم 4 ۲۱ ا واو ع وما ولام ,4 
E Fe‏ لاا ۲۰۳ PY CP‏ 4 ولعيو بت 
5 


( س ) 

صاحب ( فتح السبل ) : الشيخ محمد علي الحزين الجيلاتي المتوفی 
(۱۱۸۱) 4 
صاحب (المفارق) : القاضی عياض المتوفي (014) ۰۲۹۶ ۲۹۵ ۲۹۰ 
صاحب (المطالع) : أبنقرقول ابراهیم بن برسف المترفى(9؟0) ۲۹ 
۵ + ۲۹۲ 

صاحب (النزهة) : محمد بن عنایت احمد. الکشمیری المتوفی (۱۲۳۰) 
۰ ۷۹ 

صاحب (الهدی) : ابن القیم الحتبلي المتوفی (۷۵۱) ۲۹5 ۰ ۲۹۹ 
صاعد : بن احمد بن عبد الر حمق الادلمّی المتوفی (41۲) ۷۳۱۸ 


صالح : بن ابى عریب MDD‏ 
صالح : بن احمد بن حنبل: .." ۸۰ ۰ ۲۸۶ ¢ YAT‏ 
صالح : بن كيسان المدني مولی فغفار المتوقى بعد (۱4۰) ۳۹ 


صالح بن محمد جزرة ؛ ابو علي بن عمرو بن حبيب البغدادي المتوفي 
(TAF)‏ ۰۷۰۹4 ۱۱۹۰۱۰۰ ۱۲۱ ۱۳۹۰ ۶ ۱:۰ 11 ۶ ۱۷۱ ؛ ۱۷4 
صدقة بن نحالد ۳۷ 
صديق : ابزبگرین ابی قحافة المتوفی (۱۳) 1۲۲۲۹۱۲۹۰۲۰ 6 9۹ 
الصفار : حدث عنه ابن قانع الحافظ البغدادي المترفی  )۳۰۱(‏ ۱۱۳ 
الصفدي : صلاح الدين حایل بن ابيك المتوفی عب “ار 
صفوان بن مالس : سمع منه ابوذرعة الرازی المتوفی(۳:4) ۰٩۳‏ ۱۱۸ 
۱۳۲ 


۳۹۱ 


صفواد بن عيسى ۱ 14 
صلا الدين محمد بن شاكر بن أحمد الخازن المتوقی (وم) .وا 


( ض ) 
الضیاء المقدسي ؛ الحافظ محمد بن عبدالواسد الحنیلی المتوفی (۳ع+) ” 
۱ ۰ + ۱۳۱ 
(ط ) 
طاهر الخلتانی ۷۱ * ۱۱۳۲ 
الطیرانی ؛ سلیمان بن أحمد الحافظ المتوفی (۲۹۰) ۱۱۳ 


الطحاوى : ابو جر مین سلامة الازدى الحنفی المتوفی (۳۲۱) 
۱ ۳ ۳۹ 
الطفیل بن الحارث.ین مييق ۳۰۵ 
الطفيل بن عبدالله بن,التعاونی,. AA‏ ¢ ۰۲۹۲ ۲۰۷ 
طلحة * بن عبيدالله بن عشمان القرشی المقتول بالجمل (دج) ‏ . ۷,س 
(ع ) 

عائشة بنت أبي بكر المتوفاه (۸ه) ۵ ۰۳۰ ۷۲۳۰۳۲۱۳۲۱ ۲۶ ۳۹ 
EE E ۴ ۲۹ ۰ ۸‏ ؛ 4۷ ۵۰ ۵۱ 4 جه ومن ا ۲۱۱۷ ۷۷۰ 

۰ ۲ ۰ ۰ ۲۸۸ ؛ الی » ۲۹۳ ۳۰ الی: بحس 


عاصم بن مرو : 7 ۱۷ 
شامر بن سعد ۱ ا 
عبادة بن الوليد بن عبادة : بن الصامت 10۹ 


۳۹۴ 


العباس بن عبدا لعظيم | لعذیر ی بسن اسبافيل | یافیا الرضرى المت واي 


( ۲۵۰ ) ۱ 
العباس : بن عبدالمطاب المتوفی ( ۳۶) ۷ FA‏ ۶ ۱۱۷ 
العياس :بن محمد الدوري : الحافظ ابو الفضلالبفدادیالمتوفی (۴۷۱) 
بو[ ؛ ۵۸ ۱ 


العباس بن الو لیدین مزبد: من شيوخ ابی زرعة الرازی المتوفي(۲:۹ ) 
۳۵ ۰ ۳۱۸ 

عبدان بن احمد العسکری الاهوازي المتوفی ( ۳۰۰ ) ۳۸ 
عبد الحق + بن عبد الرحمان الجافظ الاشبیلی المتوفی ( ۵۸۱ ) 
۷۰ ۷۵ ۷۷۰ ۶ ۲۳۳ 


هبد الحميد بن بكار : من شیوخ الى زرعة الرازی المتوفي (۲۹۵ ) 


۳ 
غيل الحمید ين جدفر ۰۱۰۷۱۰4 ۱1۱۳ 
عبد الحمید بن عبدالر من 118 


عبد الحمید بن عبدالله : اعو اسماعیل بن ابي اویس عیداله الاصیحی 


المدئی المتوقی ( ۲۲٩‏ ) ۳۳۹ 
عرد الحميد المغر بى الناصبی رف 
هید اأرحمن بن ابى بكر بن ابى قحانة المتوفی ( 8ه ) ۳۸۹ 


۰ ۰۲۷۹۲ ۳۰ ۰ ۳۰۵ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۰۷ 
عبدالرحمن بن شیبابن صدالملك اسرزامی :من شيو م ابي زرعة المترفی 
( ۲۰۶ ) ۰۷۸ ۱۳۳۲ 


۳۹۳ 


عبد الرحمان بسن عبدالله الوهرانی : عن شیوخ ابن عیدالبتر المتوفى 


ref (éw) 
۳ عبدالر حمن بن على المنیتی‎ 
3 )۲۲( عبد اثرجمن بن عرف الصحابي المتوفى‎ 
۲۱۷ ) غيدالرحمن بن غنم الاشعری الشامى الثقيه المتوفی ( هلا‎ 
۱8۰ عبداار حمن إن محمد‎ 
)۳۲۷۵( عبدالرحمن بن محمد الحنظلي : ابن ابی حاتم الحافظ المتوفی‎ 
۱ دع‎ 


عبداثر حمن بن مهدی : ابر سعید البصری الحافظ المتوفی ‏ (۱۹۸) 
lay‏ كك e Yo e IAA‏ باز 

عبدالرحمن بن مهدی این زداق اجار بی الكوفى المتوفی ( مو ) 
۰۶ ۱۳۰ 

عبدار حمن بن بحبی.: من شیوخ ابن عبدالبر المتوفی ( 4۳۲ ) ۲۵۷ 
ید الرحمن بن بزیدین جابر :الاژدی الدارانی‌المتوفی ( ۱۵۳) ۲۱۷ 


عبدالرحيم بن آبی سعید ۱۹4 
عبدا ار حیم بن مرف السروجی : من شيو ابی زرعة الرانی المتوقی 
( ۲۰6 ) ۱۹4۸ 


عبدالرزاق : بن همام بن نافع الصتعائی المتوفی ( ۲۱۱ ) ۸۷ 
لو قا ۰۱ ۳ CYA OYY e Ye‏ 
YAY‏ 

عبدالصمد بن عبدا لوارث : الحافظ العتبری البصری المتوفی ( ۷۲۰۹ ) 
£ 


£ 


عبد العزيز الحموی :من شیوخ النووی المتوفی( ۷۹۱ ) ۰۲۹6 ۲۹۸ 
عبد العزيز بنعبدالله : الاوسی العامری المدنى المثوفی  (‏ )4 ۳۷ 

۳ ۶ ۱۲۳۲ ؛ ۲۲۱۱ 
عبدالعر یز بن عبدالله بن ابى سلمة الماجشود المترفی ( ۱۹4 ۷۸۱ 


عبد !أغقار بن داود 11 
عبد الغتی بن سعيد الحافظ الازدی المصرى المترفي ( 4۰8 ۲۵۵ 
ا 

عيدا لغنی‌بن عبدالواحد الحافظالحافظ المقدسى الحئبلی المثوفى(ء )1٠‏ 
۳۰ ۱۳۱۰ 

عیدانشادر بن عبدالله العافظط ۳ 
عبدالله بن ابی بكر بن ابی قجافة ۳ 
عبدالله بن ابى المنافی الهالك (و) ۷۱ o YY‏ ۲۳ 
عبد الله بن أحمد ۲8۹ 


عبدالله بن احمد بنبشير بل وا من‌شهو خ ابي زرعة المتوفى(184؟) 
۱۳۷ 

عبدالل بن احمد : بن تیل البقدادي الحافظ المتوقی (۲۹۰) ٩۵4۹4‏ 

۲۹۰ ۰ ۱۸۳ * ۱۶۰ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۲ + ۱۲, ۰ ۱۳۷ : ۱۲۰ ۱۱۹ : ٩4 ۰ 1 


عبدالله بن أحمد السوذرجاني 4 
عبدالله بن اریقط ۳.۷ 
عبدالله بن حارث بن سكبرة ۹ ۲۹۲ Fey‏ 


عبدالله بن دبنار ؛ الحافظ الفرشي المدني المتوفی (۱۲۷) ۱۱۳ 


۳۹۵ 


عبدالل بن اأزيير : بن العوام القرشي المقتول (۱۲۵۷۳ ۳۱۰۳۰۰ ۱۸۹۰ 


۱۸۸ 

عيدالله بن سليمات 111 
عبدالله بن صالح العجلي الكوفي المثریء المتوفی )91١(‏ 00 944 
غبدالله بن صبیح ۱۷۱۱۰ 
عبدالله بن عبد لحكم ref‏ 


عبدالله بن عبدالر حمن : بن الفضل السمرآندي المتوفى (۲۳۵) ۱۰4 
SAYE ۰۱۳۱ ۶ ۱۲۸ ۰ ۰‏ ۱۷۸ 


عبدالله بن عبدالله بن أبي :۳۳ 
عبدانله بن عبدالوهاب الخرارزمي ما 
عبدالله بن عبيدالله بن الرث بن"نوفل 1£ 
عبدال بن عثمان الثقفي YAY‏ 
عيدالله بن على بن الجار ود ۱ ۱5۸ 
عبدالله بن علو یه ۱۷۳ 
عبد الله بن المشئی ۱5۸ 
عبد الله بن محمد بن الاسدی الجهنی : من شیر خ ابن عیدالبتر المتوفی 
)4۳( 5 
عبدالله بن محمد بن اسماء الضيعي المنوفیالمتوفی (۲۳۱) ۳۰۹ 
عيدالله بن محمد بن الحنفة ۳۰۸ + ۳۰۹ ۳۱۰ : ۳۱۱ + ۳۱۵ 
عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني ٩‏ 
عبدالله بن محمد بن زياد النيسايوري الشافعي المنوفی(ع۳۷) المداء 

۲ ۶ ۱۲۰۲۳ 
غبدالته ين مددمد الصاعدی 115 


۳۹۹ 


فبدالله بن محمد القروینی القاضي ۱۰ 
عبدالله بن محمد: المسندي این عبدالله بن جعفر البخاري الحافظ المتوفی 


(۲۲۹) ۳۸ 
حبدالّه بن محمد بن موسی ۱۰۸ 
عد الله بن محمد النفيطي : آبو جعفر پن‌علي الحر اني الحافظ المتوفی 
(rg)‏ بات ١‏ 
عبدالّه بن محمد بن وهب الدنيودي ۱1۹ 


عبد الله بن محمد بن يزداد:يروي عن أنن آي حاتم المتوفی (۳۲۷) ۱6۱ 
عبدالك بن نافع: الصائغ الىدني:صاحب مالك بن انس المتوفي (۱۷۲۹) 

۱۹ 
عبدالله بن الولید : اليمتي.الثدني ",من شیوخ الدهلي المتوفی (۲۰۸) 

۱۹۹ 
عد الله بن پوسف ؛ ابو محَدالشقی المتوفی (۳۱۸) ۱۰۹۰۲۲۲ 
عبداليلك بن الماجشوث + بن عبذالهزبز الفثوقى (۲۱۲) ۱1۹ 
عدالملك بن هشام : ابنايوب‌الحصيري البصري المتوفی (۲۱۳) ۲۹۰ 
عبدالواحد بن غياث £“ 
ېدالوا سد بن محمد : الحافظ المعروف بابن مسرور اليلخي المتوفی 
۴۷A‏ 124 
هبد الوارث بن‌سفیان: من‌شیو خ ابن عبدالبر المتوفی (61۳) ۲۵5۰۲9 
عیدالوهاپ بن عتاب ۱۲۰ 
میدن اسماهیل؛ ابومدمد القرشى الهباري: من ولدهیار بن‌الاسود ۲۳۵ 
عبیدالله بن الاس ابو مالك؛ يروي عن‌ابن ابي ملكية المتوفی(۲۰۷)۱۱۷ 
عبيد الله ؛ ابوزرعة الرازي المتوفی (۲۹۵) |0 ۱۰۷ 

۳۹۷ 


بيد الله بن جحش : زوج ام حبيية بنت أبي سيان ۳.۹ 
عبید الله بن عمر : پروي عن الزهزي المتوفي (8؟1) 0 ۳۱ باس 
عبیدانت بنعمر العمري‌المدني المتوفی(۱:۷) ۰۲۳۵ ۲۳۵ اول ».م 
عبيد الله بن القاسم الهمداني ۱3۱ 
عبيذالله إن موسى بن ابي المختار الكوفي المتوفی (54؟) پډوږږړه 
عبيد بن محمد البزار : يروي عن الحسين الكرابيسي المتوفی (۷4۸) 


۱۸۳ ۲ 

عثمان‌بن أبي شیرمحمد بن ابراهيم المبسی الكوفي النتوفى (۲۳۹) ۳۱ 

عثمان بن مطاء الخراساني ۶ ¢ YA“‏ 

عثماك بن عفان المفتول(ع۳) ۶ ۲۲ ۲۳۸ ۰ ۲۵۱ o YoY‏ ۷۲۰۳۲۵۳ 

شمان بن فیاث ۱ ۱۷ 
مان بن محمد ۱ ۱ 931 


العجيلي : عبدالله بن صالح الگوفی المقريء المتوفی (۷۱۱) ٩۳‏ » ۸ 
عدى بن عبدالله : وال اانا 7 ايد لجع جانی المتوفی (۲-۵) ٤‏ 
العراقي: الحافظ أبو اأفضلعبدالرحيمبن الحسين المتوفي (5..) ۲۲۶ 
عراك : ابن مالك الخفاري ۳ 
عروة بن الزبیر: بن العوام المدنى المثوفی ۳۸۰۳٩ )٩۱(‏ ی با 

3 ؛ ۲۱۲۳۰۵۱۷ 
عز این عمر ین اسعدالار پلي : من شیوخ التووي المتوفى(7) سب 
عزالدین خالد : من شيوخ النووي العتوفی (+۷) ۷5 
عرالدین الصائغ القاضي بو 
عضد الدين الايجي : عبدالرحين بن احمد ااشانمي الشيرازي المتوفى 
۹٩ TEYE ۵ ۷‏ ۰ ۲۷۲۵۰۲۵۰ ۱۷۹۰ مب 


۳۹۸ 


عطاء: بن أبي رياح أبو محمد المكي الحافظ المتوفى (7)114 الم > 
YAT ۲۸۵ ¢ ۸۶‏ ۲۸۷۰ 

عطاء : الخر اساني ابن أبي مسلم الحافظ المتوفی (۱۳4) ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
YAY CFA ¢ ۲۸۵ ۰ TAÊ ۳‏ 

عطية بن قيس الكلابي ۳۱۲ 
عفان بن مسلم: بن عبدالله الصفار البصري المتوقي (۲۱۹) ۱۳/۹۰۷ 
۷۸ ۳۰۵ ۰ ۳۰۹ 

عقيل : بن خالد الايلي الحافظ المصري المتوفی (141) . . ۰44 4۷ 
العقيلي : الحافظ آبو جنفر محمد بن غمرو بن موسی المتوفی (۳۲۲) 
۹ ۱۰ 

عکرمة : مولی ابن عباس ‏ الذتوفئ 4ء AY )١‏ 
عکرمة بن عمار : بن عقبة الحلفی آلیمامی المنوفی )۱5٩(‏ ۰۱۱6 ۳۰۱ 
۱ ۷ ۳۰۲ ۰ ۳۰۸ 


العلاه السيرامى : علاه الدین علي بن محمد آلسیرامی ۳:۲ 
علاء الدين العطار : من تلامذة النودی (1۲۰) ۰۹« ۲۷۳۳ 
العلاه بن محمد الرویانی ۱۹ 


مزا مد علي بن ایراهیم بن |حمك الحلبي الشافعی (عع١٠)‏ فوج 
علقمی : شمس الدين محمدین عبدالرحمن القاهری الشافعی )٩۱۳(‏ ۲ 
علي بن ابیطالب ار الشهید في المحراب (2۰) ۰54 ۰۳۷۰۱۷ ۳۹ 
۱ ۰ 4۲ 64۰ ۵ دكا 2۸۱۷ الی ۵6 ۲۱۳۰۵۸۰ ۰ ۲۱5 ۰ ۲۱۵ 
۰۱ ۲۳۸ ۲۳۹۰ ۲۵۲ ۲۵۳۰ ۲۰۸۰ الی ۰۳۱۹ ۳۱۹ : ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ 

۵ ۰ ۳۴۳۳ ؛ ,۳۲ * ۳۲۹ 


۳۹۹ 


علي بن ابراهيم الرازی الخطیب ابوالحسن ۹ ۰۱۷ ۱2۸ 


علي بن ابراهيم البنانی ۱۹4۸ 
علي بن احمد الخوارزمی ۱۸ 
علي بن احمد الثرضی ۱:۷ 
علي بن ثابت : بروی عن اسباط بن نصر المتوفی (۱۷۰) ۷۶۰ 


علي بن الجعد : بن عبيد الجوهری البندادی المتوفی (۲۳۰)  .‏ ۱۱۲ 
علي جيلاني : الشیخ محمد على الاصبهانی الشهیر بالحزین المتوقی 
(i AY)‏ 1 
على بن حجر :الحافظ ابن ایاسالسعدی‌المروزی‌المتوفی(: )۱4۹161۷۸ 
على بن الحسين الجنيد + الحافظ إبوالحسن الرازى المترفى (۲۹۱) 
14441 

على بن الحسین الدراستيني ۱ ۱4۸ 
على بن الحسين بن شفرق النسایودی ۱۹۸ 
على بن زيدبن جِدَعَان التمسئ. اليعترى المخافظ المكفر ف المتوفى (۱۲۹) 
۳۳۱ ع ۳۰۵ 

على بن‌عاصم : ابنصهيب الواسطی المتوفی (۲۰۱) ۰۱5۸۰۱۵4 ۲۹۰ 
على بن غبدالحميد المعتي : من شيوخ ابی زرعة المترفی (54؟) ۱9۸ 
على بن عبد العزیز : بن المرزبان بن شابور الحافظ البغوی المترفی 
(۲۸۰) ۱۱۰۵ 
علی‌بن عبد العزيز بن مردلك: بردی‌عن اين ابى حاتم المتوفی (۱4۱)۳۷۷ 
على بن‌عیدالته المديتى البصرى الحافظ المتوفی (۲۳۵) ۸۵ ۱۳۸۰۰ 
YAL ۰۱۷۸۰ ۱۷۰۱۹۷۰۱۹۱ ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵ ۱: ۹‏ 
YAY e YAT ۸۵‏ 


على بن غبدالله بن موهب الخدامی ؛ ممن اجاز ابن عبدالبر المتوفی 


oo (4)‏ 
على بن عبدالولید الدبتررى ۳1۰ 
على بن عمر الحافظ : الدارقطتى البغدادى المتوفی (۳۸۵) 104 
على بن عياش : بن مسلم الحمصي البكاء المتوقی (۲۱۸) 1۹4 
على بن محمد بن الحسین الدقاي ۱9۸ 
على بن محمد القصار : پروی عن ابن ابي حاتم المتوفی (۳۲۷) 145 
على بن محمد العصری ۱:۷ 
على بن مسلمة اللبقى ۱۷۰۰۹ 
على بن المنذر الطريةي ۱1 
على بن هبة الله الخطیب : ابن سبلامة ایرالحسن الجمیزی ۳۵۹ 
اين عمار الحوصلی : محملاين غبذالله بن عمار المور خ المتوفي (۲4۲) 
۱ 131 

عمر بن ابراهيم الهروی راكد ۱ ۱ ۱1۹ 
عمر ين احمد الواعظ ۱۳۰-۲۱ 
عمر بسن اسحاق الحافظ ۱۱۷ 


هموین الخطاب المقتول (۲۳) ۰۲۷ 1۱ 20۰ ۰ ۸ + ۵۲ ۲۱۳۰۱۷۲۰ 
درا م۲۳ ۰۷۲۳۸۰۲۳۹۰۲۳۵ ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۰۲۸۲۰ ۲۸۴ ¢ ۲۹۵ ۲۰۵۰ 


۳۲۳ ۳۷۰ 

عمر بن عبد الءزيز بن مقلاص ۱1۹ 
عمربن على ۳۹۰ 
شمر بن محمل ١5+‏ 


1۱ 


غمر بن محمد بن اسحا القطاث 5 


عمر بن مرزوی 1 
عمر بن يونس ۱۰ 
عمران بنموسى السكتيانى: الحافظ ابواسحاق الجرجائى المتوفی(۲۰۷) 

۷۳۸ 


عمران بن لزيد بن ابي جمیل: م نشبوخ ابي زرعة المتوفی(۲:۵) ۱۳۷ 
عمرو بن ابي سلمة : العصری من الشيوخ الذهلي المتوفی (يره؟) ډه 
عمرو بن حماد القناد : ابن طلحة المتوفی (۲۲۲) 1 
عمرو بن خالد الجزری :عن‌شیو خ الذهلی المتوفی(۲۵۸) ۱3۹ 
عمرو بن شعیب: أبن محمدین عبد الله بن عمرو بن العاص المترفی(۱۱۸) 


۱5۰ 

عمرو بن علي ؛ بن بخر پن,کثیر البابلی الحافظ المتوفی (۸ع۲) ۱۱٩‏ 
عمرو بن محمد العنتزي ۱34۸ 
عمروبن مخرم الیضزی اللیتی ۷.۸ 


عرو بن میمون : الاودي آبو يحبى الكرفي المتوفی(ع ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸,۰ 
هعمرو بن هاشم البپرو تي 2 عن شیر خ آبي زرعية الرازي المتوفىي )4( 


۱۳۲ 
مرو بن عشام : آیو مالك من شیوخ أبي زرصة المتوفی (>۲۱) ۳ 
عیاش بن مطرف إن عبدالله بن عياش المخزومي ۲۳ ۱۳۲ 


عياض بن غنم الفهرى 
عيسى بن ميناء قالون المدئي المقرىء المترفى (870) 2 و ۱۳۲ 
العينى الحنفي : بدر الدين محسود بن احمد المتوفی(۸۵۵) +96 ۷۲ 
۳ ۰۲۵۶ ۳۲۹ 
4*1 


(غ) 
الغزالى : حجة الاسلام محمد المتوفی(6۰۵) ۲۱۹ 6۲۱۸۰ ۲۳۵ ۲۳۹۰ 
۷ ۲۳۸ 

( ف ) 
فارس ؛ جد الذهلى المتوفی(,۲۵۸) ۱۷۲ 
فاروق : عبر بن الخطاب الهقتی (۷۳) ۰۱۰۲۰ 4 ۳۲۷۰۳۲۵۰۳۲۵ 
فاضل رشید تمان : صاحب (ابضاح لطافة المقال) ۵ 6 ۷۰۵ ۷+۱ 
فاضل. معاصر : حيدر عاي فيض آبادي المتوفی پعد(۱۲۸۴) ۱4 ۲۰ 
۹ ۰۳۹ مما ۰5:۰ ۳ ۰1۵ 1۷ 
فاطمة : بنت النبى قلق الشهیدت( (۱) ۸۳۵ ۰۳۹ ۱۳۸۱۳۷ ۱۳۹ f‏ 55 ) 
EY f0‏ ]و۵۵۲ 5ج ۱۷۷۲ ۵ ۲۰ ۳+۱ 


الفا تهی YAY TA‏ 
۱ فخر الدين أبو عمر وعثمان المقابلى 14 
الفربری ؛ محمد بن بوست‌بن مطر دمن تلامذة البخاري المتوفی(۲۵۹) 
۲۸۱ 

فروخ : جد أبي زرعة الرازى المتوفي(14؟) د4 
الفريابى : الحافظ جعفر بن محمد بن الحسن الديتوري المئوفی(۳۰۱) 
۱۹۱۹4 


فضل الله بن روز بهات الختجی الشیر ازي المتوفی(۰۹٩)‏ ۳ 
فقيلك الرازيا لصایغ؛ السافظ بو بكر الفضل بن العپاس البندادی ۱۰۳۲ 
۰ 1 ۱۹۰ ۰۱۷۱۱ ۱۷۱ 


$: 


الفضل بن حباب آبو حتيفة الجمحى البصری المتوفی(ه )۳۰‏ ۲۲۸ 


الفضل بن شاذان الرازي يف 
الففل بن عة ۱9۰ 
الفضل : ابن آبی محمد بن حزم ۳۱۸ 
الفلاس أبو حفص مرو بن علي بن بحر الباهلى الحافظ المتوفی (49؟) 
SAN EAT‏ وف 
(ق) 

القاسم بن أبي سەک 1 
القاسم بن اصیغ : بن محمد بن پوسف القرطبى المترفى(١.4”)‏ ۲۵4 
۲۹ ۳۱۸ 

الفاسم بن صفوان؛ البرگي ۱۰ 
القاسم : آبو عبد الى من ین عبد اثرجمن المنرفی(۱۱۲) ۲۰ 
القاسم بن محمد بن ابي بگر المدنی المتوفی(۱۰۱) ۳۰۱ ۳۰۳ ۳۰٩‏ 
القاسم بن قطلوينا : ابو العدل الحنفی المتوقی (۸۷۹) ۲۳۹۵ 


القاسم المطرز : الحافظ المقریه ابن کریا البندادی المتوفی(۳۰۵) 
۹ 4 ۱۷ + ۱۲ ۱۲۲ 
الاسم بن محمد : بن القاسم بن محمد بن سيار السافظ المتوفی(۲۷۹) 


۲۵۵ 
القاسم بن عمجم بن فیعون ۱۹۷ 
القاضى آبو المجد عبد الرحمن بن عسر العفیلی أن 


القاضى عیاض : بن موسی بن عياض الحانظالمتوفی(ععه) ۵ FY‏ 
۳ ۲۸۷+ ۳۲۷ 


3 


القاضى تورالله التستريي ؛ بن شریف الدين الشهيد (۱۰۱۹) 4ه 
القاضى برسف بن القاسم الپانجی ۱۳۷ 
فییصاین عقبة الكوقي المتوفی(۲۱۵) 94؛ ۰۱۱۴۰۱۰۸۱۰۱۰۹۵ ۱۱۸ 
۷۵ ۷ ۰۱۲۹ ۱۳۲ 

قتادة بن دعامة البصرى الا کمه المتوفی(۱۱۷) ۳۳ 
قتيتة بن سعید : بن جمیل بن طريف البلضی المتوفی(۲:۰) ٩۱۰۰‏ ۱۷۸ 
قرة بن حبیب الغنوى : من شیوخ ابي زرعة الرازی المتوفى(51؟) ٩۳‏ 
۱۳ 

قريبة : بنت أبي اعرة بن المغيرة ؛ اخمت ام السلمة زوج النبی جب ۳۸۲ 
YAL‏ 

التسطلانى شهاب الدين اعمد ین تحب المتوفی(41۳) ٩۲۳۷ 2818٠‏ 
۵ ۳۱ 

القشیر ی : محمد بن رافع بن انی رید التيتسابوري المتوفی(۲۵) ۲۷۳ 
القصار : ممن سمع عن و كيان الاح التو قى( 1۹) Yat‏ 
القطب الرازى : محمود بن محمد المتوفی(۷۹۹) ۰۲6۷ 4544 ۲۵۰ 
قطن بن نسير ؛ ابو عاد الثبری البصرى المحدث ۹1 
التطیعی : احمد بن جعفر بن حمدان المتوفی(۳:۸) ۶ ۲۹۰ 
القعنبى : عبدالتدين سلمة المدئی المتوفى(591) ۰٩۳‏ ۰۱۱۸ 2174 119 
۲۷۱۷۹ ۰۱۲۹ ۱۳۲ 

القواريرى : عبيدالله بن عمر بن ميسرة البصرى الحافظ المتوفی(۲۳۵) 
A4 eA‏ 

القوشجی : غلاءالدين علي بن محمد الحنفى المتوفی(۸۷۹) ...۲۶ 


۰ 


فيس بن أبي :حازم حصين بن اایجلی الکوفی التابعى المتوثى (6) 6م 


(ك) 
الكاملى الشيخ محمد : من شيوخ احمد العنینی المتوفى( )]19‏ ۲ 
کور بن مرة : الحضرمى الرهاوى الشامی الحمصى ‏ ريب 
الکردی الشيخ الیاس : من شیوخ المنيتى المتوفی(۱۱۷۷) ۳ 
الكرماني : شمس الدین محمد بن پوسف المتوفی((۷۸) ۲5۱: وپل 
۰( ۰۲۷۱ ۲۱۳۷ 


كريمة بت عبد الوهاب القرشية ۱۱۳ 
الكفوي : محمود بن سلیمان الرومي الحنفی المتوفی(۰٩۹)‏ ره باع ۱ 
4 
كمال الدین اسحاق بن امد العقرتي المتوفی(۵۰ج) جوا ياس وبي 
۷۲ ۲۷۳ 
كمال الدبناين تا ۳ ادا الاسکندر ی‌الحنفي ااسترفی 
{AY}‏ وب 
الكوراني العدثي الشیخ آبو طاهر؛ ؛ من شيوخ المنبني المتوفی(۱۱۷۲) 
۱۳ 

( ل ) 
ليث بن أبي سيم الكوفي المتوقی(۱4۳) ۷۰ ان ې 


الایث : بن سعد بن قيذا أر دمن النصرى | ساط المتوفی(۱۷۵) ٤‏ 
۷ كرت ya‏ بان YY‏ 


رم 
مالك بن اسماعيل ؛ بن زياد التهدي الکوفی المتوئى(19؟) 0 هالا 
مالك : بن انس بن مال كالمدنى المتوفی(۱۷۹) ۰۱۱۰۰۱۰۹۰۹۹ ۱۱۱ 
۰۲۵٩ ۰۲۶۷ :۲۵ ۰۱۹ AY Ae ۱۲۰ ۷‏ شان ۰۳۰۹ ۳۱۰ 
۰۲۲٩ ۰۳۲۲ ۰۳۱۸ ۷ ۱‏ ۳۳۶ 
مالك بن سعير : بن الخمس التمیمی الکوفی المتوفی (۱۹۸) سم 


المأمون : العياسى عبد الله بن هارون المتوفی (۲۱۸) ۱۷۹ 
المباراه الجزرى ابو السعادات : مجدا لد إن أبن الاير اامترفی (7:5) 
۲ + ۳۰۲ 

السارك الناسك چبرئبل الكردفق : من :تلدمذة اللووی المتوفی (۷) 
۷۹۹ 

المجلسی :العلامة مجمك باقر بن ممدتقی الاصنهانی المتوفی (۱۱۱۱) 
۲ ۱۱۰ 

محاضر بن المور ع : الکرفی المتوفی (۷۰) ۱۸ 
مي الله البهاری الهندی المتوفی (۱۱۱۹) ۳۰۳ 
محب الدين الطبرى : احمد بن عبدالله ااشافمی المئوفی  )044(‏ ۳۷ 
الیسن : بن امپرالمژٌمنین علیه السلام . اسقط 0 4۰ 
محمد ریز الشهید (۱۱) ۳ ۲۳۹۰۱۹۰ : ۲۰ ۷۱۱ 
محمد بن ابی الحسن ۱3۱ 
ان إن ابى السری : الحافظ اامتو کل العسقلانی الءتوفى ( ۲۳۸ ) 
١‏ 


1 


محمد بن ابى النصر الحافظ ۳۹۰ 


محمد بن احمد بن الجراح الجوزجاني ۱۹ 
محمد بن اسمد بن زرق ۸ e‏ ۱ ۱3۲ 
محمد بن احمد بن محمد الباغبان ۱۳ 
ممل إن احمل بن محمد بن سلیمات الحافظ ۱۹۲ 
محمد ین احمل بن بععوب ۱ ۱۳ 
محمد بن الازهر ۱۹۹ 
محمد بن اسحاق السراج : الحافظ ابسن اپراهیم اللیسابوری المتوفی 
(۳۱۳) ۶ ۱۷۳ 


محمد بن أسحاق الصساغاني : الخراسانی الحافظ المتوفی ‏ (۷۷۰) 
۵۹ ۱۳۵ 4 ۰۱۵۷ ۱:۹ 
محمد بن اسماعیل الاعسی ‏ ۱1 


محمد بن امية الساوی : من شیوخ ابى زرعة اثرازی المتوفی ( ۲۹۶۵ ) 


۱۱۸ 

محمد بن ايوب الرازی : الحافظ المعروف بابن الضریس المتوفی 
)4( ۳۹ 
محمد بن بشار بن عثمان الحافظ البصری المتوفی (۲:۲) ۱۳۹ 
محمد بن بشر العبدى : الکوفی الحافظ المتوفي(۲۰۳) ۳ 
محمد بن يشر المصری ۱ ۱۳۵ 
محمد بن بكر البرسانی ۷ + ۱3۸ 
محمد بن ابت البنافی ۳ ؛ ۱۱۶ 
محمد بن لور ۸۶ YAY‏ 
محمد بن جعفر بن حکمو به رف 


بر 


محمد بن حاتم بن بزبع المتوفی قبل (۲۵۰) 1a1‏ 


محمد بن الحسن الفقیه ۱۳ 
محمد بن الحسن : ااشیبانی الحنفی المتوفی(۱۸۹) ۳۳۸ 
محمد بن حمان الازرق ` ٤‏ 
محمد بن الحسین الرازی ۱۹ 
محمد بن الحسین‌بن الحسن القطان : ممن سمح عن' أبي زرعة المتوفی 
(۲۹۶) ۵ ۰ ۱۱۳ ا ۱۱۹ : ۱۱۲۵ ۱۲۷ + ۱۷۰ 


مصمك بن الحجسین | انيسابوري: أبن موسي الحافظ المتوفی (4۱۲)۱۱۳ 
محمد بن حماد : من شیوخ ابن أبي حاتم المتوفی (/ا9*) 0 ١448‏ 


محمد ين حمدون النيسابورى : الحافظ المتوفی (۳۲۲۰) 44 
حمل بن حمزة بن محمد الفزشي- مر ” ۱۳۳ 
محمد بن حمید الرازي : ابن حيات التميمي الحافظ المتوفی (42؟)44؛ 

114 
محمد بن خلف المروزى 14 
محمد بن خايفة الامام : من شیوخ ابن عبدالبر المتوفى (**4) 2 ووب 
محمد بن داود المصيصي 4 "E‏ 
محمد بن داود بن يزيد الرازي 111 


محمد بن رافع ؛ ابن ابي يزيد القشيري الحافظ المثوفى زه 9) 4۷ : 

۰ ۱ ۱۷۳ 
محمد بن رشیق المكثب : من شیوخ ابن عیداابر المتوفی (41۳) ۲۵۵ 
محمد بن ز کریا : من مشایخ ابن عبدالبر المتوفي (4*۳) ۷:۲ 
محمد بن سابق : ابو جعفر البراز المحدث ۰ ۰۱۱۸:۹۰۹۳ ۱۳۲ 


1-5 


محمد بن سعیل إن منصرر 7 
محمد إن سنجر : محمد بن #بدالله بن سنجر الحافظ المتوفی (۲۸) 
إن اسر ل ي 


Yat 

محمد بن سهل بن عقيل ۷ ۱:۶ 
محمد بن سيرين : البصري المترقي (۱۱) وا إلا ب ۳ بات 
محمد بن سهل بن عسکر JY4 114 ¢ oA‏ 
محمد بن صالح بن هاني ۱۷ 
محمد بن الصلت الاسدی: آبو جعفر الکوفن المتوفی (۲۱۸) ۱۱۸۰۹6 
محمد بن أبي عبدالرحمن المقري ۱25 
محمد بن عبدالاعلی ۳۰ 
محمد بن عبدالباقى الزرفانی الما لک المصري المتوفی (۱۱۲۲) ۷۷۵ 
محمد بن عيداار حمن بن الاس ۱۵۸ 


محمد بن عبد الله ابن عبلالحکم : المصري المتوفی (۲۹۸) ۱۹۷ 
محمد بن عبدالله !اصيرفي الشافعي المتوفی (۲۳۳۰ ۰۱۸۳ ۱۸۵ : ۲۰۱ 
محمد بن عبدالله الضيي : من شیوخ أبي تعيم الحافظ المتوفی (4۳۰) 
۱5۸ 

محمد بن عيدالله بن بوست ااشافعی. 111 
محمد بن عبدالملك ين زنجوية : البغدادي المترفی (۸ه۲) ۱۶1 
.محمد بن عبدالمللك : من شروخ ابن عبداابر المنوفی  )45۳(‏ ۷۹۰ 

۱4۸ ۱۵۷۰  )۲۰8( محمد : ابن عبید بن أبي اعية الکوفی المتوفی‎ ٠ 
۳۱۰ محمد بن علي: ابن اییطالبالمعروف بابن الحفية المتوفی (۱د)‎ 
۳۷۳ ۳۰ 


$° 


محمد بن على فستقه ؛ پروي عن الحسين الكرابيسى المتوفى (۲4۸) 


۱۸۳۰۲ 

محمد بن على الصوري :+ الحافظ ابن عبدالله الساحلي المتوفی (44۱) 
۱۰ 

محمد بن على المتری ۹ ۱۱۱ 
محمد بن على الفرضی 1۹۷ 


محمد بن عمر الواقدى: ابن‌واقد الاسلمي المدئي المتوفی (۱۶۷)۲۰۷ 
محمد بن عوفی:بن سفیان الطاثيالحصمى الحافظ المتوقى (۱۱۳)۲۷۲ 
۱۷٩ ۰ ۱۳۳ ۰ ۹‏ 
محمد بن فتو ح الانصاري : من تلامذة ابن عبدالیر المتوفی (۲۵۰)47۳ 
محمد بن فضول : بن غزوان"آلضبتي الگوفي المتوفی ۲٩۱  )۱٩0(‏ 
محمد بن کثیر ؛ العبدي البصري 
محمد بن المثنى ؛ بن عنید. العنريالحافظ البصري المتوفی (۱۵۷)۲۵۷۲ 
محمد بن موب : اأبئاني من شیوخ آلبخاری المثوفی (+1۵) ۳۳۱ 


محمد بن محمد بن احمد السبهودی الشافعی الازهري ۳1۹ 
محمد إن محمد بن غیلان ۱9۰ 
محمد بن عسام بن المثتى . 1 
محمد بن مهر ان الرازی : الجمال ۱۷۸ 
معان بق ق 0 ۱۵۰۰۱۵4 
محمد بن موسی الباشائي ۷۰ 
محمد بن موسی النصری . ۱ ۱۹۱ 


محمد بن ثضر الجارودی : الحافظ الليسابورى المتوفی (۲۹۱) ۱۷۰ 


1 


محمد بن تعيم الضبی ۱ ۱۲ ۱۱۳۰ 
محمد بن يحبى : بن مندة الحافظ الاصيهاني المتوفي  ).1(‏ إل 
محمد بن اتوب الأخرم: الحاقظ النيسابوري المتوفی (۱۲۰:۱۵۰/۳۵4 
محمد بن يوسف المؤذن ١‏ 
محمود بن غیلان : المروزى المتوفی (۲۳۹) ۷ ۱۹ 
بحبى الدین عبدا لقادر بن محمد الحنفی المتوفی (۳۷۵) ۷ پر ده 
۷ ۰۷ ۷ 

يحبى الدبن بن اثعربي محمد بن على المتوفی )٩۳۸(‏ ۳۲۰ 
بحبی الدزن التاضي الذرعي: من تلامذة النووی المتوفی (۷۰) ۲:۹ 
مقاطب : شاه صاحب عبدالمزيز الدهلوی المتوفی (۱۲۳۹) +3 افاتسنه 
اتا عشرية oe ۱۳۴ ۳۲۱ ۱٩‏ لو ۲۰۷ ۲۱۵ ۲۱۹ 
rye YE ۳۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰ ۳۲۰.۰ ۳ ۰‏ 


مخلد بن ابراهیم الْمقري ۱۰۳ 
المخادی ابن على 194 
مرادی محمد علیل المتوفی (۱۲۰۹) 

مروات بن عبدالملك ۲۰۲ 


المروزى : أبو بکر احمد بن على قاضی دمشق المتوقى (۲۹۲) ۱۸۷ : 
الى ۰۱۹۳۰۱۹۰ ۱۹۰ 

مسدد : بن مسرهد بن مسربل البصری الحافظ المتوفی (۲۷۸) ۱۷۴ 
إل ۳۰۹۰۷ 

مسروق : بن‌الاجد ع الكوفي المتوفی(۱۳) ۰۲۶۰۰۱۳۸ ۲۸۸ الى ۲۹۵ 
۸ + ۳۰۰ ۳۰۵۰۳۰۱ ۳.۹۳۰۵ 


4 


مسلم بن ابراهيم ؛ من شیوخ أبي زرعة المترفى (4؟) ‏ 244 ٠4١‏ 

YY ۸‏ ۰ ۰۱۲ ۱۳۲ 
مسلم بن الحجاج بن مسام القشيرى التيسايوري المتوفی (۲۹۱) ۳ ٩‏ 
۴ ۱۵ ۲۱ الى ۲۰ ۳4 ۳۹۰۳۸ ۰ 2۷ :۰ 1٩‏ ۵۰۰ ۰ ۵۱ : ده 
orf AY ¢ a¥‏ ¢ ححا 14 عن الى ۷۹ e Ae‏ كا AA CAY‏ 
۰ ۱ ۲ ۱۱۳۰۹۶ ۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۱۸۰ ۱۲۵ ۱۲۷۰ ۰ ۱۱۲۹ 
۷ ۱۳۰۰۱۳۵ الی ۰۱۶۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵ ۰ ۱:۵ ۰ ۰۱۷۰ ۱۷۳ ۲۰۲۰ 
Yee ۵۵ ۲‏ ۷۲۸۰۲۲۲ ۰ ۷۲۵ ۰ ۲۸۰ ۰۲۸۱۰ ۰۲۹۶ ۲۷۲۲ ۲۷۹۰ 
۳۰۸ ۰ ۰۳۰۸ ۱۳۱۰ ۰۳۱۷ ۱۳۲۰ ۰۳۲۲ ۳۲۳ ۰ ۳۲۵ ۳۲۹۱۰ : ۳۲۹ 


۱ إلى ۳۳۷ 
مسلم بن غلان ۱1۹ 
مسلم بن قتيبة 114 


المصرى الثیخ يونس 

مصعب بن ثابت : بن غيدات ین الزيبرعنعرام المتوفى (۱۵۷) 

مصعب : اأزبيرى ابن عبدالله بن‌مصعب النسابة المتوفی (5*؟)  ۲۹٤‏ 

المظفر بن الافعاس fay‏ 

معاذ بن جبل ؛ أبو عبدالرحمن الانصارى الخزرجي الصحابي المتوفى 

۱۷۰۹۰۷ . . )( 

معاذ بن هشام : بن أبي عبدانته الدستوائي البصری المتوفی (۲۰۰) ۱۰۲ 

معافي بن سلیمان : من شیوخ أبي زرعة المتوفی (۲۰4) ۱۳ 

معاوية بن آبسي‌سنیان الاموی الهالك (1) ۰۷۲۰۳۳۰۳۱ ۰۷۸ ۷۹ 
۳ ۲۸۲ + ۳۰۲ 


۱۳ 


معشمر : بن سلیمان بن طرخان البصری المترفی (۱2۷) ۲۳۱ 
معدر : بن راشدالازدي الیصری المتوفی (۱۵۲) بر بد٤‏ پې 
المعمر : محمد بن عیدا لملك بن‌صموآن الانداسی من‌شیو خ ابن عیداابر 
المتوفی (41۳) لمن 
معن بن عیسی : بن بحیی الاشجعي المدنی المتوفی (؛۲۰) ۱۸۳۰۱۸۲ 
المغربي : جارالله آبر مهدى عیسی بن محمد ثمالبي المالكي المتوفى 
(۱۰۸.۰) ۳:4 
مخلطائي : مغلطای بن قليج الحنفی الحافظ المترفى 0۷۱۲ ۲۷۲۸۰۷۲۳ 

۲۳۳ ۰ ۲۲ ۱ * ۵ 


المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثثفی المتوفى (.) ۳۸ 
مغيرة : مقسم الضبي أبو هاشم الكثوفي المتوفی (۱۳) ۱۰۲ 

٠‏ مكي بن ابراهيم : الختفالیاليرجني البلخي المتوفی (914) جوا 
سكي بن عبدان + يردي عن "اللي المترفى (۸ه۲) ۱1۹ 
ملا علي القاري :۽ کی سلطا مد اأهروي الحنفي المتوفی (۷۹)۱۰۱ 
۷۷ ۷۹ 

الملك تیمور ان 
ملك سعید محمد بن الظاهر ¥4 

۱ المتاوي : عبدالرؤف القاهرىالشافعي المتوفى  )٠١9(‏ ۰۱۵۳ ۱52 
۱51 

منجاب بن الحارث ؛ من شیوخ أبي زرعة الرازي المتوفی (۱۰۱4) ۷٩‏ 
المتذر بن شاذان ۱۰ 
منصور بن أبي الاسود الكوفي ۱۰۲ 


منصور بن | أمعتمر بن عبد الله السلمي! لكر في المتوفی(۹۲۳۹)۱۳۷ ۱۷6۰ ۷۶۲ 
15 


المئيني ؛ الشيخ احمد بن على بن‌عمر الحنفي المتوفی (1:117)1111 
موسي بن اسماعیل الوذ کي المنثري البصري الحافظ المترفى (۲۲۳) 

۲۸۵۸۰۱۳۲ TAA AE 
۱۱۹۰۹ )۳۷۳( موسى بن‌العباس‌الچويني: الحافظ أبو همران المتوفى‎ 
۱۱۳۰۱ ۰ )141( موسى بن عتية : بن أبي عياش المدني المثوفی‎ 


موسی بن عمران على نبينا و آله ول ۲۷۹ 
موسی بن هارون : بسن عبدالله الحافظ البراز اليغدادي المتوفی (۲۹۶) 
£9 


مولوى عبدالعلى بن نظام الدين الهندىالحنفى المتوقى (۱۲۲۵) ۲۰۳ 
ا ۳۲۲۰۲۰۷۰۲۰۱۲۰۵ 

مؤيد بن مارون : من شیوخ الذهاي المتوقي (۲۵۸) ۱۹۸ 
مؤمل بن محمد ۱۱۹ 
موأوي حدر علي فيض آ بادا لمتوفى بعد( )1:62 ۰ ۱۱۰۱۰ ۱۴۶ 
YY CFI cee‏ ۲۲۲ 

مولوى عبدالحگيم صاحب نعلف مولوى عبداثرب صاحب ۲۰۷ 
مولوى عبدالواي ۲۰۷ 
مولوي فدرت على ۲۰۷ 
مير ز] محمد بن معتمد تان الد دشاني بعد المتوفی(۱۱۲۱) ۰۱۷۰ ۲۱6 

(ن) 
النايلسي اشوخ عدا لغني : من شيو خ امد المتينى المتوفی (۱۳)۱۱۷۲ 
ناصر الدين الفارفي : من شیوخ شمس الدین محمد الگرماني المتوفی 
(YAY‏ ۷۵ 
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نافع : ابن أبي نعيم المفریء المدنی المتوفی ۱۵۲٩۰۱  )114(‏ 
نافع : ابن عمر بن عبدالله الجمحي المکي المتونی (19) ۱ 
نافع + مولى ابن عمر المدني الفقیه المتوفی (۱۱۷) ۲۳6 ۰ ۲۵۱۰۲۳۵ 
النجاشي : مللك الحيشة ۷۲ ۰۷ ۳۰۲ 
النخشبي : من شيو والد ابن عبدالبر المترفی (65۳) ۱94 
النخلي : الشیخ احمد هن شيوخ المنینی المتوفی (۱۱۷۷۱) ۱۳ 
النزيل بن عبدالرحمن : يروى عن أبي هريرة المتوفی (وه) 2 ۱۵۸ 
النسائي ء آبو عبداارحمی : احمد بن شعیب المتوقى (۳۰۳) ۱۱ ۲۳ 
cC ۱۵۰۰۱۳۲ ۰۱۲۹ ۰۱۱۹۰ ۱۱۸ ۰۱۰۵ ۰ ۰ ۷ ۵‏ 

۵ ۰۱۷۹ ۰۱۷۳۷۲۰۱۷ ۰۲۳۷ ۲۸۱ ۰ ۲۵6 ۳۲۲۰۲۹۹ 
النسفي: نجم الدین أبوسطهن عكر رن محمد الحنفی المتوفی (۵۳۷) ۲۸۱ 


نصر بن سيارة بن راقع الثاني المتوفي (۱۳۱) 1A٦‏ 
نصر الله الكابلي صاحب وااو اقم ۳۹۹ 
نعيم بن ماد بن ناو ية ا لداعي آلمروژی المتوفی (۲۳۱) ۷۳۷۹ 
الشمر بن قاسط : بن هنب بن دعمي ۲۵ 
توح : النبي اه TAT‏ ۰ ۲۸۳ ۰ ۲۸۵ 


النووی؛ محي الدين يحيى المثوفى لشن ۱ o‏ ¢ 4 ۷ ۱۳۵ 
۵ ۶ ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۹۶+ ۷۹۵ * ۹ * ۲۷۷۲ + ۲۳۵ ۲ ۰۲۷۰ ۲۱ 4 
۲ * ۲۷۳ + ۲۷ :۰ ۳۲۹ 


( ۵ ) 
هاجر ؛ زوجة الخليل على ثبينا وآ وعليه السلام ۳ 
هارون بن اسحأق : بروی عن يحيى بن معين المترفی (۲۳۳) 2 بو 
£ 


هارون بن سید 
هارون بن سعيد الا بلي من شیوخ مسلم بسن الحجاج المتوفی (۲۱۱) 


۱9۰ 
هاشم بن القاسم : ابو المنضر الليثي البغدادي المتوفي (۲۰۷) 154 
هية ار حمن بن عبد الواحد ۱ ۱1۵ 


هبة الله بن الحسن الطبری :ابن متصور الحافظ الشافعي المتوفی(4۱۸) 
۲۷ ۶ ۱۱۲۲ : 1۷۲۳ 
هبة الله بن محمد : بن علي الحافظ ابو رجاء الشيرازي المتوفی (440) 


۱9۰ 
مئاع الحنفی الحابی كف 
هشام بن خاد الازرق الدمشتی + من شروخ أبى زرعة المتوفی (۲۹۵) 
۱۹۸ 

هشام بن عروة : بن الزبير بن القوام المتوفی (۱4۱). ۳۰۷۰۳۰ 
هشام بن عمار : الدسدنی الخطیب الحافظ آلمتوفی (160) ۱۹۹۰۱۹۰ 
۳۷ 

هشام : بن برسف الصنعانی القاضى المتوفی (۱۹۷) ۰۳۸ ۲۸۲ > ۲۸۴ ؛ 
TAT e YAL‏ ۲۸۷ 

هشیم بن بشير بن القاسم الواسطی المتوفی (۱۸۳). ۳۷۹ 
الهمدانی : بروی عن العافظ السلفی المتوفی (۵۷۱) ۱۹۷ 
هناد بن ابر اهیم اللسفي ؛ پروی عنه الخطیب اليغدادى المتوفی (40۳) 
۱۲ 


هيشم بن جميل ؛ آبوسهل السافظ البندادى المتوفی(۲۱۳ ۱۹۹ 


$Y 


(3) 
دائل بن حجر الحضرمی التحطانی الصحابي المتوفى نحو (.ع) ۱۷:۱۱ 
الواقدى : محمد بن عمربن واقد السهمى المورخ المتوفی (۲.۷) ۰۳ 
۰۱۹۸ ۳۰۰۳۰۳۰۲۹۰ ۳۰۳۰۵ 
و كيع : بن الجراح الکوفی السحافظ المتوفی )۱٩۷(‏ تب مد 
۶۰ ۱۷۱ : ۲۵۶ + ۲۷۰ 
الوليد بن جمرل : ابو الحجاج اليمامي الددشقى پروی عن القاسم ابی 
عیدا ار من المتوفی (۱۱۲) .۷ 
ذهب بن جربر ؛ بن حازم الیصری المتوفی (۲۰5) ۱1۸ 


ىم 

اليافغى : ابو محيد عبدالله رن اسمد اليمزى المتوقى (يرد/9) ۱۲۵ 

Ye ۱۱۷۲۰۱۷۷ ۳۱‏ ۲۷ 
احبى : پروي عنه العباس بن محمد الدوری المتوفی (۲۷۱) ...رها 
بی بن بگیر بن حوصا ۱۱ 
وحبی بن بكير : إحبى بن عبدالله بن يكير المخزومی المصری الحافظ 
النترقي (۲۳۱) 64 ۳۰ ۹۵۰ ۱۲۷۰۱۱۸۰۱۱۳۰ ۰ ۱۳۲ 
حبی بن حسان : ابو ز کریاه الشامی المتونی (۲۰۸) ۱3۹ 
بحبی بن الضریس البجلی فاضی الرى : من شيوخ الذماسي المتوفی 
امه A‏ 
إحيسى القطان ابن سعيد اثیصری المتوفی (۸4) <إرء بش ههد 
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۳۳۵ + ۲۰۹ + TAA ۰ ۲۸ : ۲۵ ۱۷۷ ۱۷۰ CAAA O ۲ 


۳۳۲ 

يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب ۳۳ 
پحبی بن عبدالرحمن بن وجه الجنة : هن شیوخ ابن عيد البرالمتوفي 
Yaa ۲ (é1)‏ 
بحيى بن قزعة المكى المؤذن : من شيوخ البخاری المتوفی (۲۵۱) 
۱ ۳۸ 

بحبى بن مسعود : من شيخ أبن الحرم المتوفی (4۵1) ۲۱۸ 


حى بنمعين بن عون الغطفائي البغدادی المتوفى (۱۰۰)۲۰۳ ۶ ۱۱6 ۰ 
ک IAT AYF Necla‏ ما ۹ ha YEY‏ و 
PY > ۳۲۵ ۲ ۲ ۱‏ 

بحبی بن منده: الحافظ بحيى بن عبد آلوجاب الاصفهاني المتوفى (۵۱۱) 
۱ ۱ ۱:۷ 

يحيى بن منصور القاضي + من شیو الحا کم المتوفی (4.4) ۸ه؛ 
۱ ۱۷۳ 

بی بن وحبی بن يكير الحنظلی النیسابوری المتوفی (4۲۲۱ ۱:۱ 
۱ ظ ۷۰ ۵۹ ۳۰۹ 

بحبى بن پهمر البصری قاضی‌مرو المتوفی (۱۲۵) ۱۷۲ 
بحبي بن بونس : من شيو خ احمد بن سلامة اليغدادى اامتوقی (۵۲۷) 
۱1 

يزيد بن ابي حبيب سويد الازدی المصری المتوفی  )۱۲۸(‏ ۲۲۳ 
یرید بن ابی حکیم : اليماني : من شیوخ الذهلى المتوفی (۲۵۸) 1179 


۰۱۹ 


ازید بن أبى ربيعة : الرحبی الدمشثی ۰۵ ۲۹ 
يريد بن معاوية الهالك (عو) ۹ ۰ ۲۱۵۰۷۰۷ ۰ ۲۱۷ 
بزید بنهاروك: بن زاذانالراسطى المتوفى (۱۱۵۷)۲۰۱ اء ۳۰۵۱۸۳ 
يعقوبه ۱ ۱۹9 
يعغوب بن ابراهيم بن سعد الزهری الىدنی‌المتوفی(۲۰۸) ۱۸۳۱۹۸۱56 
يعقوب ين اسحاق الحافظ ؛ ابوعوانة النيسابوري المتوفي (+,۳) ۱۱۵ 
بعقرب بن شيبة الدوسى: السائظ البصرى المتوفى (۲۹۲) ۸۷ ۹١‏ باه 


AY 
يبقوب بن عبد الرحمن : : من شیوخ يحبى بن عبد الله بن بكير المتوفی‎ 
بن‎ )۲۳۱( 
۱۷۰ ۰ ۷ يعقوب بن محمد الصیدلانی مر‎ 
۷۵۹۱ ۶ YAAK يعقوب النبي على نبینا و اله وعليه التبلام‎ 
)۳۸( يعلى بن امية بن ابي عبيدة الحنفلی المتوفی‎ 
۱۸ ۰ ۷ )۲۰۹( يعلى بن عبيد بن اب امية الکرفي.المتوقی‎ 
۱ اليمائى الصتعانی محمد بن أبرأهيم‎ 
۰ برست آلمنایسی‎ 


یوسف بن يعقوب القاضى: ابو محمد الیصری البغدادی المتوفی(۲۹۷) 

۲۳۱۰۷۸ 
#رنس بن بكير : ابن واصل الشیبانی الکوفی العنوقی  )4۵(‏ ويب 
يونس بن حبيب الاصبهاني: من شيو ابن آبي‌سانم المتوفی(۲۲۷) ۱4۸ 
بو اس بن عبدالاعلی : ابو موسی الصدفی المصری ااحافظ المتوفی 
(54؟) ۶ ۲۰۳ ۰ ۱2۹۰۱۱۰۱۱۰۶ 
يونس بن يزيد الایلی صاحب الزهری المتوقى (4؟) 0 ۳۲۱۰ باس 

1۰ 


)۳{ 
المصادد 


الاحتجاج على اهل اللجا ج ١‏ تأليف ابد بن علي بن ابي طالب الاب رسي 4٠‏ 
احقاق الحی تاليف القاغتی لورالله"التسترى 10 
ارشاد السارى فى هرح البتازي: 7 تالیتی شهاب الدين السقلانی 
r ۳‏ ۵۰ ۰ 5۱ ۲۳۷۰ ؛ ۳۱۵ ۶ ۳۱۰ 

ازالة الفین تالیف حیدر على الفیض آبادی ود "م : ياه )ارق > 
EYe BA ۱‏ ۱۳ ۰ ۲۰۷ ۰۲۱۰ ۲۱۷ 
اسائید المخربی تأليف جابر الله عیسی بن محمد الثعالبى ۲4۸ 
21 

الاستيعاب فى ترجمة لاحاب تألیف ابن عبدالير الثرطی 4١‏ : 
۵۲ ۰ ۲۵۳ ؛ ۲۵۷ iC‏ ۲۸۹ ¢ ۲۸۹ 

اسد الغابة قى سرفة الصسابه ‏ تالیف ابی‌الاثیر الجزری ۳۰٩‏ :۳۰۷ 
الاصابة فى تمييز الصحابة تاليف ابن حجر السقلائی ۳۹۹ 


£1 


الا علام بسيرة الى تلك تأليف اازرندی الصنفى مس اس عرس 
اعلام الصحیح تاليف ابی سلیمان الخطابي ۳۶ ۳۳۰ 
الامتاع في احکام السما ع تأليف جر بن ثعاب الادفوى ۰ اد 

۸۳۰۷ ۰ ۸۸ ۲۲۰ 
الانساب ‏ تأليث السمعاتي ۱۷۹۰۱۷۷ ۰۱۵۸۰ ۲۳۰۰۲۲۷۱۷ 
انسات اعون تاليف نورالدین الشافعی ۲۵۸ ۰ ۲۷۵٩‏ 
ابضاح لطافة المقال األیث فاضل رشيد ‏ و ۲۵ با 
بستان المحدئین تأليف عبدالعزیزالدهاوی ۱ او سر وس 


۲۷۷ 
بغية الوعاة تاليف السيوطى ۲ e Ye 4 YEY‏ ۷ 
تاج التراجم في طبقات الختفية > تأليف ابن فطلویغا Yo‏ 
تاريخ بعداد تال التغطيب الیخدادی ۷ ۰ ۱۵۷ + ۱۳ 


تفه اثنا عشرية تالیش غیذالمزیز الدهلوی وبع ۲۷پ 
۰ ۲۲۱ ۰ ۰۳۱۹ ۰۳۷۱ ۳۲۳ جام 
تذهیب التهذیب تأليف اللحبى ‏ ۱و ۱۳۵ ۱ ۱3۷ 


تراجم الحفاظ تالیف محمد البدخشاني ۱ ۹ ۱۷۷۰ 
اشرجمة العبترية تألیف لام محمد ۷ ۳۷۶ 
التفریب لأليف ابن حجر عستلانی : ۱۲9 
التلویح قي شرح التوضبح ليف سعدالدین النفتازانی 44م 
التنئیح تاليف بدرالدین الزر کشی ۳۲ ۷۳۳۳ 
تهذبپ الاسماء تألیف النووی ۰۵ ۱۳۹۱ ۲۷۱ 


تهذیب التهذیب لیف ابنحجرالسقلانی ۱۲6۰۱۱۸ ۲2۶ ۷۶ 
تهذیپ الکمال تألیف المزی الشائعى ۰۱۳۱ ۰۲۸۹ ۲۵۳۰۲۹۸۲ 
£1 


جامع المسانید تاليف الخوارژهمی ۱ ؟ 


جواهر المضیثة تائف عبدالقادرالحنفي ۷ ۸ ۷4 
حاشیه شرح الفية المراقي تاليف السنهوری الشافعي ۲۹ 
حسن المحاضرة تألیف السیوطی ۷ + ۲۲۵۰۷۲۲ 
الدرر العامنة ‏ اليف ابن حجر السقلائی ۷۹ A1‏ 
رساله اصول الحديث تأليف عبدالعزیز الدهلوي 

الروض الائف تاليف اهيلي ۲ ۰ ۲۹۳ ۰ ۳۱۰ 
الروض الباسم في الذب عن سنة ابي القاسم تالت ۹1 


زاد المعاد قي هدى خير العباد ‏ تاليف ابن القيم الجوزية ۱۳۰۱۱ 
و بو ۱۲ ۱۸ ۲۷۸۱۲۵۰۱۲۶ ۰۳۰۱۰۷۲۹۹۰۲۷۹۰ ۰۳۰۲ ۳۱۱ 
۰۲ ۷ ۳۱۵ 
سلك الدرر تاليف محمد مرایی ‏ ۱:۰۶ 
سير اعلام النبلاه " اليك الذي ۶۱۱۷۰۹۷۰۱ ۱۳5 ۶ ۱45 
وی بو ۰۱۵۰ ۱۵۲ ای 1۵ ۰ ۰۱۹۷ ۱۷۲ ۰ ۱۷2 ۰ ۱۷۰ ۱۷۸۰ 
الى ٩۸۱‏ ۱۸۲ الى ۱۹۰۰۱۹۶ الى ۲۰۱ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۲۰ 
شر حصحيحسلم ‏ اليف التروى ۱۹۰۱۵۰۲۲۰۷۱ ۲۱۳۰۷۹۶ 
زلف 
شرح المواهب اللدنية تأليف اازرقائي المالكي a‏ 
صحيح البخاری لبف محمد بن اسماعیل البخارى ۶۲۸۰۲۳ ۲۵ 
POY £ COA CBB EEE CPA‏ ۱۸۰۱۵۰۹ ۰۲۰۸۰ ۲۲۲ ۲۲۳۰ 
۳۳۹ سیم TE‏ £ ۷۳۵ : ۲۳۷ ۷۲۳۹ : ۲۵۰ ۰ ۲۸۲ ۶ ۲۵۶۱ ۶ ۲۹۱ 
۲۰۹ ع TAA : ۳۸۷ ۰۲۸۳۰۲۸۲ ¢ TAN ¢ YA TY‏ : ۲۸۹ ۰ ۲۹۹ 


زفق 


761 الى TY TIP "1١‏ ولاس COPE ETT oe‏ وس 
صحح سلم تأليف مسلم بن الحجاج التيسايورى ۷۳ ولاء وم 
EA EV 4‏ ۵۱ ۵۵۵44 ۱۱ ۵ ۸ ۱۳ ۱ وا 
۰٩۲۰٩۱ ۰ ۷۹‏ ۰۱۳۹۰۱۳۷ ۰۲۲۲ ۲۱۱ ل لصوي 
۵ : ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ ۰ و۲۳ 

الصواعق المحرقة ‏ تألیف ابن حجرمكي 4٠‏ ۲و او وه و۷ 
الصوافع الموبقة تالف محمد نصرالته کابلی ۷۱۹ 
طبقات الحفاظ ‏ تاليف السيوطى ۱۳۰ ۱۱۷ ۱۷۸ واب 
١ ۷۷ ۰۲۲۰ ۲۹‏ 

طبقات الشافعية تأليف الاسنوی ۱۵1۰۸۲:۸۱ ۷۹۷۷۹۰۷۲۵۵ 
طبقات الشافعية ١‏ العا این قهية لاسدی وير :ی ۹و سوه 
۹ ۷۹۰۲۷۶ ۲۹۸۰ ۱ 

طبقات الکبری الشافعية ر تاليف السبکی 14١‏ ۲و ۷و۲ ړوم 
العبر في خبر من عبر تاليف ایی ۱۲۵ هو موی 
۰۵ ۰۲۱۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۹ ۷۹۵ 

عماد الاسلام‌في‌علم الكلام تألیف‌السید دلدار النصير آبادی المترقى 
OA ۷ )۱۲۳۲۰(‏ 
عمدة الفاری فی‌شر حصحيح البخاری تألیف بدرالدین العينى ۷4۰ 
TEY ۱ ۱‏ ¢ ۰۲:۳ ۱۳۱۰ ۷۷۹ 
فح اليارى في شرح صحیح‌البخاری تاليف ابن حجر عسفلاتي 
TA CELE TEY ۰۲۶۲ ۰ ۲۳۹۰۲۲۷ ۲‏ ا ۲۸ TAY‏ 4 مال 
CIYA EO ۳۰4 ۱۳۰۳۰ ۲۹٩ ۰ ۲۹۱۵ ۶‏ ويم 


0 


النتح الوهبی‌علی تار بخ ابى تصر العتبی 2 لأليف الشيخ احمدالمثيتي 


۱ 

الفتوسات تأليف محیی الدین بن العربی . +۷۲۲ 
فواتح‌الرحموت ‏ تأليف عبدالعلی‌مولوي ۲۰۵۰۲۰8۰۲۰۳ ۲۰۹۰ 
قوات الوفیات تألیف این شاکر ۱9۰ 


فيض القدير فى شرح الجاهع الصغیر اليف المناوی ۱:۳ ۱۵۹۶ 
قرأة العيئين بتفضیل الشیخنین تأليف شاه ولی الله ۳۲۹۰۳۲۷۰۲۲۶ 
الاشف تألیت الذهبي ۵ ۱:۳ ۱۷۵ ۱۷۹۰ 
كتائب اعلام الخيار تاليف الکثری ۸ ۰۲:۷ ۰۲:۸ ۲۵۱ 
كشف ااظنون تاليف الحاج خليفة ۸ ۰ ۰۲:۲ YES YEY‏ ۳۹۹ 
الک و کب المنبرفی شر ح‌الجاسع:القبتیر لیف شمس الدين محمد 
العلقمى N‏ ۳ ۳4 
السحتلی _ تألیت ابن الجر الاندلسی ۳۹۷ 
مرأث الجنان تاليف البنافمي ۵ ۵ ۰۱۳۱ ۱۵۲ ۱۵1۰ ۰ 

۲۷۰ ۲۱۷ ۰۲۳۰۰۲۷۲۷ ۷۷ 


الستدر تاليف الحاكم النبسابوري عم ع عم 
الممارت تأليض ابن قتببة الدینودی ۰۳۲ :۲۰۹ 
مر کة الأراء تأليف شاه سلامة الله ۲۸ ۰ ۲5 
المغنى 2 تاليف الذهبي ۰ ۱۱ ۱44 
مفتاح کتز درایة المجموم تاليف ۷ ۲۳۲ فك 

ضف حضف 
مفتا ح النججا تأليف میرژا محمد بن معتمد خان 1۵ 


قاع 


منتهى الكلام ‏ تأليف حيدر علبي فيض آبازتي ۰۱٩‏ ۲۰ 9۵ چپ 
ل“ ¢ اس ي دس و دی ۷ ۰ ۵ ۰ ۱۳ :۰ Ye TE a‏ ۷۷۱ باب 


المنخول لأليف الفزالی ۷ ۷۳۳۹ 
مهاج السدنة > فألیف ابن التبمية ۷ ۸۰ ۰ ۲۱۳ ۲ ۲۱ 
المنهل اثردی اليف ابن جماعة الکنالی ۲ ۷۳ 


الموضوعات تاليف این الجوزی ۲۰۸ ۲۰۹ ۷۱۱۰ ۲۱۲ :۲۱ 
عيزان الاعندال ثألیف الفهبی ۱ :1۴۸ لا ون موی 
۱ ۵ + ۱۸۲ ۰ ۱4 ۰ ۱۹۸ 

۱ النجوم اأزاهرة تألیف انى المحاسن یوست بن تفری ۰ ۷۷۳ 
وفيات الاعات اليف ابن لئان ۰۷۹ ۲۰ ۲۱۰ 
الهدى السارى ‏ تالیف این خض السقلانی هن دمب سي 
, و۸ 


غلط مکی صفحه سطر 
مسغر منعير ۳۳ ۱ 

س سق Af‏ ۷ 
ابو جر جمفز ۱۰ ۱4 
المظفر بن منصور ابى المظفر منصور 1¥ ۲ 

فتح البخارى ققح الباری 1 ۳ 

ابو عامر ابو عاصم ۱2۹ 

الشيرازى الرازی ۰ ۱۲ 
غير آبو عبر . ١١ a4‏ 
الا خعفش الاعمش ۳۳۵ 


۱ ۱ SN 
مه یس‎ 


